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مفهـوم  بازتعریـف  بـا هـدف  مـکان در شـهر«  و  علمـی »پژوهشـهای فضـا  نشـریه 
»شهرشناسـی« و بازسـازی زیسـت‌بوم پژوهشـی حـوزه »مطالعـات شـهری« در جهـت 
کاهـش آشـفتگی‌های نظری و روش‌شـناختی و روشـن‌تر کـردن افق پژوهـش در حوزه 
»مطالعـات فضاهـای شـهری انسـان‌محور« فعالیـت می‌کنـد. ایـن نشـریه بـا پذیـرش 
رویکـرد میان‌رشـته‌ای تالش می‌کنـد مطالعاتـی فراتـر از مرزهـای سـنتی رشـته‌ها را 
ترغیـب کنـد تـا بـه شـناخت جامـع از مسـائل و چالش‌های عمومـی فضاهای شـهری 
و مکان‌هـای عمومـی برسـد و رویکردهـا و روش‌هـای نویـن پژوهـش در ایـن حـوزه را 
معرفـی نمایـد. در راسـتای ایـن رسـالت، نشـریه بـه دنبـال فراهـم‌آوردن بسـتری برای 
مطالعـه فضـای شـهری بـا رویکـرد میان‌رشـته‌ای، افزایـش قـدرت و تنـوع مطالعـات 
شـهری بـا انتشـار مقـالات باکیفیـت و تعامـل با جامعـه علمـی، تقویت مبانـی نظری و 
روش‌شـناختی در موضـوع فضاهـای شـهری انسـان‌محور و تشـویق پژوهش‌هایی که به 
چالش‌هـا و فرصت‌هـای منحصر بـه فرد این فضاها می‌پردازند اسـت. همچنین تسـهیل 
بـه اشـتراک‌گذاری بهتریـن شـیوه‌ها و درس‌هـای آموخته‌شـده، همـراه بـا توصیه‌هـای 
راهبـردی بـرای محققان، دسـت‌اندرکاران و سیاسـت‌گذاران، از دیگر اهـداف کلیدی این 
فصلنامـه اسـت. از ایـن رو ما بـر آنیم با تکیه بر اصول علمی، شـفافیت در روش‌شناسـی 
و اخالق انتشـار، فضایـی پویـا بـرای تبـادل دانـش و تجربیـات فراهم کنیم که هم‌سـو 
بـا ضروریت‌هـای توسـعه پایـدار شـهری و پاسـخ‌گویی بـه چالش‌های عمومـی فضاهای 
شـهری و مکان‌های عمومی انسـان محور باشـد و در حوزه تصمیم‌گیری‌های سیاسـتی 

و آموزشـی رهیافت‌هـای کارآمـد ارائـه دهد.  

غلامرضا کرباسی 
مدیرمسئول نشریه علمی 
»پژوهشهای فضا و مکان در شهر«

پیشگفتارپیشگفتار
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ارائۀ چهارچوب گردشگری خلاق، به عنوان کارآفرینی 
فرهنگی مبتنی بر فناوری1

مصطفی نباتی نژاد
دانشجوی دکترای کارآفرینی، گروه کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

محمد مهدی مظاهری2
دانشیار گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

یفی سعید شر
دانشیار گروه مدیریت فرهنگی، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده
این پژوهش با هدف توســعۀ مدل پیشــرفتۀ مبتنی بر فناوری برای کارآفرینی فرهنگی در صنایع گردشگری خلاق 
‌ـکیفی( اســت. مرحلۀ کیفی، با مصاحبه‌ها از ۱۸  انجام شده اســت. روش پژوهش رویکرد آمیختۀ متوالی )کمی‌
متخصص گردشــگری فرهنگی که از طریق نمونه‌گیری هدفمند تا اشــباع انتخاب شــده بودند، انجام شده است. 
مرحلۀ کمی شامل نظرسنجی از ۲۳۰ متخصص با استفاده از پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است. دادها در بخش کیفی 
با تحلیل محتوای استقرایی، با اطمینان از اعتبار از طریق کدگذاری دوگانه و بررسی اعضا و در بخش کمی از طریق 
معادلات ســاختاری تجزیه‌وتحلیل شده اســت. یافته‌ها در تحلیل کیفی، 34 مقولۀ کلیدی را در چهار بعد اصلی 
پیامدها )بین‌المللی‌سازی گردشگری و توسعۀ پایدار(، چالش‌های سیستمی )موانع اقتصادی، سیاسی و فناوری(، 
الزامات عملیاتی )دارایی‌های فرهنگی و زیرســاخت‌های عملکردی( و پویایی‌های کارآفرینی )ویژگی‌های فردی و 
شایستگی‌های فرهنگی( شناسایی و یافته‌های کمی، برازش مدل ساختاری را تأیید کرده است.  نتایج به‌دست‌آمده با 
ترسیم مدل کارآفرینی فرهنگی مبتنی بر فناوری در بخش گردشگری خلاق، با ابعاد چهارگانۀ پیامدها، چالش‌های 
سیســتمی، الزامات عملیاتی و پویایی‌های کارآفرینی، می‌تواند در سیاســتگذاری‌های کلان و خرد توسعۀ صنعت 

گردشگری بهره برداری شود. 

کلمات کلیدی: گردشگری خلاق، کارآفرینی فرهنگی، کارآفرینی، صنعت گردشگری.

1.  این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان »الگوی توسعه کارآفرینی فرهنگی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته)موردمطالعه: صنایع خلاق گردشگری(« به 
راهنمایی نویسنده دوم و به مشاوره نویسنده سوم می باشد که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه کارآفرینی در سال 

۱۴۰۴ انجام شده است.
mmazaheri@iau.ac.ir :2.  ایمیل نویسنده مسئول
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مقدمهمقدمه
صنعت گردشــگری در قرن بیســت و یکــم تحولات 
بنیادینی را تجربه کرده اســت. از حالت ســنتیِ مبتنی 
بــر بازدید از مکان‌هــای تاریخی و طبیعی، به‌ســمت 
اشکالی پویاتر و مشارکتی‌تر با بهره‌گیری از گردشگری 
خلاق حرکت کرده است. گردشــگری خلاق به‌عنوان 
یک پارادایم نوظهور، نه‌تنهــا به‌عنوان بخش اقتصادی، 
بلکــه به‌عنوان فرایندی فرهنگی که بر مشــارکت فعال، 
کید دارد، شــناخته  یادگیری و خلق معنای شــخصی تأ
می‌شود )Richards, 2011(. این شکل از گردشگری، 
در تقاطع صنایــع خلاق، میراث‌فرهنگی و تجربه‌گرایی 
قــرار گرفتــه و فرصت‌هــای بی‌بدیلــی برای توســعۀ 
‌ـاجتماعی پایدار فراهم می‌کند. هستۀ مرکزی  اقتصادی‌
این توسعه، کارآفرینی فرهنگی است؛ موتور محرکه‌ای 
کــه با اســتفاده از ســرمایه‌های فرهنگــی ناملموس و 
خلاقیــت فردی و جمعی، به خلق ارزش‌های اقتصادی 
و اجتماعــی می‌پــردازد. کارآفرینــان فرهنگــی نقش 
واســطه‌ای حیاتی بین فرهنگ محلی و گردشگر جهانی 
ایفا می‌کننــد و می‌توانند تجربیــات فرهنگی اصیل را 
 Klamer,( طراحی، بســته‌بندی و به بازار عرضــه کنند
2011(. تحقیقات بر اهمیت ترویج کارآفرینی خلاقی 
که به فرهنگ‌های محلی احترام می‌گذارد و آن‌ها را ارتقا 
.)Richards & Wilson, 2007( کید می‌کند می‌دهد، تأ

بالا، مســیر کارآفرینی فرهنگی  پتانسیل‌های  برخلاف 
در گردشــگری خلاق ناهموار و با چالش‌های متعددی 
روبه‌روست، از جمله: اکوسیســتم کارآفرینی فرهنگی 
شــامل بازیگــران بســیار متنوعــی مثــل کارآفرینان، 
هنرمنــدان، جامعۀ محلی، دولت‌هــای محلی و ملی، 
ســازمان‌های مردم‌نهاد و گردشگران است و عدم وجود 
پلتفرم‌های ارتباطی و هماهنگی مؤثر بین این ذی‌نفعان، 
به موازی‌کاری، اتلاف منابع و ازدست‌رفتن فرصت‌های 
 Sigala & Chalkiti,( همــکاری منجر شــده اســت
2015(. همچنین بســیاری از کارآفرینان فرهنگی، در 
مهارت‌هــای بازاریابی، مدیریت مالی و توســعۀ مدل 

کسب‌وکار ضعف دارند. آن‌ها اغلب به بازارهای محلی 
محدود هســتند و ابــزار و دانش لازم برای دسترســی 
 .)Li, 2020( بــه بازارهای ملی و بین‌المللــی را ندارند
از طرفی ســرمایه‌گذاران ســنتی اغلب به‌دلیل ریسک 
بالا، بازدهی نامشــخص و ناملموس بودن دارایی‌های 
فرهنگی، به سرمایه‌گذاری در این حوزه تمایلی ندارند. 
این امر دسترسی کارآفرینان به سرمایه در گردش و منابع 
 Essig,( لازم برای توســعه را به‌شــدت محدود می‌کند
2014(. شــایان ذکر اســت، حفظ تعادل بین اصالت 
فرهنگی و فشــارهای تجاری‌ســازی و استانداردسازی 
بیش از حد بــرای جذب تودۀ گردشــگران می‌تواند به 
تولید سریالی فرهنگ بینجامد و اصالت تجربه را از بین 
ببــردRichards & Wilson, 2006) (. این در حالی 
است که بســیاری از جوامع دارای جاذبه‌های فرهنگی 
غنی، زیرســاخت‌های دیجیتالی پایــه ندارند و یا آنکه 
کارآفرینان فرهنگی، مهارت‌های دیجیتالی لازم را برای 
 Gretzel et al.,( اســتفاده از فناوری‌های جدید ندارند

.)2020
در ایــن میــان، انقــاب صنعتــی چهــارم و ظهــور 
کلان‌داده،  هــوش مصنوعــی،  ماننــد  فناوری‌هایــی 
بلاک‌چین و واقعیت افزوده/مجازی پتانســیل‌های لازم 
بــرای مقابله با این چالش‌ها را فراهــم کرد. در گزارش 
ســازمان جهانی گردشــگری ملل متحد نیز بر اهمیت 
تحول دیجیتال در توسعۀ گردشگری پرداخته شده است 
)UNWTO, 2021(. این فناوری‌ها می‌توانند با تحلیل 
رفتار و ترجیحات گردشگران، به شخصی‌سازی شدید 
تجربیات فرهنگی کمک کنند، به‌گونه‌ای که یک سامانه 
مبتنی بر هــوش مصنوعی می‌تواند بر اســاس علایق، 
ســوابق و حتی حالات عاطفی گردشگر، مناسب‌ترین 
کارگاه هنری یــا تجربۀ فرهنگی را به او پیشــنهاد دهد 
)Samara et al., 2020( فنــاوری بلاک‌چین می‌تواند 
شــفافیت و اعتمــاد را در زنجیــرۀ ارزش محصولات 
فرهنگــی ایجاد کند بــا گونه‌ای که با ثبــت اطلاعاتی 
مانند خاســتگاه یک اثر صنایع‌دســتی، هویت سازنده 
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و مواد اولیــه به‌کاررفتــه در یک دفتــرکل غیرمتمرکز، 
می‌توان اصالــت محصول را تضمین و از کپی‌ســازی 
 .)Kumar et al., 2020( غیرقانونــی جلوگیری کــرد
ایجاد پلتفرم‌های یکپارچه نیــز می‌تواند همۀ ذی‌نفعان 
اکوسیستم را در یک فضای مشترک گرد هم آورد. چنین 
پلتفرمی خدمــات متنوعی از جمله بازاریابی، مدیریت 
رزرو، پرداخــت، آموزش و شبکه‌ســازی ارائه می‌دهد 

.)Gretzel et al., 2020(
در نتیجه، صنعت گردشگری خلاق در آستانۀ یک تحول 
دیجیتالی بزرگ قــرار دارد. کارآفرینی فرهنگی به‌عنوان 
قلب تپندۀ این صنعت، برای شــکوفایی نیازمند عبور از 
مدل‌های ســنتی و بهره‌گیری از قابلیت‌های تحول‌آفرین 
فناوری‌های پیشــرفته اســت. بازیگران اکوسیستم‌های 
فرهنگی و خــاق به‌طــور فزاینــده‌ای در محیط‌های 
ترکیبــی، دیجیتالی و فیزیکی در حال تعامل هســتند؛ 
بنابراین بر موقعیت‌های جغرافیایــی غلبه می‌کنند و به 
کارآفرینان فرهنگی و خلاق اجــازه می‌دهند تا دانش، 
منابع اجتماعی یا مالی طیف وســیع‌تری از سهام‌داران 
را درخواســت کنند  .(De Bernard et al.,2022)این 
سناریوی جدید مســتلزم تأمل عمیق‌تری در خصوص 
ویژگی‌های پروژه‌های کارآفرینی پایدار و روشــی است 
که کارآفرینان فرهنگی و خلاق می‌توانند با قلمرو خود 
برای تأثیر مثبت بر ایجاد یک مدل توسعۀ پایدار همکاری 
کننــد )Saleh & Ost, 2023(. بازتاب مناســب‌ترین 
مدل‌های حکمرانی و مدیریتی برای سرمایه‌گذاری‌های 
کارآفرینی فرهنگی و خلاق برای مدیریت این تغییرات 
باید انجام شــود. این امر می‌تواند در مورد نیاز به تغییر 
رویکردهــای حکمرانــی از دیدگاه »خــرد« به دیدگاه 
»کلان« آغاز شود )Demartini et al.,2021( و شامل 
شــرکا و ذی‌نفعان متعدد و پرده‌بــرداری از فرصت‌های 
 Pencarelli et al., 2017;( فناورانــه جدیــد اســت

.)Petrova, 2018
بااین‌حال، نبود زیرســاخت فناورانه، دسترسی محدود 
به منابــع مالی و مهارت‌هــای ناکافــی کارآفرینی در 

میان ذی‌نفعــان، از موانع کلیدی رشــد کارآفرینی در 
 Torabi et( صنایع گردشــگری خلاق ایران می‌شــود
al., 2023(. بر اســاس گزارش رقابت‌پذیری ســفر و 
گردشــگری مجمع جهانی اقتصــاد )۲۰۱۹(، ایران از 
نظر آمادگــی فناوری اطلاعــات و ارتباطات(ICT)  و 
ظرفیت نوآوری که برای پذیرش فناوری‌های پیشــرفته 
در گردشــگری حیاتی هســتند، رتبۀ پایینی دارد. علاوه 
بر ایــن، نبود اکوسیســتم حمایتــی بــرای کارآفرینی 
فناوری‌محور، این چالش‌ها را تشــدید می‌کند و باعث 
می‌شــود بسیاری از کســب‌وکارهای نوپای گردشگری 
 Ghaderi( خلاق نتوانند در مقیاس جهانی رقابت کنند

.)& Henderson, 2012
  بنابرایــن نبود چهارچوب یا مــدل جامع که به‌صورت 
نظام‌مند به تلفیــق ابعاد فناورانــه، فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی بپردازد، به‌وضوح احســاس می‌شــود. این 
پژوهش درصدد اســت تا با در نظر گرفتن چالش‌های 
واقعی کارآفرینان فرهنگی و پتانســیل‌های اثبات‌شــده 
فناوری‌هــای دیجیتال، یــک مــدل پیشــرفته، بومی و 
کاربردی برای کارآفرینی فرهنگی در صنایع گردشگری 
خلاق توســعه دهد. این مدل نه‌تنها به پر کردن شکاف 
نظری موجــود در ادبیات کمک می‌کنــد، بلکه با ارائۀ 
راهکارهــای عملیاتــی، می‌تواند نقشــۀ راهــی برای 
سیاســت‌گذاران، ســرمایه‌گذاران و خــود کارآفرینان 
فرهنگی باشــد تا بتواننــد از فرصت‌های بی‌نظیر عصر 
دیجیتــال بــرای خلق ارزش‌هــای پایــدار اقتصادی و 
فرهنگی بهره‌مند شوند؛ بنابراین پژوهش حاضر به‌دنبال 
پاسخگویی به این سؤال است که مؤلفه‌های کارآفرینی 
فرهنگی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته در حوزۀ گردشگری 
خلاق کدام‌انــد و این الگو تا چه میــزان برازش دارد؟

پیشینۀ پژوهشپیشینۀ پژوهش
مطالعــات اخیر بر نقش فناوری‌های پیشــرفته به‌عنوان 
منابع اســتراتژیک کــه کارآفرینــان را قادر بــه ایجاد 
ارزش‌آفرینــی منحصربه‌فــرد در گردشــگری خــاق 
کید می‌کنند. برای مثال، تحقیقات نشــان  می‌کننــد، تأ
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می‌دهد که چگونه می‌توان از هوش مصنوعی و اینترنت 
اشیا برای توسعۀ اکوسیســتم‌های گردشگری هوشمند 
اســتفاده کرد و رقابت‌پذیــری مقاصــد را افزایش داد 
)Gretzel et al., 2020(. در ایــران، دیجیتالی‌ســازی 
دارایی‌های فرهنگی با اســتفاده از اســکن سه‌بعدی و 
هوش مصنوعــی به‌عنوان راهی برای حفظ و درآمدزایی 

از سایت‌های میراثی معرفی شده است.
تحقیقــات مرتبط با مدل پذیرش فناوری را برای در نظر 
گرفتن عوامل فرهنگی و زمینه‌ای مؤثر بر پذیرش فناوری 
در گردشــگری گســترش داده‌اند. ارتباط فرهنگی درک 
می‌شــود و سهولت اســتفاده برای پذیرش فناوری‌های 
واقعیت افزوده/واقعیت مجازی در گردشــگری میراثی 
حیاتی هســتند. در ایران، مطالعات نشــان داده‌اند که 
گردشگران بیشــتر احتمال دارد فناوری‌هایی را بپذیرند 
که درک آن‌ها از فرهنگ و تاریخ ایران را افزایش می‌دهد 
)Tussyadiah et al., 2021(. تحقیقات اخیر پتانسیل 
فناوری‌های نوظهــور مانند ۵G، رایانــش کوانتومی و 
هوش مصنوعی مولد را در گردشگری بررسی کرده‌اند. 
شبکه‌های ۵G تجربیات واقعیت افزوده/واقعیت مجازی 
بلادرنــگ را امکان‌پذیــر می‌کننــد، درحالی‌که هوش 
مصنوعی مولد روایت‌های فرهنگی شخصی‌شــده برای 
 .)Buhalis et al., 2023( گردشــگران را ایجاد می‌کند
پژوهش دیگری با رویکــرد پورتفولیوی الکترونیکی به 
گردشگری، اهمیت مؤلفۀ یادگیری در گردشگری خلاق 
را برجســته کرد و راه‌هایی را نشان داد که در آن یادگیری 
 Bakas et( در فعالیت‌های گردشــگری ادغام می‌شود
al., 2024(. همچنیــن طراحــی الگوی پیشــران‌های 
توســعۀ گردشــگری خلاق در بافت‌هــای تاریخی با 
پژوهشگران  نیز موردتوجه  نوپا  رویکرد کسب‌وکارهای 
 )Eghbal Moghaddam et al., 2024( قــرار گرفتــه
و  در تحقیقــات مرتبط به مؤلفه‌های کارآفرینی نوآوری 
به‌عنــوان یکی از پنج بعد اصلی معرفی شــده اســت 

.)Lalehi et al., 2024(
پژوهش حاضر با ارائۀ چهارچوبــی یکپارچه، نوآوری 

خود را در تلفیق عملی گردشــگری خلاق، کارآفرینی 
فرهنگــی و فناوری‌هــای پیشــرفته در بافــت خاص 
ایران نشان می‌دهد. مزیت اصلی این پژوهش، حرکت 
از مطالعۀ نظریه‌های پایه و فناوری‌ها به‌ســمت طراحی 
یک مدل کاربردی و زمینه‌محور اســت که چگونه این 
مؤلفه‌ها می‌توانند در کنار هم به ایجاد کســب‌وکارهای 
فرهنگــی نوپا و افزایش رقابت‌پذیــری مقاصد تاریخی 
ایران منجر شــوند. این چهارچوب، برخلاف مطالعات 
 بــه بررســی جداگانۀ ایــن مفاهیم 

ً
پیشــین کــه غالبا

می‌پردازند، نقش واسط و تسهیل‌گر فناوری را در تبدیل 
خلاقیت فرهنگی به ارزش اقتصادی در یک اکوسیستم 

واقعی برجسته می‌کند.
مبانی نظریمبانی نظری

ینی کارآفر
اگرچــه نظریه‌پــردازان برای تعریــف کارآفرینی همت 
کرده‌اند، اما همچنان تعریف واحدی از آن وجود ندارد 
)Bula & Tiagha, 2012(؛ چراکــه کارآفرینــی یک 
اصطلاح چندبعدی و برای تعریف بســیار دشوار است 
) Carree, 2005 &Thurik( )اصــاح کارآفرینــی را 
می‌توان بــا ویژگی‌هایی مانند ریســک‌پذیری، نوآوری 
و صلاحیــت مدیریتــی را از ســرمایه‌گذار متمایز کرد 
)Karlsson & Warda, 2014(. در معنــای مــدرن 
اقتصاد بازار، کارآفرین عامل اقتصادی است که نوآورانه 
 مالی را می‌پذیرد )Panda, 2018(؛ 

ً
رفتار فعال و عمدا

بنابراین می‌توان گفت کارآفرینی عبارت است از ایجاد 
 
ً
یا اســتخراج ارزش اقتصادی بــه روش‌هایی که عموما
فراتــر از حداقل میزان ریســک و به‌طور بالقوه شــامل 
 اقتصادی اســت 

ً
ارزش‌هایی علاوه بر ارزش‌های صرفا

و کارآفرین فردی اســت که در یک یا چند کســب‌وکار 
ایجاد و/یا ســرمایه‌گذاری می‌کند و بیشــتر ریسک‌ها 
را متحمل می‌شــود و از بیشــتر پاداش‌هــا بهره می‌برد 
)Katila et al., 2012:117(. در رویکــرد تاریخــی 
اصطلاح »کارآفرینی« از واژۀ کارآفرین فرانسوی می‌آید 
)Sanchez, 2011؛ Baumol, 1996(. ژان باپتیســت 
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ســه1 به کســی کارآفرین می‌گوید که منابع با بهره‌وری 
پاییــن را به بهــره‌وری بالاتر ارتقا می‌دهــد و در نتیجه 
ایجاد ارزش می‌کند )Vlasceanu, 2010(. شــومپیتر 
)1947( اســتدلال کرد که ماهیت فعالیت کارآفرینی 
ایجاد »ترکیــب جدید«2 یا »تخریب خلاق«3 اســت 
که منبع ثابت تغییر در بازارها بوده و اشــکال جدید در 
اقتصادهای سرمایه‌داری را جایگزین نسخه‌های قدیمی 

.)McCraw, 2006( آن می‌کند
ینی فرهنگی کارآفر

کارآفرینــی فرهنگــی را می‌تــوان به‌عنــوان فعالیــت 
منحصربه‌فرد راه‌اندازی شرکت‌های فرهنگی و بازاریابی 
کالاها و خدمات هنری و خلاقانه تعریف کرد که دارای 
ارزش فرهنگی هســتند؛ اما پتانسیل کسب درآمد را نیز 
 .)O'Connor, 2000:16; Zavala, 2010( دارنــد. 
کارآفرینی فرهنگــی با اهمیت یافتــن موضوع فرهنگ 
در حوزه‌های کســب‌وکار به‌ویژه با طرح موضوع صنایع 
فرهنگــی و اهمیــت یافتــن کســب‌وکارهای محلی و 
خرد از یک‌ســو و رشد پایدار از ســوی دیگر طرح شد 

.)Swedberg, 2006(
با رویکرد سازمانی، کارآفرینی فرهنگی فرایندی تعریف 
می‌شود که در آن منابع ســرمایه‌ای شامل سرمایه‌های 
مالی، انسانی، فکری، فناوری و اجتماعی با سرمایه‌های 
نهادی مانند مشــروعیت صنعــت، هنجارها، قوانین و 
زیرســاخت‌های صنعت که هویت و مشروعیت لازم را 
برای ســازمان ایجاد می‌کند و به خلق منابع سرمایه‌ای 
و ســرمایه‌ای و نهــادی منجــر می‌شــود. در نهایت، 
این فرایند با بهبود عملکرد ســازمانی، توســعه و رشد 
اقتصادی را به‌همراه می‌آورد و به خلق ثروت می‌انجامد 

 .)Lounsbury & Glynn, 2001(
صنایع خلاق

صنایع خلاق به مجموعــه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی 

1. Jean-Baptiste Say
2. New combinations
3. Creative destruction

اطلاق می‌شــود که به تولید یا بهره‌بــرداری از دانش و 
 .)Howkins, 2001:35( اطلاعــات مربوط می‌شــود
کارآفرینــی فرهنگــی به‌عنوان یک‌رشــتۀ علمی متمایز 
مشارکت‌های مختلف ماهیت و ویژگی‌های فرایندهای 
 Borin & Delgado,( کارآفرینی را برجســته می‌کنند
پروژه‌هــای   .)2018; Dobreva & Ivanov, 2020
توسعۀ پایدار بازسازی و فرهنگ‌محور در یک اکوسیستم 
 Borin &( فرهنگی پر جنب‌وجوش شــکوفا می‌شوند
Jolivet, 2021( که نه‌تنها شامل سازمان‌های خصوصی 
انتفاعی و غیرانتفاعی، دولتی و ترکیبی، بلکه جنبش‌های 
مردمی، جوامع هنرمندان، کارشناســان و شــهروندان/

ذی‌نفعان پرشــور است که با انگیزه پاداش‌هایی فراتر از 
صرف مالی هســتند و جنبه‌های اقتصادی این به معنای 
شامل مزایای اجتماعی، اخلاقی و زیبایی‌شناختی است 

.)Pagano et al., 2018(
نوآوری و فناوری 

دیدگاه خطی از نوآوری در زمینۀ فرهنگی منســوخ شده 
اســت، و برای درک پیچیدگی ذی‌نفعان مربوطه و منابع 
- اغلــب پنهان - در محل، به یــک رویکرد جامع‌تر و 
چندجهته نیــاز اســت )Pagano et al., 2021(. این 
تحولات همچنین به پذیرش و اســتفاده از فناوری‌های 
دیجیتالــی مرتبط اســت که انتشــار آن‌ها نــوآوری و 
فرایندهــای ارتقا را ارتقا داده اســت )Li, 2020(. این 
پارادایم بر پایۀ ســه‌لایۀ اصلی زیرساخت‌های فناوری، 
هوشــمندی جمع‌آوری و تحلیل داده‌هــا، و نوآوری در 
 Gretzel et al., 2015).( تجربۀ گردشگر استوار است
هســتۀ مرکزی ایــن مفهــوم، اســتفاده از فناوری‌های 
اطلاعاتــی و ارتباطی (ICT) بــرای اتصــال اجــزای 
مختلف اکوسیستم گردشگری )شامل منابع، خدمات، 
 Buhalis &( اســت  گردشــگران(  و  کســب‌وکارها 
Amaranggana, 2015(. هــوش مصنوعی و یادگیری 
ماشــین با توانایــی تحلیل حجم عظیمــی از داده‌های 
گردشگری،  امکان شخصی‌سازی خدمات، پیش‌بینی 
روندهــای تقاضــا و بهینه‌ســازی مدیریــت مقصد را 
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فراهــم می‌آورنــد )Samara et al., 2020(. هم‌زمان، 
افزوده  فناوری‌های غنی‌ســازی تجربــه مانند واقعیت 
و واقعیت مجازی مرز بین فضــای فیزیکی و دیجیتال 
را کم‌رنــگ می‌کند و با افــزودن لایه‌هایی از اطلاعات 
 
ً
مجــازی به محیط واقعــی یا خلق محیط‌هــای کاملا

شبیه‌سازی‌شــده، به عمق‌بخشــی و تعامل‌پذیرتر شدن 
 )Tussyadiah et al., 2018( تجربۀ ســفر می‌پردازند
فناوری‌هــای دیجیتــال، گردشــگر را از مصرف‌کننده 
منفعل به مشارکت‌کننده فعال در طراحی و خلق تجربۀ 
 .)Neuhofer et al., 2021( ســفر خود تبدیل می‌کند
چهارچوب اقتصاد خلاق برای کشــف این موضوع به 
کار گرفته شــده اســت که چگونه دارایی‌های فرهنگی 
می‌تواننــد از طریق فناوری بــه ارزش اقتصادی تبدیل 
شــوند. ریچاردز )۲۰۲۲( نقش پلتفرم‌های دیجیتال را 
در توانمندســازی کارآفرینان فرهنگی برای دستیابی به 
 Richards, 2022).( مخاطبان جهانی برجسته می‌کند
هــوش مصنوعی می‌توانــد تجربیات گردشــگری را با 
تحلیــل ترجیحات و رفتار کاربر شخصی‌ســازی کند. 
بــرای مثــال، چت‌بات‌های مبتنی بر هــوش مصنوعی 
می‌توانند اطلاعات بلادرنگ دربارۀ سایت‌های فرهنگی 
ایران ارائه دهنــد، درحالی‌کــه الگوریتم‌های یادگیری 
ماشــین می‌توانند مسیرهای گردشــگری را بهینه کنند 

 .)Buhalis & Sinarta, 2019(
فناوری‌های واقعیــت افزوده/واقعیت مجازی می‌توانند 
تجربیات غوطه‌ورکننده ایجاد کنند، مانند بازسازی‌های 
مجازی شــهرهای باســتانی ایران یا تورهــای واقعیت 
افزوده از نقاط عطف تاریخــی. این فناوری‌ها، ارتباط 
بیــن بازدیدکننــده و درک فرهنگــی را افزایش می‌دهند 
) (Guttentag, 2010راه‌حل‌های گردشگری هوشمند 
مبتنی بر اینترنت اشــیا، مانند دســتگاه‌های پوشیدنی و 
بازدیدکننده  تجربیات  هوشــمند،  شهر  یکپارچه‌سازی 
را بــا ارائۀ داده‌های بلادرنگ در مــورد تراکم جمعیت، 
شــرایط آب‌وهوایی و برنامه‌هــای رویدادهای فرهنگی 
بهبود می‌بخشند )Gretzel et al., 2015(. بلاک‌چین 

می‌تواند اعتماد و شــفافیت در گردشــگری خلاق را با 
ایمن‌ســازی تراکنش‌ها، تأیید اصالت آثــار فرهنگی و 
تبادل  پلتفرم‌های غیرمتمرکــز برای  امکان‌پذیر کــردن 
فرهنگی افزایش دهد )Treiblmaier, 2019(. همچنین 
فناوری‌های پیشــرفته برای  از  کارآفرینــان می‌تواننــد 
دیجیتالــی کردن و حفظ میراث‌فرهنگی ایران اســتفاده 
و آن را برای مخاطبان جهانی قابل‌دســترس کنند. برای 
مثال، اســکن ســه‌بعدی و هوش مصنوعــی می‌توانند 
 UNESCO,( آثار و بناهــای تاریخی را بازآفرینی کنند

.)2021
گردشگری خلاق

گردشگری عبارت است از ســفر برای لذت و فعالیت 
تجــاری و برنامه‌ریزی گردشــگری سکانســی منظم، 
قانونمند و متشکل از عملیات در راستای تحقق اهداف 
ایــن صنعــت )Băbăț et al., 2023:9(. چهارچوب 
بــرای درک چگونگی ســازگاری  پویــا  قابلیت‌هــای 
کارآفرینان گردشگری با اختلالات فناورانه به کار گرفته 
شده اســت. پذیرش فناوری‌های دیجیتال گردشگری را 
تســریع و کارآفرینان را به نوآوری سریع مجبور کرد. در 
ایران، این امر در توســعۀ تورهــای مجازی و تجربیات 
واقعیت افزوده/واقعیت مجازی برای سایت‌های تاریخی 
متجلی شده اســت که به کســب‌وکارهای گردشگری 
امکان انعطاف‌پذیری در دوران محدودیت‌های ســفر را 

) (Sigala , 2020داده است
تئوری دیدگاه مبتنی بر منابع ) (Barney, 1991بر نقش 
منابع و قابلیت‌های منحصربه‌فرد در دستیابی به مزیت 
کید می‌کنــد. در زمینۀ گردشــگری خلاق،  رقابتــی تأ
فناوری‌های پیشرفته به‌عنوان منابع حیاتی عمل می‌کنند 
که کارآفرینان می‌توانند از آن‌ها برای ایجاد ارزش‌آفرینی 
منحصربه‌فرد اســتفاده کنند. برای مثــال، فناوری‌های 
واقعیــت افزوده/واقعیت مجــازی می‌توانند تجربیات 
بازدیدکننده در ســایت‌های تاریخــی را افزایش دهند، 
درحالی‌که بلاک‌چین می‌تواند شفافیت در تراکنش‌های 

مرتبط با آثار فرهنگی را تضمین کند.
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روش پژوهشروش پژوهش
‌ـکاربردی  اســت و از یک  این مطالعه از نوع اکتشــافی‌
‌ـکمی( بهــره می‌برد و  رویکــرد آمیختــۀ متوالی )کیفی‌
فازهای کیفی و کمی را ترکیب می‌کند. فاز کیفی از تحلیل 
محتوای استقرایی استفاده می‌کند که به‌دلیل توانایی آن 
 از داده‌های خام، 

ً
در توسعۀ بینش‌های نظری مســتقیما

انتخاب  ازپیش‌تعیین‌شــده،  فرضیه‌های  آزمون  به‌جای 
شــده اســت. این روش به‌ویژه در مطالعــۀ پدیده‌های 
فناوری‌محور  فرهنگــی  ماننــد کارآفرینــی  نوظهــور 
ارزشمند اســت؛ زیرا به پژوهشگران امکان می‌دهد تا: 
)1( امکان بررســی داده‌های باز را فراهم می‌کند؛ )2( 
مقوله‌های حســاس بــه بافت را توســعه می‌دهد؛ )3( 
نظریه‌های مبتنی بر داده تولید کنند که تجربیات زیســتۀ 
 .)Kingas, 2020( دست‌اندرکاران را منعکس می‌کنند
فرایند استقرایی شــامل چرخه‌های تکراری جمع‌آوری 
و تحلیل داده اســت، جایی که کدهــا و مقوله‌های در 
حال ظهور به‌طور مــداوم بر جمع‌آوری داده‌های بعدی 
دانش‌افزایی می‌کنند. جامعۀ مطالعه متشکل از سه گروه 
متخصــص متمایز بود که برای درک کارآفرینی فرهنگی 
ضروری هســتند: متخصصان دانشــگاهی )اســتادان 
دانشــگاه متخصص در کارآفرینی/مطالعات فرهنگی(، 
کارآفرینان فعال در صنایع خلاق )به‌ویژه گردشگری( و 
متخصصان سیاست‌گذاری در توسعۀ اقتصاد فرهنگی/
‌ـنشــانه‌ای  خــاق در این پژوهش از نمونه‌گیری نظری‌
‌ـبا شــش ملاک ورود  از پژوهــش کیفی ســخت‌گیرانه‌
و خروج  اســتفاده شده اســت که برای تضمین تنوع، 

تخصص و غنای داده طراحی شده‌اند: 
- حداقل 5 سال فعالیت حرفه‌ای در کارآفرینی فرهنگی 

)علمی یا عملی(؛
- مشــارکت‌های قابــل ‌تأییــد از طریــق: انتشــارات 
موردبررسی همتا، کســب‌وکارهای کارآفرینانه موفق و 

توسعه سیاست در صنایع خلاق؛
- تنوع جمعیتی و حرفه‌ای در: موقعیت‌های جغرافیایی 
در داخل ایران، وابســتگی‌های ســازمانی )بخش‌های 

عمومی/خصوصــی( و مراحــل شــغلی )متخصصان 
تازه‌کار تا ارشد(؛

- تمایل نشان‌داده‌شده برای به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌های 
عمیق؛

- درگیری مستقیم در کسب‌وکارهای فرهنگی فناورانه؛
- شناســایی توســط همتایان به‌عنوان رهبران دانش در 

حوزۀ خود.
فرایند نمونه‌گیری از اصول نظریه زمینه‌ای تثبیت‌شــده 

پیروی کرد:
1. مصاحبه‌های اولیه با 5 »اطلاع‌رســانان کلیدی« به 

پالایش پروتکل مصاحبه کمک کرد.
الگــوی  یــک  از  بعــدی  مصاحبه‌هــای   .2
‌ـهمگرایی« پیــروی کردند: مــوج اول )8  »گســترش‌
مصاحبه(: کاوش گســترده در مضامیــن، موج دوم )5 
مصاحبــه(: تمرکز بر مقوله‌های در حــال ظهور و تأیید 

نهایی )5 مصاحبه(: فاز تأییدی.
اشــباع داده به‌طور سیســتماتیک از طریق مــوارد زیر 

ارزیابی شد:
1. اشباع کد: زمانی که کمتر از 5 درصد کدهای جدید 

در مصاحبه‌های متوالی ظاهر شد.
2. اشــباع معنا: زمانی که مصاحبه‌هــا فقط اطلاعات 

تکراری تولید کردند.
3. اشــباع نظری: زمانی که همۀ ابعــاد مقوله به‌خوبی 

توسعه ‌یافته بودند.
ایــن مطالعــه پــس از 16 مصاحبه به اشــباع جامعی 
دســت یافت، بــا 2 مصاحبۀ تأییدی اضافــی که تأیید 
کردند هیچ بینش مفهومی جدیدی ظاهر نشــده است. 
این رویکرد ســخت‌گیرانه تضمین می‌کند که یافته‌های 
کیفــی هم جامع و هــم از لحاظ نظری قوی هســتند، 
در جدول شــمارۀ )1( ویژگی‌های جمعیت شــناختی 

مشارکت‌کنندگان ارائه شده است:
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این مطالعه از یک رویکرد اعتبارســنجی چندروشــی 
ســخت‌گیرانه برای تضمیــن اعتبار و قابلیــت اعتماد 
یافته‌های پژوهش اســتفاده کرد. فرایند اعتبارســنجی 
سه اســتراتژی کلیدی را در بر می‌گرفت: اول، جلسات 
بازبینــی توســط همتا بــا همــکاران برگزار شــد. این 
جلسات شــامل گفت‌وگوهای ســاختاریافته‌ای بود که 
مفروضات تحلیلی را به چالش می‌کشید، تصمیم‌های 
روش‌شــناختی را به‌دقت بررســی می‌کــرد و بازخورد 
متعادلی از طریق پرســش‌گری حمایتی و انتقادی ارائه 
می‌داد. دوم، یک پروتکل جامع بازبینی توسط عضو اجرا 

شد که شــامل دو فاز متمایز بود: مصاحبه‌های تأییدی 
اولیه با شــرکت‌کنندگان برای تأیید دقت رونوشــت‌ها و 
جلسات اعتبارســنجی تفســیری برای ارزیابی انطباق 
مضامین با تجربیات دســت‌اندرکاران. سوم، مکانیسم 
ارزیابی بیرونی برقرار شــد که سه متخصص مستقل را 
برای ارزیابی موارد زیر به کار گرفت: همخوانی داده‌ها 
با یافته‌هــا، ثبات تحلیلی و مستندســازی شــواهد با 

استفاده از پروتکل‌های ارزیابی استاندارد. 
این روش‌هــا به‌طور کل به چهار بعــد کیفیت پژوهش 

پرداختند:

جدول شمارۀ )1(: ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مشارکت‌کنندگان

جنس سابقۀ کار  سمت و جایگاه
رشتۀ تحصیلی و مقطع 

تحصیلی
ردیف

مرد ۲۵ رئیس ادارۀ گردشگری شهرداری کارشناسی‌ارشد تاریخ 1

مرد ۶ مسئول استراتژی هلدینگ گردشگری mba کارشناسی‌ارشد 2

مرد ۱۰ مشاور بین‌الملل شهرداری دکتری روابط بین‌الملل 3

مرد ۲۵ مدرس دانشگاه در حوزۀ گردشگری و مجری تور دکتری تاریخ 4

مرد ۴۵ مجری تورهای خارجی ارشد گردشگری 5

مرد ۱۰ مجری رویدادهای گردشگری دکتری مدیریت 6

مرد ۲۰ مدیرعامل شرکت توسعۀ گردشگری دکتری رسانه 7

مرد ۳۰ سرمایه‌گذار حوزۀ گردشگری لیسانس 8

زن ۲۵ مسئول کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کارشناسی‌ارشد 9

زن ۲۰ پژوهشگر حوزۀ گردشگری دکتری 10

زن ۱۵ اینفلوئنسر و راهنمای تور کارشناسی‌ارشد 11

مرد ۲۵ مدرس و سرمایه‌گذارحوزۀ گردشگری دکتری 12

مرد ۲۰ سرمایه‌گذار و فعال حوزۀ گردشگری سلامت لیسانس 13

زن ۵ مالک اقامتگاه بوم‌گردی دیپلم 14

مرد ۲۰ مالک هتل سنتی دکتری 15

مرد ۱۰ مجری تورهای خارجی لیسانس 16

مرد ۱۵ رئیس کارگروه گردشگری شورای شهر دکتری 17

زن ۱۰ پژوهشگر حوزۀ گردشگری دکتری 18
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ینی فرهنگی جدول شمارۀ )2(: مؤلفه‌ها و خرده‌مؤلفه‌های کارآفر
خلاصۀ استخراج‌شدهخرده‌مؤلفهمؤلفۀ فرعیمؤلفۀ اصلی

ی
گ

هن
فر

ی 
ین

فر
رآ

کا

ی
نگ

ره
ن ف

ری
رآف

کا
ی 

ها
ی‌

ژگ
وی

ی
رد

ت ف
فا

ص

روحیۀ پیش‌گامی

پشتکار خلاق

احترام به تفاوت‌های فرهنگی

زیرکی

استقلال فرهنگی

بهزیستی روان‌شناختی

آینده‌نگری

خوش‌بینی فرهنگی

تفکر مثبت

نیاز به موفقیت

انه
رین

رآف
کا

ت 
فا

ص

توانایی ارزش‌گذاری ایده‌های فرهنگی

پذیرش ریسک

توان تحمل ابهام

درک فرصت‌های جدید

خلق ارزش فرهنگی

تمرکز بر فرصت‌های تجاری جدید

انه
رین

رآف
کا

رد 
لک

عم

انه
رین

رآف
کا

یۀ 
ح

رو

رضایت مالی و خودشکوفایی

بهره‌برداری از پتانسیل تجاری 

افزایش نگرش نسبت به ریسک

هدف‌گذاری بر پایۀ خلاقیت گروهی

دستیابی به اهداف خودشکوفایی

عشق‌ورزی به کارگروهی

پذیرش شرایط مالی ناپایدار

ت 
عی

وق
م

انه
رین

رآف
کا

خطرات تجاری بالا

شرایط کاری نامطمئن

پیشرفت در رسانه‌های اجتماعی

راه‌حل‌های نامتعارف

ی
نگ

ره
ش ف

رد کن
لک

عم
ی

نگ
ره

ف

بهره‌برداری از محتوای فرهنگی

کار جمعی در آزمایشگاه‌های خلاق و فرهنگی

توجه به فاصلۀ فرهنگی

همدلی فرهنگی

ی 
ار

زگ
سا

ی
نگ

ره
منطبق بودن ایده با نیازهای فرهنگی مصرف‌کنندگان ف

پیش‌بینی روند بازار و سلیقۀ مصرف‌کنندگان

انطباق با تغییرات فرهنگی محیط 
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اعتبار )از طریق درگیری طولانی‌مدت و بررسی  	
توسط اعضا(؛

قابلیت اتکا )از طریق بررسی فرایند توسط همتا(؛ 	
قابلیت تأیید )از طریق ردیابی و ارزیابی(؛ 	

قابلیت انتقال )با استفاده از توصیف غنی زمینه‌ای(. 	
با توجه‌ به اینکــه جامعۀ آماری در بخش کمی پژوهش 
شــامل کلیۀ کارکنان مرتبط با امر گردشــگری، صنایع 
خــاق و کارآفرینــی بــود و ازآنجایی‌که تعــداد آنها 
قابل‌برآورد نیست، با اســتفاده از یک مطالعۀ مقدماتی 
و محاسبۀ میزان واریانس و همچنین سطح خطای یک 
درصد حجم نمونه برابر 240 نفر برآورد شــد که از این 

میان 230 پرسش‌نامه قابلیت اســتفاده در تحلیل‌های 
آماری را داشــت؛ بنابراین نرخ بازگشت پرسشنامه 95 

درصد به دست آمد.
یافته‌ها

مؤلفه‌های تشــکیل‌دهندۀ ســاختار مفهومی کارآفرینی 
فرهنگی در ابعاد مختلف دســته‌بندی شــدند. پس از 
انجام مصاحبه‌ها و پیاده‌ســازی، خرده‌مؤلفه‌ها از درون 
مضامین مهم استخراج‌شــده از مصاحبه‌ها به دســت 
آمد و خلاصه‌ســازی شد. جدول شمارۀ )2( مؤلفه‌ها و 

خرده‌مؤلفه‌های کارآفرینی فرهنگی را نشان می‌دهد.
همان‌طور که در جدول شــمارۀ )2( نشــان داده شــده 

ینی فرهنگی در گردشگری خلاق جدول شمارۀ )3(: مؤلفه‌ها و خرده‎مؤلفه‌های الزامات کارآفر

خلاصۀ استخراج‌شدهخرده‌مؤلفهمؤلفۀ فرعیمؤلفۀ اصلی

ی
رد

لک
عم

ت 
اما

لز
ا

ی
که‌ا

شب
رد 

لک
عم

توسعۀ شبکه‌های کسب‌وکار بین‌المللی

به اشتراک گذاشتن ایده‌های جدید

بیان داوطلبانه ایده‌ها

ایجاد خوشه‌های کسب‌وکار خلاق

روابط مبتنی بر شبکه

اقتصاد شبکه‌ای

توسعۀ شبکه‌های اجتماعی

کشف و خلق فرصت‌های درون‌شبکه‌ای

ی
ایت

حم
رد 

لک
عم

حمایت از کسب‌وکارهای با فناوری بالا

تقویت صلاحیت‌های حرفه‌ای

حمایت از خلاقیت‌های فناورانه

حقوق مالکیت معنوی

قوانین حمایتی از محیط‌زیست طبیعی

حرفه‌ای شدن سرمایۀ انسانی

ایجاد ارزش‌های مشترک

حمایت از مشارکت‌های تیمی

حمایت ابتکاری و مهارت‌های آموزشی

تقویت تعامل مبتنی بر اعتماد
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اســت، کارآفرینی فرهنگی شامل ویژگی‌های کارآفرین 
فرهنگی، عملکرد کارآفرینانه و عمل فرهنگی است.

بخش دیگری از یافته‌های پژوهشــی به‌صورت الزامات 
کارآفرینــی فرهنگی در گردشــگری خــاق در ابعاد 
مختلف در جدول شــمارۀ )3( نشان داده شده است که 

شامل مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌های آن است.

خلاصۀ استخراج‌شدهخرده‌مؤلفهمؤلفۀ فرعیمؤلفۀ اصلی

لاق
 خ

رد
لک

عم

تقویت خلاقیت رقابتی

تقویت تفکر خلاق

جذب استعدادهای خلاق

توسعۀ ظرفیت یادگیری

خدمات گردشگری خلاق

توسعۀ مهارت کار در بازارهای خلاق

هویت خلاق

نوآوری‌های مبتنی بر بازار

انه
ور

فنا
رد 

لک
عم

گسترش سریع فناوری‌های دیجیتال

بهره‌گیری از هوش مصنوعی

تقویت زیرساخت‌های انتقال تکنولوژی

توسعه و بهبود سواد فناورانه

توسعۀ سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری

شناسایی عوامل کلیدی توسعۀ فناوری

توسعه‌پذیرش فناوری جدید

پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌های جدید دیجیتال

تقویت سیستم‌های اطلاعاتی

انه
رین

رآف
کا

رد 
لک

عم

مهندسی زمان

تقویت مؤلفه‌های قدرت بازارساز

بازنگری مقررات مالیاتی

ایجاد تصویر عمومی مطلوب

توسعۀ سرمایه‌گذاری‌های جدید

هویت کارآفرینی

توان ارزش افزوده برای تولیدکننده

و  مؤلفه‌هــا   )3( شــمارۀ  جــدول  کــه  همان‌طــور 
در  فرهنگــی  کارآفرینــی  الزامــات  خرده‌مؤلفه‌هــای 
گردشگری خلاق را نشان می‌دهد، این مؤلفه مشتمل بر 

الزامات فرهنگی و الزامات عملکردی است.
بخش دیگری از یافته‌های پژوهش در قالب چالش‌های 
کارآفرینــی فرهنگی در گردشــگری خــاق در ابعاد 
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مختلــف جدول شــمارۀ )4( کــه شــامل مؤلفه‌ها و 
خرده‌مؤلفه‌های آن است، نشان داده شده است.

و  مؤلفه‌هــا   4)( شــمارۀ  جــدول  کــه  همان‌طــور 
خرده‌مؤلفه‌هــای چالش‌هــای کارآفرینــی فرهنگی در 
گردشگری خلاق را نشــان می‌دهد، این مؤلفه مشتمل 
بر چالش‌های اقتصادی، چالش‌های سیاســی، چالش 
فناورانه، چالش‌های اجتماعی و فرهنگی و چالش‌های 

فنی است.
بخش دیگــری از یافته‌های پژوهش در قالب پیامدهای 
کارآفرینــی فرهنگی در گردشــگری خــاق در ابعاد 
مختلــف جدول شــمارۀ )6( کــه شــامل مؤلفه‌ها و 

خرده‌مؤلفه‌های آن است، نشان داده شده است.
و  مؤلفه‌هــا   )5( شــمارۀ  جــدول  کــه  همان‌طــور 
در  فرهنگی  کارآفرینــی  پیامدهــای  خرده‌مؤلفه‌هــای 
گردشگری خلاق را نشــان می‌دهد، این مؤلفه مشتمل 
بر بین‌المللی‌ســازی، توسعۀ پایدار، گردشگری خلاق، 
کارآفرینی خلاق و ســرمایۀ اجتماعی است. در مرحلۀ 
بعدی پژوهش، به‌منظور شناســایی بــرازش مؤلفه‌های 
شناسایی‌شده در تحلیل کیفی پرسشنامه‌ای طراحی‌ و در 
اختیار 230 تن از متخصصان حوزه‌های گردشــگری، 
مدیریت فرهنگی، رســانه و ادارۀ شــهر قــرار گرفت. 
صحت و دقــت ابزار پژوهش از طریق بررســی اعتبار 

ینی فرهنگی در گردشگری خلاق جدول شمارۀ )4(: مؤلفه‌ها و خرده‌مؤلفه‌های چالش‌های کارآفر

خلاصۀ استخراج‌شدهخرده‌مؤلفهمؤلفۀ فرعیمؤلفۀ اصلی

هرف
گن

ی
ک 

را
فآ

نیر
ی

چ 
شلا

اه‌
ی

ی 
صاد

اقت
ی 

ها
ش‌

چال

ن 
لا

ی ک
ها

ش‌
چال

کاهش درآمد نفتی کشور

ناکارآمدی نظام تأمین مالی

ناپایداری نرخ ارز

میزان اشتغال ناپایدار جامعه

خط‌مشی تجاری غیرقابل‌پیش‌بینی

سطح بالای بیکاری و کم‌کاری

نوسان‌های سریع تقاضا

پیش‌بینی‌ناپذیری فضای کسب‌وکار

رد
 خ

ی
ها

ش‌
چال

نرخ سرمایه‌گذاری در سایر صنایع

رشد اقتصاد زیرزمینی

توسعۀ فضای دلالی

ناپایداری عمر مشتریان

ی 
اس

سی
ی 

ها
ش‌

ت چال
اس

سی
ی

ملل
ن‌ال

تأخیر در ورود به بازارهای جهانیبی

تحریم‌های اقتصادی هدفمند

فشار ذی‌نفعان راهبردی

ت 
اس

سی
ی

خل
دا

فشار ناشی از رقابت درونی

نبود سیاست مدیریت تقاضا در فضای رقابتی

افزایش فرصت‌ها و تهدیدهای محیط رقابتی
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ظاهری و محتوایی مورد سنجش قرار گرفت و همچنین 
پایایی آن با اســتفاده از شــاخص آلفای کرونباخ تأیید 
شد. در پژوهش حاضر روایی صوری از طریق اعضای 
جامعه و برخی از اســتادان )در توزیع مقدماتی( مورد 
تأئیــد قرار گرفــت. روایی محتوایی ایــن اطمینان را به 
وجود می‌آورد که مقیاس شــامل یک سری موارد کافی 

و مناســب است. به‌منظور ســنجش روایی محتوایی از 
ضریب لاوشــه استفاده شــد برای تعیین )CVR( از 5 
نفر متخصص رشــته‌های علوم انسانی شامل مدیریت، 
کارافرینی، گردشگری و علوم اجتماعی درخواست شد 
تا هر آیتم را بر اساس طیف دو قسمتی »ضروری است« 
و »ضرورتی ندارد« به شــکل موافق و مخالف بررسی 

خلاصۀ استخراج‌شدهخرده‌مؤلفهمؤلفۀ فرعیمؤلفۀ اصلی

انه
ور

فنا
ش 

چال

ل 
نس

ال
جیت

دی

توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال

شکاف دیجیتالی

ورود نسل دیجیتال به بازار کار

ت 
طا

تبا
 ار

ت و
عا

لا
اط

ی 
ور

ضعف زیرساخت‌های انتقال تکنولوژیفنا

استقرار نظام فناوری اطلاعات

ظهور کلان‌داده و توسعۀ قدرت پردازش داده‌ها

افزایش ضریب نفوذ اینترنت

وابستگی محیط‌های کسب‌وکار به فناوری

بی‌مرز شدن جهان شبکه‌ای

ی
نگ

ره
و ف

ی 
اع

تم
اج

ی 
ها

ش‌
چال

عه 
وس

ت
ی

یط
ح

ت‌م
یس

رشد جمعیت و تغییر کاربری زمینز

آلودگی‌های زیست‌محیطی

توسعۀ قابلیت‌های مدافع زیست‌محیطی

تغییرات محیط‌زیست و مداخلات بشری
فاه

و ر
ت 

دال
ع

ایجاد برابری و شفافیت

ناتوانی ساختارهای سنتی در پاسخگویی به نیازهای جدید

چالش‌های سلیقه‌یابی و بازاریابی

سطح رفاه و امنیت در جامعه

ی
 فن

ی
ها

ش‌
یچال

 فن
ش

دان

بروکراسی زائد اداری

سیستم‌های قانونی ضعیف

پویایی‌شناسی سیستمی

نبود دانش فنی لازم

ی 
ها

دار
تان

اس
ی

فن

تحولات نوین در فناوری‌های ارتباطی

همپایی با استاندارهای فنی جهانی

سیستم حمل‌ونقل ناپایدار
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ینی فرهنگی در گردشگری خلاق جدول شمارۀ )5(: مؤلفه‌ها و خرده‌مؤلفه‌های پیامدهای کارآفر

خلاصۀ استخراج‌شدهخرده‌مؤلفهمؤلفۀ فرعیمؤلفۀ اصلی

ق
لا

خ
ی 

گر
ش

رد
 گ

در
ی 

نگ
ره

ی ف
ین

فر
رآ

کا
ی 

ها
مد

پیا

ی
از

ی‌س
ملل

ن‌ال
بی

ت 
درا

صا
ی

نگ
ره

ایجاد و تقویت انگیزۀ صادراتف

تحریک صادرات خلاق

افزایش ارزش صادرات

ل 
هی

تس
ی

رس
ست

دسترسی به بازارهای جهانید

ابتکارات دسترسی آزاد میراث‌فرهنگی

دار
پای

عۀ 
وس

ت

ار 
وک

ب‌
کس

دار
پای

ایجاد مدل‌های کسب‌وکار پایدار

توسعه و پذیرش محصولات و خدمات پایدار

اقتصاد پایدار و فراگیر

ی 
دار

پای
ی

اع
تم

ج
افزایش تعاملات پایدار درون‌شبکه‌ایا

استفاده از فرصت‌های رشد و توسعه

تحریک توسعۀ پایدار اجتماعی

ق
لا

خ
ی 

گر
دش

گر

ق
لا

خ
هر 

ش

بهبود روابط مبتنی بر شبکه

جشنواره‌ها و نمایش‌های خلاقانه

پذیرش نوآوری

ایجاد زنجیرۀ خلاقیت

توسعۀ فناوری میراث ناملموس

شبکۀ شهرهای خلاق

محصول خلاق

توسعۀ روابط مبتنی بر فناوری

ی
گر

دش
گر

ی 
دار

پای

ترویج گردشگری پایدار

ابتکارات نوآورانه

هم‌افزایی بین گردشگری

برنامه‌های سفر خلاق

ایجاد فرصت‌های شغلی نوآورانه

ی
نگ

ره
ی ف

گر
دش

گر

توسعۀ گردشگری فرهنگی

حفظ و ارتقای میراث‌فرهنگی

بهینه‌سازی دارایی گردشگری

میراث‌فرهنگی ناملموس

محصولات گردشگری قوی و پایدار

ایجاد خدمات گردشگری

گردشگری سازگار با محیط‌زیست

ترکیب هم‌افزای فرهنگ و طبیعت

تقویت حس تعلق به مكان

مطابقت با فرهنگ و هویت محلی



19 فنرب ینبتم یگنهینی فررفآکار ناونع هب ،قلاخگری شدرگ بوچراهچ ۀائرا

خلاصۀ استخراج‌شدهخرده‌مؤلفهمؤلفۀ فرعیمؤلفۀ اصلی

لاق
 خ

ی
رین

رآف
کا

ت
یفی

د ک
بو

به

بهبود کیفیت خدمات

بهبود مزیت‌های رقابتی

افزایش قابلیت‌های ارزیابی

جلوگیری از اتلاف انرژی

بهبود فرصت‌های اشتغال

ی
نگ

ره
ی ف

رین
رآف

کا

ایجاد خوشه‌های کسب‌وکار

پایه‌های کسب‌وکارهای جدید

توسعۀ حوزۀ صنایع خلاق و فرهنگی

مصرف فرهنگ و هنر متعالی

رشد روحیه کارآفرینی

تسهیل همکاری میان کارآفرینان فرهنگی

افزایش ظرفیت کارآفرینی اجتماعی

توانمندسازی کارآفرینان فرهنگی از طریق فناوری

هویت خلاق و هویت کارآفرینی

استانداردسازی در کسب‌وکار

شکل‌گیری خوشه‌های کسب‌وکارهای خلاق

ی
اع

تم
اج

یۀ 
رما

س

ثر
مؤ

ت 
لا

عام
ت

ایجاد ظرفیت فکری و روانی جامعه

گاهی جامعه افزایش آ

ایجاد تجربیات معناداری را برای مخاطبان

همدلی و مسئولیت فرهنگی

پذیرش ارزش‌های فرهنگی

امکان‌پذیری تجربیات تعاملی

تقویت اعتماد اجتماعی

تقویت انعطاف‌پذیری

ی
صاد

اقت
 و 

ی
اع

تم
اج

اه 
رف

تقویت کار تیمی و توسعۀ مهارت

خوداشتغالی

مشارکت های اجتماعی

بهبود رفاه اجتماعی

فرصت‌های شغلی بلندمدت

توسعۀ ارزش های ناملموس



وهشهای فضا و مکان در شهر20 دوره 9، شماره 36، پاییز  1404نشریه علمی پژ

کنند. باتوجه به ضریب نسبی روایی محتوا )CVR( تمام 
گویه‌های دارای امتیاز بــالای 0.75 و از نظر خبرگان 
دارای اعتبار کافی برای سنجش در قالب پرسشنامه بود. 
بر اساس جدول شمارۀ )6( ضرایب پایایی به‌دست‌آمده 

حاکی از اعتبار بالای ابزار اندازه‌گیری است.

جدول شمارۀ )6(: ضرایب پایایی

ضریب آلفاابعاد

0.89کارآفرینی فرهنگی

0.92الزامات کارآفرینی فرهنگی

0.9چالش‌های کارآفرینی فرهنگی

0.91پیامدهای کارآفرینی فرهنگی

تحلیــل عاملی ابعاد و اجزای مــدل به‌صورت مجزا از 
طریق معادلات ساختاری بررســی شد. نتایج بررسی 
پیش‌فرض نرمال بودن داده‌ها در جدول شمارۀ )7( ارائه 

شده است.

 همان‌طــور کــه داده‌های جدول شــمارۀ )7( نشــان 
می‌دهند، متغیرهای اصلی پژوهش نرمال هستند. 

شــکل )1( مــدل برازش‌یافتل کارآفرینــی فرهنگی در 
گردشــگری خلاق را نشان می‌دهد. بر این اساس، تمام 
ضرایب مدل نشان‌دهندۀ روابطی هستند که بر یکدیگر 

تأثیر متقابل دارند.
در جدول شمارۀ )8( روایی عاملی مربوط به متغیرهای 

پژوهش گزارش شده است.
شــاخص‌های ارزیابی کلیت مــدل عاملی در مجموع 
بیانگر این اســت که برازش داده‌ها به مدل برقرار است. 
همۀ شاخص‌های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر 
قــراردادن مقادیر مطلــوب به این شــاخص‌ها دلالت 
بــر مطلوبیت مدل عاملــی دارند. مقادیــر قابل‌اتکا و 
اســتاندارد بــرای قضاوت در خصوص شــاخص‌های 
برآوردشــدۀ مدل عبارت‌اند از اینکه کای اسکوئر نسبی 

کوچک‌تر از 3 باشد.

جدول شمارۀ )7(: وضعیت نرمال بودن متغیرهای اصلی

آزمون کلمونوگروف اسمیرنوف

پیامدهای کارآفرینیچالش‌های کارآفرینیالزامات کارآفرینیکارآفرینی فرهنگیمتغیرها

230230230230تعداد

Z 1.131.420.861.204مقدار

0.080.150.450.12معناداری

یابی مدل عاملی  جدول شمارۀ )8(: شاخص‌های ارز

معناداریکای اسکوئر نسبیکای اسکوئردرجۀ آزادیشاخص

617.6592.940.000کارآفرینی فرهنگی

1239.752.90.000الزامات کارآفرینی فرهنگی

3067.2082.20.000چالش‌های کارآفرینی فرهنگی

8512420.8532.80.000پیامدهای کارآفرینی فرهنگی
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ینی  شکل شمارۀ )1(: مدل معادلات ساختاری کارآفر

فرهنگی در گردشگری خلاق

همان‌طور که مدل معادلات ســاختاری نشان می‌دهد 
الزامــات و چالش‌هــای کارآفرینی به شــکل مثبت بر 
کارآفرینی تأثیر دارند؛ در ایــن میان الزامات با ضریب 
)0.18( و چالش‌هــا با ضریب )0.48( بر کارآفرینی 
تأثیرگذار است. همچنین کارآفرینی با ضریب )0.86( 
بر پیامدهای کارآفرینی فرهنگی در گردشــگری خلاق 

تأثیرگذار است.
شــاخص‌های ارزیابی کلیت مــدل عاملی در مجموع 
بیانگر این اســت که برازش داده‌ها به مدل برقرار است. 
همۀ شاخص‌های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مدنظر 
قرار دادن مقادیر مطلوب به این شــاخص‌ها دلالت بر 

مطلوبیت مدل کارآفرینی فرهنگی در گردشگری خلاق 
دارند.

بحث و نتیجه‌گیریبحث و نتیجه‌گیری
 به‌طورکلــی، پژوهش حاضر 34 مقولــۀ کلیدی را در 
چهار بعد اصلی پیامدها )بین‌المللی‌سازی گردشگری 
و توسعۀ پایدار(، چالش‌های سیستمی )موانع اقتصادی، 
سیاســی و فنــاوری(، الزامات عملیاتــی )دارایی‌های 
فرهنگی و زیرســاخت‌های عملکــردی( و پویایی‌های 
کارآفرینی )ویژگی‌های فردی و شایستگی‌های فرهنگی( 
شناســایی و یافته‌های کمی، برازش مدل ســاختاری را 

تأیید کرد. 
ایــن یافته‌ها  با یافته‌هــای مطالعات پیشــین در حوزۀ 
گردشــگری خــاق و کارآفرینی فرهنگی هم‌ســویی 
کید پژوهش‌های  قابل‌توجهی دارد. به‌طور مشخص، تأ
اخیــر بر نقــش فناوری‌های پیشــرفته به‌عنــوان منابع 
در  منحصربه‌فــرد  ارزش‌آفرینــی  بــرای  اســتراتژیک 
گردشــگری خلاق (Gretzel et al., 2020)  و اهمیت 
دیجیتالی‌ســازی دارایی‌های فرهنگــی در ایران، مؤید 
یافته‌های مربوط به بعــد الزامات عملیاتی این پژوهش 
  (Davis, 1989)است. همچنین، مدل پذیرش فناوری
و توســعه‌های بعدی آن که بر عوامل فرهنگی و زمینه‌ای 
 (Tussyadiah et کید می‌کننــد در پذیــرش فناوری تأ
(al., 2021، با مؤلفه‌های »شایســتگی‌های فرهنگی« 
در بعد پویایی‌های کارآفرینی و »موانع فناورانه« در بعد 

چالش‌های سیستمی این پژوهش هم‌خوانی دارد.
از ســوی دیگر، نقش خلاقیت به‌عنــوان محرک ارزش 
اقتصادی (Howkins, 2001) و ابعاد کارآفرینی فرهنگی 
شامل مهارت بازاریابی، مهارت فردی، بستر فرهنگی، 
نوآوری و ساختار اســت )Lalehi et al., 2024(، در 

ینی فرهنگی در گردشگری خلاق یابی مدل عاملی کارآفر جدول شمارۀ )9(: شاخص‌های ارز

شاخص
درجۀ 
آزادی

کای اسکوئر 
نسبی

برازش تطبیقی
برازش تطبیقی 

مقتصد
نیکویی 
برازش

نیکویی 
برازش 

اصلاحی

شاخص 
برازش 

اصلاحی

شاخص 
برازندگی 

فزاینده

872/80/870/8800/880/890/870/89مقدار
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راســتای یافته‌های مربــوط به پویایی‌هــای کارآفرینی 
پژوهش حاضــر قرار می‌گیــرد. پژوهش‌هایــی مانند 
طراحی الگوی پیشــران‌های توسعۀ گردشگری خلاق با 
 Eghbal Moghaddam( نوپا رویکرد کسب‌وکارهای 
et al., 2024( و نیز مطالعاتی که پتانســیل فناوری‌های 
نوظهور مانند  5G و هــوش مصنوعی مولد را در خلق 
تجربیــات فرهنگــی شخصی‌شــده بررســی می‌کنند 
(Buhalis et al., 2023)، بــر اهمیت تلفیق مؤلفه‌های 
فناورانــه و کارآفرینانه که در چهارچــوب حاضر ارائه 
شده، صحه می‌گذارند. علاوه بر این، بر مؤلفه یادگیری 
در گردشگری خلاق، بر اهمیت توسعۀ شایستگی‌های 
 )Bakas et al., 2024( فرهنگی و مهارت‌های فــردی
که در ایــن پژوهش تحت بعــد پویایی‌های کارآفرینی 

کید می‌کند. موردتوجه قرار گرفته، تأ
بااین‌حــال، نوآوری اصلــی پژوهش حاضــر در ارائۀ 
چهارچوبی یکپارچه و زمینه‌محور اســت که برخلاف 
 مفاهیم را به‌صورت جداگانه 

ً
مطالعات پیشــین که غالبا

بررســی می‌کنند، نقش واسط و تســهیل‌گر فناوری را 
در تبدیل خلاقیت فرهنگــی به ارزش اقتصادی در یک 
اکوسیســتم واقعی ایران برجســته می‌ســازد. این مدل 
کاربردی، با حرکت از مطالعۀ نظریه‌های پایه به‌ســمت 
طراحی الگویی عملیاتی، نشــان می‌دهــد که چگونه 
مؤلفه‌های شناسایی‌شده می‌توانند در کنار هم به ایجاد 
کســب‌وکارهای فرهنگی نوپا و افزایــش رقابت‌پذیری 

مقاصد تاریخی ایران منجر شوند.
در تبیین این یافته‌های می‌توان گفت کارآفرینان فرهنگی 
در ایران، به‌دلیل ویژگی‌های متمایز خود، نقش‌محوری 
در پیشبرد گردشــگری خلاق دارند. ویژگی‌هایی مانند 
 ،)Florida, 2002( از خلاقیــت  توانایــی حمایــت 
احترام به تفاوت‌های فرهنگــی ) (Hofstede, 2011و 
آینده‌نگــری ) (Shane & Venkataraman, 2000به 
آن‌ها امــکان می‌دهد تا با تاب‌آوری روانی و خوش‌بینی 
فرهنگی، در محیط‌هــای نامطمئن صنایع خلاق موفق 
عمل کنند. توانایی تبدیل مفاهیم فرهنگی به ارزش‌های 

تجــاری )Ratten, 2020(، همراه با تحمل بالای ابهام 
) (Begley & Boyd, 1987و مهارت‌هــای برتــر در 
شناسایی فرصت‌ها )Ardichvili et al., 2003(، آن‌ها 
را از کارآفرینان ســنتی متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها در 
ایران، باتوجه‌به تنوع فرهنگــی و میراث غنی، می‌توانند 
به‌عنوان اهرمی برای توســعۀ گردشــگری خلاق عمل 

کنند.
عملکرد کارآفرینانه در گردشگری خلاق ایران از طریق 
عوامل معنوی و موقعیتی شــکل می‌گیــرد. انگیزه‌های 
درونــی ماننــد رضایت مالــی و خودشــکوفایی که با 
 Deci & Ryan,( نظریۀ خودمختاری هم‌راســتا هستند
1985(، محرک اصلــی کارآفرینان فرهنگی هســتند. 
پذیرش شــرایط مالی ناپایدار و تمایــز آن با مدل‌های 
ســنتی کارآفرینی )Kuratko, 2020(، پروفایل ریسک 
متفاوتی را نشان می‌دهد. شــرایط کارآفرینانه در ایران، 
با چالش‌هایی مانند ریسک‌های بالای تجاری و شرایط 
کاری غیرمتعارف همراه است که نیازمند استراتژی‌های 
انطباقــی اســت ) (Sarasvathy, 2001پلتفرم‌هــای 
دیجیتال، از طریق تعامل در رسانه‌های اجتماعی و ارائۀ 
راه‌حل‌های نوآورانــه، ابزارهای کلیدی برای غلبه بر این 

.)Gretzel et al., 2015( چالش‌ها هستند
کنــش فرهنگــی، به‌عنــوان کاربــرد عملــی مفاهیم 
کارآفرینانــه، نیازمند حفظ اصالــت فرهنگی در کنار 
 Richards,( پاســخگویی به نیازهــای تجاری اســت
 .(2018در ایــران، ایــن تعــادل به‌ویــژه به‌دلیل خطر 
  (Towse,تجاری‌ســازی میراث‌فرهنگی اهمیــت دارد
2010(. کارآفرینــان فرهنگــی موفــق، بــا بهره‌گیری 
 )Lash & Urry, 1994( از  اقتصاد نشــانه‌ها و فضــا
می‌توانند نمادهای فرهنگــی را به تجربیات قابل‌فروش 
تبدیل کنند، بدون اینکه به یکپارچگی فرهنگی آســیب 

برسانند.
الزامات توســعۀ کارآفرینــی فرهنگی در ایران شــامل 
گاهی فرهنگی  الزامات فرهنگی و عملکردی اســت. آ
و شایســتگی‌های بین‌فرهنگی )Byram, 1997( برای 
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تعاملات جهانی حیاتی هســتند و در ایــران، باتوجه‌به 
تنوع فرهنگی، نقشی کلیدی دارند. الزامات عملکردی، 
ماننــد شبکه‌ســازی و خوشــه‌های خلاق، پتانســیل 
نوآوری را تقویــت می‌کنند )Porter, 1998(. حفاظت 
از مالکیــت معنــوی ) Towse, 2017( و بهره‌گیری از 
فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها 
)Buhalis & Sinarta, 2019( نیــز برای موفقیت این 

بخش ضروری هستند. 
بااین‌حال، چالش‌های متعددی مانع توسعۀ کارآفرینی 
فرهنگی در ایران می‌شوند. از منظر اقتصادی، ناپایداری 
اقتصاد کلان )Florida, 2019( و تعصبات ســاختاری 
در الگوهای ســرمایه‌گذاری ) (Throsby, 2010موانع 
جدی ایجــاد می‌کنند. چالش‌های سیاســی، از جمله 
موانــع تجــارت بین‌المللــی ) (UNCTAD, 2020و 
 ،) (Baumol, 1990ناسازگاری‌های سیاســت داخلی
این مشکلات را تشــدید می‌کنند. چالش‌های فناورانه، 
) (UNESCO, 2021و  دیجیتــال  شــکاف  به‌ویــژه 
 Buhalis & Foerste,( محدودیت‌هــای زیرســاختی
2015( پذیرش فناوری‌های پیشرفته را دشوار می‌سازند. 
‌ـفرهنگــی، ماننــد نگرانی‌های  چالش‌هــای اجتماعی‌
 MacCannell,( بــه تجاری‌ســازی فرهنــگ مربوط 

2013( نیز باید موردتوجه قرار گیرند.
پیاده‌ســازی موفق کارآفرینی فرهنگی در گردشــگری 
خلاق ایــران، پیامدهــای تحول‌آفرینــی به‌دنبال دارد. 
  (Nye,بین‌المللی‌ســازی از طریق دیپلماسی فرهنگی
2004( فرصت‌های اقتصــادی جدیدی ایجاد می‌کند. 
 Elkington,( توسعۀ پایدار، با رویکرد سه‌گانۀ خط مبنا
1997(، به حفظ منابع فرهنگی و طبیعی کمک می‌کند. 
رشد گردشــگری خلاق، با تمرکز بر تجربیات مبتنی بر 
تجربــه )Richards & Raymond, 2000( و تقویت 
ســرمایۀ اجتماعی ) (Putnam, 2000به توسعۀ جوامع 

محلی منجر می‌شود.
تحلیــل کمی مدل پیشــنهادی، اعتبار آمــاری قوی را 
نشــان می‌دهــد. روابط ســاختاری آن بــا نظریه‌های 

کارآفرینــیShane, 2003) ( و تحــول دیجیتــال در 
گردشــگری (Sigala, 2020) هم‌خوانی دارد. پذیرش 
زیرســاخت‌های  در  ســرمایه‌گذاری  اهمیت  فناوری، 
دیجیتــال ) (World Bank, 2020و آمــوزش فرهنگی 

 (UNESCO, 2019)را برجسته می‌کند.
این مــدل کاربردهــای عملــی متعــددی دارد. برای 
توســعۀ  در  هدفمنــد  مداخــات  سیاســت‌گذاران، 
زیرســاخت‌های دیجیتــال و آموزش شایســتگی‌های 
  (Bridgstock,ـتجــاری پیشــنهاد می‌شــود‌ فرهنگی‌
2013(. برای کارآفرینان، چهارچوبی تشــخیصی برای 
ارزیابی و تقویت قابلیت‌ها ارائــه می‌دهد. بااین‌حال، 
تمرکز پژوهش بــر زمینه‌های فرهنگــی خاص ممکن 
 Tsui, 2007)( اســت تعمیم‌پذیری آن را محــدود کند
تکامل ســریع فناوری‌هــا (Buhalis, 2020) و نیاز به 
مطالعات طولی بــرای ارزیابی اعتبــار پیش‌بینی‌کنندۀ 
مدل، از محدودیت‌های این پژوهش هســتند. این مدل 
با ادغام مطالعات فرهنگی و نظریۀ کارآفرینی، شــکاف 
 Ratten & Ferreira,( موجود در این حوزه را پر می‌کند
2017(. چهارچــوب ادغام فناوری، بــه ادبیات تحول 
دیجیتال در صنایع فرهنگی کمک می‌کند. برای غلبه بر 
چالش‌های پیاده‌سازی، مانند مقاومت در برابر فناوری 
 (Lazzeretti & Vecco, 2018)و شــکاف‌های تأمین 
مالی )EY, 2021(، دولت‌ها باید مراکز رشد کارآفرینی 
 OECD,( فرهنگــی با پشــتیبانی فناوری ایجــاد کنند
 .(2020برنامه‌های آموزشــی باید ترکیبی از مطالعات 
میراث‌فرهنگــی و مهارت‌هــای دیجیتــال ارائه دهند و 
‌ـفناوری  ابزارهای مالی ویژۀ اســتارت‌آپ‌های فرهنگی‌
توســعه یابند )British Council, 2020(. اندازه‌گیری 
نیازمند روش‌شناسی‌های  نیز  ناملموس  ارزش فرهنگی 

.)Throsby, 2001( نوآورانه است
پیامدهــای پایداری این مدل، بــا پیوند حفظ فرهنگ و 
پایــداری اقتصادی، »پارادوکس پایــداری فرهنگی« را 
حــل می‌کنــد ) (Duxbury et al., 2022و با اهداف 
توســعۀ پایدار ســازمان ملــل )UN, 2015(، به‌ویژه 
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هدف 8 )کار شایســته( و هدف 11 )شهرهای پایدار(، 
هم‌راستاســت. جهت‌گیری‌های آیندۀ پژوهش شــامل 
بررسی کاربردهای بلاک‌چین برای حفاظت از مالکیت 
 ،)Kaminska & Borzemski, 2020( معنــوی 
ارزیابی تأثیــر واقعیت افزوده بر کیفیت تجربۀ فرهنگی 
Guttentag, 2010)( و تحلیــل اثرات اقتصاد پلتفرمی 

.)Srnicek, 2017( بر کارآفرینی فرهنگی است
پژوهش حاضر با تمرکز بر آیندۀ گردشگری خلاق ایران 
و کارآفرینــی فرهنگی مبتنی بر فنــاوری، چهارچوبی 
جامع برای توســعۀ این حوزه ارائه می‌دهد که هم‌راستا 
با یافته‌های جهانی اســت. ادغام فناوری‌های پیشرفته 
بــا دارایی‌های فرهنگــی، فرصتی بی‌نظیر بــرای ایجاد 
زنجیره‌های ارزش جدید در بخش گردشــگری خلاق 
فراهــم می‌کند. این پژوهش با شناســایی ابعاد کلیدی 
کارآفرینــی فرهنگی، شــامل ویژگی‌هــای کارآفرینان 
فرهنگــی، عملکــرد کارآفرینانــه، کنــش فرهنگی و 
پیامدهای پیاده‌ســازی، به درک عمیق‌تری از این حوزۀ 
الزامات کارآفرینی  نوظهور کمک می‌کند. همچنیــن، 
فرهنگــی و چالش‌هــای آن در زمینه‌هــای اقتصادی، 
‌ـفرهنگی و زیست‌محیطی  سیاســی، فناورانه، اجتماعی‌
بررسی شده و پیامدهای مثبت آن بر بین‌المللی‌سازی، 
توسعۀ پایدار، رشد گردشگری خلاق، کارآفرینی خلاق 

کید قرار گرفته است. و سرمایل اجتماعی موردتأ
این پژوهش چهارچوبی معتبر برای توســعۀ کارآفرینی 
فرهنگــی مبتنی بر فناوری در گردشــگری خلاق ایران 
ارائــه می‌دهد. باوجود چالش‌هایی مانند شــکاف‌های 
زیرســاختی، مالی و فرهنگی، پتانسیل این حوزه برای 
رشــد اقتصادی، حفــظ فرهنگ و نــوآوری اجتماعی، 
سرمایه‌گذاری‌های هدفمند را توجیه می‌کند. این مدل با 
ارائۀ راهنمایی‌های نظری و عملی، مسیری برای تقویت 
تنــوع فرهنگی و میــراث ایران از طریق فنــاوری فراهم 
می‌کند و به توســعۀ گردشگری پایدار و فراگیر در سطح 
جهانی کمک می‌کند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، 
راهبرد کلیدی برای توســعل گردشگری خلاق، پیشبرد 

هم‌زمان توانمندسازی نرم )کارآفرینی( و تحول سخت 
تقویت پویایی‌های  )زیرساخت( اســت. در راســتای 
کارآفرینــی و تبدیل الزامــات عملیاتی بــه اقدامــات 
ملمــوس، ایجاد مراکز خلاقیت و نوآوری گردشــگری 
در بافت‌های تاریخی پیشــنهاد می‌شــود. این مراکز با 
تجمیع استعدادهای خلاق، فناوری‌های دیجیتال مانند 
واقعیت افزوده و اسکن سه‌بعدی و دارایی‌های فرهنگی، 
بســتری برای پــرورش کارآفرینان و خلــق تجربیات 
اصیل فراهم خواهنــد کرد. تمرکز اصلی این مراکز باید 
بر توانمندســازی افــراد در ابعادی چــون مهارت‌های 
فردی، نوآوری و شایستگی‌های فرهنگی باشد تا از این 
طریق، پیامد »بین‌المللی‌ســازی گردشــگری« محقق 
شود. در ســطح کلان، غلبه بر چالش‌های سیستمی و 
هموارسازی مسیر برای تحقق توســعۀ پایدار، مستلزم 
اقدامات ویژه‌ای است. تدوین سند راهبردی گردشگری 
خــاق و ایجاد صندوق ضمانت ســرمایه‌گذاری برای 
‌ـگردشگری دو راهکار بنیادین  استارت‌آپ‌های فرهنگی‌
در این حوزه هستند. این ســند راهبردی باید با نگاهی 
یکپارچه، به تبیین نقشــه راه دیجیتالی‌سازی دارایی‌های 
فرهنگی، رفع موانع مقرراتی و توســعۀ زیرساخت‌های 
عملکردی هوشــمند بپردازد. صنــدوق ضمانت نیز با 
کاهش ریسک ســرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران 
خصوصــی، به‌طــور مســتقیم بــه چالــش اقتصادی 
شناسایی‌شده در پژوهش پاســخ می‌دهد و اکوسیستم 

نوآوری را تقویت می‌کند. 
ایــن مطالعــه، با چندیــن محدودیت روش‌شــناختی 
روبه‌روســت که باید موردتوجه قرار گیرند. اول از همه، 
باوجوداینکه رویکــرد ترکیبی بینش‌های عمیق‌تری ارائه 
می‌دهد، نمونــۀ کیفی )۱۸ متخصــص( و نمونۀ کمی 
 از بخش گردشــگری خلاق 

ً
)۲۳۰ متخصص( عمدتا

ایران انتخاب شــده‌اند که ممکن اســت تعمیم‌پذیری 
یافته‌هــا به ســایر زمینه‌هــای فرهنگی یــا اقتصادهای 
توســعه‌یافته را محدود کند. دوم اینکه، این پژوهش بر 
فناوری‌هــای خــاص مرتبط در زمان جمــع‌آوری داده 
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متمرکز شده است، اما تحول سریع ابزارهای دیجیتال به 
این معنی اســت که برخی یافته‌ها ممکن است با ظهور 

فناوری‌های جدید به‌روزرسانی نیاز داشته باشند.
این مطالعه همچنین با محدودیت‌های زمینه‌ای مواجه 
اســت. یافته‌ها به‌شدت تحت‌تأثیر محیط منحصربه‌فرد 
جملــه  از  ایــران،  سیاســی  و  ‌ـاقتصــادی  اجتماعی‌
تحریم‌های بین‌المللی و مقررات محلی قرار دارد که هم 
چالش‌هــای کارآفرینانه و هم الگوهای پذیرش فناوری 
را شــکل می‌دهند. علاوه بر ایــن، اگرچه این پژوهش 
پویایی‌های کارآفرینی فرهنگی را شناسایی کرده است، 
‌ـچگونگــی عملکرد این  اما پیامدهــای طولانی‌مدت 
کســب‌وکارها در طول زمان یا سازگاری آنها با تغییرات 
بازار‌ـ را بررســی نکرده اســت. این محدودیت‌ها برای 
مطالعات آیندۀ بینافرهنگی، طولی و فناوری‌محور برای 

بنا نهادن بر این یافته‌ها فرصت‌هایی پیشنهاد می‌کنند.
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فهم تجربۀ زیستۀ دوچرخه سواری شهری: 
مروری انتقادی با هدف ارائۀ یک دستور کار 

پژوهشی
پور‌ محمد نظر

پژوهشگر دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران.
 احسان رنجبر1

استادیار طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران. 
 مارکو ته برومستروت

استادتمام حمل‌ونقل شهری، دانشکدۀ علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه آمستردام، هلند.

چکیده 
حرکت در شهر فقط فرایندی کارکردی برای انتقال افراد از مبدأ به مقصد نیست؛ بلکه کنشی پیچیده و چندبعدی است 
که تحت‌تأثیر عوامل محیطی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی قرار دارد و تجربۀ زیستۀ افراد از جابه‌جایی 
را شــکل می‌دهد. امری که متأثر از طرح »چرخش جابه‌جایی« در علوم انسانی و اجتماعی، مورد توجه مطالعات 
شــهری معاصر و حوزۀ تحقیقات پدیدارشناســی حرکت قرار گرفته اســت. هدف این پژوهش، بررسی مطالعات 
انجام‌شــده دربارۀ فهم تجربه‌های زیستۀ دوچرخه‌سواری شهری و ارائۀ دســتور کار پژوهشی برای مطالعات آینده 
است؛ شــامل معرفی چهارچوب مفهومی مناسب، طرح پرسش‌های بنیادین پژوهش و ارائۀ الزامات روش‌شناسی 
در ایــن حوزه. بدین منظور، پژوهش‌های پیشــین از منظر چهارچوب‌های مفهومی، پرســش‌ها و اهداف پژوهش 
و روش‌شناســی بررسی شــدند. پس از تشــریح فقدان چهارچوب مفهومی جامع در مطالعات قبلی، چهارچوب 
پدیدارشناســانه‌ چهارگانه معرفی‌شده توسط ون منن، برای استفاده در پژوهش‌های آتی معرفی و سپس پژوهش‌های 
پیشــین در چهارچوب آن تحلیل شــدند. همچنین با ارزیابی روش‌های پژوهش به‌کاررفتــه، ویژگی‌ها و الزامات 
روش‌شناســی کلیدی برای فهم تجارب زیستۀ دوچرخه‌سواری شهری در مطالعات آینده ارائه شده است. یافته‌های 
پژوهش نشان می‌دهد که درک تجربۀ زیستۀ دوچرخه‌سواری شهری مستلزم بهره‌گیری از چهارچوب مفهومی جامع 
برای تحلیــل ابعاد مختلف و درهم‌تنیدگی آن‌ها با یکدیگر، و نیز تلفیــق روش مردم‌نگاری با رویکردهای نوآورانه 

متناسب با ماهیت زیسته، متحرک و بدن‌مند این تجربه است.
کلمات کلیدی: تجربۀ زیسته، دوچرخه‌سواری شهری، پدیدارشناسی حرکت، چرخش جابه‌جایی، مرور انتقادی.
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مقدمهمقدمه
در طــول آخریــن دهــه از قرن بیســتم، هم‌زمــان با 
شــکل‌گیری موجــی از انتقــادات از پارادایم مســلط 
حمل‌ونقل خودرومحور از دیدگاه‌های جامعه‌شناســانه 
 Lefebvre, 1991; Virilio,( انسان‌شناســانه  و 
رویکــرد   ،)1994; Auge. 1995; Sennett, 1994
نظــری جدیدی در علــوم انســانی و اجتماعی، تحت 
 )1 (Cresswell, 2006»عنوان »چرخش جابه‌جایــی
مطرح شــد. این چرخش که با عنــوان »پارادایم جدید 
 Sheller & Urry, 2006; Hannam( 2»جا‌به‌جایــی
et al., 2006( نیز شــناخته می‌شود، با نقد دیدگاه‌ ایستا 
در تحلیل روابط و پدیده‌ها که سنتا بر این حوزه‌ها غلبه 
داشــته، بر فهم و تحلیل معانی موجــود در جنبش‌ها، 
جریان‌ها و شــبکه‌هایی که انســان‌ها را بــه یکدیگر و 
به امور دیگــر در ابعاد و مقیاس‌هــای مختلف متصل 
کید می‌کنــد. دیدگاهی کــه حرکت مردم  می‌کننــد، تأ
در شــهر را نه‌فقط فعالیتی کارکردی بــرای اتصال افراد 
از مبدأ به مقصد، بلکه کنشــی چندبعــدی می‌بیند که 
تحت‌تأثیر عوامل محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی شــکل می‌گیرد و درون تجربه‌های زیســتۀ 
فردی و جمعــی معنا پیدا می‌کند. ایــن دیدگاه جدید، 
به شــکل‌گیری مجموعه‌ای از تحقیقات میان‌رشــته‌ای 
منجر شده اســت که با جریان »مطالعات جابه‌جایی«‌3 
 Büscher et al., 2016;( می‌شــوند  شــناخته  نیــز 
 Adey et al., 2014; Urry, 2012; Merriman
Sheller and Urry., 2006 ;2014(. درون ایــن حوزۀ 
مطالعاتی گســترده و میان‌رشته‌ای، پژوهش‌های مرتبط 
با فهم تجربه‌های زیســتۀ افراد از حرکت در شهر، یکی 
از جریان‌های پژوهشی اصلی محسوب می‌شوند. درک 
پیچیدگــی درونی تجربه‌های زیســته و متحرک افراد از 
شــیوه‌های مختلف جابه‌جایی شهری، مستلزم توجه به 

1. Mobilities Turn
2. New Mobilities Paradigm
3. Mobilities studies

مبانی چرخش جابه‌جایی، به‌کارگیری چشــم‌اندازهای 
میان‌رشــته‌ای و عبور از دیدگاه‌های تک‌بعدی رایج در 
 Wilde & Klinger, 2017;( مهندســی حمل‌ونقــل
از  اســتفاده  و   )Te Brömmelstroet et al., 2022
روش‌های پژوهش متناســب با چنین کنش‌هایی است 

 .)Moles, 2019; Merriman, 2014(
هدف این پژوهش، نگاه به دوچرخه‌ســواری شهری از 
این منظر، مرور پژوهش‌های انجام‌شــده در حوزۀ فهم 
تجربه‌های زیستۀ افراد از آن و ارائۀ دستور کار پژوهشی 
برای مطالعات آتی شــامل معرفی چهارچوب مفهومی 
مناسب، طرح پرسش‌های تحقیق بنیادین و بحث دربارۀ 
الزامات روش‌شناســی تحقیقات در این حوزه است. از 
منظر چهارچوب مفهومی، بررســی تحقیقات موجود 
نشــان می‌دهد که پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه 
تاکنــون موفق به ارائۀ یک چهارچوب مفهومی یکپارچه 
و جامع نشده‌اند، بلکه به شــکل پراکنده از نظریه‌های 
منفرد جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی برای تحلیل نظری 
اســتفاده کرده‌اند. این موضوع نشــان‌دهندۀ نیاز به یک 
چشــم‌انداز جامع برای درک لایه‌هــای پیچیده و متنوع 
این تجربه در بســترهای مختلف اســت. در این راستا، 
پــس از تشــریح و تبیین خلأ چهارچــوب مفهومی در 
مطالعات پیشــین، چهارچوب مفهومی زیســت‌جهان 
چهارگانه شــامل فضای زیســته4، بدن زیســته5، زمان 
زیسته6 و روابط انسانی زیســته7 که ون منن8 )1997( 
برای اســتفاده در مطالعات پدیدارشناسی معرفی‌شده، 
به‌عنوان چهارچوبی پایه برای درک ابعاد گوناگون تجربۀ 
زیســتۀ دوچرخه‌ســواران پیشنهاد کرده اســت. در گام 
بعدی نیز، مضامین مرتبط با هر زیست‌جهان در ارتباط 

با تجربۀ دوچرخه‌سواری شهری تشریح شده است.
از منظر پرســش‌های پژوهشــی، این مــرور با تحلیل 

4. Lived space (spatiality)
5. Lived body (corporeality)
6. Lived time (temporality)
7. Lived human relations (relationality)
8. Van Manen



35پژوه راکر وتسا هدف ارائۀ یک دبی دری انتقاورمشهری:  یراچرخه سوود ۀتزیس بۀرتج همف

پرســش‌های مطالعات پیشــین و بر اساس چهارچوب 
مفهومی پیشنهادی، برخی پرسش‌های بنیادین برای قوام 
دانش این حوزه در ارتباط با هریک از ابعاد تجربۀ زیستۀ 
کنش دوچرخه‌ســواری را معرفی می‌کند. این پرسش‌ها 
مطابق با ابعــاد چهارچوب مفهومی تنظیم شــده‌اند و 
پرداختن به آن‌هــا در پژوهش‌های آتــی در زمینه‌های 
شــهری مختلف می‌تواند به گســترش بدنۀ دانش این 

حوزه کمک کند.
از منظر روش‌شناســی، بررســی روش‌های پژوهش در 
مطالعات پیشین نشــان می‌دهد که برخورداری از یک 
جعبه‌ابزار روش‌شناسی مناسب برای درک تجربۀ زیستۀ 
دوچرخه‌ســواری شهری ضروری اســت. بهره‌گیری از 
روش مردم‌نگاری در ترکیــب با رویکردهای خلاقانه و 
نوآورانه و اســتفاده از ابزارهای کاربردی که بتوانند ابعاد 
متحرک و لایه‌های درهم‌تنیــده ذهنی و تصویری چنین 
تجاربی را ثبت و تحلیل کند، می‌تواند در پژوهش‌های 
آتی این حوزه اســتفاده شــود. در نهایــت، این مرور، 
ویژگی‌ها و الزامات روش‌شناسی این حوزۀ مطالعاتی را 

برای پژوهش‌های آتی مورد بحث قرار داده است. 
مبانی نظریمبانی نظری

ظهــور چرخــش جابه‌جایی موجب شــکل‌گیری بدنۀ 
تحقیقات میان‌رشــته‌ای جدیدی بــرای فهم کنش‌های 
متحــرک افراد از زوایای مختلف شــده اســت. از این 
منظر، دوچرخه‌سواری شهری همچون سایر کنش‌های 
متحرک، به‌عنوان کنشی پیچیده و سرشار از معانی زیسته 
و در ارتباط بــا روابط اجتماعی، مناســبات فرهنگی، 
هنجارهای سیاسی و ادراکات محیط مادی و غیرمادی 
محســوب می‌شــود که موضوع تحقیقات میان‌رشته‌ای 
 Vivanco, 2013; Spinney, 2008;( قرار گرفته است
Willis et al., 2015; Laresn, 2014; Nello-
 Deakin & Nikolaeva, 2020; Haustein et al.,
Simpson, 2018 ;2019( و بــا عنــوان »مطالعــات 
جابه‌جایی‌هــای دوچرخه«1 نیز شــناخته می‌شــود. از 
1. Velomobilities

طرفی، حوزۀ مطالعاتی دوچرخه‌ســواری شهری در دو 
دهۀ اخیــر، توجه ویژۀ سیاســت‌گذاران، برنامه‌ریزان و 
پژوهشگران در حوزه‌های تحقیقاتی مختلف را به خود 
جلب کرده اســت تاحدی‌که برخی به شکل‌گیری یک 
بدنۀ پژوهشی گســترده در سال‌های اخیر اشاره کرده‌اند 
 Colville-Andersen, 2018; Waitt & Buchanan,(

 .)2022; Nello-Deakin & Nikolaeva, 2020
بااین‌حال، بیشــتر پژوهش‌های انجام‌شــده با موضوع 
دوچرخه‌ســواری بر دیدگاه‌های هنجــاری در مدیریت 
شــهری و مهندســی حمل‌ونقل و ترافیک و مطالعات 
حوزۀ سلامت و ورزش متمرکز بوده‌اند و مطالعات بسیار 
کمی به درک و تحلیل تجربۀ زیســتۀ دوچرخه‌سواران از 
منظر علوم انســانی و اجتماعــی پرداخته‌اند که در این 
پژوهش بررســی و مرور شــده‌اند. توجه بــه این حوزۀ 
مطالعاتی می‌تواند پرســش‌های متفاوتی در چگونگی 
ارتباط بین جابه‌جایی شــهری با مناسبات فضا و جامعه 
طرح کند. در حوزۀ سیاســت‌گذاری و طراحی شهری 
نیز که به برنامه‌ریزی، طراحی و ایجاد زیرســاخت‌های 
دوچرخه‌سواری اختصاص دارد، تجربۀ دوچرخه‌سواران 
تاکنــون به‌طور واضح در مرکز توجه قرار نگرفته اســت 
 .)Liu et al., 2018; Forsyth & Krizek, 2011(
این در حالی اســت که نیازها، ترجیح‌ها و شــیوه‌های 
 با ســایر کاربران فضا 

ً
ادراک دوچرخه‌ســواران، اساسا

 بر 
ً
تفاوت‌هایی دارند. بااین‌حال، طراحی شهری عمدتا

ابعاد کارکردی دوچرخه به‌عنوان یک وسیلۀ حمل‌ونقل 
تمرکز داشته و کمتر به جنبه‌های زیبایی‌شناختی و تجربۀ 
 Latham & Wood,( دوچرخه‌ســواری پرداخته است

.)2015
ایــن خــأ مطالعاتــی ســبب می‌شــود تفاوت‌های 
قابل‌توجهــی میان چشــم‌انداز برنامه‌ریــزان و طراحان 
شــهری با تجربۀ زیستۀ دوچرخه‌ســواران وجود داشته 
باشــد. برای مثال، کوئنتو و همکاران2 )2019( نشــان 
می‌دهنــد که دوچرخه‌ســواران شــهری از ســطوح و 
2. Quintao et al.
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لبه‌های فضایی به شــیوه‌ای متفاوت اســتفاده می‌کنند، 
شــیوه‌ای که اغلب متفــاوت از پیش‌بینی‌های طراحان 
است. ون دوپن و اســپیرینگز1 )2013( هم بر تفاوت 
دیدگاه دوچرخه‌ســواران از چگونگی اتصال مسیرهای 
دوچرخه‌سواری به‌عنوان یک شــبکه با دیدگاه طراحان 
و برنامه‌ریزان شــهری پرداخته است. به‌طورکلی، حوزۀ 
سیاســت‌گذاری، برنامه‌ریزی و طراحی شــهری بدون 
داشــتن درک صحیح از نحوۀ تجربۀ دوچرخه‌ســواری 
در بسترهای مشــخص، قادر به ارائۀ راهکارهای مؤثر و 
جامع برای کاربران واقعی نخواهــد بود. بنابراین توجه 
به این ابعاد می‌تواند به سیاســت‌گذاری، برنامه‌ریزی، 
طراحی و ایجاد زیرســاخت‌های منطبق بر واقعیت‌های 

تجربی دوچرخه‌سواران هم کمک کند.
برای پر کــردن این خلأ و فهم تجربه‌های زیســتۀ افراد 
از شــیوه‌های مختلــف جابه‌جایــی شــهری، ازجمله 
دوچرخه‌سواری، ضروری است که از دیدگاه تک‌بعدی 
 Wilde( مهندسی ترافیک به‌عنوان الگوی فکری مسلط
 & Klinger, 2017; Te Brömmelstroet et al.,
2022( فراتر رفتــه و به آن‌ها از زاویۀ معرفت‌شناســی 
و  پدیدارشناســانه  دیدگاه‌هــای  و  تفســیرگرایی 
انسان‌شناسانه در چهارچوب پارادایم جدید جابه‌جایی 
 Verstappen, 2023; Vivanco, 2013;( بنگریــم 
Marquart et al., 2020; Stefansdotti, 2014(. این 
تغییر نگاه به ما امکان می‌دهد پرســش‌های متفاوتی در 
ارتباط بین فضا و جامعــه از لنز جابه‌جایی مطرح کنیم 
و با بهره‌گیری از روش‌های پژوهشــی متناسب با چنین 
کنش‌هایی، شــناخت دقیق‌تــری از تجربه‌های متحرک 
افراد به دســت آوریم. موضوعی که در حوزۀ مطالعات 
بنیادین میان‌رشته‌ای به توســعۀ درک ارتباطات پیچیده 
و درهم‌تنیــدۀ جامعه و فضا از زوایــای مختلف کمک 
می‌کنــد و همچنین در حوزۀ مطالعــات برنامه‌ریزی و 
طراحی شهری به بازنگری در شیوه‌های سیاست‌گذاری 

و اقدام مبتنی بر تجربۀ کاربر کمک خواهد کرد.
1. Van Duppen & Spierings

روش پژوهش
پژوهش حاضر در دســتۀ پژوهش‌هــای مروری از نوع 
انتقادی قرار می‌گیرد که هدفشان تحلیل و ارزیابی دانش 
موجود به‌منظور ارائۀ یک دستور کار پژوهشی جدید در 
قالب معرفــی چهارچوب‌های مفهومــی جدید، طرح 
پرسش‌های بنیادین و توسعۀ روش‌های پژوهش است تا 
از این طریق سکوی پرتابی برای شکل‌گیری فاز جدیدی 
از توسعۀ مفهومی در یک حوزۀ مطالعاتی خاص فراهم 
 .)Fernandez, 2019; Grant & Booth, 2009( شود
با در نظر داشــتن این هدف، پژوهش‌های انجام‌شده در 
زمینۀ »تجربۀ زیستۀ دوچرخه‌سواری شهری« از طریق 
 cyclist OR cycling جســت‌وجوی کلیدواژه‌هــای
در   AND experience OR “lived experience”
پایگاه‌های بین‌المللــی Web of Science، Scopus و 
Google Scholar شناســایی و بررسی اولیه شده‌اند. 
مهم‌ترین ویژگی‌ها برای انتخاب منابع، قرار گرفتن آن‌ها 
درون حــوزۀ مطالعاتی فهم و تحلیل »تجربۀ زیســتۀ« 
دوچرخه‌ســواری »شــهری« از منظر »پدیدارشناسی« 
بود. درحالی‌که منابع زیادی به‌اصطلاح کلی »تجربه« 
اشاره کرده بودند، تنها منابعی انتخاب شدند که به‌طور 
مشخص به فهم »تجربۀ زیسته« به‌عنوان موضوع تحقیق 
پدیدارشناسی و به دوچرخه‌ســواری به‌عنوان یک شیوۀ 
جابه‌جایــی )نه ورزشــی یا تفریحــی( پرداخته بودند. 
سپس مقالات نامرتبط یا تکراری، غیرانگلیسی و منابع 
خاکستری، شــامل کتاب‌ها و مقالات همایشی، حذف 
شــدند که به گزینش 15 پژوهش منجر شد. با مطالعۀ 
اولیه این مقالات، 7 مقاله دیگر به روش گلوله‌برفی پیدا 
شد که به آن‌ها ارجاع شده بود و با هدف جست‌وجوی 
نویســندگان همخوانی داشتند. در نهایت، 22 پژوهش 
برای مرور و تحلیل مفصل در نظر گرفته شــدند. فرایند 
انتخــاب پژوهش‌ها در جدول شــمارۀ )1( و عناوین و 
مشخصات آن‌ها در جدول شمارۀ )2( نمایش داده شده 

است.
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تمــام پژوهش‌هــای منتخــب، از نظــر چهارچــوب 
معرفت‌شناســی تحقیق، از پارادایم تفسیرگرایی پیروی 
کرده و از روش‌های کیفــی متنوعی مانند مردم‌نگاری، 
مصاحبه‌، نقشــه‌نگاری، تحلیل روایی، خودزندگی‌نامه 
بهــره گرفته‌ و هریــک در میدان‌هــای تحقیقاتی خود، 
گوشه‌ای از زیست‌جهان دوچرخه‌سواری را مورد مطالعه 
قرار داده‌اند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی دیدگاه‌های 
نظری موجود در ادبیات پیشین، زیست‌جهان چهارگانه 
ون منن )1997( را به‌عنوان چهارچوب مفهومی جامع 
معرفی کــرده و موضوعــات نیازمند تحقیــق و برخی 
پرســش‌های پژوهشــی بنیادین برای تحقیقات آینده را 
ارائه می‌کند. در نهایت، با مرور و دسته‌بندی روش‌های 
تحقیــق در مطالعات پیشــین، الزامــات و ویژگی‌های 
بنیادین روش‌شناســی پژوهش‌های این حوزه نیز بحث 

شده است.
یافته‌ها و بحث

- چهارچوب مفهومی و پرسش‌های پیشنهادی برای 
پژوهش‌های آتی

پژوهش‌های منتخــب باتوجه‌به زمینه‌هــای تحقیقاتی 
خود، به تحلیل بخشی از زیست‌جهان دوچرخه‌سواری 
با به‌کارگیری یــک یا چند نظریه پشــتیبان پرداخته‌اند. 
مــدل  از  نونــان1 )2022(  و  بانــدال  مثــال،  بــرای 
اکولوژیکــی »زندگی فعــال«2 برای تحلیــل داده‌های 
مطالعــۀ عکس‌گفتار خــود و اتصــال تجربیات فردی 
دوچرخه‌ســواران به عوامل وسیع‌تر محیطی و اجتماعی 

1. Bhandal & Noonan
2. Active living

اســتفاده کرده‌انــد. استفانســدوتیر3 )2014( بــرای 
تحلیل تجربۀ زیبایی‌شــناختی دوچرخه‌ســواران متأثر 
از انگیزه‌هــای فــردی و زمینه‌هــای فرهنگــی، نظریۀ 
پدیدارشناسی ادراک حســی را با مبانی زیبایی‌شناسی 
محیطــی و مبانی طراحی شــهری ادغام کرده اســت. 
دانلاپ و همکاران4 )2020( از چهارچوب »جغرافیای 
بــرای تحلیــل تجربیات دوچرخه‌ســواران  عاطفی«5 
شهری اســتفاده کرده و بر ارتباطات عاطفی با فضاها و 
چشم‌اندازها متمرکز بوده‌اند. این چهارچوب هم به جنبۀ 
‌ـعاطفی دوچرخه‌ســواری و هم پتانســیل آن  اجتماعی‌
به‌عنوان فرمی از مقاومت در برابر سیاست‌ها و اقدامات 
شهرسازی خودرومحور اشاره می‌کند. جونز6 )2005( 
از »رویکرد کنشــی«7 برای درک چگونگی شکل‌گیری 
تجربه دوچرخه‌سواری استفاده بهره برده و بر شکل‌گیری 
تجربۀ زیســتۀ دوچرخه‌ســواری نه‌تنهــا از طریق عمل 
فیزیکی رکاب‌زنی، بلکــه همچنین از طریق زمینه‌های 
عاطفی و اجتماعی در یک بافت شــهری به‌عنوان متن 
کید می‌کنــد. کوئنتــو و همــکاران )2019( هم از  تأ
نظریه »اســتراتژی‌ها و تاکتیک‌ها«8 در اندیشــه میشل 
دوسرتو9 برای فهم تاکتیک‌های خرد دوچرخه‌سواران در 
مواجهه با فضاهای مســلط خودرومحور و در مقابله با 

استراتژی‌های کلان حاکم بر آن استفاده کرده‌اند.

3. Stefansdottir
4. Dunlap et al.
5. Emotional geographies
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با وجود بهره‌گیــری برخی از این تحقیقــات از یک یا 
چند نظریــۀ پشــتیبان، هیچ‌یک از آن‌هــا چهارچوب 
مفهومــی جامعی که بتواند راهنمای فهم و تحلیل ابعاد 
مختلف تجربۀ زیســتۀ دوچرخه‌سواری برای مطالعات 
این حوزه باشــد ارائه نکرده‌اند. این حــوزۀ مطالعاتی، 
نیازمنــد چهارچوب مفهومی جامعی اســت که بتواند 
پایــه مطالعات این حوزه قرار بگیــرد و از طرفی ارتباط 
میان‌بخشــی ابعاد تجربه و تأثیر و تأثرات آن‌ها بر هم را 
نیز بررسی و تحلیل کند. برای پر کردن این خلأ، چهار 
زیســت‌جهان معرفی‌شده توســط ون منن )1997( در 
مطالعات پدیدارشناسی را به‌عنوان چهارچوب مفهومی 
مناســب برای مطالعات تجربۀ زیستۀ دوچرخه‌سواری 
معرفــی و از آن برای تحلیل وضعیــت بدنۀ دانش این 
حوزه استفاده کرده‌ایم. زیست‌جهان به‌عنوان ایدۀ بنیادین 
پدیدارشناســی، به معنای دنیای روزمره‌ای است که در 
آن به‌طور طبیعی و پیش‌انعکاســی از طریق تعاملات و 
 Van( فعالیت‌های روزانه‌مــان زندگی و تجربه می‌کنیم
Manen, 1997: 35(. بنابراین تحقیق پدیدارشناختی را 
باید به‌عنوان کاوش در زیست‌جهان و مطالعه تجربه‌های 
زیسته دانست )Morse & Richards, 2013: 71( که 
سعی می‌کند معانی را همان‌طور که در زیست‌جهانمان 
 Van Manen, 1997:( تجربه می‌کنیم، بیرون بکشــد
11(. چهار زیســت‌جهان معرفی‌شــده توسط ون منن 
شامل فضای زیســته، بدن زیسته، زمان زیسته و روابط 
انسانی زیسته است که از طریق آن می‌توان پدیدۀ مورد 

مطالعه را از منظر پدیدارشناسانه فهم کرد. 
فضای زیسته، به نحوه‌ای که ما فضاهای اطراف خود را 
از نظر جســمی و عاطفی تجربه و با آن‌ها ارتباط برقرار 
می‌کنیم، اشــاره دارد و به چگونگــی تأثیر ویژگی‌های 
محیطی بر احساســات و تعاملات ما مربوط می‌شود. 
کید  بدن زیســته، به ماهیت بدن‌مند وجود انســانی تأ
می‌کنــد و بر این باور اســت که ما جهــان را از طریق 
حضــور فیزیکی بدنمان تجربه می‌کنیم. زمان زیســته 
بــر نحوۀ درک و تجربۀ ما از زمــان تمرکز دارد؛ زمان نه‌ 

به‌عنوان زمان قراردادی ساعت، بلکه به‌عنوان یک زمان 
سوبژکتیو که تحت‌تأثیر احساسات و فعالیت‌های ما قرار 
می‌گیرد. روابط انسانی زیسته نیز به بررسی ارتباطات و 
روابطی که با دیگران برقرار می‌کنیم می‌پردازد، مناسباتی 
کــه فهم ما از خــود و تجربیات ما با دیگران را شــکل 
می‌دهــد )Van Manen, 1997: 103-105(. اگرچــه 
هریــک از این چهار بعد، نقاط تمرکــز متفاوتی را ارائه 
می‌دهنــد، اما در واقع درهم‌تنیده‌اند و با یکدیگر تعامل 

دارند و بر هم تأثیر می‌گذارند.
در گام اول، پرسش‌های پژوهش‌های منتخب بر اساس 
این ابعاد در جدول شــمارۀ )3( دســته‌بندی شده‌اند، 
ســپس، هر بعد این زیســت‌جهان در ارتباط با تجربۀ 
دوچرخه‌ســواری تشــریح و وضعیــت پژوهش‌هــای 
منتخب در هر بعد تحلیل شده است. در نهایت با توجه 
به تحلیل پژوهش‌های پیشــین و با توجه به چهارچوب 
مفهومی طرح‌شــده، برخی پرســش‌های پیشــنهادی 
برای پژوهش‌هــای آتی در جــدول شــمارۀ )4( ارائه 
شده اســت. در گام نهایی نیز بعد از تحلیل روش‌های 
پیشین، ویژگی‌های  تحقیق استفاده‌شــده در مطالعات 
روش‌شناســانه روش‌های تحقیق برای پژوهش‌های آتی 

مورد بحث قرار گرفته است.
یسته 1. فضای ز

فضــا می‌تواند به‌طور قابــل توجهی بر احساســات و 
معناســازی ما تأثیر بگذارد. فضای زیسته، به چگونگی 
تجربۀ فضا از نظر جســمی و ذهنی توســط فرد و نحوۀ 
 Van( تعامل فرد با محرک‌های فضایی مربوط می‌شــود
Manen, 1997: 101(. شیوه‌های مختلف جابه‌جایی، 
تجربــه و درک متفاوتی از فضا برای افراد ایجاد می‌کنند 
کــه فهم و بررســی آن‌ها موضوع برخــی پژوهش‌های 
 Te Brömmelstroet et al.,( متأخــر بــوده اســت
2017(. در این میان، تجربۀ دوچرخه‌ســواری به‌شدت 
با درگیری فیزیکی و ذهنی دوچرخه‌سوار با فضا در هم 
‌تنیده است. بخشی از تجربۀ دوچرخه‌سواری به ادراک 
پیچیده و چندحسی از فضاهای شهری مربوط می‌شود 
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جدول شمارۀ )3(: دسته‌بندی پرسش‌های پژوهش‌های منتخب بر اساس چهارچوب مفهومی

منابعپرسش‌های پژوهش

ته
س

زی
ی 

ضا
ف

 زنان دوچرخه‌ســوار با چه محدودیت‌ها و موانع فضایی در حرکت مواجه هستند و چه راهبردهایی
برای مقابله به کار می‌گیرند؟

Heim LaFrombois 2019

 تجربه‌های حســی دوچرخه‌ســواران چگونه درک آن‌ها از حرکت در فضاهای شــهری را شــکل
می‌دهد؟ این تجربه‌ها در محله‌ها چه تفاوتی با تجربه در مرکز شهر دارد؟

Van Duppen & Spierings 
2013

گاهی دوچرخه‌سواران از محیط اطرافشان دارند؟ Jungnickel & Aldred 2014دستگاه‌های پخش صوت چه نقشی در شکل‌دهی آ

 کیفیت‌های فضایی مانند مرکزیت، شــبکۀ مسیرها، وجود فضاهای ســبز و چگونه بر تجربه‌های
 دوچرخه‌ســواری تأثیر می‌گذارند؟ چه تفاوتی بین ادراک کیفیت‌های محیطی بین دوچرخه‌سواران

و تصمیم‌سازان وجود دارد؟

Gamble et al., 2017; 
Marquart et al., 2020

 عواملی مانند زیرســاخت دوچرخه‌ســواری، ویژگی‌های کالبدی خیابان، کاربری زمین و شدت
ترافیک چه تأثیری بر تجربۀ دوچرخه‌سواران دارند؟

Snizek et al., (2013); 
Bhandal & Noonan (2022)

 ایدئولوژی‌های خودرومحور غالب، چگونه بر اســتفاده دوچرخه‌ســواران از فضای عمومی تأثیر
می‌گذارد؟ دوچرخه‌سواران از چه تاکتیک‌هایی در مواجهه با این محدودیت‌ها استفاده می‌کنند؟

Quintao et al., (2019); 
Laresn, 2014

 موانع محیطی و زیرســاخت‌های ناکافی، چگونه بر تجربه‌های دوچرخه‌ســواری افراد مسن تأثیر
می‌گذارد؟

Van Cauwenberg et al., 
(2018)

ته
س

زی
ن 

بد

Jungnickel & Aldred 2014دوچرخه‌سواران چگونه از حواس خود برای حرکت و تعامل با سایر کاربران خیابان استفاده می‌کنند؟

Stefansdottir, 2014طبیعت چند حسی دوچرخه‌سواری چگونه به تجربه‌های زیبایی‌شناختی آن‌ها از محیط کمک می‌کند؟

 دوچرخه‌سواران چگونه مهارت‌ها و عادت‌واره‌های جسمی خود را از طریق دوچرخه‌سواری توسعه
می‌دهند؟

Jones, 2005; Larsen 2014; 
Mcilvenny, 2015

ته
س

زی
ی 

سان
 ان

ط
واب

ر

 انواع مختلف زیرساخت‌های دوچرخه‌ســواری چگونه تعاملات اجتماعی و اتمسفرهای عاطفی
بین دوچرخه‌سواران و سایر کاربران خیابان را شکل و تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؟

Simpson 2017; Dunlap et 
al., 2020

 چگونــه هنجارهــای اجتماعی و فرهنگی بر رفتار دوچرخه‌ســواران در یک زمینۀ مشــخص تأثیر
می‌گذارند؟

Fallon Mayers & D. Glover, 
2019

 تعاملات اجتماعی بین دوچرخه‌ســواران چگونه بر افزایش دوچرخه‌سواری بین مهاجران تأثیرگذار
است؟ سبک زندگی چگونه بر زیرساخت انسانی دوچرخه‌سواری تأثیرگذار است؟

Nello-Deakin & Nikolaeva, 
2020

 دوچرخه‌ســواران چگونه نقش و هویت خود را در چشم‌انداز وســیع‌تر جابه‌جایی درک می‌کنند؟
بازنمایی‌های هویتی چگونه برای دوچرخه‌سواران معنا پیدا می‌کند؟

McCarthy, 2010; Heim 
LaFrombois, 2019; Bhandal 

& Noonan, 2022

McCarthy, 2010چگونه افزایش تعاملات دوچرخه‌سواران می‌تواند به نرمال‌سازی و کاهش انگ اجتماعی کمک کند؟

 تجربه‌ها و احساسات مشترک چگونه به حس جامعه و تعلق دوچرخه‌سواران کمک می‌کند؟ تعاملات
اجتماعی و پویایی‌های گروهی چگونه روابط انســانی در بین دوچرخه‌ســواران را شکل می‌دهد؟

Mcilvenny, 2014; Nello-
Deakin & Nikolaeva, 2020

ته
س

زی
ن 

ما
ز

 دوچرخه‌سواران چه تجربه‌ای از مدت‌زمان و سرعت سفرهای خود دارند؟ عوامل زمانی، مانند زمانِ
روز و شرایطِ ترافیکی، چگونه بر تجربیات حسی و تعاملات آن‌ها با محیط شهری تأثیر می‌گذارد؟

Snizek et al., 2013

Gamble et al., 2017دوچرخه‌سواران چگونه اجزای زمانی زیرساخت‌های شهری مانند چراغ‌های راهنمایی را تجربه می‌کنند؟

Cook & Edensor, 2014 چگونه دوچرخه‌سواری در شب بر تجربه حس سرعت، فاصله و مدت‌زمان دوچرخه‌سواری تأثیر می‌گذارد؟

 دوچرخه‌ســواران چگونــه روتین‌ها و عادت‌واره‌های زمانی مرتبط با دوچرخه‌ســواری را توســعه
می‌دهند؟ این روتین چگونه تجربۀ آن‌ها از زمان و رابطه‌شان با محیط شهری را شکل می‌دهند؟

Lee, 2016; Stefansdottir, 
2014
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که به عواملی چون ســرعت، ویژگی‌های محیطی، نوع 
دوچرخه و موقعیت فضایی دوچرخه‌سوار نسبت به فضا 
و دیگران و... بستگی دارد و در مجموع و در طول زمان 
 Cook &( 1»به شکل‌گیری نوعی »حس مکان متحرک

Edensor, 2014( برای دوچرخه‌سوار منجر می‌شود.
از میان پژوهش‌های منتخب، پژوهش گمبل و همکاران2 
)2017( بر اهمیت به‌کارگیری رویکردی متنوع برای درک 
پیچیدگی‌های موجود در تجربۀ فضایی دوچرخه‌سواران 
کید می‌کند. کار لی3  در ارتباط با کیفیت‌های محیطی تأ
)2016(، نقش تجربۀ حسی را در یادگیری و سازگاری 
با شــیوه‌های مختلف دوچرخه‌ســواری برجسته کرده 
اســت. موضوعی که با ایدۀ میانجی‌گری استراتژی‌های 
حســی در تجربۀ فضا توسط دوچرخه‌سواران در تعامل 
با محیط شــهری در کار یونگنیــکل و اِلدرد4 )2014( 
قرابت دارد. مطالعه‌ای که نشــان می‌دهد چگونه وجود 
مسیرهای مخصوص دوچرخه، مســیرهای باکیفیت و 
گذرگاه‌هــای ایمن به‌طور قابل‌توجهــی بر حس امنیت 
و راحتی دوچرخه‌ســواران تأثیر می‌گذارد. درحالی‌که، 
در مطالعۀ لارســن5 )2014( کمبود زیرســاخت‌های 
مناســب، عدم نگهداری از زیرســاخت‌های موجود، 
علائم ناکافی و عدم جداســازی از ترافیک موتوری به 
تجربۀ طردشدگی در فضا، افزایش حس آسیب‌پذیری و 
اضطراب حین دوچرخه‌سواری منجر می‌شود. فراتر از 
مسیرهای دوچرخه، جنبه‌های حسی محیط شهری، از 
جمله صداها، بوها و محرک‌های بصری بر تجربۀ زیستۀ 
دوچرخه‌سواری تأثیرگذارند. برای مثال، وجود فضاهای 
سبز، مناظر دلپذیر و نبود آلودگی صوتی می‌تواند لذت 
 Jungnickel( دوچرخه‌سواری را برای افراد افزایش دهد
قــرار  Aldred, 2014; Lee, 2014 &( درحالی‌کــه 
گرفتن در معرض آلودگی صوتی و آلودگی هوا می‌تواند 

1. Mobile sense of place
2. Gamble et al.
3. Lee
4. Jungnickel & Aldred
5. Larsen

 Marquart et( بر دوچرخه‌سوار تأثیر منفی داشته باشد
 .)al., 2022

مطالعــۀ یونگنیــکل و اِلــدرد )2014( تجربــۀ رانندۀ 
اتومبیل و سرنشــینان آن از محیط اطراف در مقایسه با 
آن تجربه‌هــای چندبعدی که دوچرخه‌ســواران تجربه 
می‌کنند، ارتباطی جداافتاده، حباب‌گونه و باواســطه با 
فضای شهری اســت که با مفهومی که یوری6 )2004: 
31( از آن به‌عنوان فقر حســی رانندۀ خودرو در ارتباط 
با فضــا مطرح می‌کند، قرابــت دارد. در مقابل، ارتباط 
دوچرخه‌ســوار بــا فضای شــهری ارتباطــی نزدیک، 
بی‌واسطه، شهودی، حســی و درگیرانه با محیط اطراف 
اســت. دوچرخه‌ســواران درعین‌حال هم منظری شبیه 
سواره‌ها را درک می‌کنند و هم منظری نزدیک به پیاده‌ها؛ 
این تغییر ســرعت برای آن‌ها که گاهی به‌ســرعت پیاده 
و گاهی به‌ســرعت یک خودرو نزدیک می‌شوند، باعث 
شــکل‌گیری ادراکات چندگانــه و پیچیده‌ای می‌شــود 
 Jungnickel & Aldred, 2014; Stefansdottir,(

.)2014; Van Duppen & Spierings; 2013
از طرفی تجربۀ فضایی دوچرخه‌ســواری شــامل نحوۀ 
ارتبــاط فضایی بین دوچرخه‌ســواران و ســایر کاربران 
فضا هم می‌شــود. مطالعۀ کوئنتو و همکاران )2019( 
به‌دنبال درک منازعات فضایی در تجربۀ دوچرخه‌سواران 
در ارتباط با ســایر کاربران فضا بوده است؛ مطالعه‌ای 
کــه ماهیت نابرابــر و طردکنندۀ فضــای عمومی برای 
دوچرخه‌ســواران در محیط‌های خودرو محور و روابط 
مناقشــه‌برانگیز بر ســر فضا را نشــان می‌دهد. در این 
مطالعه، دوچرخه‌سواران در مقابل استراتژی‌های کلان 
خودرویی، تاکتیک‌هایی خردی چون »ســتیز بر ســر 
»کنش‌های  و  غیرسازمان‌دهی‌شده«8  »تصرف  فضا«7، 
تجاوزگرانــه«9 را بــه کار گرفتنــد. بنابرایــن چگونگی 
تجربۀ فضای زیسته در بســترهای جغرافیایی مختلف 

6. Urry
7. Disputes for space
8. Disorganized occupation
9. Transgressive practices
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به‌طور مســتقیم بر تصمیم‌گیری‌ها، انتخاب‌ها و عمل 
دوچرخه‌سواری تأثیر می‌گذارد و برای درک عمیق‌تر این 
سازوکارها در تجربه‌های زیسته، مطالعات تطبیقی مفید 

است.
یسته 2. بدن ز

در فلســفۀ پدیدارشناســی، هرکدام از ما انسان‌ها بدنی 
هســتیم که جهــان را دریافــت می‌کند و به آن شــکل 
می‌دهد. به این معنا که تجربۀ ما به‌واسطۀ بدن ما شکل 
می‌گیــرد و بدن‌مندی ماســت که »بــودن در جهان«1 
)Merleau-Ponty, 1962( را ممکن می‌کند. درواقع، 
این ســوژۀ بدن‌مند اســت که معنادهی و شکل‌دهی به 
تجربیات را انجــام می‌دهد. موقعیت ســوژۀ بدن‌مند، 
زمینۀ شــکل‌گیری تمام تجربه‌های او از جهان اســت 
و چشــم‌انداز فعلی ســوژه به جهان، با موقعیت کنونی 
بدن او معین می‌شــود. بدن زیسته به این بنیان فکری در 
پدیدارشناسی برمی‌گردد که ما همیشه به شکل بدن‌مند 

.)Van Manen, 1997: 103( در جهان هستیم
شیوه‌های مختلف جابه‌جایی موقعیت و نسبت متفاوتی 
بین بدن ما و پیرامون را می‌ســازد. در دوچرخه‌سواری، 
بــدن نقش فعالــی دارد؛ زیرا دوچرخه‌ســوار علاوه بر 
مهارت‌های ذهنی راندن، بر منابع جسمانی خود وابسته 
اســت و بدن دوچرخه‌سوار به شــکل بی‌واسطه‌ای در 
ارتباط محیط قرار می‌گیرد. یک دوچرخه‌سوار به‌واسطۀ 
تعامــل بدن‌مند اســت که ارتباط خــود را با دوچرخه، 
زیرســاخت، مناظــر و ســایر کاربران فضا می‌ســازد 
 )Freudendal-Pedersen & Kesselring, 2017(
 Themen &( 2»و به‌عنــوان یک »پدیدار چند حســی
 Popan, 2021; Jungnickel & Aldred, 2014;
Van Duppen & Spierings, 2013( عمــل می‌کند. 
این درگیری چندحســی بدن دوچرخه‌سوار به آن‌ اجازه 
می‌دهد تا معانی عمیقــی از جزییات و پیچیدگی‌های 
مکان به دســت بیاورد. دوچرخه کــه در ابتدا به‌عنوان 

1. Being-in-the-world
2. A multisensory phenomenon

ابزاری برای جابه‌جایی از مبدأ به مقصد است، به‌واسطۀ 
رکاب‌زنی مســتمر به بسط حســی بدن دوچرخه‌سوار 
تبدیل می‌شــود و بــدن و ابزار کلیــت یکپارچه‌ای پیدا 
می‌کنند. همان‌طور که مرلوپونتی )1962( بیان می‌کند 
با اســتفادۀ ماهرانه از یک ابزار، آن ابزار دیگر یک شیء 
مســتقیم برای تجربۀ ســوژه نیســت و به کانالی تبدیل 
می‌شــود که از طریق آن جهان را تجربه می‌کنیم. توجه 
به تعاملات بدن‌مند دوچرخه‌ســواران در شهر می‌تواند 
لایه‌های جدیدی از چگونگی تجربۀ آن‌ها و مناســبات 

فضا و جامعه را آشکار کند.
از میــان پژوهش‌های منتخــب، مطالعۀ اســنایزک و 
بدن‌مند دوچرخه‌سواری  تجربیات  همکاران3 )2013( 
را بررسی می‌کند و بر اهمیت بدن در درک پویایی شهر 
کید می‌کند. احساسات فیزیکی  برای دوچرخه‌ســوار تأ
مانند احســاس وزش باد بر پوســت صورت، احساس 
ســرعت و تلاش در پدال زدن، جزئی جدایی‌ناپذیر از 
این تجربه هســتند. از طرفی احســاس امنیت و ایمنی 
در حین دوچرخه‌ســواری نیز جزء جدایی‌ناپذیر تجربۀ 
بدن‌مند اســت. ترس از حوادث، تصادفات ترافیکی و 
سایر خطرات به‌طور قابل‌توجهی بر احساسات بدنی و 
 Cook( تجربۀ کلی یک دوچرخه‌ســوار تأثیر می‌گذارد
Edensor, 2014 &(. برای مثال، فشار جسمی و ذهنی 
ناشــی از دوچرخه‌ســواری در ترافیک بر تجربۀ بدنی 
دوچرخه‌ســواری تأثیر می‌گذارد و ســبب تغییر رفتار و 
موقعیت بدن دوچرخه‌ســوار نســبت به فضا می‌شــود 

.)Lee, 2016(
تجربۀ بدن‌منــد دوچرخه‌ســواری همچنین تحت‌تأثیر 
توانایی‌ها و محدودیت‌های فیزیکی دوچرخه‌ســوار هم 
قرار دارد. برای مثال، مطالعه‌ ون گائوونبرگ و همکاران4 
افراد  )2018( دربــارۀ تجربه‌هــای دوچرخه‌ســواری 
ایمن  دوچرخه‌سواری  زیرســاخت‌های  اهمیت  مسن، 
و مجزا را برای بهبود تجربۀ‌ دوچرخه‌ســواری این افراد 

3. Snizek et al.
4. Van Gauwenberg et al.
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مطرح می‌کند و نشــان می‌دهد که چطــور ناتوانی‌های 
عملکردی و حســی مرتبط با بدن افراد مســن موجب 
افزایش حساســیت این گروه نســبت به موانع محیطی 
شــود. ابعاد عاطفی و احساســی دوچرخه‌سواری نیز 
جزئــی جدایی‌ناپذیر از تجربۀ‌ بدن‌مند دوچرخه‌ســوار 
هســتند. پژوهش دانلاپ و همکاران )2020( دربارۀ‌ 
جغرافیای عاطفی دوچرخه‌سواری شهری نشان می‌دهد 
که چگونه دوچرخه‌سواران از طریق تجربه‌های بدن‌مند 
خــود ارتباط عمیق‌تری با محیط خــود برقرار می‌کنند. 
این مطالعه مثالی از این اســت که چگونه افراد در ابتدا 
با اهداف مختلف به دوچرخه‌ســواری روی می‌آورند و 
در طی درگیری بدن‌مند با دوچرخه و دوچرخه‌ســواری 
در طی زمان، پیوندی عاطفی و احساســی با دوچرخه 
و محیط می‌ســازند. کار جونز )2005( نشان می‌دهد 
که چگونه سیاست‌های حمل‌ونقلی اغلب واقعیت‌های 
بدن‌مند دوچرخه‌ســواری را نادیده می‌گیرند و فهمی از 
تجربۀ زیستۀ واقعی دوچرخه‌سواران در خصوص محیط 

و زیرساخت‌ها ندارند.
یسته 3. روابط انسانی ز

ایــن بعد بــه معنای رابطۀ زیســته‌ای اســت کــه ما با 
دیگران در فضای بین فردی مشــترکمان، حفظ می‌کنیم 
)Van Manen, 1997: 105(. تحت‌تأثیــر چرخــش 
جابه‌جایی، توجه به ابعاد اجتماعی شــیوه‌های مختلف 
جابه‌جایــی مورد توجه مطالعــات متأخر در حوزه‌های 
مختلــف تحقیقاتی بوده اســت. بررســی این موضوع 
که شــیوه‌های مختلف حرکت در شــهر چه تأثیری بر 
مناســبات اجتماعی و فرهنگی می‌گذارند و چگونه از 
این مناســبات متأثر می‌شــوند. همین‌طور این موضوع 
کــه چگونه بخشــی از فرآیند ســاخت هویت فردی و 
جمعی ما نیز وابســته به نحوۀ حرکت ما در شهر است، 
بــا این دیــدگاه که شــیوه‌های متفــاوت جابه‌جایی در 
شــهر بر ســازنده هویت‌های متنوع در میان گروه‌های 
 .)Cresswell, 2006; Cox, 2024( مختلــف اســت
زمینــۀ اجتماعی و فرهنگی دوچرخه‌ســواری شــهری 

و فرآیند هویت‌ســازی فردی و جمعی دوچرخه‌ســوار 
بــودن و شــیوه‌های مختلف بازنمایی آن‌هــا نیز به‌طور 
قابل‌توجهی بر تجربۀ زیســتۀ دوچرخه‌سواری تأثیرگذار 
اســت. این بخش از تجربۀ زیســتۀ مبتنــی بر عواملی 
چون ســن، جنســیت، نوع دوچرخه، قواعــد فضایی، 
الگوهای فرهنگــی و هنجارهای اجتماعــی حاکم بر 
بســترهای شهری و... می‌تواند بســیار متنوع و موضوع 
طیف وســیعی از مطالعات در این حوزه باشــد. برای 
برخی از پژوهشگران این حوزه، کنش دوچرخه‌سواری 
 یک فرآیند اجتماعی است 

ً
در فضاهای شهری اساســا

که مناسبات و روابط اجتماعی را در ارتباط با جنبه‌های 
مختلف محیطی بســط می‌دهد و این چیزی است که 
به‌ندرت از دریچۀ جابه‌جایی فهم و درک شــده اســت 
 Freudendal-Pedersen, 2015; McIlvenny,(

.)2014
مرور پژوهش‌های منتخب از این زاویه، دوچرخه‌سواری 
را یک بستر تعاملی قوی معرفی کرده‌اند که امکان ایجاد 
یک رابطه انســانی نزدیک در فضای شــهری را تقویت 
می‌کنــد )Gamble et al., 2017( و بــه شــکل‌گیری 
 Mcilvenny,( درون‌گروهــی  عمیــق  پیوندهــای 
 Van( اجتماعــی  مشــارکت‌های  افزایــش   ،)2014
Cauwenberg et al., 2017( و ارتقــای حس اجتماع 
 )Nello-Deakin & Nikolaeva, 2020( محلــی 
منجر می‌شــود. تحقیقــات مایــرز و گلاور1 )2019( 
ســه موضوع اصلی مرتبط با هویت دوچرخه‌ســواران 
را شناســایی می‌کند: هویت به‌عنوان دوچرخه‌ســوار، 
دوچرخه‌ســواری در یک شــهر متمرکز بــر خودرو و 
تجربۀ زیســتۀ با زیرساخت‌های دوســتدار دوچرخه. 
مطالعۀ باندال و نونان )2022( احســاس خودکفایی و 
وابســتگی به هویت دوچرخه‌سواری را بررسی و کنش 
دوچرخه‌ســواری را به‌عنوان منبعی از بازنمایی قدرت و 
تحقق خویشتن معرفی می‌کنند. هویت فرد به‌عنوان یک 
»دوچرخه‌سوار« )Dunlap et al.,2020( در طی زمان 
1. Mayers & D. Glover
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شــکل می‌گیرد و هویت‌های اجتماعی و گروهی نیز در 
ارتباط با سایر دوچرخه‌سواران و همین‌طور سایر کاربران 
فضا شکل می‌گیرد. پژوهش لی )2016( نشان می‌دهد 
که چگونه وجود روابط انسانی و پویایی‌های اجتماعی 
در رویدادهای مشارکتی مانند »دوچرخه‌سواری تا محل 
کار« می‌توانند ادراک افراد از دوچرخه‌ســواری را تغییر 
دهد. این موضوع اهمیت روابط اجتماعی را در پرورش 
حس جامعه و هویت مشــترک در میان دوچرخه‌سواران 
بررســی می‌کند. اینکه چگونه مشــارکت در گروه‌های 
دوچرخه‌سواری، باشــگاه‌ها یا رویدادها می‌تواند حس 

تعلق و هویت مشترک ایجاد کند.
‌ـدیکــن و نیکولــوا1 )2020( نیز روی این  مطالعۀ نلو
موضوع متمرکز است که بافت شــهری چون آمستردام 
به‌عنوان یک شــهر دوچرخه‌دوســت به همان میزان که 
بافتی کالبدی و مادی است، بافتی اجتماعی و فرهنگی 
نیز محسوب می‌شود. پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد که در 
آمستردام دوچرخه‌سواری به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیری 
از سبک زندگی مردم برســازندۀ هویت ویژۀ آن‌ها بوده 
است، به‌طوری‌که ســیطرۀ چترگونۀ این هویت فردی و 
 مهاجران خارجی در 

ً
اجتماعی بر افراد غریبه و مشخصا

 ملموس اســت. از طرفی، هرچه مردم 
ً
این شــهر کاملا

بیشــتری رکاب می‌زنند و بافت اجتماعی مستحکم‌تری 
خلق می‌کنند، شــهر چه از نظر فیزیکــی و چه از نظر 
فرهنگی و اجتماعی دوچرخه‌دوســت‌تر می‌شــود. این 
تداوم رکاب‌زنی جمعی در بلندمدت به خلق گروه‌های 
اجتماعی پایدار و افزایش مشارکت و بهبود محیط‌های 
 Van Cauwenberg et al.,( اجتماعی منجر ‌می‌شــود

.)2017
تجربۀ زیســتۀ دوچرخه‌ســواری همچنیــن تحت‌تأثیر 
تعاملات بین دوچرخه‌سواران و ســایر کاربران خیابان 
قــرار دارد. تعاملات مثبــت مانند حــرکات مؤدبانه و 
فضای مشــترک جاده، می‌توانند تجربه دوچرخه‌سواری 
را بهبــود بخشــند، درحالی‌که تعامــات منفی، مانند 
1. Nello-Deakin & Nikolaeva

رانندگی تهاجمی و بی‌احترامی، احساســات اضطراب 
و ناامیدی ایجاد می‌کنند. مطالعۀ مک‌کارتی2 )2010( 
در مورد دوچرخه‌ســواران در چارلستون نشان می‌دهد 
که دوچرخه‌سواران چگونه فرهنگ غالب ضد دوچرخه 
را در خلال روابط انســانی خود تجربــه می‌کنند و این 
چگونه به احساس خطر و طردشدگی آن‌ها در فضاهای 
شــهری منجر می‌شــود. این فرهنگ ضد دوچرخه در 
رفتارهای پرخطــر رانندگان، آزار کلامــی و عدم درک 
در مورد اســتفادۀ مشــترک از فضا تجلی می‌یابد. این 
تعاملات با عواملی مختلف دیگری چون جنســیت نیز 
تلاقی دارند. تحقیقات هایم لافرانبوی3 )2019( روی 
دوچرخه‌ســواران زن در شــیکاگو به‌دنبال پاسخ به این 
پرســش است که چگونه نقش‌های جنسیتی و انتظارات 
اجتماعی بــر تجربه‌های زنان از دوچرخه‌ســواری در 
فضاهــای عمومی تأثیــر می‌گذارد. دوچرخه‌ســواران 
زن اغلب با موانع اضافی ماننــد نگرانی‌های مربوط به 
ایمنی، آزار جنسی و فشارهای اجتماعی مواجه هستند 
کــه انتخاب‌های حرکتی آن‌ها و تعاملاتشــان با محیط 
شهری را شــکل می‌دهد. زمانی که به دوچرخه‌سواری 
توأمان به‌عنوان یک کنش مادی و یک فعالیت اجتماعی 
در  و   )Popan, 2019; Haustein, et al., 2019(
 Lugo, 2013;( »چهارچــوب »زیرســاخت انســانی
Nello-Deakin & Nikolaeva, 2020( نــگاه کنیم، 
پرســش‌ها و موضوعات بررسی‌نشــدۀ بســیاری طرح 
می‌شود که باید مورد توجه پژوهش‌های آینده قرار گیرد.

یسته 4. زمان ز
زمان زیســته در مقابل زمان ســاعت قراردادی یا زمان 
ابژکتیو قرار دارد و به زمان سوبژکیتو و ادراکات ما از تجربۀ 
زمان و همچنین ابعاد زمانی گذشته، حال و آینده اشاره 
می‌کنــد )Van Manen, 1997: 104(. اینکــه چگونه 
زمان در تجربۀ زیستۀ ما معنادار می‌شود و با احساسات 
و عواطف مــا پیوند می‌خــورد. دوچرخه‌ســواری در 

2. McCarthy
3. LaFrombois



وهشهای فضا و مکان در شهر46 دوره 9، شماره 36، پاییز  1404نشریه علمی پژ

ســاعت‌های مختلف شبانه‌روز و در فصل‌های متفاوت 
تجربه‌های متفاوتی برای دوچرخه‌ســواران می‌سازد که 
سبب می‌شــود اســتراتژی متفاوتی در قبال فضا، خود 
و دیگران اخذ کنند. ازآنجاکه دوچرخه‌ســواری کنشی 
 بدن‌مند اســت، تغییرات محیطــی در زمان‌های 

ً
کاملا

مختلف به شــکل مســتقیمی بر چگونگــی تجربۀ آن 
تأثیــر می‌گذارند. این تأثیرات مقطعــی زمان بر تجربۀ 
دوچرخه‌ســواری سبب شــکل‌گیری اتمســفر اقلیمی 
متغیری برای دوچرخه‌ســواری می‌شــود کــه به بروز 
رفتارهای متفاوت در برابر این تغییرات منجر می‌شــود. 
بــرای مثــال، دوچرخه‌ســواری در شــب باعث اخذ 
اســتراتژی‌های متنوعی در پوشش دوچرخه‌سوار، میزان 
ســرعت، انتخاب مسیرهایی که در شب ایمن‌تر هستند 
و همین‌طور استفاده از علائم مختلف در ارتباط با سایر 
کاربران خیابان و... می‌شود که نشان می‌دهد بعد زمان 
چگونه شــیوۀ تجربه دوچرخه‌ســواری و انتخاب‌های 

رفتاری را تغییر می‌دهد. 
مطالعۀ اســنایزک و همکاران )2013( نشان داده است 
که مدت‌زمان یک سفر دوچرخه‌سواری تأثیر زیادی بر 
تجربۀ کلی دارد. یک ســفر کوتاه ممکن اســت دلپذیر 
و راحــت درک شــود، درحالی‌که یک ســفر طولانی و 
دشوار خسته‌کننده اســت. از طرفی سرعت آرام امکان 
مشــاهده و تعامل بیشــتر بــا محیط شــهری را فراهم 
می‌کند، درحالی‌که یک سفر با سرعت بالا ممکن است 
لذت کمتری را به‌همراه داشــته باشد. دوچرخه‌سواری 
در ســاعات اوج می‌تواند اســترس‌زا و زمان‌بر باشــد، 
درحالی‌کــه دوچرخه‌ســواری در ســاعات غیــرِ اوج 
 McIlvenny,( آرامش‌بخــش و لذت‌بخش‌تــر اســت

.)2014; Gamble, 2017
عــاوه بر ایــن، بعد زمان بــرای دوچرخه‌ســواری در 
بلندمدت از ایــن جنبه اهمیت دارد کــه در طی زمان 
تجربه‌های جدیدی شــکل می‌گیرد که دوچرخه‌سواری 
را به‌عنوان یک کنش زمانمنــد تعریف می‌کند. مطالعۀ 
لی )2016( نشان می‌دهد که مهارت‌های بدنی و ذهنی 

دوچرخه‌سواری متأثر از تجربه‌های زیستۀ روزمرۀ ذیل 
یک فرآیند پویا و زمانمند توسعه می‌یابد. دوچرخه‌سوار 
شــدن فرآینــدی زمانمنــد، فرهنگی و بدن‌مند اســت 
که در طــول زمان و از خلال عمل روزمــره و مبتنی بر 
Nello-( یادگیری‌های بدنی و محیطی شــکل می‌گیرد
 Deakin & Nikolaeva, 2020; Larsen, 2014;
Spinney, 2006( و به بازســازی ظرفیت‌های عاطفی 
 Larsen, 2014;( دوچرخه‌سوار نسبت به محیط اطراف
Jones, 2005( و شــکل‌گیری یک دانش پراگماتیسمی 
نســبت به محیط اطراف )Lee, 2016( منجر می‌شود. 
این امر را می‌توان در قرابت با مفهوم »دانش تجسم‌یافته«1 
)Lugo, 2013( دانست. برای مثال، دانلاپ و همکاران 
)2020( ســه نوع از مزایای تجربی برای دوچرخه‌سوار 
که در طی تداوم رکاب‌زنی برای وی محقق می‌شــوند را 
لذت فیزیکــی و ذهنی، ارتباط غنــی و قوی با مکان و 
حس کنترل قوی در ارتباط با جابه‌جایی مطرح کرده‌اند. 
این به معنای توســعۀ چندوجهی و دگردیســی ســبک 
 Nello-Deakin & Nikolaeva, 2020;( زندگی افراد
Fallon Mayers & D. Glover; 2019( در طی زمان 
و در انطباق با فرصت‌هایی اســت که دوچرخه‌سواری 

به‌مرور برایشان فراهم می‌کند.
با توجه بــه چهارچوب مفهومی پیشــنهادی و با توجه 
به تحلیــل مطالعات انجام‌شــده روی تجربۀ زیســتۀ 
دوچرخه‌سواری، فهرســتی از پرسش‌های بنیادین برای 
مطالعات آینده در جدول شــمارۀ )4( معرفی شده‌اند. 
با اینکه مطالعات پیشین به‌طور پراکنده بعضی از وجوه 
مختلف در تجربۀ زیســتۀ را مورد پرسش قرار داده‌اند، 
اما به‌دلیل نبود چهارچوب مفهومی جامع بســیاری از 
وجوه دیگر که در جدول شمارۀ )4( ارائه شده‌اند، هنوز 
مورد پرســش پژوهش قرار نگرفته‌اند. پرسش‌هایی که 
در کنار جعبه‌ابزار روش‌شناســی بحث‌شــده در بخش 
پایانی می‌توانند به‌عنوان یک دســتور کار پژوهشی برای 
مطالعات آینــده در نظر گرفته شــوند. از طرفی دیگر، 
1. Embodied knowledge
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ارتبــاط بین ابعاد مختلف هم مورد پرســش مســتقیم 
تحقیقات پیشــین قرار نگرفته‌اند. بنابراین، این فهرست 
از پرسش‌ها می‌توانند به‌واسطۀ طرح پرسش‌های جدید 
دیگر در هــر بعد تجربۀ زیســته و در ارتبــاط با نحوۀ 
درهم‌تنیدگی ابعاد با یکدیگــر و با توجه به ویژگی‌های 
مختلف بســترهای شــهری متفاوت به توسعه و غنای 

مطالعاتی این حوزۀ تحقیقاتی بیفزاید. 
جعبه‌ابــزار  الزامــات  و  پژوهــش  روش‌هــای   -

روش‌شناسی پژوهش‌های آتی
پژوهش‌های این حوزه با توجه به ماهیت فلسفۀ پشتیبان 
)پدیدارشناسی تجربۀ زیستۀ( از روش‌های تحقیق کیفی 
اســتفاده کرده‌اند. روش‌هایی که به پژوهشــگران اجازه 

می‌دهنــد فراتر از داده‌های قابل‌اندازه‌گیری حرکت کنند 
و به بافت غنی تجربه‌های زیســته، معانی و تفسیرهای 
مربوط به کنش‌های انســانی بپردازند. طیف متنوعی از 
این دســته از روش‌ها در پژوهش‌های منتخب استفاده 

شده‌اند:
1. مصاحبــه‌ بــرای بــه چنــگ آوردن روایت‌ها و 
چشــم‌اندازهای دســت‌اول حــول موضوعــات 

مشخص
مصاحبه‌های نیمه‌ســاختار‌یافته به‌عنوان ابزاری اساسی 
در جمع‌آوری داده‌های کیفی حول موضوعات مشخص 
در بعضی از مطالعات ایــن حوزه به کار رفته‌اند. مایرز 
و گلاور )2019( از این نوع مصاحبه‌ها برای بررســی 

جدول شمارۀ )4(: پرسش‌های بنیادین برای مطالعات آینده بر اساس چهارچوب مفهومی پیشنهادی

پرسش‌ها

ته
س

زی
ی 

ضا
ف

فضا و ویژگی‌های فضایی مختلف در تجربۀ زیستۀ دوچرخه‌سوار چگونه درک و احساس می‌شود و به تجربه درمی‌آید؟
دوچرخه‌سواران چگونه در فضاهای مشترک با سایر کاربران، مانند عابران پیاده یا رانندگان خودرو، حرکت و تعامل می‌کنند؟

چگونه یک حسِ مکان متحرک به‌واسطۀ حرکت در فضاهای شهری برای دوچرخه‌سوار شکل می‌گیرد؟
 تصاویر ذهنی برای دوچرخه‌سوار از فضاهای شهر چگونه ساخته می‌شود و چه تفاوتی با تصاویر ذهنی سایر افراد با شیوه‌های

متفاوت جابه‌جایی دارد؟
های کالبدی بر اتمسفرهای عاطفی درک شده دوچرخه‌سوار در فضاهای متفاوت چیست؟‎های فضایی و زیرساخت‎تأثیر ویژگی

تغییرات فضایی و زیرساخت‌های کالبدی بر تغییر ادراک و رفتار دوچرخه‌سواران در یک زمینه خاص چه تأثیری دارد؟

ته
س

زی
ن 

بد

چگونه مهارت‌های بدنی در یک دوچرخه‌سوار توسعه پیدا می‌کند؟
موقعیت بدن دوچرخه‌سوار در ارتباط با سایر بدن‌های متحرک در فضا چگونه فهم و درک می‌شود؟

 تجربیات حسی )مانند بینایی، شنوایی، بویایی و...( بر تجربیات بدنی دوچرخه‌سواران چه تأثیری دارند و این تجربیات در
زمینه‌های مختلف چه تفاوت‌هایی دارند؟

دوچرخه‌سواران چگونه مخاطرات و صدمات فیزیکی را در حین دوچرخه‌سواری درک و مدیریت می‌کنند؟
مقولاتی چون جنسیت و هویت چگونه به‌واسطۀ بدن دوچرخه‌سوار فهم و بازنمایی می‌شود؟

ته
س

زی
ط 

واب
ر

چه هنجارها و انتظارات اجتماعی تعاملات دوچرخه‌سواران را با دیگران در فضاهای مشترک شکل می‌دهند؟
عوامل فرهنگی و زمینه‌ای چه نقشی در شکل‌گیری تعاملات اجتماعی دوچرخه‌سواران دارند؟

 دوچرخه‌سواران چگونه تجارب و مدیریت تعاملات اجتماعی را، هم مثبت )مانند رفاقت بین دوچرخه‌سواران( و هم منفی
)مانند درگیری با رانندگان خودرو( برقرار می‌کنند؟

 در یک زمینۀ مشخص، دوچرخه‌سواران چه شیوه‌ها و فرآیندهای هویت‌سازی را دنبال می‌کنند و از چه شیوه‌هایی برای بازنمایی
هویتی فردی و جمعی استفاده می‌کنند؟

چه نوع ارتباط کلامی/غیرکلامی، مستقیم/غیرمستقیم و... بین دوچرخه‌سوار با سایر کاربران فضا برقرار می‌شود؟

ته
س

زی
ن 

ما
ز

 دوچرخه‌ســواران چگونه گذر زمان را در حین دوچرخه‌ســواری تجربــه می‌کنند و چه تفاوتی بین این تجربه با ســایر روش‌های
حمل‌ونقل یا فعالیت‌های روزمره وجود دارد؟

چگونه دوچرخه‌سوار ریتم و ضرباهنگ حرکت خود را در نسبت با ضرباهنگ‌های فضا تجربه می‌کند؟
زمان چگونه با احساسات و عواطف دوچرخه‌سواران پیوند می‌خورد؟

 دوچرخه‌سوار شدن به‌عنوان فرآیند توسعۀ فردی چگونه در بستر زمان معنا پیدا می‌کند؟
تجربۀ دوچرخه‌سواری در زمان‌های مختلف )روز و شب، فصل‌های مختلف و...( چه مضامین متفاوتی می‌سازد؟

 تجربه‌های گذشتۀ دوچرخه‌سواری، خاطرات یا انتظارات آینده چگونه بر تجربه‌های یک دوچرخه‌سوار تأثیر می‌گذارد؟
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تجربه‌های دوچرخه‌سواران در محیطی خودرومحور و 
دانلاپ و همکاران )2020( برای واکاوی مضامین نهفته 
در جغرافیای عاطفی دوچرخه‌سواران استفاده کرده‌اند. 
نلودیکین و نیکولاوا )2020( نیز از این نوع مصاحبه‌ها 
برای بررسی میزان استفاده از دوچرخه در بین مهاجران 
در آمستردام اســتفاده کردند. در چارلستون، کارولینای 
جنوبی، از مصاحبه‌های نیمه‌ســاختار‌یافته برای تحلیل 
ادراک دوچرخه‌ســواران از خطرات در حین رکاب‌زنی 
استفاده شده اســت )McCarthy, 2010(. نقطۀ قوت 
این رویکرد انعطاف‌پذیری آن اســت که به پژوهشگران 
این امــکان را می‌دهد تا در حین حفظ یک چهارچوب 
ساختارمند به جســت‌وجوی مضامین نهفته در تجربۀ 
زیسته بپردازند. این روش، امکان شکل‌گیری روایت‌ها 
دربارۀ دوچرخه‌ســواری حول یک موضوع مشخص را 
فراهم می‌کنــد، درحالی‌که با توجه به ســاختارمندی، 
محدودیــت زمانی مصاحبه‌ها و عمق کمتر نســبت به 
گفت‌وگوهای باز، توانایی به چنگ آوردن مضامین متنوع 
و پیچیدۀ ذهنی را ندارند. از طرفی به دلیل درهم تنیدگی 
ابعاد محیطی در تجربۀ دوچرخه‌سواری تکیۀ صرف بر 
مصاحبه‌ها به‌عنوان داده‌های کلامی نمی‌تواند بســیاری 
از جنبه‌های بصری و تجربه‌های در حال حرکت و نحوۀ 

اتصال آن‌ها به مکان‌ها را به‌خوبی نشان دهند.
2. مردم‌نگاری و خودمردم‌نگاری برای فهم مضامین 

پیچیده در ارتباط با بستر شکل‌دهندۀ تجربه
روش‌های مردم‌نگاری به‌دلیل تنوع شیوه‌های جمع‌آوری 
داده و مشــارکت فعالانــه محقق و همین‌طــور در نظر 
گرفتــن بافتی کــه در تجربه‌ها در آن ممکن می‌شــود، 
لنــز قدرتمندی بــرای درک تجربۀ دوچرخه‌ســواری با 
زمینه‌ای کــه این تجربه در آن شــکل می‌گیــرد، ارائه 
می‌دهند. غوطه‌وری محقق مردم‌نگار در میدان تحقیق، 
این امــکان را می‌دهد کــه بینش‌های دســت اولی از 
واقعیت‌هــای پیچیدۀ کنش دوچرخه‌ســواری در بافت 
تجربه بــه دســت آورد. یونگنیکل و اِلــدرد )2014( 
از داده‌هــای مردم‌نگارانــه و مصاحبه از ســه منطقه با 

میزان دوچرخه‌ســواری بــالا در بریتانیا برای بررســی 
کرده‌اند.  استفاده  دوچرخه‌سواران  حسی  استراتژی‌های 
با توجه به ماهیت پویای دوچرخه‌ســواری، ون دوپن و 
اســپیرینگز )2013( از روش‌های مردم‌نگاری در حال 
حرکت استفاده کردند که به طرح دیدگاه منحصربه‌فردی 
دربارۀ تجربۀ بدنی دوچرخه‌ســواران در اوترخت منجر 
شده اســت. گمبل و همکاران )2017( نیز مردم‌نگاری 
را با تحلیل داده‌های کمــی ترکیب کرده و از رویکردی 
ترکیبی اســتفاده کرده اســت تــا مضامیــن برگرفته از 
مردم‌نگاری را به شــکل وسیعی با کیفیت‌های محیطی 

برداشت‌شده از نقشه‌های تخصصی مقایسه کند.
تجربه‌هـای  و  خودمردم‌نـگاری  از   )2014( لارسـن 
عاطفـی  ظرفیت‌هـای  درک  بـرای  شـخصی 
اسـتفاده  مختلـف  محیط‌هـای  در  دوچرخه‌سـواری 
تجربه‌هـای  بـه  خودمردم‌نـگاری  روش  اسـت.  ‌کـرده 
پژوهـش  موضـوع  خصـوص  در  پژوهشـگر  زیسـتۀ 
توصیفـات  تـا  می‌دهـد  اجـازه  آن‌هـا  بـه  و  می‌پـردازد 
ضخیـم مردم‌نگارانـه را از دریچـۀ تجربـۀ واقعی روایت 
کننـد. در خودمردم‌نـگاری پژوهشـگر فردیـت خـود را 
بـه زمینه‌هـای فرهنگـی پیونـد می‌زنـد و از ایـن طریـق 
و بـا روایـت تجربه‌هـای شـخصی، زمینـۀ تحلیل‌هـای 
 )2014( اندرسـون  و  کـوک  می‌کنـد.  فراهـم  را  غنـی 
کیـد بـر نقـش یادداشـت‌های  هـم از مردم‌نـگاری بـا تأ
شـخصی در تحلیـل تجربـۀ حرکتـی اسـتفاده کـرده تـا 
تجربـۀ چندحسـی دوچرخه‌سـواری در شـب را ثبـت و 
کید کننـد. جونز  بـر ماهیـت ذهنـی و بدنی ایـن عمل تأ
از روایـت شـخصی و خودزندگی‌نامـه  )2005( هـم 
در  خـود  دوچرخه‌سـواری  تجربه‌هـای  تحلیـل  بـرای 
بیرمنـگام اسـتفاده کـرده اسـت. زمانی که خـودِ محقق 
به‌عنـوان  دوچرخه‌سـواری  از  دسـت‌اول  تجربـۀ  یـک 
کنـش مـورد تحقیـق دارد، می‌تواند به لایه‌هـای پیچیده 
تجربۀ زیسـته دسـت پیـدا کنـد و تجربه‌های شـخصی 
را بـه شـیوۀ معنادارتـری بـه مضامین جمعـی و فرهنگی 

دهد. پیونـد 
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3. عکس‌گفتار و ضبط ویدئویی برای ثبت و تحلیل 
تجربه‌های حسی

عکس‌گفتار و ضبــط ویدیویی روش‌هــای نوآورانه‌ای 
بــرای ثبت و تحلیــل تجربه‌های حســی و فهم معانی 
بصری و نمادین کنش‌هایی چون دوچرخه‌ســواری ارائه 
می‌دهند. این رویکرد چندوجهی امکان ثبت جزییات 
و درک غنی‌تر و دقیق‌تری از تجربه‌های دوچرخه‌سواری 
را فراهــم می‌کند. بانــدال و نونــان )2022( از روش 
عکس‌گفتار اســتفاده کردنــد تا به افراد ایــن امکان را 
بدهند تا تجربه‌های دوچرخه‌ســواری خود را از طریق 
عکس‌ها و مصاحبه‌های بعدی مســتند کنند. این روش 
بــه مشــارکت‌کنندگان تحقیق این فرصــت را می‌دهند 
تا دیدگاه‌های خــود را به‌صورت بصــری و روایی بیان 
کنند. چیزهایی که به‌واســطۀ رجوع دوباره به عکس‌ها 
می‌تواند برای افراد کشف شوند و سرنخ‌هایی برای تولید 
مضامین جدید باشــند. بنابراین فیلم‌ها و عکس‌ها هم 
به‌عنوان داده‌های تحقیق و هــم به‌عنوان ابزارهایی برای 
بیرون کشــیدن داده‌هایی دیگــر از طریق گفت‌وگوهای 
بعدی دربــارۀ آن‌ها بیــن محقق و مشــارکت‌کنندگان 
تحقیق به کار گرفته می‌شــوند. مک‌ایلونی )2015( از 
مردم‌نگاری ویدیویی سیار برای ثبت تجربه‌های عاطفی 
مشترک دوچرخه‌سواران استفاده و روی شیوه‌های تعامل 
آن‌ها در حیــن حرکت تمرکز کرده اســت. ون دوپن و 
اســپیرینگز )2013( مردم‌نگاری ویدیویی ســیار را با 
ضبط صوتی ســیار ترکیب کردند تا جزئیات بیشتری از 
تعاملات دوچرخه‌ســواران با محیط‌های شهری خود را 
ثبــت کنند. با نصب دوربیــن‌ روی دوچرخه‌ها و ضبط 
صوتی و تصویری، پژوهشــگران این حوزه می‌توانند از 
منظر اول‌شــخص به تجربۀ دوچرخه‌ســواری بنگرند و 
داده‌های کیفی غنی دربارۀ تعاملات دوچرخه‌ســواران 
با محیط شــهری به دست آورند. این روش به‌ویژه برای 
درک ابعاد بدن زیستۀ دوچرخه‌سواری و ثبت تجربه‌های 
حسی مفید اســت؛ چون به پژوهشگران اجازه می‌دهد 
آنچه را که دوچرخه‌سوار در زمان واقعی تجربه می‌کند، 

به‌طور مستقیم ببینند و احساس کنند.
4. نقشــه کردن و تحلیل‌هــای فضایی برای الصاق 

یسته به مکان‌ها تجربه‌های ز
از بین پژوهش‌های منتخب، برخــی از تجزیه‌وتحلیل 
نقشــه‌نگاری و تحلیل فضایی برای تحلیــل رابطۀ بین 
تجربه‌هــای دوچرخه‌ســواران و ویژگی‌ها و مختصات 
محیط‌ اســتفاده کرده‌اند. گمبل و همکاران )2017( در 
پژوهش خود داده‌های جغرافیایی برگرفته از نقشــه‌های 
تخصصی را با مشــاهدات کیفی ترکیب کردند تا تأثیر 
طراحی شــهری و کیفیت‌های محیطی را بر تجربه‌های 
دوچرخه‌ســواران را تحلیل کند. نقشــه کردن تجربه‌ها 
به‌واسطۀ ترسیم نقشه‌های ذهنی و یا استفاده از ابزارهای 
کامپیوتــری و ثبــت داده‌هــای حرکتی در نقشــه‌های 
تخصصی به‌خصــوص در مقیاس‌های بزرگ و با تعداد 
مشــارکت‌کنندگان بالا، می‌توانند جنبه‌های متفاوتی از 
تجربه‌های ذهنی و رفتاری دوچرخه‌سواران در ارتباط با 
محیط‌های شهری را نشان دهند. مارکوات و همکاران1 
)2020( هم نقشــه‌نگاری دستی را در کنار مصاحبه‌ها 
اســتفاده کرده تا زمینه‌های فضایی و تجربه‌های مربوط 
به مسیرهای دوچرخه‌ســواری را تحلیل کند. اسنایزک 
و همــکاران )2010( از یک پرسشــنامۀ آنلاین مبتنی 
بر نقشــه بــرای جمــع‌آوری داده‌های فضایــی دربارۀ 
تجربه‌های دوچرخه‌سواران در کپنهاگ استفاده کرده‌اند 
که به افــراد این امکان را می‌داد تــا تجربه‌های مثبت و 
منفی خود را در طول مسیرهایشــان شناســایی و ثبت 
کنند. لی )2016( هم از ترکیب مشاهدات ویدیویی با 
مصاحبه‌ها و نقشه‌برداری مسیر برای تحلیل تجربه‌های 
دوچرخه‌ســواران در یک رویداد دوچرخه به محل کار 
اســتفاده کرده اســت. بنابراین گنجانــدن تکنیک‌های 
نقشــه‌برداری و تحلیل فضایی به محققان این امکان را 
می‌دهد که تجربه‌های زیســته را به محیط‌های شــهری 
خاص متصــل کنند. این رویکرد می‌تواند نشــان دهد 
که چگونه زیرســاخت، طراحی شــهری و سایر عوامل 
1. Marquart et al.
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محیطی بر ادراکات و رفتارهای دوچرخه‌ســواران تأثیر 
می‌گذارد.

با توجه به‌مرور روش‌های به‌کارگرفته‌شــده در مطالعات 
پیشــین، روش‌شناســی مردم‌نگاری را می‌توان به‌عنوان 
چتر روش‌شناسانه‌ای دانســت که می‌تواند مجموعه‌ای 
از روش‌هــای همســو را با هم ترکیب کنــد و از طرفی 
ارتباط کنش دوچرخه‌ســواری با مضامین بزرگ‌تر پیوند 
خورده بــا زمینۀ محیطی را بررســی کنــد. بااین‌حال، 
موارد خاصی برای کاربست مردم‌نگاری در فهم تجربۀ 
زیستۀ دوچرخه‌ســواری باید مورد توجه قرار گیرد. اول 
اینکــه، دوچرخه‌ســواری به‌عنوان یــک کنش متحرک 
نیازمند کاربســت روش‌هایی اســت که بتواند معانی 
 Meriman,( 1»زیســتۀ نهفته در این »تجربه متحــرک
2014( را بررســی کند. روش‌هایــی چون گفت‌وگو در 
حین رکاب‌زنی به محقق امکان مشــارکت در تجربه را 
می‌دهــد و از طرفی فرصت ثبــت و تحلیل تجربه‌های 
در لحظه را فراهم می‌کند. همچنین روش‌هایی دیگری 
چــون »فکر کردن بــا صدای بلند«2 نیــز یکی دیگر از 
روش‌هــای خلاقانه جمع‌آوری داده اســت که هنوز در 
مطالعات تجربۀ زیســتۀ دوچرخه‌سواری استفاده نشده 
است. دوم، پژوهشــگر مردم‌نگار در مطالعۀ این حوزۀ 
زمانی می‌تواند به‌خوبی به لایه‌های عمیق تجربۀ زیسته 
نفــوذ کند کــه خود یکــی از کنشــگران تحقیق و یک 
دوچرخه‌ســوار باشــد تا بتواند تجربۀ مستقیم و دستِ 
اولی از تجربه داشته باشد. اسپینی )2006( در مطالعۀ 
تجربۀ زیســتۀ دوچرخه‌سواران ضرورت فهم این تجربه 
را حضور خودش به‌عنوان یک دوچرخه‌ســوار در جمع 

آن‌ها بیان می‌کند:
»می‌دانســتم که اگر بخواهم بفهمم مسیر کوه ونتو چه 
معنایی بــرای دوچرخه‌ســواران دارد و احساســات و 
تجربیات غیرانعکاســی و پیش‌نمایشــی از آن را کشف 
کنم، باید به آنجا بروم، مشاهده کنم، صحبت کنم و در 

1. Mobile experience
2. Thinking aloud

نهایت خودم در بین آ‌ن‌ها در این رویداد شــرکت کنم.« 
.)Spinney, 2006: 711(

در این حالت پژوهشــگر به‌عنوان یک مشــارکت‌کنندۀ 
فعال به شــمار می‌رود که در بطن تجربه حضور دارد؛ 
 Laurier,( 3»امری کــه از آن به‌عنوان »بودن در آنجــا
Spinney, 2011 ;2010( هــم نام برده شــده و لازمۀ 
فهم عمیــق پیچیدگی‌های چنین تجربه‌های متحرکی به 
شکل دســت اول است. ظهور و گســترش روش‌هایی 
چــون خودمردم‌نگاری که مبتنی بر فهم تجربۀ زیســتۀ 
محقق اســت، می‌تواند بیش‌ازپیــش در مطالعات فهم 
تجربۀ زیستۀ دوچرخه‌سواری اســتفاده شود. به‌واسطۀ 
خودمردم‌نگاری، پژوهشــگر به‌عنوان عضوی فعال در 
متن تجربۀ زیســته می‌تواند در جریان‌هــا و ریتم‌های 
تجربۀ حرکتی دوچرخه‌ســواری غوطه‌ور شــود و ابعاد 
مختلــف بدن‌مند، فضامند، رابطه‌منــد و زمانمند آن را 
تجربه کنــد. درحالی‌که روش‌هایی چون گفت‌وگوهای 
عمیق می‌توانند تا حدی جهان زیستۀ دیگران را از طریق 
داده‌های دســت‌دوم برای پژوهشگر نمایان کنند، اما در 
گاهانه  به چنگ آوردن مضامین عمیقی که به‌سادگی و آ

به زبان نمی‌آیند و تنها قابل تجربه‌اند، ضعف دارند. 
»مشاهده مشــارکتی فعال«4 زمانی ممکن می‌شود که 
پژوهشگر به‌طور کامل در جهان زیستۀ تجربه درگیر شود 
و بخشی از جهانی محسوب شود که سعی دارد بفهمد. 
ســوم، نقش روایت و داســتان‌گویی در بیرون کشیدن 
مفاهیم و مضامین نهفته در تجربه‌های زیسته است که در 
مردم‌نگاری کلاسیک در قالب یادداشت‌های مردم‌نگار 
از میــدان تحقیق انجام می‌شــد، اما امــروزه ضرورت 
توجه به آن برای کنشــگران تحقیــق در قالب ترکیب با 
تصاویر به‌عنوان »عکس‌جســتار«5 یا »ویدئوجستار«6 
در مطالعات کیفی مطرح شــده و همچنین اســتفاده از 
مردم‌نگاری  به‌عنــوان  مجازی  شــبکه‌های  پلتفرم‌های 

3. Being there
4. Active participant observation
5. Photo-essay
6. Video-essay
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مجازی برای جمع‌آوری داســتان‌های مردم‌نگارانه مورد 
توجه قرار گرفته اســت. این نوع شــیوه‌های نوآورانه نیز 
در ترکیب با روش‌های پیشــین می‌توانند پیچیدگی‌های 
مختلف تجربۀ زیســتۀ دوچرخه‌ســواری افراد مختلف 
در زمینه‌هــای شــهری متفــاوت را فراهــم و از طرفی 
»مردم‌نگاری چندمیدانی«1 از این تجربه‌ها را در بررسی 
تطبیقی طیف متنوعی از زمینه‌های شهری با ویژگی‌های 

مختلف تسهیل کنند.
نتیجه‌گیری

ظهور چرخش‌های فکری، دیدگاه‌های میان‌رشــته‌ای و 
به‌خصوص طرح پارادایم جدید جابه‌جایی و شکل‌گیری 
بدنۀ مطالعاتی متأثر از آن‌ها، ســبب توجه‌های ویژه به 
معناهای نهفته در تجربۀ زیســتۀ متحرک افراد در شهر 
شــده اســت. پارادایم جدید جابه‌جایی به شــیوه‌های 
متنوع جابه‌جایی در شــهر به‌عنوان کنش‌های ســازندۀ 
هویت‌های فردی و اجتماعی و سرشار از معانی پیچیده 
و درهم‌تنیده با مضامین محیطی، فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی و... می‌نگرد که تجربۀ زیستۀ افراد در مرکزیت 

توجه آن قرار دارد.
در ایــن میان، دوچرخه‌ســواری شــهری به‌عنوان یک 
کنــش چندبعدی، واجــد معانی پیچیده‌ای اســت که 
بســته به ویژگی‌های متنوع فضا و جامعه در زمینه‌های 
مختلف، به شــکل‌های متنوعی تجربه می‌شــود. فهم 
تجربۀ زیستۀ دوچرخه‌ســواری در مطالعات شهری، به 
توسعۀ درک ارتباطات پیچیده و درهم‌تنیدۀ جامعه و فضا 
از زوایای مختلف کمــک می‌کند و در حوزۀ مطالعات 
برنامه‌ریزی و طراحی شهری نیز که به سیاست‌گذاری و 
اقدامات مرتبــط با فضا و جامعه می‌پردازد، به بازنگری 
در شــیوه‌های سیاســت‌گذاری و اقدام مبتنی بر تجربه 
کاربر کمک خواهد کرد. این پژوهش نشان داد که فهم 
تجربۀ زیستۀ دوچرخه‌سواری شهری نیازمند بهره‌گیری 
از یک چهارچوب مفهومی جامع برای تحلیل بررســی 
ابعاد مختلف و ترکیب روش‌شناسی مردم‌نگاری با سایر 
1. Multi-sited ethnography

رویکردهای نوآورانۀ تحقیق است. چهارچوب‌ مفهومی 
و پرسش‌های بنیادی پیشــنهادی طرح‌شده می‌توانند به 

گسترش و قوام بدنۀ دانش این حوزه کمک کنند. 
علاوه بر این، مطالعات آینده باید به بررسی تجربه‌های 
دوچرخه‌سواران در بافت‌های شهری متفاوت بپردازند. 
 بر 

ً
مرور مطالعات موجود نشان داد که تحقیقات عمدتا

شهرهای شــمال جهانی متمرکز بوده و شهرهای جنوب 
به‌ویژه محیط‌هــای خودرومحور، کمتر مورد  جهانی، 
توجه قــرار گرفته‌اند. پژوهش در این بســترها می‌تواند 
بــه تولیــد نظریه‌های زمینــه‌ای و تقویــت بدنۀ دانش 
مطالعات جابه‌جایی شــهری در جنوب جهانی کمک 
کنــد. پژوهش‌های تطبیقی میان بســترهای مختلف با 
ویژگی‌هــای متفاوت هــم می‌تواننــد مضامین دیگری 
از اشــتراکات و تفاوت‌ها را در مناسبات جامعه و فضا 
از لنز جابه‌جایی شــهری آشــکار ســازند. همچنین، 
مطالعــات آینــده می‌تواننــد نقش طراحی شــهری و 
سیاســت‌گذاری‌های حمل‌ونقــل را در شــکل‌دهی به 
تجربۀ دوچرخه‌ســواری بررسی کنند. تغییرات فضایی، 
ایجــاد زیرســاخت‌های جدیــد، اصلاح مقــررات و 
سیاست‌گذاری‌های جدید اجرای آزمایش‌های خیابانی 
و... همگی می‌توانند بر نحوۀ تعامل دوچرخه‌سواران با 
فضا و جامعه تأثیرگذار باشــند و از طرفی تحلیل تجربۀ 
زیســتۀ دوچرخه‌ســواران می‌تواند شــیوۀ مناسبی برای 

ارزیابی و اقدامات انجام‌شده باشد.
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مرور دامنه ای بر مطالعات دلبستگی به مکان با تأکید بر 
رابطۀ آن با حس مکان

یدی سپیده ز
 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

محمود قلعه‌نویی1
 گروه شهرسازی،‌دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

عیسی اسفنجاری کناری
 گروه مرمت بنا و احیای بافت های تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده
مفاهیم حس مکان و دلبستگی به مکان به‌عنوان هستۀ مطالعاتِ پیوند عاطفی انسان با محیط اهمیت زیادی دارند. 
بااین‌حال، در ادبیات پژوهشی، ابهام مفهومی و تداخل معنایی گسترده‌ای میان این دو اصطلاح وجود دارد، به‌نحوی‌که 
 به‌جای یکدیگر و بدون تبیین مرزهای نظری دقیق به کار برده می‌شــوند. این ســردرگمی، دقت روش‌شناختی 

ً
غالبا

و توســعۀ نظری در این حوزه را با چالش مواجه ساخته اســت. هدف و مسئلۀ اصلی این پژوهش، دستیابی به یک 
چهارچوب تحلیلی شفاف از طریق مرور نظام‌مند است تا تفاوت‌ها، شباهت‌ها و روندهای مطالعاتی این دو مفهوم 
کلیدی را مشخص کند و با رفع ابهام موجود، به استحکام مبانی نظری تحقیقات آینده کمک کند. پژوهش حاضر، 
از رویکرد مرور دامنه‌ای با استفاده از استانداردهای پریزما بهره می‌برد. با جست‌وجو در پایگاه‌های علمی و ارزیابی 
کیفیت، از مجموع ۵۰۰ مقالۀ اولیه، تعداد ۳۶ مقاله مرتبط با تمایز مفهومی انتخاب و سپس تحت تحلیل محتوای 
کیفی عمیق قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که این دو مفهوم علاوه بر همپوشانی، دارای تفاوت‌های ماهوی هستند: 
»حس مکان« ســازه‌ای انتزاعی، پدیدارشناسانه و فاقد ابزار سنجش مستقیم و جهانی است. در مقابل، »دلبستگی 
به مکان« عینی‌تر، ملموس‌تر و دارای تعاریف ثابت‌تر و ابزارهای اندازه‌گیری شــفاف‌تری است. این تمایزها توضیح 
می‌دهد که چرا »دلبســتگی به مکان« از ســال ۲۰۱۶ توجه علمی بیشــتری را به خود جلب کرده و در تحقیقات 
تجربی محبوبیت بیشــتری یافته اســت. نتیجه‌گیری )بازنگری ســاختاری( این مرور بر ضرورت استفاده دقیق از 
اصطلاحات بر اســاس تفاوت‌های آن‌ها در ابعاد ذهنی در برابر عینی، قابلیت اندازه‌گیری و زمانمندی شکل‌گیری 
کید می‌کند. ارائۀ این چهارچوب مفهومی شــفاف، راهنمای روش‌شــناختی ارزشمندی برای پژوهشگران فراهم  تأ
آورده و به جلوگیری از نتایج متناقض و تقویت بنیان‌های تئوری در مطالعات پیوند انســان و مکان یاری می‌رساند.

کلمات کلیدی: مکان، حس مکان، دلبستگی به مکان، مرور دامنه‌ای.
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مقدمه و بیان مسئلهمقدمه و بیان مسئله
مکان، در واژگان کلی ما، به فضایی اطلاق می‌شود که 
از طریق فرایندهای شــخصی، گروهی یا فرهنگی معنا 
یافته اســت. پیوند عمیق و عاطفی بــا مکان، مفهومی 
هستی‌شناختی است که مفاهیم متعددی چون دلبستگی 
به مکان1، ریشه در مکان2، هویت مکان3 و حس مکان4 
را در بــر می‌گیرد که آبشــخور همۀ آن‌ها منشــأ نظری 
مفهوم مکان است )Lewicka, 2011(. عبارت »حس 
مکان« برای نخستین ‌بار در سال 1968 با مطالعه‌ای با 
عنوان »بازیابی حــس مکان: تأملات الهیاتی بر محیط 
بصری«5 در ادبیات بررســی شده اســت. این مفهوم، 
موضوع مطالعات در رشته‌های مختلف )از جمله علوم 
طبیعی، علوم اجتماعی و علوم انســانی( است، با این 
حــال، تعریف آن بر اســاس ادبیات موجــود همچنان 
چالش‌برانگیز است )Nelson et al, 2020(. حس مکان 
یک پیوند فرد به مکان اســت و بعضی اوقات با عباراتی 
مانند دلبســتگی به مکان، معنای مکان6، هویت مکان، 
وابستگی به مکان7 و احساس تعلق8 جایگزین می‌شود 
)Low & Altman, 1992؛ Proshansky,1978(. این 
به این دلیل است که ارتباط شخص با مکان می‌تواند از 
نظر ماهیت متفاوت باشد، از جمله ارتباطات فیزیکی، 
روان‌شناختی، احساسی و یا تجربی و مکان می‌تواند به 
شیوه‌های مختلفی تعریف شود که تحت‌تأثیر حوزه‌های 
مختلــف علمی قــرار دارد )Nelson et al, 2020(. با 
توجه به مواردی که اشــاره شــد، مفهوم مکان، به‌عنوان 
بســتر عواطف، هویت و تجربه‌های انســانی، یکی از 
مباحث کانونی در حوزه‌های علوم رفتاری، روان‌شناسی 
محیــط و برنامه‌ریزی شــهری اســت. در ایــن حوزه، 

1. Place attachment
2. Rootedness
3. Place identity
4. Sense of place
5. Restoration of a Sense of Place – Theological Reflec-
tion on Visual Environment
6. Place meaninig
7. Place dependence
8. Sense of belonging

ســازه‌های متعددی بــرای توصیف پیونــد عمیق فرد با 
محیط تعریف شده‌اند که از محوری‌ترین آن‌ها می‌توان 

به حس مکان و دلبستگی به مکان اشاره کرد.
یکــی از معانی مهم در ارتقای کیفیت محیط انســانی 
»دلبستگی به مکان« اســت که مبین احساسات عمیق 
فرد نســبت به یک موقعیت خــاص جغرافیایی یا مکان 
خاص اســت کــه در فرایند تعامل به مــکان کالبدی و 
معنا بخشیدن به آن شکل می‌گیرد و به بروز احساساتی 
چون تعلق مکانی و ریشه داشتن در مکان منجر می‌شود 
)Low & Altman, 1992(. به‌دلیل ماهیت بین‌رشته‌ای 
ایــن موضــوع، تأثیــرات مختلف شناخت‌شناســی و 
نظریــه‌ای به ‌کار رفته اســت که به بــروز اختلاف‌نظر 
در مــورد چگونگــی تعریف، مفهوم‌ســازی و ارزیابی 
دلبستگی به مکان منجر شده است. برای مثال، تعاریف 
وابستگی به مکان بر اساس محورهای مختلف متفاوت 
هســتند یا بر کیفیت پیوند بین افراد و مکان تمرکز دارند 
)نظیر: آلتمن و لو، 1992(، یا بر نتیجه‌های مرتبط با آن 
پیوندها )نظیر: وضعیت رفاه روانی، جیولیانی و فلدمن، 
1993؛ سرمایه‌گذاری روان‌شــناختی و رفتاری، نظیر: 
هومان، 1992( یا بر ســاختارهای مرتبط، مانند هویت 
مکان )نظیــر: مور و گریف، 1994؛ اســپلر، 1996( 
تمرکــز می‌کننــد. در نتیجه، تاکنون هیــچ چهارچوب 
نظری جامع و پذیرفته‌شــده‌ای برای این موضوع توافق 

.)Inalhan et al, 2021( نشده است
با وجود تفاوت‌های بنیادین این دو سازه از نظر فلسفی، 
معرفت‌شــناختی و زمانمندی شــکل‌گیری، یک ابهام 
مفهومی و روش‌شناختی گســترده در ادبیات پژوهشی 
به چشــم می‌خورد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مطالعات 
تجربــی، این دو مفهوم را به‌طــور متقابل و بدون تمایز 
کافی به کار می‌برند و یا مرزهای میان آن‌ها را به‌درستی 
 محدود به واژگان 

ً
تبیین نمی‌کنند. این ســردرگمی صرفا

نیست، بلکه بر اعتبار علمی و پیشرفت حوزۀ مطالعات 
مکان عواقب جدی داشته است:

1. ضعف در بنیان نظری: این تداخل مفهومی، مانع از 
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توسعۀ مدل‌های نظری دقیق برای درک ماهیت، مؤلفه‌ها 
و فرایند شکل‌گیری هریک از این پدیده‌ها به‌طور مستقل 

شده است.
2. چالش‌های روش‌شــناختی: فقدان تمایز شفاف، به 
انتخاب ابزارهای ســنجش نامناســب و نامنطبق منجر 
می‌شــود؛ برای مثال، سنجش »حس مکان« )که اغلب 
انتزاعی و کیفی است( با ابزارهای عینی‌تر »دلبستگی به 

مکان«، نتایج متناقضی را در پی دارد.
ند شــدن انباشــت دانش: نبود یک مرجع واحد و 

ُ
3. ک

اجماعی برای تمایــز این دو مفهوم کلیدی، انباشــت 
منظم و هدفمند، دانش در این رشته را با اختلال مواجه 

کرده است.
بنابراین، ضــرورت حیاتی این پژوهش در پر کردن یک 
شــکاف تحقیقاتی مهم نهفته اســت. در شــرایطی که 
مطالعات متعــددی به‌صورت مجزا بــه هریک از این 
ســازه‌ها پرداخته‌اند، جای یک مطالعۀ مرور دامنه‌ای و 
تحلیلی که با روشــی عینی و ســنتزگرا، ادبیات موجود 
را غربــال کرده و تمایزها و شــباهت‌های این دو مفهوم 
را از زوایــای مختلف )تعریف، ابعاد ســازنده، قابلیت 
اندازه‌گیــری و بعد زمانی( به‌طور مســتدل و شــفاف 

مشخص کند، به‌شدت خالی است.
حال ســؤال این است که رابطۀ بین دلبستگی به مکان و 
حس مکان چیســت و چگونه این دو مفهوم با یکدیگر 
مرتبط هســتند؟ چــه تفاوت‌ها و شــباهت‌هایی میان 
مفهوم حس مکان و دلبســتگی به مــکان وجود دارد؟ 
مؤلفه‌های تشکیل‌دهندۀ هریک از این مفاهیم چیست؟ 
درواقع هــدف از این پژوهش، ارائــۀ یک چهارچوب 
مفهومی منســجم و رفع ابهامات موجود، یک راهنمای 
روش‌شــناختی دقیق‌تر برای پژوهشــگران آینده فراهم 
می‌آورد و بدین ترتیب به استحکام بنیان نظری مطالعات 

مرتبط با پیوند انسان و مکان کمک می‌کند.
مبانی نظریمبانی نظری

حس مکان
در ســال‌های اخیــر »مــکان« به‌عنــوان یــک معیار 

ســازمان‌دهی برای تحقیقــات در مورد ابعاد انســانی 
مدیریــت منابع طبیعی مــورد توجه نظــری و تجربی 
قرار گرفته اســت. در طول دهه‌هــای 1950 و 1960، 
 
ً
جغرافی‌دانــان مکان را نه به‌عنوان مرکز معنا، بلکه صرفا
یک مکان فیزیکی در فضا درک می‌کردند. در دهه‌های 
1970 و 1980، روان‌شناســان محیطی و جغرافی‌دانان 
انسانی، مفهوم حس مکان را به‌سمت یک حالت ذهنی 
هدایت کردند کــه از مکان مفاهیمــی همچون معنا و 
احساســات‌به همراه یادآوری رویدادهای مهمی که در 
 Cardoso et( آن مکان رخ داده بود، به دســت می‌آمد
‌ـمکان را  al, 2023(. مفهومی اساســی که رابطۀ انسان‌
به تصویر می‌کشــد و با مفاهیمی همچون دلبســتگی 
به مکان، توپوفیلیا، درونی بودن و احساســات جامعه 
مرتبط اســت )Chen et al, 2021: 3(. این اصطلاح 
در تلاش‌هــای پدیدارشــناختی برای کشــف کلیات 
ضــروری مســتقل از زمینه و فرهنگ تجربۀ انســان از 
مکان سرچشمه می‌گیرد. استیل )1981(، مفهوم حس 
مکان را به شــیوه‌ای تعاملی تعریف کرد: »حس مکان 
الگوی واکنش‌هایی اســت که یک محیط برای یک فرد 
به وجود می‌آورد. این واکنش‌هــا محصول ویژگی‌های 
محیــط و هــم جنبه‌هایی هســتند که فرد بــه آن روی 
مــی‌آورد« )Lewicka et al, 2023(. ایــن مفهــوم را 
می‌توان به‌عنوان یــک فرایند ارتباط بین افراد و در نتیجه 
تجربه‌هــای حســی کامل هم با محیــط فیزیکی و هم 
محیط اجتماعی تعریف کرد کــه می‌تواند تجربه‌هایی 
گاهانه در یک مکان به ارمغان  را بــرای ایجاد وضعیت آ
بیاورد )Hashemnezhad et al, 2013(. در واقع یک 
اصطلاح فراگیر اســت که به مجموعه‌ای از شناخت‌ها 
و احساســات فعــال در مورد یک مــکان جغرافیایی و 
معنایی که شخص به چنین مکان‌هایی نسبت می‌دهد، 
اشاره می‌کند )Collins-Kreiner, 2020(. حس مکان 
در جایــی به وجود می‌آید که افراد وابســتگی خاص یا 
رابطۀ شخصی را به حوزه‌ای احساس می‌کنند که در آن 
شــناخت محلی و ارتباط‌های انسانی به‌طور معناداری 
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حفظ می‌شــود. به گفتۀ توان )1974( »افراد زمانی که 
تشخیص اخلاقی یا زیبایی‌شناختی خود را در مکان‌ها 
به کار می‌گیرند، حس مکان خود را نشــان می‌دهند«. 
بــا این حــال، افراد ممکن اســت فقط زمانــی متوجه 
ویژگی‌های منحصربه‌فرد مکان خود شوند که از آن دور 
باشــند یا زمانی که به‌سرعت در حال تغییر است، نظیر 
 Chen( زمانی که توسعۀ سریع یا یک فاجعه اتفاق بیفتد

.)et al, 2021: 4
حس مکان یک‌ ســاختار چندوجهی اســت که به‌طور 
گسترده به‌عنوان رابطۀ بین افراد و مکان‌ها، اعم از مثبت 
 Gillespie et( یا منفی، ضعیف یا قوی درک می‌شــود
al,2022(. ایــن اصطلاح، مفهومی بســیار انتزاعی و 
مبهم است. دو رویکرد گسترده با این مفهوم وجود دارد. 
یکی به تحلیل‌گری اشــاره دارد که معنای این اصطلاح 
را همان‌طور که توســط افراد مختلف بــه کار می‌رود، 
در نظر می‌گیرد و هیچ تلاشــی برای تعریف این مفهوم 
نمی‌کند که به رویکرد پدیدارشناســانه مربوط می‌شود. 
رویکردهای دیگر بیشتر به بررسی و تعریف دقیق مفهوم 
در چهارچوب رویکردهای رفتاری پرداخته‌اند. کسانی 
که رویکــرد پدیدارشناســانه دارند، بر دشــواری‌های 
برخورد با این مفهوم به‌خاطر ماهیت انتزاعی و توهم‌آور 
 Cardoso et al,( کیــد کرده‌اند آن و پیچیدگی کار، تأ

.)2023
حس مکان یک ســاختار نگرشی گســترده است که در 
ادبیات کنونی به شــیوه‌های مختلفی بررســی می‌شود 
و شامل مفاهیم متعددی اســت که روابط متقابل آن‌ها 
روشن نیست )Collins-Kreiner, 2020(. پژوهشگران 
معتقدند با تحمیل تعاریف دقیــق اما دلخواه نمی‌توان 
به شفاف‌سازی دســت ‌یافت. در نتیجه اندازه‌گیری آن 
 بی‌فایده اســت. جکسون )1995( در تعریف آن 

ً
کاملا

از اصطلاح لاتین Geninus loci )روح مکان( استفاده 
می‌کند )Cardoso et al, 2023(. البته باید به این نکته 
توجه داشت که حس مکان با روح مکان متفاوت است. 
روح مکان خصوصیتی ذاتی و ظاهری اســت. علاوه بر 

شــکل زمین، فرایند تغییرات فیزیکــی و روابط حاصل 
از زندگــی طولانی‌مدت در یک مــکان، در درک روح 
آن مکان )که در طول زمان ثابت نیســت( مؤثر اســت 
)کاشــی و بنیادی، 1392(. حس مکان ارتباط نزدیکی 
با روح مکان دارد و می‌توان آن را به‌عنوان ویژگی خاص 
و انــرژی بیان‌کنندۀ یک محیط یا مــکان معین تعریف 
کرد. اگرچه این حس با ابعاد حسی، ادراکی، عاطفی و 
شــناختی تجربۀ انسانی مرتبط است، اما نمی‌توان آن را 
تنها بر اساس این ابعاد تجربی به‌طور کامل توصیف کرد 

)کشاورز و همکاران، 1402(.
هومــان )1992( حــس مکان را شــامل یــک دیدگاه 
تفسیری در مورد محیط و یک واکنش عاطفی به محیط 
می‌داند. او معتقد اســت که ایــن حس هم ذهنی و هم 
گاه، معامله‌ای،  گاهانه و هم ناخودآ بین‌الاذهانــی، هم آ
احتمالی و پویاست. از نظر رلف )1976( حس مکان 
به‌طور گســترده به‌عنوان محصول روابطی کــه افراد با 
مکان‌هــا ایجاد می‌کنند، شــناخته می‌شــود. می‌تواند 
مثبت یــا منفی، ضعیف یا قوی باشــد. لینچ )1976( 
حس مکان را بســیار فردی تصور کرد، درحالی‌که رلف 
)2006( آن را بســیار بیناذهنی و جمعی توصیف کرد 
)Gillespie et al, 2022(. کالینــز )2020( در مقالۀ 
خود بیان می‌کند: »"حس مــکان" را به‌عنوان کلی‌ترین 
اصطلاح به کار بردم که به مؤلفه‌های مؤثر و شــناختی 

.)Collins-Kreiner, 2020( »مکان اشاره دارد
دلبستگی به مکان

کیدها، نظریه‌ها و  دلبســتگی به مکان دارای تعاریف، تأ
کاربردهای متعددی اســت. این کثرت از میان‌رشته‌ای 
بودن، چندبعــدی بودن و ارتباط با حس مکان ناشــی 
می‌شود )Trimbach, 2022(. از دیدگاه علوم مختلف، 
دلبستگی به مکان سعی دارد بفهمد چه نوع تجربه‌هایی 
باعث می‌شــود مردم به مکان‌ها ارزش قائل شوند، چه 
انگیزه‌هایــی آن‌ها را به بازدید از یک مکان یا بازگشــت 
به یک مقصد خاص ترغیب می‌کند. چرا برخی از افراد 
دوســت دارند به یک مکان خاص بروند و برخی دیگر 
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نه. در واقع، دلبستگی به مکان رابطه‌ای نمادین با مکان 
است که از طریق دادن معانی احساسی و عقلانی به یک 
مکان یا سرزمین خاص شکل می‌گیرد و توضیح می‌دهد 
که مردم چگونه مکان‌ها را درک و چگونه با آن‌ها ارتباط 
برقــرار می‌کنند. یک مکان همچنیــن می‌تواند به‌عنوان 
یک زمینۀ فضایی توصیف شــود که معنایی بر اســاس 
تجربه‌های مردم در آن به دست آورده است. این معانی 
نمادین، پایه‌گذار دلبستگی به مکان هستند، به‌طوری‌که 
مردم به یک موقعیت خاص معنایی می‌دهند و در نتیجه 
به آن مکان‌ها وابسته می‌شوند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند 
که دلبســتگی به مکان »پیوند مردم به مکان‌ها« است. 
مــردم در صورتی ارتباط قوی‌تری بــا مکان دارند که آن 
مــکان نیازهای فیزیکی و روانی آن‌ها را برآورده کند و با 
 Cardoso et( اهداف و سبک زندگی آنان سازگار باشد

.)al, 2023
در خصــوص پژوهــش صورت‌گرفتــه در زمینه حس 
مکان، حس تعلــق و هویت باید گفت کــه تا پیش از 
دهۀ 70 میلادی در حوزۀ مطالعات انجام‌شده در زمینۀ 
 به انگارۀ تعلق و دلبستگی 

ً
رابطۀ انســان و محیط، عملا

به مکان توجه نشــده، اما پس از آن پژوهش‌های زیادی 
در این زمینه انجام شده اســت )دانش‌پایه و همکاران، 
1396(. پژوهش‌های دلبســتگی به مکان در زمینه‌های 
تحقیقی بسیاری از جمله فلسفه، روان‌شناسی، جغرافیا، 
جامعه‌شناسی و مدیریت منابع طبیعی مورد بحث قرار 
گرفته اســت )Cardoso et al, 2023(. دلبســتگی به 
مکان به‌عنوان یک ارتباط عاطفی بین افراد و مکان‌های 
خــاص تعریف می‌شــود )Low & Altman, 1992؛ 
 Mesch & Manor, Cuba & Hummon, 1993؛ 
1998؛ Hidalgo & Hernandez, 2001( که ماهیتی 
پایــدار دارد و در طول زمان با هویت و وابســتگی فرد 
تغییر می‌کنــد )Sebastien, 2020(. یک محقق دیگر 
دلبســتگی به مکان را به‌عنوان یک پیوند عاطفی مثبت 
بین فرد و مکانی خاص تعریف کرده اســت که ویژگی 
اصلی آن تمایل فرد به نشان دادن نزدیکی و صمیمیت با 

کید می‌کند که  آن مکان است. این تعریف بر این نکته تأ
دلبستگی به مکان نه‌تنها دارای جنبه عاطفی مثبت است، 
بلکه دارای جنبه‌ای رفتاری نیز هســت. به‌طور خلاصه، 
دلبستگی به مکان به رابطۀ دلبستگی بین افراد و مکان‌ها 
 Ji et al,( بر پایۀ احساس، شــناخت و عمل اشاره دارد
2023(. این اصطــاح بر معنای مثبــت دلالت دارد. 
یک مکان زمانی معنی‌دار اســت که به دلایل مختلف، 
برای کاربرانش مهم باشــد. این نوع مفهوم‌سازی امکان 
 خطی بین دلبســتگی به مکان و 

ً
رســم یک رابطۀ تقریبا

معنا را فراهم می‌کند: هرچه اهمیت مکان بیشتر باشد، 
دلبستگی به آن نیز قوی‌تر خواهد بود. البته، اهمیت نیز 
جنبۀ کیفی خــود را دارد؛ زیرا دلایل اهمیت و در نتیجه 
 Lewicka et al,( دلایل دلبســتگی‌ها متفاوت اســت
2023(. دلبســتگی بین یک فرد و یــک مکان متفاوت 
اســت و ممکن اســت تحت‌تأثیر عوامل دیگری مانند 
به‌یادماندنی  اقامت، رویدادهای  سطح رضایت، مدت 

.)Chen, 2014( و... قرار گیرد
ترکیب ابعادی دلبســتگی به مــکان، تجزیه‌وتحلیل آن 
اســت که نقطۀ آغازی برای مطالعۀ وابســتگی به مکان 
فراهــم می‌کند. برخی از پژوهشــگران بــر این باورند 
که دلبســتگی به مکان یک مفهوم یک‌بعدی اســت که 
تنهــا تفاوت‌های سلســله‌مراتبی دارد و نمایانگر ارتباط 
 Ji et al,( احساســی کلی بین افــراد و مکان‌هاســت
2023(. بعضــی اوقات به‌عنوان یک ســاختار فرعی از 
حس مکان دیده می‌شــود، و بعضی اوقات به‌عنوان یک 
 Gillespie( مجزا در نظر گرفته می‌شود 

ً
ســاختار کاملا

et al, 2022(. بیشــتر پژوهشــگران بر ایــن باورند که 
دلبســتگی به مکان یک مفهوم چندبعدی اســت. نظیر 
ویلیامز و واســک )2003( پیشنهاد کردند دلبستگی به 
مکان شــامل دو بعد است: وابستگی به مکان و هویت 
مکان. آن‌ها معتقدند دلبستگی به مکان نوعی ارتباط بین 
افراد و مکان‌ها بر اساس احساسات، شناخت و تمرین 
است که عوامل عاطفی در آن نقش مهمی ایفا می‌کنند. 
زمانی که کایــل )2004( دخالــت فعالیت‌ها و تأثیر 
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دلبســتگی به مکان را بر تراکم محیط‌درک شده مطالعه 
کرد، دلبستگی به مکان را به سه بعد تقسیم کرد: هویت 
مکان، وابستگی به مکان و ارتباط اجتماعی. یک نظریۀ 
معرف دلبســتگی به مکان، نظریۀ چهارچوب سه‌بعدی 
اســت که اســکنل و گیفورد )2010( پیشنهاد داده‌اند. 
نکتۀ اصلی این نظریه این اســت: دلبســتگی به مکان 
چهارچوبی اســت که شامل ســه بعد شخص، مکان 
و فرایند1 اســت )Ji et al, 2023(. همچنین یورگنسن 
و اســتدمن )2001( ســه مؤلفه را برای این مفهوم ارائه 
 Cardoso et( می‌دهند: شناختی، عاطفی و همبستگی
al, 2023(. در جایی دیگر این دو پژوهشگر اشاره دارند 
که دلبستگی به مکان چهار بعد دارد، از جمله: وابستگی 
به مکان، هویــت مکانی، دلبســتگی عاطفی و ارتباط 
اجتماعی )Ji et al, 2023(. ویلیامز و پترسون نیز چهار 
بعد اصلی دلبستگی به مکان را پیشنهاد می‌کنند: منظره/

زیبایی‌شــناختی، فعالیت/هدف‌گرا، فرهنگی/نمادین و 
هامیت و   .)Collins-Kreiner, 2020( فردی/بیانگــر
اســتوارت )1996( بر این باورند که دلبستگی به مکان 
شامل پنج بعد است: آشنایی، تعلق، هویت، وابستگی 
و ریشه داشتن )Ji et al, 2023(. هاشم‌نژاد و همکاران 
)2013( با توجه به بررســی‌های خــود، مؤلفه‌هایی را 
برای پژوهش‌هایی با موضوع دلبســتگی به مکان کشف 
کردند که علاوه بر عوامل عاطفی که باعث دلبســتگی 
بین افــراد و محیط آن‌ها می‌شــود، عوامــل فیزیکی، 
اجتماعی، فرهنگی، شــخصی )از جمله جنسیت، نژاد 
و... قومیت(، خاطره‌هــا و تجربه‌ها، رضایت از مکان، 
ویژگی‌هــای تعامل و فعالیت و عامــل زمان نیز در این 

.)Hashemnezhad et al, 2013( مورد نقش دارند
حس مکان در ابتدا بیشتر از طریق یک لنز کیفی، به‌ویژه 
در کار تــوان )1972، 1974، 1977، 1980، 1991( 
که ریشه‌های آن در جغرافیای انسانی بود، بررسی شد. 
درحالی‌که دلبســتگی به مکان اغلــب به‌صورت کمی 
بررسی شــد )Chen et al, 2021: 3(. به گفتۀ ویلیامز 
1. Person, Place, Process 

و واسک )2003(، زمانی که دلبستگی به مکان به‌طور 
گسترده استفاده شود، معادل حس مکان در روان‌شناسی 
محیطی است )Collins-Kreiner, 2020(. در برخی 
موارد، پژوهشگران دلبســتگی به مکان را جزئی از یک 
مفهوم بالاتر می‌بینند، مانند یورگنسن و استدمن )2001 
و2006( که معتقدند دلبســتگی به مکان، وابستگی به 
مکان و هویت مکان همگی ابعاد حس مکان هســتند 
)Gillespie et al, 2022(. از نظر چن و دوایر )2018( 
حس مکان را می‌تــوان از طریق دو بعد هویت مکان و 
دلبستگی به مکان سنجید )Xu et al, 2022(. همچنین 
ایــن مفهوم به هــر دو مؤلفۀ عاطفی و شــناختی مکان 
اشاره دارد که شــامل تفاســیر و بازنمایی ویژگی‌هایی 
مانند وابســتگی به مکان، هویت مکان، ریشــه داشتن 
و رضایت اســت. این یک اصطلاح فراگیر است که به 
مجموعه‌ای از شناخت‌ها و احساسات عاطفی در مورد 
یک مــکان جغرافیایی و معنایی که شــخص به چنین 
Collins-( مکان‌هایی نســبت می‌دهد، اشــاره می‌کند
نیــز  Kreiner, 2020(. چــن و همــکاران )2021( 
دلبســتگی به مکان را جزئی از حــس مکان می‌دانند و 
حس مــکان را در دو بعد اصلی مفهوم‌ســازی کردند: 
)1( رابطه با مکان که به شــیوه‌های مختلف پیوند افراد 
با مکان‌ها و انواع پیوندها )تبارشناسی/تاریخی، روایی/
فرهنگی، اقتصادی، ایدئولوژیکی، کیهانی( اشــاره دارد 
و )2( دلبستگی به مکان که عمق و انواع دلبستگی‌ها را 
به یک مکان منعکس می‌کند )هویت مکان، وابســتگی 
به مکان، دلبســتگی عاطفی، پیونــد اجتماعی، حافظه 
مکان، انتظار مکان( )Chen et al, 2021: 5(. جدول 

شمارۀ )1(، جمع‌بندی مبانی نظری را نشان می‌دهد.
روش پژوهشروش پژوهش

در این پژوهش، با هدف شناســایی و تبیین ویژگی‌های 
دو کلیدواژۀ حس مکان و دلبســتگی به مکان و مقایسۀ 
آن‌هــا به جهــت بازتعریف تفاوت‌ها و شــباهت‌ها، از 
روش مرور دامنه‌ای2 بهره گرفته شــده است. یک مرور 
2. Scoping Review
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دامنه‌ای )با اســتفاده از استانداردهای پریزما1( می‌تواند 
یک جمع‌بندی جامــع، قابل‌اعتماد و بدون ســوگیری 
ارائه دهد. ایــن روش با گردآوری، ارزیابی و بررســی 
منابع و پژوهش‌های پیشین، این امکان را فراهم می‌کند 
تــا درکی عمیق‌تر از جنبه‌هــای گوناگون موضوع فراهم 
شود. بر اســاس چهارچوب آرکسی و امالی )2005(، 
این فرایند شامل شناســایی اهداف پژوهش، شناسایی 

1. PRISMA

اســتخراج  منابع مرتبط،  انتخاب  پژوهش‌های مرتبط، 
داده‌هــا و جمع‌بندی، بحث، گزارش داده‌ها می‌شــود. 
علت انتخاب ایــن چهارچوب، ســادگی راهنمایی‌‌ها 
و انعطاف‌پذیــری آن در کاوش ابعاد متنوع موضوع، از 
جمله دســتیابی به تعاریف مرتبط به هر کلیدواژه، ابعاد 
زیرمجموعه و کلیدواژه‌های مرتبط اســت. این روش به 
پژوهش حاضر کمک می‌کند تا بــا تمرکز بر جنبه‌های 
کمتر بررسی‌شده در مطالعات پیشین، مانند تفاوت‌ها و 

جدول شمارۀ )1(: جمع‌بندی مبانی نظری: حس مکان و دلبستگی به مکان

حس مکان دلبستگی به مکان معیار

 یک حالت ذهنی و یک اصطلاح فراگیر که به
 مجموعه شناخت‌ها، احساسات و معناهایی

 اشاره دارد که فرد به یک مکان جغرافیایی نسبت
 می‌دهد و محصول تعامل فرد با محیط فیزیکی

و اجتماعی است.

 یک ارتباط عاطفی مثبت و پایدار بین افراد
 و مکان‌های خاص که ماهیتی نمادین دارد
 و بر پایۀ احساس، شناخت و عمل استوار

است.

تعریف کلی

چندوجهی، انتزاعی و مبهم  عینی‌تر، با دلالت بر معنای مثبت و نیازهای
فیزیکی و روانی ماهیت

می‌تواند مثبت یا منفی، ضعیف یا قوی باشد. به‌طور خاص، یک پیوند عاطفی مثبت است. بار عاطفی

 از طریق لنز کیفی و پدیدارشناسانه مورد
ً
 عمدتا

بررسی قرار گرفته است.
 اغلب به‌صورت کمی و رفتاری مورد بررسی

قرار گرفته است. رویکردهای مطالعاتی

 توجه نظری و تجربی از دهه‌های ۱۹۷۰
 و ۱۹۸۰ توسط جغرافی‌دانان انسانی و

روان‌شناسان محیطی آغاز شد.

 موردتوجه جدی در تحقیقات پس از دهۀ
۱۹۷۰ در حوزه‌های مختلف قرار گرفت. تکامل تاریخی

 افراد ممکن است تنها زمانی متوجه ویژگی‌های
 آن شوند که از آن دور باشند یا در حال تغییر

 فاجعه یا توسعه(.
ً
سریع باشد )مثلا

 مردم زمانی دلبستگی قوی‌تری پیدا می‌کنند
 که مکان نیازهای فیزیکی و روانی آن‌ها را

برآورده کند.
نحوۀ ادراک

 اندازه‌گیری آن دشوار و برخی معتقدند به‌خاطر
ماهیت انتزاعی و پیچیده بی‌فایده است.

 ثابت‌تر و تمرکز بیشتر بر
ً
 دارای تعاریف نسبتا

ابعاد قابل‌سنجش است. اندازه‌گیری

 شامل مفاهیمی چون دلبستگی به مکان،
 توپوفیلیا، درونی بودن، احساسات جامعه و

روح مکان

 ابعاد اصلی آن شامل هویت مکان، وابستگی
 به مکان، ارتباط اجتماعی، دلبستگی عاطفی

و جنبۀ رفتاری است.
ارتباط با مفاهیم دیگر

 دیدگاه تفسیری و واکنش عاطفی به محیط
 )هومان، ۱۹۹۲(/فردی یا جمعی )لینچ در

مقابل رلف(

 چهارچوب سه‌بعدی اسکنل و گیفورد
 )شخص، مکان، فرایند( و ابعاد چهارگانه

 ویلیامز و پترسون )منظره، فعالیت، فرهنگی،
فردی(

ابعاد برجسته 
)نمونه‌ها)

 یک مفهوم بالاتر و فراگیر است که دلبستگی به
 مکان را در خود جای می‌دهد )مانند یورگنسن و

استدمن، چن و همکاران(.

 زیرمجموعه‌ای از حس مکان یا یک
 مجزا تلقی می‌شود )در برخی

ً
 سازۀ کاملا

دیدگاه‌ها(
رابطۀ متقابل
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شباهت‌های این دو کلیدواژه، کاربرد آن‌ها در مطالعات 
مختلف، ابعاد سازنده آن‌ها، به نتایج ارزشمندی دست 

.)Arksey & Omalley, 2005( یابد
بر اســاس راهنمای آرکســی و اومالی، مراحل تدوین 

پژوهش به شرح زیر است:
1. در ایــن مرحله لازم اســت پژوهشــگران اهداف یا 
سؤالات خود را تعریف کنند تا محدوده و دامنۀ مطالعه 
روشــن و براســاس آن، عبارات جســت‌وجو تعریف 
شــوند. در این راستا، اهداف پژوهش در محورهای زیر 
تدوین شدند: 1. تبیین تعاریف و مؤلفه‌های سازندۀ هر 
دو کلیدواژه؛ 2. دســتیابی به مؤلفه‌هــا و ارتباط بین دو 
مفهوم حس مکان و دلبستگی به مکان؛ 3. تعمیم نتایج 
تحقیقات کیفی، ارائۀ تفســیری نو از یافته‌های پیشین و 
گسترش درک پدیده‌ها از طریق ترکیب و یکپارچه‌سازی 
نتایــج مطالعــات کیفی که می‌تــوان با ترکیــب نتایج 
مطالعــات مختلف، درکی جامع‌تر از ارتباطات پیچیده 
دو مفهــوم ارائــه داد. در ایــن پژوهش قبــل از انجام 
غربالگری‌هــا، از نرم افزار وس وویور1 برای دســتیابی 
بــه کلیدواژه‌های مرتبط با اصطلاحات مورد نظر جهت 
تحلیل بخش معنایی و محتوایی و علت تفاوت در تعداد 

پژوهش‌ها و سوگیری پژوهشگران استفاده شد.
2. شناســایی منابــع مرتبط: برای دســتیابی به اهداف 
تعریف‌شــدۀ این پژوهش، استراتژی جست‌وجو تعیین 
می‌شود که اینجا از چهارچوب مشخص‌شده در پریزما 
و برای جســت‌وجوی مقالات اولیه از نرم‌افزار پابلیش 
ر پریش2 اســتفاده شد. با جســت‌وجو در پایگاه دادۀ 

ُ
ا

1. Vos Viewer
2. Publish or Perish

ر پریش، 
ُ
گوگل اســکالر از طریــق نرم‌افزار پابلیــش ا

منابع مرتبط شناســایی شــدند. علت انتخــاب پایگاه 
داده گوگل اســکالر جامعیت آن در ارائۀ نتایج اســت. 
 »Sense of place« در این نرم‌افــزار، کلیدواژه‌هــای
و »Place attachment« هــر دو به‌صــورت جداگانه 
و یک بــار به‌صورت هم‌زمان )در عنوان( جســت‌وجو 
 می‌توان از ســایر کلیدواژه‌ها برای آثار 

ً
شدند که مسلما

مرتبط استفاده کرد. دلیل تصمیم به کاوش این دو واژه، 
بررســی عمیق آن‌ها از لحاظ معنا و مفهوم، ابعاد، تعدد 
پژوهش‌های انجام‌شــده و ســایر موارد است. ذکر این 
نکته ضروری است که مقالات یافت‌شده همگی به زبان 
انگلیســی هســتند که در میان آن‌ها مقالاتی که فارسی 
بوده اما به زبان انگلیســی در گوگل اسکالر نمایه شدند 
نیز وجود دارد. سه جست‌وجو در این نرم‌افزار انجام شد 
که در جست‌و‌جوی انجام‌شــده با موضوع دلبستگی به 
مکان، 500 مقاله )با محدودیت جست‌وجوی حداکثر 
500 مقالــه(، در موضوع حس مــکان 500 مقاله )با 
همان تعداد محدودیت( و در جســت‌و‌جوی مشــترک 
این دو مفهوم 500 مقاله )با تکرار تعداد محدودیت( به 
دست آمد که به مفهوم و ابعاد حس مکان و دلبستگی به 

مکان پرداخته بودند )جدول شمارۀ 2(.
3. انتخاب منابع: پس از جســت‌وجوی عبارات مورد 
نظر و به دســت آوردن مقالات، حذف مقالات تکراری 
در دســتور کار قرار گرفت. ســپس در غربالگری اولیه، 
مقالات به‌دســت‌آمده از نظر عنوان و چکیده بررســی 
شــدند و درصورت عــدم ارتباط با موضــوع پژوهش 
حذف شــدند. در این مرحله، مقالاتی که در ارتباط با 
علوم غیرمرتبط هستند مثل علوم اقتصادی، گردشگری، 

جدول شمارۀ )2(: کلیدواژگان و عملگرهای جست‌وجوی منابع جهت پوشش مفاهیم

عبارت جست‌وجوپارامترشماره

”Sense of place“حس مکان1

”Place attachment“دلبستگی به مکان2

”Sense of place”,”Place attachment“ترکیب عبارات3
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ها مقالاتی شده همگی به زبان انگلیسی هستند که در میان آن که مقالات یافتی است رذکر این نکته ضرو. استو سایر موارد 
افزار انجام شد کده در   وجو در این نرم سه جست. نمایه شدند نیز وجود دارد گوگل اسکالرکه فارسی بوده اما به زبان انگلیسی در 

، در موضدوع  (مقالده  ۰00ی حدداکثر  وجو جست با م دودیت)مقاله  ۰00شده با موضوع دلبستگی به مکان،  جوی انجاموجست
بدا تکدرار تعدداد    )مقالده   ۰00جدوی مشدترک ایدن دو مفهدوم     وو در جسدت ( با همان تعداد م دودیت)مقاله  ۰00حس مکان 
 .(2 شمارۀ جدول) به دست آمد که به مفهوم و ابعاد حس مکان و دلبستگی به مکان پرداخته بودند( م دودیت

 
 میمنابع جهت پوشش مفاه یجوو جست یو عملگرها دواژگانیکل: ( ) شمارۀ جدول

 وجو جستعبارت  پارامتر شماره
 ”Sense of place“ حس مکان 4

 ”Place attachment“ دلبستگی به مکان 2
 ”Sense of place”,”Place attachment“ ترکیب عبارات 0

 

ی عبارات مورد نظر و به دست آوردن مقالات، حذف مقالات تکراری در دستور کار قرار وجو جستپس از : انتخاب منابع .0
و درصورت عدم ارتبدا  بدا موضدوع     شدندآمده از نظر عنوان و چکیده بررسی  دست سپس در غربالگری اولیه، مقالات به. گرفت

مثل علوم اقتصدادی، گردشدگری، زیسدت     هستنددر ارتبا  با علوم غیرمرتب  مقالاتی که  ،در این مرحله .شدندپژوهش حذف 
تدرین   که در نهایت مرتب  شدندمانده به ل اظ متنی نیز بررسی  پس از آن تعداد مقالات باقی. شدم یطی و سایر موارد حذف 

مورد های  در هریک از کلیدواژه مراحل بررسی و غربالگری مقالات 0تا  4شکل . ماندندها جهت بررسی و ت لیل متنی باقی  آن
با روش فراترکیدب بررسدی و ت لیدل کیفدی      منتخب مقالات. دهد شده از پریزما را نشان می اقتباس چهارچوببراساس  بررسی
 .شدند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پریزماشده از  ، ساختار اقتباسsense of placeعبارت ای  دامنه مرور یبررس ندیفرآ: ( ) شمارۀ شکل
یزما شکل شمارۀ )1(: فرآیند بررسی مرور دامنه‌ای عبارت sense of place، ساختار اقتباس‌شده از پر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدا و   هدا، تفداوت   که با ت لیل م توای آن نهایی برای ت لیل م توای کیفی و فراترکیب انتخاب شدند ۀمقال 06 مجموعدر 
 .های مورد نظر به دست آمد شباهت

جهدت ت لیدل م تدوای کیفدی را      براساس چهارچوب پریزمدا  مقاله منتخب نهایی 06ایلاعات توصیفی ( 0) شمارۀ جدول
 :دهد نشان می

 

 

 پریزما شده از ، ساختار اقتباسplace attachmentعبارت  ای دامنهمرور  یبررس ندیفرآ: (2) شمارۀ شکل

 پریزما شده از ، ساختار اقتباسsense of placeو  place attachmentت اعبار ای دامنهمرور  یبررس ندیفرآ: (3) شمارۀ شکل

یزما شکل شمارۀ )2(: فرآیند بررسی مرور دامنه‌ای عبارت place attachment، ساختار اقتباس‌شده از پر
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زیست محیطی و ســایر موارد حذف شــد. پس از آن 
تعــداد مقــالات باقی‌مانده به لحاظ متنی نیز بررســی 
شــدند که در نهایت مرتبط‌ترین آن‌ها جهت بررسی و 
تحلیل متنی باقی ماندند. شــکل 1 تا 3 مراحل بررسی 
و غربالگری مقالات در هریــک از کلیدواژه‌های مورد 
بررســی براســاس چهارچوب اقتباس‌شــده از پریزما 
را نشــان می‌دهد. مقالات منتخب بــا روش فراترکیب 

بررسی و تحلیل کیفی شدند.
در مجمــوع 36 مقالۀ نهایی برای تحلیل محتوای کیفی 
و فراترکیب انتخاب شــدند که با تحلیل محتوای آن‌ها، 

تفاوت‌ها و شباهت‌های مورد نظر به دست آمد.
جدول شمارۀ )3( اطلاعات توصیفی 36 مقاله منتخب 
نهایی براساس چهارچوب پریزما جهت تحلیل محتوای 

کیفی را نشان می‌دهد:
4. اســتخراج اطلاعات: در این مرحله براساس اهداف 
مطالعــه، داده‌هــای مورد نیــاز از متــن پژوهش‌های 
منتخب، اســتخراج و تحلیل شــدند. در این پژوهش، 

اطلاعات آثار گزینش‌شــده عبارت‌اند از: عنوان مقاله، 
نام نویســندگان، یافته‌ها و نتیجه‌گیری مرتبط با اهداف 

پژوهش.
5. بحــث و تحلیل اطلاعات و ارائــۀ نتایج: مطالعات 
مرور دامنــه‌ای به‌دنبــال ارائۀ یک نمای کلــی از تمام 
مطالب بررسی‌شــده اســت. این اطلاعات می‌تواند به 
صــورت جدول و یا نمودار نمایش داده شــوند. در این 
مرحلــه، اطلاعات استخراج‌شــده از متــن پژوهش‌ها 
تحلیــل و یافته‌هــای حاصل از پژوهش‌هــا به‌صورت 

نمودار ارائه شده‌اند.
یافته‌ها و بحثیافته‌ها و بحث

حس مکان و دلبســتگی بــه مــکان در مقالات و 
تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده

در این قسمت به نتایج حاصل از جست‌وجوی کلیدواژۀ 
ر پریش پرداخته شده 

ُ
»حس مکان« در نرم‌افزار پایلش ا

است. نگارش مقالات با محوریت حس مکان از سال 
1972 شروع و تاکنون ادامه داشته است. اما پراکنش آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدا و   هدا، تفداوت   که با ت لیل م توای آن نهایی برای ت لیل م توای کیفی و فراترکیب انتخاب شدند ۀمقال 06 مجموعدر 
 .های مورد نظر به دست آمد شباهت

جهدت ت لیدل م تدوای کیفدی را      براساس چهارچوب پریزمدا  مقاله منتخب نهایی 06ایلاعات توصیفی ( 0) شمارۀ جدول
 :دهد نشان می

 

 

 پریزما شده از ، ساختار اقتباسplace attachmentعبارت  ای دامنهمرور  یبررس ندیفرآ: (2) شمارۀ شکل

شکل شمارۀ )3(: فرآیند بررسی مرور دامنه‌ای عبارات place attachment و sense of place، ساختار  پریزما شده از ، ساختار اقتباسsense of placeو  place attachmentت اعبار ای دامنهمرور  یبررس ندیفرآ: (3) شمارۀ شکل

یزما اقتباس‌شده از پر
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جدول شمارۀ )3(: پژوهش‌های نهایی جهت تحلیل محتوا

روش پژوهشسال انتشارپژوهشگر )ان(کد

A1Jia, J., Zhang, X., & Zhang, W2025کمی

A2Li, J., Koohsari, M. J., Kaczynski, A. T., Tanimoto, R., 
Watanabe, R., Nakaya, T.,... & Hanibuchi, T2 025کمی

A3Ouyang, Y., & Bai, X2025کیفی

A4Cardoso, A., Pereira, M. S., Sousa, B. B., Poladashvili, T., & 
Faria, S.2023کمی

A5Ji, X., Niu, Y., & Acheampong, A.2023کمی

A6Xu, X., Xue, D., & Huang, G2022کمی

A7Falanga, R.2022کمی

A8Trimbach, D. J., Fleming, W., & Biedenweg, K.2022کمی

A9Chen, N. C., Hall, C. M., & Prayag, G.2021کیفی

A10Inalhan, G., Yang, E., & Weber, C.2021ـکیفی‌ کمی‌

A11Hernandez, B., Hidalgo, M.C., Ruiz, C.2020کیفی

A12Collins-Kreiner, N.2020کیفی

A13Nelson, J., Ahn, J. J., & Corley, E. A2020کیفی

A14Sebastien, L2020کیفی

A15Chen, N., & Dwyer, L.2018کمی

A16Hashemnezhad, H., Heidari, A. A., & Mohammad Hoseini, P.2013کیفی

A17Scannell, L., & Gifford, R2010کیفی

A18Relph, E2006کیفی

A19Jorgensen, B. S., & Stedman, R. C.2006کمی

A20Farnum, J.2005کیفی

A21Kyle, G., Graefe, A., Manning, R., & Bacon, J.2004کمی

A22Williams, D., Vaske, J2003کمی

A23Hidalgo, M. C., & Hernandez, B.2001کمی

A24Jorgensen, B. S., & Stedman, R. C.2001کمی

A25Vaske, J. J., & Kobrin, K. C2001کمی

A26Kaltenborn, B. P.1998کمی

A27Hammitt, W. E., & Stewart, W. P.1996کمی
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در این سال‌ها به‌گونه‌ای بوده که بیشترین تعداد مقالات 
در این زمینه در ســال 2016 به چاپ رسیده است. در 
نمودار شــمارۀ )1(، می‌توان تعداد مقالات چاپ شده 
 
ً
در هر سال را مشــاهده کرد. آنچه در این نمودار کاملا
مشــهود اســت، روند روبه‌رشــد )هر چند با نوسان( 

مطالعات مربوط به حس مکان است.
در طول ســال‌های مطالعه بر حس مکان، این مفهوم با 

کلیدواژه‌های بســیاری بررسی شده است. شکل شمارۀ 
)4( که با کمک نرم‌افزار وس ویوور اســتخراج شــده، 
انواع این کلیدواژه‌ها را نشان می‌دهد. در این شکل بازه 

نشان ‌داده‌شده از سال 2010 تا 2025 است.
با تحلیل و تفکیک کلیدواژه‌های مرتبط با مفهوم »حس 
مــکان« در نرم‌افــزار وس ویــوور، مرتبط‌ترین آن‌ها به 
دست آمد که در شکل )5( ‌مشاهده می‌شود. بازه نشان‌ 

روش پژوهشسال انتشارپژوهشگر )ان(کد

A28Jackson, J. B.1995کیفی

A29Hummon, D. M.1993کیفی

A30Altman, I., Low, S.M1992کیفی

A31Williams, D. R., & Roggenbuck, J. W1989کمی

A32Shumaker, S. A1983کیفی

A33Steele, F1981کیفی

A34Lynch, K1976کیفی

A35.کیفی1402کشاورز، ح. طبیبیان، م. معینی‌فر‌، م

A36.کیفی1400 جعفری اسبورزی، ز. صفوی، س. پورجعفر، م

نمودار شمارۀ )1(: تعداد مقاله‌های چاپ‌شده در هر سال با موضوع حس مکان
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داده‌شده در این شــکل، متفاوت از شکل قبل است؛ به 
این دلیل که بــازه اوج تغییر پارادایم در این مطالعات را 
نشان می‌دهد. همچنین شکل به‌دست‌آمده نشان می‌دهد 
که از ســال 2012، مفاهیــم موردپژوهش از »مکان«، 

»محیــط«، »هویت« و غیره به‌ســمت »دلبســتگی به 
مکان«، »هویت مــکان« و غیره حرکت کرده اســت.

این جســت‌وجو برای دلبستگی به مکان نیز انجام شد. 
مطالعات دلبستگی به مکان از سال 1989 آغاز شده و 

کده بدا    (1) شدمارۀ  شدکل  .شده اسدت  بررسیهای بسیاری حس مکان، این مفهوم با کلیدواژه های مطالعه بردر یول سال
 2040شده از سدال   داده  در این شکل بازه نشان .دهدها را نشان میراج شده، انواع این کلیدواژهخاست ویوور سوافزار کمک نرم

 .است 202۰تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها به دست آمدد کده   ترین آنمرتب ، وس ویوور افزار نرمدر « حس مکان»مفهوم مرتب  با  های کلیدواژه و تفکیک با ت لیل
به این دلیدل کده بدازه اوج تغییدر      ؛در این شکل، متفاوت از شکل قبل است شده داده  نشانبازه  .شود می مشاهده  (۰) در شکل

از  موردپژوهش، مفاهیم 2042دهد که از سال نشان می آمده دست بههمچنین شکل  .دهد پارادایم در این مطالعات را نشان می
 .کرده است و غیره حرکت« هویت مکان»، «دلبستگی به مکان» سمت بهو غیره « هویت»، «م ی »، «مکان»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در طول مطالعات انجام شده دواژهیارتباط مفهوم حس مکان و انواع کل: (4) شمارۀ شکل

مورد  یهامرتبط در سال یهادواژهیارتباط مفهوم حس مکان با کل: (5) شمارۀ شکل
 مطالعه

شکل شمارۀ )4(: ارتباط مفهوم حس مکان و انواع کلیدواژه ها در طول مطالعات انجام شده

کده بدا    (1) شدمارۀ  شدکل  .شده اسدت  بررسیهای بسیاری حس مکان، این مفهوم با کلیدواژه های مطالعه بردر یول سال
 2040شده از سدال   داده  در این شکل بازه نشان .دهدها را نشان میراج شده، انواع این کلیدواژهخاست ویوور سوافزار کمک نرم

 .است 202۰تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها به دست آمدد کده   ترین آنمرتب ، وس ویوور افزار نرمدر « حس مکان»مفهوم مرتب  با  های کلیدواژه و تفکیک با ت لیل
به این دلیدل کده بدازه اوج تغییدر      ؛در این شکل، متفاوت از شکل قبل است شده داده  نشانبازه  .شود می مشاهده  (۰) در شکل

از  موردپژوهش، مفاهیم 2042دهد که از سال نشان می آمده دست بههمچنین شکل  .دهد پارادایم در این مطالعات را نشان می
 .کرده است و غیره حرکت« هویت مکان»، «دلبستگی به مکان» سمت بهو غیره « هویت»، «م ی »، «مکان»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در طول مطالعات انجام شده دواژهیارتباط مفهوم حس مکان و انواع کل: (4) شمارۀ شکل

مورد  یهامرتبط در سال یهادواژهیارتباط مفهوم حس مکان با کل: (5) شمارۀ شکل
 مطالعه

شکل شمارۀ )5(: ارتباط مفهوم حس مکان با کلیدواژههای مرتبط در سالهای مورد مطالعه
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روند رو به رشد آن همچنان ادامه دارد.
طول ســال‌های مطالعه به دست آمد که در شکل شمارۀ 
)6( قابل مشــاهده اســت. در شکل شــمارۀ )6( بازۀ 

سال‌های 2015 تا 2025 انتخاب شده است.
در شــکل شــمارۀ )7(، پس از تفکیک در نرم‌افزار، به 

مرتبط‌ترین کلیدواژه‌ها می‌رسیم که در آن ارتباط مفهوم 
حس دلبســتگی به مــکان با مفاهیم و عبــارات مرتبط 
نشان داده شده است و نشــان‌دهندۀ گستردگی مفاهیم 
مرتبط با آن هســتند. ایــن موضوع با مطالعــۀ ابعاد و 
تعاریف دلبســتگی به مکان، بیشتر قابل درک است. از 

آغداز شدده و روندد رو بده      4000مطالعات دلبستگی به مکان از سال . برای دلبستگی به مکان نیز انجام شد وجو جستاین 
 .داردادامه رشد آن همچنان 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 های مرتب  با آن در ای از کلیدواژهشبکه گسترده دلبستگی به مکان نیز تکرار شد و های قبلی انجام شده، بر مفهومت لیل

تدا   204۰های  سال ۀباز (6) ۀشمار در شکل. قابل مشاهده است (6) ۀشمار به دست آمد که در شکل های مطالعهیول سال
 .است انتخاب شده 202۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتبا  مفهوم حس دلبستگی  رسیم که در آنها می ترین کلیدواژهافزار، به مرتب  پس از تفکیک در نرم ،( ) ۀشمار در شکل
این موضوع بدا  . هستندگستردگی مفاهیم مرتب  با آن  ۀدهندنشان بارات مرتب  نشان داده شده است وبه مکان با مفاهیم و ع

 تدوان  مدی عبارات با مفهوم دلبستگی به مکان،  تریناز مرتب . استرک ابعاد و تعاریف دلبستگی به مکان، بیشتر قابل د ۀمطالع
یور کده در تصدویر مشدخص اسدت، سدایر مفداهیم در ارتبدا  کمتدر و          همان. اشاره کرد ...و ، هویت مکانوابستگی به مکانبه 

 های عهها در طول مطال دواژهین و انواع کلدلبستگی به مکاارتباط مفهوم : (6)شمارۀ شکل 
 شده انجام

نمودار شمارۀ )2(: تعداد مقاله‌های چاپ شده در هر سال با موضوع دلبستگی به مکان دلبستگی به مکانشده در هر سال با موضوع  چاپ هایتعداد مقاله: (2) شمارۀ نمودار

آغداز شدده و روندد رو بده      4000مطالعات دلبستگی به مکان از سال . برای دلبستگی به مکان نیز انجام شد وجو جستاین 
 .داردادامه رشد آن همچنان 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 های مرتب  با آن در ای از کلیدواژهشبکه گسترده دلبستگی به مکان نیز تکرار شد و های قبلی انجام شده، بر مفهومت لیل

تدا   204۰های  سال ۀباز (6) ۀشمار در شکل. قابل مشاهده است (6) ۀشمار به دست آمد که در شکل های مطالعهیول سال
 .است انتخاب شده 202۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتبا  مفهوم حس دلبستگی  رسیم که در آنها می ترین کلیدواژهافزار، به مرتب  پس از تفکیک در نرم ،( ) ۀشمار در شکل
این موضوع بدا  . هستندگستردگی مفاهیم مرتب  با آن  ۀدهندنشان بارات مرتب  نشان داده شده است وبه مکان با مفاهیم و ع

 تدوان  مدی عبارات با مفهوم دلبستگی به مکان،  تریناز مرتب . استرک ابعاد و تعاریف دلبستگی به مکان، بیشتر قابل د ۀمطالع
یور کده در تصدویر مشدخص اسدت، سدایر مفداهیم در ارتبدا  کمتدر و          همان. اشاره کرد ...و ، هویت مکانوابستگی به مکانبه 

 های عهها در طول مطال دواژهین و انواع کلدلبستگی به مکاارتباط مفهوم : (6)شمارۀ شکل 
 شده انجام

 دلبستگی به مکانشده در هر سال با موضوع  چاپ هایتعداد مقاله: (2) شمارۀ نمودار

شکل شمارۀ )6(: ارتباط مفهوم دلبستگی به مکان و انواع کلیدواژه ها در طول مطالعه های انجام شده



 مطالعات درب منه ایاد رومر 71با حس مکا بر رابطۀ آن دیأکتن با امک بستگی بهل

مرتبط‌ترین عبارات با مفهوم دلبستگی به مکان، می‌توان 
به وابســتگی به مــکان، هویت مکان و... اشــاره کرد. 
همان‌طور که در تصویر مشــخص است، سایر مفاهیم 
در ارتباط کمتر و دورتری نســبت به دلبستگی به مکان 
قرار دارند. ســیر تحولی مفاهیم مرتبط به‌گونه‌ای است 
که مفاهیم از »هویت مکان«، »وابستگی به مکان« در 
سال 2014 به‌سمت »گردشگری« و »رضایت ساکنان« 
در سال 2018 حرکت کرده اســت. علت انتخاب بازه 
نشان داده‌شده در عکس، اوج تغییرات پارادایمی در این 

بازۀ زمانی است.
نمودار شمارۀ )3(، مقایسۀ تعداد مقالات چاپ‌شده در 
هر ســال با دو کلیدواژۀ حس مکان و دلبستگی به مکان 
را نشــان می‌دهد. مطالعات حس مکان از سال 1972 
و دلبســتگی به مکان از سال 1989 آغاز شده است. تا 
سال‌ها تعداد مطالعات حس مکان، بیشتر از دلبستگی 
به مکان بوده، اما در بازه‌ای از زمان، این دلبســتگی به 
مکان اســت که از حس مکان پیشی می‌گیرد و آن را به 
 یکی از دلایل 

ً
موضوعی به‌روز تبدیل می‌کند که احتمالا

آن تعریف و ابعاد مشــخص بــرای اندازه‌گیری در این 

زمینه اســت. همان‌طور که در شــکل‌های 5 و 7 نشان 
دادیم، کلیدواژه‌های مرتبط و قابل مطالعه در دلبستگی 
به مکان بســیار بیشتر از حس مکان است. این موضوع 
یکــی از عوامل اثرگذار بر تعــدد مطالعات در موضوع 

دلبستگی به مکان نسبت به حس مکان است.

شکل شــمارۀ )8( نشــان‌دهندۀ ارتباط دو مفهوم حس 
مکان و دلبســتگی به مــکان و ارتباط آن‌هــا با مفاهیم 
و حوزه‌هــای مرتبط اســت. همان‌طور کــه در تصویر 
مشــخص اســت، مفاهیم مکان، حس و دلبستگی به 
مکان بیشــترین بخش در مطالعات این حوزه را تشکیل 
داده‌اند. سایر عبارات در ارتباطی دورتر و کمرنگ‌تر قرار 
گرفته‌اند. همچنان مفاهیم مرتبط با آن‌ها از »رضایت«، 
»هویت مکان«، »معنای مکان« و... در ســال 2015 
به مفاهیمی همچــون »محیط زیســت«، »کیفیت«، 

»معنا«، »مقیاس« و... در سال 2024 رسیده است.
مـکان،  حـس  زمینـه  در  موجـود  ادبیـات  بررسـی  بـا 

، «هویدت مکدان  »مفداهیم از  ای اسدت کده   گونده  سیر ت ولی مفاهیم مرتب  به .دورتری نسبت به دلبستگی به مکان قرار دارند
علدت   .حرکدت کدرده اسدت    2040در سدال  « نارضدایت سداکن  »و « گردشگری» سمت به 2041در سال « وابستگی به مکان»

 .زمانی است ۀشده در عکس، اوج تغییرات پارادایمی در این باز انتخاب بازه نشان داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدس مکدان و دلبسدتگی بده مکدان را نشدان        ۀشده در هر سال با دو کلیدواژ تعداد مقالات چاپ ۀمقایس ،(0)شمارۀ  نمودار
ها تعداد مطالعات حس تا سال. آغاز شده است 4000و دلبستگی به مکان از سال  2 40مطالعات حس مکان از سال  .دهد می

گیدرد و  ، این دلبستگی به مکان است که از حس مکان پیشی میای از زمان بازهاما در  ،مکان، بیشتر از دلبستگی به مکان بوده
در ایدن زمینده   گیدری  تعریف و ابعاد مشخص بدرای انددازه   یکی از دلایل آن کند که احتمالا روز تبدیل میآن را به موضوعی به

های مرتب  و قابل مطالعه در دلبستگی به مکان بسیار بیشدتر از   ، کلیدواژهیمنشان داد  و  ۰های  یور که در شکل ناهم .است
 .استاین موضوع یکی از عوامل اثرگذار بر تعدد مطالعات در موضوع دلبستگی به مکان نسبت به حس مکان . حس مکان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد  یهامرتبط در سال یهادواژهیبه مکان با کل یارتباط مفهوم دلبستگ: (7) ۀشمار شکل
 مطالعه
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 به مکان یشده در هر سال با موضوع حس مکان و دلبستگ چاپ های‌تعداد مقاله ۀسیمقا: (3) شمارۀ نمودار دلبستگی به مکان حس مکان

شکل شمارۀ )7(: ارتباط مفهوم دلبستگی به مکان با کلیدواژه‌های مرتبط در سال‌های مورد



وهشهای فضا و مکان در شهر72 دوره 9، شماره 36، پاییز  1404نشریه علمی پژ

نمودار شمارۀ )3(: مقایسۀ تعداد مقاله‌های چاپ‌شده در هر سال با موضوع حس مکان و دلبستگی به مکان

های مرتب  با مفاهیم و حوزه ها آنارتبا  دو مفهوم حس مکان و دلبستگی به مکان و ارتبا   ۀدهند نشان (0)شمارۀ  شکل
بیشترین بخش در مطالعات این حوزه را دلبستگی به مکان و  حس، مکانیور که در تصویر مشخص است، مفاهیم  همان. است

هویت »، «رضایت»ها از  همچنان مفاهیم مرتب  با آن .اند ر قرار گرفتهت سایر عبارات در ارتبایی دورتر و کمرنگ. اند هتشکیل داد
در سدال   ...و« مقیداس »، «معندا »، «کیفیت»، «م ی  زیست»اهیمی همچون به مف 204۰در سال ... و« معنای مکان»، «مکان
 .رسیده است 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدای  وهشژتعاریف این عبارت رسید که نشان از تعددد آن در پد   توان بهمی با بررسی ادبیات موجود در زمینه حس مکان،
های انجدام  آمده حاصل بررسی دست معانی به. دهدهای زمانی را نشان میتعاریف مختلف در دوره (0)شمارۀ  شکل. مختلف دارد

 .ارائه کرده است پابلیش اُر پریشافزار  شده در مقالاتی است که نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

وجدود   نظدر  اتفداق هدا  از بررسی دلبستگی به مکان با همین روش نیز تعاریف این مفهوم به دست آمد که در اغلب پدژوهش 
 .دهدمختلف نشان میهای زمانی تعریف دلبستگی به مکان را در دوره (40)شمارۀ  شکل. دارد

مختلف توسط  یهاحس مکان در سال فیتعار: (9)شمارۀ  شکل
 شمندانیاند

مورد  هایمرتبط در سال هایدواژهیبه مکان و حس مکان با کل یدلبستگ میارتباط مفاه: (8)شمارۀ  شکل
شکل شمارۀ )8(: ارتباط مفاهیم دلبستگی به مکان و حس مکان با کلیدواژههای مرتبط در سالهای مورد مطالعه مطالعه



 مطالعات درب منه ایاد رومر 73با حس مکا بر رابطۀ آن دیأکتن با امک بستگی بهل

های مرتب  با مفاهیم و حوزه ها آنارتبا  دو مفهوم حس مکان و دلبستگی به مکان و ارتبا   ۀدهند نشان (0)شمارۀ  شکل
بیشترین بخش در مطالعات این حوزه را دلبستگی به مکان و  حس، مکانیور که در تصویر مشخص است، مفاهیم  همان. است

هویت »، «رضایت»ها از  همچنان مفاهیم مرتب  با آن .اند ر قرار گرفتهت سایر عبارات در ارتبایی دورتر و کمرنگ. اند هتشکیل داد
در سدال   ...و« مقیداس »، «معندا »، «کیفیت»، «م ی  زیست»اهیمی همچون به مف 204۰در سال ... و« معنای مکان»، «مکان
 .رسیده است 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدای  وهشژتعاریف این عبارت رسید که نشان از تعددد آن در پد   توان بهمی با بررسی ادبیات موجود در زمینه حس مکان،
های انجدام  آمده حاصل بررسی دست معانی به. دهدهای زمانی را نشان میتعاریف مختلف در دوره (0)شمارۀ  شکل. مختلف دارد

 .ارائه کرده است پابلیش اُر پریشافزار  شده در مقالاتی است که نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

وجدود   نظدر  اتفداق هدا  از بررسی دلبستگی به مکان با همین روش نیز تعاریف این مفهوم به دست آمد که در اغلب پدژوهش 
 .دهدمختلف نشان میهای زمانی تعریف دلبستگی به مکان را در دوره (40)شمارۀ  شکل. دارد

مختلف توسط  یهاحس مکان در سال فیتعار: (9)شمارۀ  شکل
 شمندانیاند

مورد  هایمرتبط در سال هایدواژهیبه مکان و حس مکان با کل یدلبستگ میارتباط مفاه: (8)شمارۀ  شکل
 مطالعه

یف حس مکان در سالهای مختلف توسط شکل شمارۀ )9(: تعار

 

 

 

 

 

 :دهدنشان می آمده دست بهجدول زیر به تفسیر انواع تعاریف دلبستگی به مکان و حس مکان را که از بررسی ادبیات 

 

 

 .دهد های منتخب را نشان می تعاریف مختلف حس مکان و دلبستگی به مکان در پژوهش (1)شمارۀ  جدول

  تحلیل محتوای مقالات به مکان در یحس مکان و دلبستگ فیتعر: (3) شمارۀ جدول

 منبع تعریف حس مکان
 A12 .مکان اشاره داردهای مؤثر و شناختی ترین اصطلاح که به مؤلفهکلی عنوان بهحس مکان 
 A16 .گیرد فرد شکل می د است که از تعامل مکان یحس افراد به مکان خاص ینوع

Geninus loci (روح مکان) A28 
و  یهم ذهن این حس.  یبه م  یواکنش عایف کیو   یدر مورد م  یریتفس دگاهید کی

 A29 .ستایو پو یاحتمال ،ای هم آگاهانه و هم ناخودآگاه، معامله ،الاذهانی هم بین

 نیا. آورد یمبه وجود فرد  کی یبرا  یم  کیاست که  ییها واکنش یاحساس مکان الگو
 A33 .آورد یمروی آن  ههستند که فرد ب ییها و هم جنبه  یم  یها یژگیها م صول و واکنش

خاص حس  یور بهآنچه  نییتعدر  رایاست؛ ز یجداساز یدشوار برا یحس مکان مفهوم
 یمفهوم بدون شک چندبعد نیا. وجود دارد یتوجه قابل یدشوار دهد، یم لیمکان را تشک

 .است
A13 

تواند مثبت  می، کنند می جادیها ا افراد با مکان که یعنوان م صول روابط گسترده به یور به
 A18 .الاذهانی و جمعی است ، بینباشد یقو ای فیضع ،یمنف ای

عنوان ویژگی خاص و انرژی  توان آن را به روح مکان دارد و می نزدیکی باحس مکان ارتبا  
 A35 .یک م ی  یا مکان معین تعریف کرد کنندهنبیا

 A34 حسی بسیار فردی
 منبع تعریف دلبستگی به مکان

 A1 .کند یم انیادراک انسان را ب یم ور یها یژگیساکنان و و یشاد
 یبرا یریگ مهم و شاخص اندازه ینظر یمبنا کیمکان  ی بهدلبستگ ،یشهر یزیر در برنامه
ساکنان و  نیب یاحساس دلبستگ یو بررس  یافراد و م  نیب یعایف ۀرابط ۀمطالع

 .انداز است چشم
A3 

با مکان شکل  مدت یو تعاملات یولان یشخص قیعم های تجربهتوس  ی به مکان دلبستگ
 A2 .به مکان نقش دارد یدلبستگ تیدر تقو، شده ساخته  یم  و ردیگ یم

ارتبا  عایفی مثبت بین یک فرد و یک مکان خاص که فرد تمایل دارد با آن مکان 
 A5 .صمیمیت نشان دهد

 A14های خاص که ماهیتی پایدار دارد و در یول زمان با هویت و یک ارتبا  عایفی بین و مکان

یف دلبستگی به مکان در سالهای مختلف توسط اندیشمندان شمندانیمختلف توسط اند یهابه مکان در سال یدلبستگ فیتعار: (1 )شمارۀ  شکل شکل شمارۀ )10(: تعار

می‌تـوان بـه تعاریـف ایـن عبـارت رسـید کـه نشـان از 
تعـدد آن در پژوهش‌هـای مختلف دارد. شـکل شـمارۀ 
)9( تعاریـف مختلـف در دوره‌هـای زمانـی را نشـان 
بررسـی‌های  حاصـل  به‌دسـت‌آمده  معانـی  می‌دهـد. 
ر 

ُ
انجـام شـده در مقالاتـی اسـت کـه نرم‌افـزار پابلیش ا

پریـش ارائـه کرده اسـت.
نیـز  بـا همیـن روش  مـکان  بـه  دلبسـتگی  بررسـی  از 
اغلـب  در  کـه  آمـد  دسـت  بـه  مفهـوم  ایـن  تعاریـف 
پژوهش‌هـا اتفاق‌نظـر وجود دارد. شـکل شـمارۀ )10( 
زمانـی  دوره‌هـای  در  را  مـکان  بـه  دلبسـتگی  تعریـف 

می‌دهـد. نشـان  مختلـف 
جدول زیر به تفســیر انواع تعاریف دلبستگی به مکان و 
حس مکان را که از بررســی ادبیات به‌دست‌آمده نشان 

می‌دهد:

جــدول شــمارۀ )4( تعاریف مختلف حــس مکان و 
دلبســتگی به مکان در پژوهش‌های منتخب را نشــان 

می‌دهد.
جدول شمارۀ )5( نیز ابعاد حس مکان و دلبستگی به مکان 
را در مطالعات مختلف نشان می‌دهد که حاصل بررسی 
ر پریش است.

ُ
مقالات به‌دست‌آمده از نرم‌افزار پابلیش ا

با کنکاش در پژوهش‌های انجام‌شده در حدود نیم‌ قرن 
اخیر دربارۀ هر دو مفهوم »حس مکان« و »دلبستگی به 
مکان«، به شباهت‌ها و تمایزهای این دو مفهوم می‌توان 
دست‌ یافت. هنگام جست‌وجوی عبارت »حس مکان« 
تعداد پژوهش‌های انجام‌شــده در این زمینه به دســت 
می‌آیــد که برخلاف تعدد آن‌هــا، تعریف واحدی برای 
آن وجــود ندارد و حس مکان یــک مفهوم کلی )مثبت 
یا منفی( و انتزاعی اســت کــه صاحب‌نظران همچنان 
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یف حس مکان و دلبستگی به مکان در تحلیل محتوای مقالات  جدول شمارۀ )4(: تعر

منبعتعریف حس مکان

A12حس مکان به‌عنوان کلی‌ترین اصطلاح که به مؤلفه‌های مؤثر و شناختی مکان اشاره دارد.

‌ـفرد شکل می‌گیرد. A16نوعی حس افراد به مکان خاصی است که از تعامل مکان‌

Geninus loci)روح مکان( A28

 یک دیدگاه تفسیری در مورد محیط و یک واکنش عاطفی به محیط. این حس هم ذهنی و هم
گاه، معامله‌ای، احتمالی و پویاست. گاهانه و هم ناخودآ بین‌الاذهانی، هم آ

A29

 احساس مکان الگوی واکنش‌هایی است که یک محیط برای یک فرد به وجود می‌آورد. این واکنش‌ها
محصول ویژگی‌های محیط و هم جنبه‌هایی هستند که فرد به آن روی می‌آورد.

A33

 حس مکان مفهومی دشوار برای جداسازی است؛ زیرا در تعیین آنچه به‌طور خاص حس مکان را
تشکیل می‌دهد، دشواری قابل‌توجهی وجود دارد. این مفهوم بدون شک چندبعدی است.

A13

 به‌طور گسترده به‌عنوان محصول روابطی که افراد با مکان‌ها ایجاد می‌کنند، می‌تواند مثبت یا منفی،
ضعیف یا قوی باشد، بین‌الاذهانی و جمعی است.

A18

 حس مکان ارتباط نزدیکی با روح مکان دارد و می‌توان آن را به‌عنوان ویژگی خاص و انرژی بیان‌کننده
یک محیط یا مکان معین تعریف کرد.

A35

A34حسی بسیار فردی

منبعتعریف دلبستگی به مکان

A1شادی ساکنان و ویژگی‌های محوری ادراک انسان را بیان می‌کند.

 در برنامه‌ریزی شهری، دلبستگی به مکان یک مبنای نظری مهم و شاخص اندازه‌گیری برای مطالعۀ
رابطۀ عاطفی بین افراد و محیط و بررسی احساس دلبستگی بین ساکنان و چشم‌انداز است.

A3

 دلبستگی به مکان توسط تجربه‌های عمیق شخصی و تعاملات طولانی‌مدت با مکان شکل می‌گیرد و
محیط ساخته‌شده، در تقویت دلبستگی به مکان نقش دارد.

A2

A5ارتباط عاطفی مثبت بین یک فرد و یک مکان خاص که فرد تمایل دارد با آن مکان صمیمیت نشان دهد.

 یک ارتباط عاطفی بین و مکان‌های خاص که ماهیتی پایدار دارد و در طول زمان با هویت و وابستگی
فرد تغییر می‌کند.

A14

 اگر حس مکان فرد به‌عنوان کل حس نسبت به یک مکان باشد، پس دلبستگی مکانی یک احساس
مثبت فرد نسبت به آن مکان خاص است.

A16

 که موجب بروز اختلاف‌نظر در مورد چگونگی تعریف، مفهوم‌سازی و دارای ماهیت بین‌رشته‌ای است
ارزیابی آن شده است.

A10

A23, A30, A11یک ارتباط عاطفی بین افراد و مکان‌های خاص

 ارتباط حفظ به شخص تمایل آن اصلی است که ویژگی خاص مکان با شخص بین مثبت، احساسی
است. مکانی چنین با نزدیک

A32
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نتوانســته‌اند به یک درک واحد از آن دست یابند. اما در 
نقطه مقابل آن، با جســت‌وجوی مفهوم »دلبســتگی به 
مکان«، پژوهش‌های بسیاری به دست می‌آید که به‌جز 
در موارد محدود، در باقی آثار، اتفاق آرا در مورد معنای 
دلبســتگی به مــکان وجود دارد و آن این اســت: »یک 

ارتباط عاطفی بین افراد و مکان‌های خاص.«
در بخش دوم جســت‌وجو، هر دو اصطلاح موردنظر به 
لحاظ مقایسه‌ای بررسی شدند. در پژوهش‌هایی که در 
این حوزه صورت گرفت، در نهایت، دلبستگی به مکان 
به‌علت وضوح در ابعــاد و قابلیت اندازه‌گیری، انتخاب 
شــده است. در بســیاری از مقالات، حس مکان بدون 

جدول شمارۀ )5(: ابعاد حس مکان و دلبستگی به مکان در پژوهش‌های مختلف

منبعابعاد حس مکان

A8دلبستگی به مکان، معنای مکان، وابستگی به مکان، هویت مکان

A9رابطه با مکان و دلبستگی به مکان

A15, A6هویت مکان و دلبستگی به مکان

A20, A26وابستگی به مکان، هویت مکان، ریشه داشتن و رضایت

A24, A4دلبستگی به مکان، وابستگی به مکان و هویت مکان

منبعابعاد دلبستگی به مکان

A1عاطفه )احساسات، عواطف(، عمل )اعمال، رفتارها( و شناخت )دانش، باورها(

A7تغییرات مکان شهری، خاطرات مکان، کنش اجتماعی

A36هویت مکان، وابستگی به مکان، دلبستگی عاطفی و پیوندهای اجتماعی

 عوامل فیزیکی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل شخصی )از جمله جنسیت، نژاد و...
قومیت(، خاطره‌ها و تجربه‌ها، رضایت از مکان، ویژگی‌های تعامل و فعالیت و عامل زمان

A16

A17شخص، مکان و فرایند

A20وابستگی به مکان و هویت مکان

A21هویت مکان، وابستگی به مکان و ارتباط اجتماعی

A25, A22, A31وابستگی به مکان و هویت مکان

A19شناخت، عاطفه و همبستگی

A24وابستگی به مکان، هویت مکانی، دلبستگی عاطفی و ارتباط اجتماعی

A27آشنایی، تعلق، هویت، وابستگی و ریشه داشتن

ابعاد ملموس معرفی‌شده، به این معنا که یا ابعاد قابلیت 
اندازه‌گیری ندارد و یا ابعادی همچون هویت، دلبستگی 
و یا وابستگی به مکان جهت اندازه‌گیری معرفی شده‌اند. 
ایــن روند به این معناســت که حس مــکان به‌صورت 
مستقیم قابل‌اندازه‌گیری نیســت و با ارائۀ زیرمؤلفه‌ها و 

به‌صورت غیرمستقیم می‌توان به سنجش آن پرداخت.
یکی دیگــر از تفاوت‌هــای این دو اصطــاح، مثبت‌ 
بودن دلبســتگی به مــکان اســت، درصورتی‌که حس 
مکان دربردارندۀ حالتی خنثی )مثبت یا منفی( اســت. 
همچنین عامل زمان در شــکل‌گیری دلبستگی به مکان 
مؤثر است و در درازمدت اتفاق می‌افتد، اما حس مکان 
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به زمان وابســته نیست و با تغییرات یکباره و یا تدریجی 
دچار تغییر می‌شود. اصطلاح دلبستگی به مکان به بعد 
فیزیکی و کالبدی مکان بیشــتر توجــه دارد، حال‌آنکه 

حس مکان به بعد ذهنی بیشتر تکیه دارد.
در نهایت )شکل شمارۀ 11(، می‌توان نتیجه گرفت هرچه 
اصطلاح واضح‌تر و قابل ســنجش‌تر )از لحاظ کیفی یا 
کمی( باشد، پژوهشــگر به انجام پژوهش در آن زمینه 
تمایل بیشــتری دارد. این مورد را هم باید در نظر داشت 
که چنانچه پژوهشــگر از نظر زمان و ســرمایۀ محدود 
باشــد، این عوامل اهمیت بیشــتری پیدا خواهد کرد.

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری
با توجه به یافته‌های به‌دســت‌آمده، درباره شباهت‌های 
دو مفهوم بررسی‌شــده، می‌توان به این مورد اشاره کرد 
که هر دو مفهوم با احساســات و عواطف درگیر هستند 
که به مکان مرتبط می‌شــود، به‌گونه‌ای که کالینز کرینر 
)2020(، هاشــم‌نژاد و همــکاران )2013(، جیــا و 
همــکاران )2025(، لی و همکاران )2025( و ســایر 
پژوهشگران به آن اشاره کرده‌اند. تمایزهای این دو مفهوم 
را به این صورت می‌توان برشمرد: مفهوم »حس مکان« 

مفهومی ذهنی و انتزاعی است که به‌طور مستقیم و بدون 
زیرمؤلفه قابل‌اندازه‌گیری نیســت. حس مکان مفهومی 
خنثی اســت و با وجــودِ پژوهش‌های بســیار، تعریف 
یکسان و واحدی از آن وجود ندارد. حس مکان، زمانمند 
نیســت و می‌تواند در کوتاه‌مدت یا بلندمدت به وجود 
آید. در نقطۀ مقابل موارد گفته‌شــده، دلبستگی به مکان 
قرار می‌گیرد؛ اما نه به این معنا که این دو مفهوم متضاد 
یکدیگرند. تفاوت‌های دلبســتگی به مکان را می‌توان به 
این صورت بیان کرد که بیشــتر بــا بعد کالبدی و مکان 
آن در ارتباط اســت و به‌طور مســتقیم قابل‌اندازه‌گیری 
است، بار معنایی مثبت دارد و در پژوهش‌های مختلف 
می‌تــوان مشــاهده کرد کــه دارای تعریــف کم‌وبیش 
یکســان و مشــابه اســت. همچنین این مفهوم نیازمند 
زمان طولانی برای شــکل‌گیری در ذهن ساکنان است.

 
ً
در پژوهش‌های پیشین، بدون توجه به نکات بالا، صرفا
کید بر رابطه فرد با مکان(  از این دو مفهوم )تنها به‌دلیل تأ
استفاده شده است. در بسیاری از منابع موجود، به‌صورت 
جداگانه ویژگی‌های هریک از مفاهیم موردنظر بررسی 
شدند؛ اما هیچ‌یک به‌صورت مقایســه‌ای نبوده است. 

در ایدن حدوزه   کده   هدایی  پدژوهش در . شددند  بررسیای یسهمقا به ل اظ موردنظرهر دو اصطلاح  ،وجو جستدر بخش دوم 
در بسدیاری از  . ، انتخداب شدده اسدت   گیدری  انددازه علت وضوح در ابعاد و قابلیت  دلبستگی به مکان به ،، در نهایتصورت گرفت

ندارد و یا ابعادی همچون هویت،  گیری اندازهشده، به این معنا که یا ابعاد قابلیت  حس مکان بدون ابعاد ملموس معرفی ،مقالات
مسدتقیم   صدورت  بهاین روند به این معناست که حس مکان . اند شدهمعرفی  گیری اندازهدلبستگی و یا وابستگی به مکان جهت 

 .به سنجش آن پرداخت توان می میرمستقیغ صورت بهو  ها رمؤلفهیز ۀنیست و با ارائ یریگ اندازه قابل

ی حدالت  ۀحس مکان دربردارندد  که درصورتی ،دلبستگی به مکان است بودن  مثبتاین دو اصطلاح،  های تفاوتیکی دیگر از 
، افتدد  یمد است و در درازمدت اتفاق  مؤثردلبستگی به مکان  گیری شکلعامل زمان در  همچنین. است( مثبت یا منفی)خنثی 

اصطلاح دلبستگی به مکان به بعدد  . شود میچار تغییر د نیست و با تغییرات یکباره و یا تدریجیوابسته به زمان اما حس مکان 
 .حس مکان به بعد ذهنی بیشتر تکیه دارد آنکه حالفیزیکی و کالبدی مکان بیشتر توجه دارد، 

باشد، ( کمی از ل اظ کیفی یا)تر و قابل سنجش تر واضحهرچه اصطلاح  نتیجه گرفت توان می، (44 ۀشمارشکل )در نهایت 
پژوهشدگر از نظدر   این مورد را هم باید در نظر داشت که چنانچده  . داردتمایل بیشتری پژوهشگر به انجام پژوهش در آن زمینه 

 .باشد، این عوامل اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد م دود ۀزمان و سرمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یریگ جهینت

هدر دو   این مدورد اشداره کدرد کده     به توان می شده، بررسیهای دو مفهوم  ، درباره شباهتآمده دست بههای  با توجه به یافته
ندژاد و   ، هاشدم (2020)کده کدالینز کریندر     یا گونده  به ،شود به مکان مرتب  می درگیر هستند که مفهوم با احساسات و عوایف

تمایزهای ایدن دو   .اند و سایر پژوهشگران به آن اشاره کرده( 202۰)، لی و همکاران (202۰)، جیا و همکاران (2040)همکاران 
مسدتقیم و بددون    یدور  بده ذهنی و انتزاعدی اسدت کده     یمفهوم« حس مکان»مفهوم : برشمرد توان یممفهوم را به این صورت 

بسیار، تعریف یکسان و واحددی از آن   یها پژوهش با وجودِخنثی است و  یحس مکان مفهوم. نیست یریگ اندازه قابل مؤلفهریز
شدده،   مقابدل مدوارد گفتده    ۀدر نقط .یا بلندمدت به وجود آید مدت کوتاهدر  تواند یمحس مکان، زمانمند نیست و . وجود ندارد

 توان یمدلبستگی به مکان را  یها تفاوت. گرندیکدیبه این معنا که این دو مفهوم متضاد اما نه  رد؛یگ یمدلبستگی به مکان قرار 
بار معنایی است،  یریگ اندازه قابلمستقیم  یور بهبه این صورت بیان کرد که بیشتر با بعد کالبدی و مکان آن در ارتبا  است و 

شکل شمارۀ )11(: تفاوت‌ها و شباهت‌های حس مکان و دلبستگی به مکان به مکان یحس مکان و دلبستگ هایها و شباهتتفاوت: (  )شمارۀ  شکل
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نظیر نلســون و همکاران )2020( که در پژوهش خود 
به بررسی دقیق مفاهیم مرتبط با مکان و حس مکان )از 
جمله دلبســتگی به مکان، هویت مکان، معنای مکان 
و وابســتگی به مکان( پرداختند، وجه اشتراک پژوهش 
آن‌ها با پژوهــش حاضر، چالش تعریف مشــخص و 
متمایز از هریک از مفاهیم گفته‌شده است. ابزار مشترک 
مورداســتفاده در هر دو پژوهش نیز کتاب‌سنجی است. 
در نهایت، توصیۀ این مطالعه به پژوهشــگران این است 
کــه آن‌ها باید حس مــکان را با توجه دقیــق به ابعادی 
که می‌خواهند بررســی کننــد و زمینۀ تخصصی که هر 
پژوهش در آن گنجانده شــده اســت، مطالعه کنند. در 
یکــی دیگر از پژوهش‌های انجام‌شــده حول دو مفهوم 
دلبســتگی به مکان و حس مکان، به بررســی آن‌ها از 
طریق راهبــرد قوم‌نگاری با کمــک ابزارهای مصاحبه، 
پرسشــنامه و تجزیه‌وتحلیل پرداخته شده که در نهایت 
پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که با جهانی شدن و 
دیجیتالی شدن، ابعاد و مرزهای حس مکان و دلبستگی 
 Collins-Kreiner,( به مکان مبهم و نامشخص است
2020(. هاشم‌نژاد و همکاران )2013( در پژوهش خود 
به بررســی این دو مفهوم پرداخته‌اند و سعی کرده‌اند با 
بررسی ادبیات پژوهش به تفاوت‌های آن دو دست یابند. 
در نتیجــۀ این پژوهش آمده اســت که حس مکان یک 
مفهوم جامع اســت که دلبســتگی به مکان یکی از زیر 
مجموعه‌های آن قرار می‌گیــرد، به‌طوری‌که در مواجهه 
فرد با مکان، حس مکان یک حس کلی و دلبســتگی به 

مکان یک حس مثبت محسوب می‌شود.
به‌منظور بازشناسی دو مفهوم »حس مکان« و »دلبستگی 
به مکان«، علاوه بر مرور پژوهش‌های پیشین در جهت 
درک بهتر انواع تعاریف و ابعاد بیان‌شــده از آن‌ها، برای 
دسترســی به تعداد مقالات، روند انجام پژوهش‌ها در 
هر ســال و دستیابی به مفاهیم مرتبط با هریک از آن‌ها، 
ر پریش و وس ویوور برای مرور 

ُ
از دو نرم‌افــزار پابلیش ا

دامنه‌ای اســتفاده شد که نشــان داد برای هر مفهوم چه 
تعداد مقاله نوشته شــده و با چه کلیدواژه‌های مرتبطی 

انجام شده است. از مهم‌ترین نتایج این مطالعه می‌توان 
به یک جدول اشاره کرد که در آن تفاوت‌ها و شباهت‌های 
اساســی چه از نظر پژوهش و چــه از نظر معنا و مفهوم 
و محتوا نشــان داده شــد. در این جدول عنوان شده که 
در راســتای مطالعات پیشــین، حس مــکان مفهومی 
انتزاعی اســت که در مطالعات مختلف تعابیر متفاوتی 
برای تعریف آن ارائه شــده اســت که همگی تأییدی بر 
این موضوع است. این مســئله باعث می‌شود که ابعاد 
زیرمجموعۀ آن به‌سختی تعریف شود و در نتیجه تعداد 
کلیدواژه‌های مرتبط با آن نیز محدود شوند. طبق منابع 
متعدد، دلبســتگی به مکان یک تعریف واحد )تعاریف 
بســیار مشابه( دارد که آن را ملموس‌تر می‌کند و موجب 
می‌شــود تا ابعاد سنجش آن نیز واضح‌تر تعریف شود و 
بیشــتر قابل‌اندازه‌گیری باشد. از همین روی، گستردگی 
تعداد کلیدواژه‌های مرتبط با این مفهوم بســیار بیشــتر 
اســت. همچنین حس مکان یک مفهوم کلی است که 
ابعاد مثبت و منفی احساس انسان را در بر می‌گیرد و این 
امکان را دارد که در مدت‌زمان کوتاه نیز شــکل بگیرد، 
اما دلبستگی به مکان بعد مثبت احساس انسان را در بر 
می‌گیرد و نیازمند زمانی طولانی برای شکل‌گیری است.

شکل شــمارۀ )12( نشــان می‌دهد که تمایز میان این 
دو مفهوم، ماهیتــی سلســله‌مراتبی دارد. حس مکان، 
ســازه‌ای چترگونه و مقدماتی است که شامل تمام ابعاد 
شــناختی، عاطفی و هویتی ارتباط فرد با مکان اســت. 
این ســازه، عمیق و انتزاعــی اســت و به‌دلیل ماهیت 
پدیدارشناســانه‌اش، اندازه‌گیری مســتقیم آن دشــوار 
اســت. در مقابل، دلبســتگی به مکان یک بُعد عینی‌تر 
و قابل اندازه‌گیری از ســاختار جامع حس مکان است. 
دلبســتگی به مکان به‌عنوان یک شاخص مثبت، اغلب 
برای عملیاتی‌ســازی و ســنجش بخشی از حس مکان 
در مطالعات تجربی استفاده می‌شــود. تحلیل یافته‌ها 
نشان داد که پژوهشگران برای فرار از ابهام حس مکان، 

به‌سمت دلبستگی به مکان متمایل شده‌اند.
تداخل تفاوت‌ها و شباهت‌های دو مفهوم »حس مکان« 
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و »دلبســتگی به مکان« است که باعث می‌شود این دو 
 به‌اشتباه به‌جای یکدیگر استفاده شوند. این 

ً
مفهوم بعضا

چهارچوب پیشنهادی، یک نقشۀ راه برای پژوهش‌های 
آتی فراهم می‌کند:

مطالعات کیفی: پژوهشــگرانی که به‌دنبال درک عمیق 
معنا و پدیدارشناســی مکان هســتند، باید از اصطلاح 
حس مکان اســتفاده کنند و روش‌هــای کیفی را به کار 

ببرند.
مطالعات کمی: پژوهشگرانی که قصد سنجش پیامدها 
یا آزمــودن مدل‌های ســاختاری را دارنــد، می‌توانند 
دلبســتگی به مکان را به‌عنوان یک واســطه یا شاخص 
عینی از پیوند با مکان، با ابزارهای کمی شــفاف )مانند 

مقیاس‌های هویتی و عملکردی( اندازه‌گیری کنند.
ســؤال پژوهش حاضــر دربارۀ تمایز و تشــابه دقیق دو 
مفهوم »دلبســتگی به مکان« و »حس مکان« است. در 
این پژوهش با بررســی مطالعات و مقالات انجام‌شده، 

تلاش شده اســت تا روشــنگری در این زمینه صورت 
گیرد. همان‌گونه که در ادبیات پژوهش بررســی شــد، 
حس مــکان و دلبســتگی به مــکان دو مفهوم بســیار 
نزدیک به هم هســتند که حتــی در برخی از پژوهش‌ها 
به‌جای یکدیگر اســتفاده می‌شوند؛ اما با بررسی این دو 
مفهــوم می‌توان دریافت که در برخــی موارد با یکدیگر 
متفاوت‌اند. این تفــاوت می‌تواند در معنا، ابعاد، تعداد 
با این موضوع، کلیدواژه‌های  پژوهش‌های انجام‌شــده 

مرتبط با آن‌ها و سایر موارد خود را نمایان کند.
در این پژوهش تلاش بــر آن بود تا با مطالعۀ جامع این 
منابع و قرار گرفتن ویژگی‌های این دو مفهوم در کنار هم 
به تمایزهای آشکار »حس مکان« و »دلبستگی به مکان« 
دســت ‌یافت. همچنین ســعی شــد تا با بررسی منابع 
داخلی و خارجی به تبیین دقیق تفاوت‌ها و شباهت‌های 
آن‌ها پرداخته شــود تا این امر برای پژوهشــگران بعدی 

 واضح و روشن باشد.
ً
کاملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعضدا  این دو مفهوم  شود یماست که باعک « دلبستگی به مکان»و « حس مکان»ی دو مفهوم ها شباهتو  ها تفاوتتداخل 
 :کند آتی فراهم می های پژوهشراه برای  ۀپیشنهادی، یک نقش چهارچوباین  .ی یکدیگر استفاده شوندجا به اشتباه به

دنبال درک عمیق معنا و پدیدارشناسی مکدان هسدتند، بایدد از اصدطلاح حدس مکدان        پژوهشگرانی که به: مطالعات کیفی
 .های کیفی را به کار ببرند و روش کننداستفاده 

توانند دلبستگی به مکدان   های ساختاری را دارند، می پژوهشگرانی که قصد سنجش پیامدها یا آزمودن مدل: مطالعات کمی
( هدای هدویتی و عملکدردی    مانندد مقیداس  )ه یا شاخص عینی از پیوند با مکان، با ابزارهای کمدی شدفاف   عنوان یک واسط را به
 .گیری کنند اندازه

در ایدن پدژوهش بدا    . است« حس مکان»و « دلبستگی به مکان»تمایز و تشابه دقیق دو مفهوم  ۀپژوهش حاضر دربار سؤال
گونده کده در ادبیدات     همدان . شده، تلاش شده است تا روشنگری در ایدن زمینده صدورت گیدرد     بررسی مطالعات و مقالات انجام

هدا   پژوهش بررسی شد، حس مکان و دلبستگی به مکان دو مفهوم بسیار نزدیک به هم هستند که حتدی در برخدی از پدژوهش   
ایدن  . اندد  برخی موارد بدا یکددیگر متفداوت   توان دریافت که در  بررسی این دو مفهوم میاما با  شوند؛ یمجای یکدیگر استفاده  به

هدا و سدایر مدوارد خدود را      های مرتب  با آن شده با این موضوع، کلیدواژه های انجام تواند در معنا، ابعاد، تعداد پژوهش تفاوت می
 .کندنمایان 

بده   هدم ی ایدن دو مفهدوم در کندار    هدا  یژگد یو گدرفتن  و قرارجامع این منابع  ۀمطالع بادر این پژوهش تلاش بر آن بود تا 
همچنین سعی شد تا با بررسی منابع داخلی و خدارجی بده   . افتی  دست« دلبستگی به مکان»و « حس مکان»تمایزهای آشکار 
 .پرداخته شود تا این امر برای پژوهشگران بعدی کاملا  واضح و روشن باشد هاآنی ها شباهتو  ها تفاوتتبیین دقیق 

این دو مفهوم در راستای موضوع رساله، تنها به کنکاش این دو  ۀپژوهشگر دربار ۀدغدغ دلیل به :آیندهپیشنهاد مطالعات 
و « هویدت مکدان  »: همچدون  ها دوگانهبه بررسی انواع  دنتوان یممفهوم بسنده شده است، اما پژوهشگران در مطالعات آتی خود 

 .مفاهیم بپردازند ۀگان سه ۀو یا مقایس« وابستگی به مکان»و « دلبستگی به مکان»، «معنای مکان»

 

 حاصل از پژوهش مدل مفهومی: (2 ) شمارۀ شکل
شکل شمارۀ )12(: مدل مفهومی حاصل از پژوهش



 مطالعات درب منه ایاد رومر 79با حس مکا بر رابطۀ آن دیأکتن با امک بستگی بهل

پیشــنهاد مطالعات آینده: به‌دلیل دغدغۀ پژوهشــگر 
دربــارۀ این دو مفهــوم در راســتای موضوع رســاله، 
تنها بــه کنکاش این دو مفهوم بســنده شــده اســت، 
امــا پژوهشــگران در مطالعات آتی خــود می‌توانند به 
بررســی انواع دوگانه‌هــا همچون: »هویــت مکان« و 
»معنای مکان«، »دلبســتگی به مکان« و »وابســتگی 
بــه مــکان« و یا مقایســۀ ســه‌گانۀ مفاهیــم بپردازند.
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و المان های شهری )مورد مطالعه: شهر مشهد(
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چکیده
امروزه، دیوارنگاره‌ها و المان‌های شهری به‌عنوان بخشی از آموزش غیررسمی، نقش قابل‌توجهی در جامعه‌پذیری 
کودکان ایفا می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی ادراک کودکان از فضاهای عمومی شهری بر شکل‌گیری و تحول 
هویت جنسیتی آنان، با تمرکز بر مضامین تقویتی و آسیب‌زاست. این پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی در 
بین کودکان ۴ تا ۶سالۀ شهر مشهد انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با ۲۱ کودک منتخب به 
روش نمونه‌گیری هدفمند گردآوری و با رویکرد کلایزی تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد دیوارنگاره‌ها 
ارائۀ تصاویر غیرکلیشه‌ای، تنوع  با  بازنمایی‌ها  این  بُعد مثبت،  ایفا کنند. در  المان‌ها می‌توانند نقش دوسویه‌ای  و 
نقش‌های جنسیتی و تقویت عزت‌نفس، به ارتقای درک سالم از جنسیت و رشد اجتماعی کودک کمک می‌کنند. در 
مقابل، بازنمایی‌های فاقد انسجام و حساسیت رشدی ممکن است با تثبیت کلیشه‌ها، تحقیر هویت‌های متفاوت، 
اختلال  و  اضطراب  شناختی،  تعارضات  بروز  موجب  محدودکننده،  نقش‌های  القای  و  زودهنگام  جنسی‌سازی 
و  بازنگری  نیازمند  شهری  بصری  المان‌های  در  جنسیت  بازنمایی  نحوۀ  ازاین‌رو،  شوند.  جنسیتی  خودپندارۀ  در 
و  نشان  را  تنوع جنسیتی  استفاده شود که  نمادهایی  از  آن‌ها  تربیتی است و ضروری است در طراحی  حساسیت 
برابری و احترام متقابل را بازتاب دهند؛ زیرا به‌کارگیری فرم‌های غیرکلیشه‌ای به شکل‌گیری هویت جنسیتی سالم 

در کودکان کمک می‌کند.

کلمات کلیدی: المان شهری، هویت جنسی، بازنمایی فرهنگی، محیط شهری، دیوارنگاره. 
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مقدمه و بیان مسئلهمقدمه و بیان مسئله
انتقال  به  متفاوتی  گونه‌های  به  بشر  تاریخ،  ابتدای  از 
کرده  تلاش  دیگری  به  خود  خواسته‌های  و  نیات 
و  نوشتاری؛  با  گاهی  و  شفاهی  بیان  با  گاهی  است. 
نشده  اختراع  الفبا  هنوز  تاریخ  ابتدای  در  که  آنجا  از 
خویش  پیام  انتقال  برای  حیوانات  و  نماد ‌اشیا  از  بود 
 Durant, 1967,( است  می‌کرده  استفاده  دیگری  به 
به حدود  دیواری،  نقاشی  نمونه‌های  p.291(. نخستین 
 Wang( بازمی‌گردد  پیش  سال   ۵۲٬۰۰۰ تا   ۴۰٬۰۰۰
 .)& Wu, 2023, p. 61 & Luke, 2024, p. 103
کرده  مشخص  باستان‌شناسی  کاوش‌های  همچنین 
ترسیم  برای  مینوایی  و  روم  یونان،  تمدن  در  که  است 
پینت  فِرِسکو1یا  تکنیک‌های  از  استفاده  دیوارنگاره‌ها 
 .)‌ Rafiei Rad & Amirpour, 2021, p.32( رایج بود
علاوه‌بر این در روم باستان، معماران در خلق ویلا‌های 
شهری  نمادپردازی  تکنیک  از  هرکولانیوم  و  پمپی 
 Alizadeh Osalou & Asadi,( می‌کردند  استفاده 
دیوارنگاره‌ها  نیز،  وسطی  قرون  در   .)2021, p.64
کلیساها  در  خشک2  گچ  روی  نقاشی  به‌صورت  بیشتر 
تکنیک  رنسانس،  در  اما  می‌شد،  اجرا  صومعه‌ها  و 
طیف‌های خاکستری )سیاه تا سفید( 3احیا شد تا آثاری 
 Goushegir,( شود  خلق  بیشتر  واقع‌گرایی  و  عمق  با 
به  دیواری  نقاشی  مدرنیسم،  ظهور  با   .)2010, P. 96
فضا‌های مدرن منتقل شد؛ به‌طوری‌که در قرن نوزدهم، 
نوو5  آرت  آن  از  پس  و  امپرسسیونیسم4  جنبش‌های 
هنر  این  به  را  گونه‌شناختی  نوین  فرم‌های  کردند  تلاش 
معاصر  دورۀ  در   .)Moradi, 2021, p.36( کنند  وارد 
نیز، دولت‌ها از دیوارنگاره به‌‌عنوان ابزار آموزش و خلق 
تأمین  دیواری  پروژه‌های  و  کردند  استفاده  ملی  هویت 
مالی و اجرا شد. اما امروزه، دیوارنگاره‌ها 6به‌عنوان یکی 
از شاخه‌های هنر عمومی، در انتقال پیام‌های اجتماعی، 
و زیباسازی بصری فضاهای  بازسازی هویت فرهنگی 

1. Fresco
2. Fresco Secco
3. Grisaille
4. Impressionism
5. Art Nouveau
6. Murals

 Pasieczny, 2016,( ایفا می‌کنند شهری نقش مهمی 
p. 306 & Susanto et al, 2016, p. 420(. همچنین 
امروزه دیوارنگاره‌ها در شهرهای آمریکا و اروپا، به‌عنوان 
و  فرهنگی  مقاومتی  جامعه،  با  گفت‌‌وگو  برای  ابزاری 
فرودست  طبقات  اجتماعی  دغدغه‌های  از  نمایشی 
شناخته می‌شوند )Cywiński, 2024, p. 117(. برای 
می‌توان  را   )۱۹۶۷( شیکاگو  در  احترام7  دیوار  مثال، 
نخستین نمونه از دیوارنگاره‌‌ای دانست که در قالب یک 
هویت  مضامین  سیاه‌پوست،  هنرمندان  جمعی  پروژۀ 
نژادی، مقاومت و رهایی را مطرح کرد و مقدمه‌ای برای 
جنبش هنر دیواری در دیگر کلان‌شهر‌های آمریکا شد 
نشان  پژوهشی  داده‌های   .)Azhand, 2011, p. 9(
از  بیش  با  لس‌آنجلس  شهر  هم‌اینک،  که  می‌دهند 
۲۲۰۰ دیوارنگاره و ۱۴۹ المان حجمی، یکی از مراکز 
مهم این هنر در جهان به شمار می‌رود. همچنین در یک 
مطالعۀ تطبیقی بین ۱۳۲ شهر بزرگ جهان، این شهر در 
مشارکت  و  شهری  هنری  آثار  تعداد  نظر  از  پنجم  رتبۀ 

.)Zipdo, 2025, p. 3( اجتماعی قرار دارد
در ایران نیز قدیمی‌ترین نمونه‌های نقاشی دیواری ایران 
به حدود هشت هزار سال پیش بازمی‌گردد، به‌طوری‌که 
در غارهای لرستان، مانند میرملاس و همیان، نقش‌هایی 
از حیوانات و صحنه‌های شکار نقاشی‌شده یافت شده 
در  فیگوراتیو8  نقاشی  اسلام،  ورود  از  پس  اما  است. 
فضاهای مذهبی ایران محدود و نقوش گیاهی و هندسی 
 Karimi Baba Ahmadi &( شد  آن‌ها  جایگزین 
Ghazi Zadeh, 2023, p. 64(. اما دورۀ صفویه )قرن 
نقاشی  و  معماری  تعامل  اوج  شاهد  میلادی(   ۱۷–۱۶
دیواری بود. به همین سیاق در دورۀ قاجار نیز، استفاده از 
رنگ و روغن روی دیوارها گسترده شد. پس از انقلاب 
انقلابی پوشش  و  با مضامین مذهبی  دیوارنگاره‌ها  نیز، 
انقلاب،  رهبران  تصاویر  و  شدند  دیواری  رسانۀ  غالب 
نماد شهدا و شعار‌های دینی در قاب‌های بزرگ شهری 
اما   .)Amini & Asadi, 2021, p. 96( بست  نقش 
زیباسازی،  و  شهرسازی  گفتمان  در  تحول  با  هم‌راستا 

7. Wall of Respect
8. Figurative painting
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شده  حوزه  این  وارد  نیز  جنسیتی  و  مشارکتی  رویکرد 
است. پروژه‌هایی مانند دیوارنگاره‌های زنانگی در شیراز 
و نقاشی‌های کودک‌محور در محله‌های جنوبی تهران با 
حمایت شهرداری‌ها و نهادهای غیردولتی نمونه‌هایی از 
 Karimi Baba Ahmadi & Ghazi( این دست هستند
نشان  نظرسنجی‌ها  ایران  در   .)Zadeh, 2023, p. 64
تضادهای  و  ریتم  طرح،  در  نوآوری  وجود  با  می‌دهند 
بصری  هنر  یک  مطلوبیت  در  را  سهم  بیشترین  فرمی 
دارند، اما از نظر شهروندان، بسیاری از هنرهای حجمی، 
محل نصب، زاویۀ دید و نورپردازی نامناسبی دارند که 
.) (Moradi, 2021, p. 36حامل پیام‌های جنسیتی‌اند

گردشگران  و  شهروندان  ارزیابی  دیگری،  مطالعۀ  در 
مانند »دروازه  المان‌هایی  داد که هرچند  نشان  شیرازی 
تقویت  را در  بیشترین نقش  قرآن« و »میدان دانشجو« 
مؤلفۀ  چهار  اما  دارند،  شهر  این  کالبدی  هویت 
تأثیرگذار شامل طراحی و فرم معماری، تاریخی بودن، 
نشده  آن‌ها رعایت  در  برابری جنسی  بومی  زمینه‌گرایی 
است )Bazrgar, 2017, p. 92(. این در حالی است 
شهرداری  رسمی  گزارش  اساس  بر  مشهد،  در  که 
از  بیش   ۱۴۰۲ تا   ۱۳۹۵ سال‌های  طی   ،)۱۴۰۲(
و  دیواری  نقاشی  مجسمه،  شامل  فرهنگی  المان   ۱۲۰
سازه‌های بصری با محوریت موضوعات دینی، تاریخی 
 Abbasi Shokat Abad &( و اجتماعی نصب شده‌اند

.)Sheikhi, 2024, p. 41
همزمان  می‌دهند،  نشان  نیز  دیگر  مطالعات  نتایج 
در  شهری  عمومی  مراکز  حجمی  و  بصری  هنرهای 
ارتقای سواد بصری، بهسازی شهری و بازتولید هویت 
پژوهش  مثال،  برای  می‌کنند.  ایفا  مهمی  نقش  جمعی 
)Pasieczny, 2016, p. 306( حامل این نتیجه است 
می‌توانند  شهری  محیط‌های  در  المان‌ها  و  دیواره‌ها  که 
تقویت  کودکان  در  را  هویت  و  تعلق  امنیت،  احساس 
 Grassini( کنند. این در حالی است که نتایج پژوهش
این ‌ایده است که  نیز مؤید   )et al., 2020, p. 1743
کودکان  جنسی  هویت  با  چنانچه  شهری  نقاشی‌های 
افزایش  و  استرس  کاهش  بر  باشد،  داشته  همخوانی 
در  مطالعه‌ای  راستا،  این  در  می‌افتد.  مؤثر  آنان  آرامش 

و  المان‌ها  با  که  کودکانی  داد  نشان  نیز  لیسبون  شهر 
نسبت  شدند،  روبه‌رو  جنسیتی  متنوع  دیوارنگاره‌های 
به هویت جنسیتی خود دیدگاه بازتری یافتند و تصوری 
 Park, 2019,( انعطاف‌پذیرتر در زمینۀ جنسیتی داشتند
p. 82(. بنابراین با توجه به اهمیت تجربه‌های محیطی 
با  و  کودکان  در  جنسیت  مفهوم  شکل‌گیری  در  اولیه 
زمینۀ  در  نظام‌مند  پژوهش‌های  فقدان  گرفتن  نظر  در 
بازنمایی زنانگی در دیوارنگاره‌های شهری، این پژوهش 
می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که مواجهۀ کودکان 
نمادهای  دارای  شهریِ  دیوارنگاره‌های  و  المان‌ها  با 
جنسیتی در شهر مشهد، چه تأثیری بر درک و بازنمایی 

مفاهیم جنسیتی آنان دارد.
مبانی نظریمبانی نظری

مربوط  مطالعات  مسیر  در  عمده  پارادایم  سه   
ً
اساسا

هنر‌های  از  متأثر  کودکان  نزد  در  جنسی  هویت  به 
تبیینی  چه  با  اینکه،  ابتدا  دارد.  وجود  شهری  بصری 
می‌توان  کودکان  جنسی  هویت  در  را  جامعه‌شناختی 
در  کودکان  جنسی  هویت  اینکه،  دوم  برشمرد؟ 
اینکه،  درنهایت  و  دارد؟  جایگاهی  چه  روانشناسی 
هویت  بر  شهری  المان‌های  و  دیواره‌ها  تصاویر  تأثیر 
در  است؟  مکانیزمی  چه  متضمن  کودکان  جنسی 
در  جنسی  هویت  شکل‌گیری  جامعه‌شناسی،  سپهر 
نظر  در  فرهنگی  و  اجتماعی  فرآیندی  به‌مثابۀ  کودکان 
اجتماعی1  ساخت‌گرایی  نظریه،  اولین  می‌شود.  گرفته 
که  است  استوار  فرض  این  بر  گروه  این  باور  است. 
تعاملات  محصول  جنسی،  هویت  جنسیت و  مفهوم 
اجتماعی  گفتمان‌های  و  فرهنگی  نهادهای  اجتماعی، 
نتیجۀ‌ کنش‌های  کودک  بنابراین، هویت جنسی  است. 
و  آموزشی  نظام  رسانه‌ها،  زبان،  دیگران،  با  متقابل 
 Lorber, 1994,( است  در جامعه  قدرت  ساختارهای 
p. 49( و کودکان نیز به‌مرور، هویت جنسی خود را بر 
 Berger &( می‌سازد  غالب  فرهنگی  الگو‌های  اساس 

 .)Luckmann, 1966, p. 202
نظریۀ عملکرد جنسی2، نیز رویکردی نوآورانه به نحوۀ 

1. Social Constructionism
2. Doing Gender
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شکل‌دهی هویت جنسی در کودکان دارد. کندی وست 
یک  نه  جنسیت  که  می‌کنند  استدلال  زیمرمن1  دون  و 
ویژگی زیستی، بلکه یک »کنش اجتماعی مداوم« است 
 West( که افراد آن را در تعامل با دیگران انجام می‌دهند
بنابراین، هویت   .)& Zimmerman, 1987, p. 141
جنسی از طریق اعمال روزمره، زبان، رفتارها، پوشش، 
می‌شود  »اجرا«  اجتماعی  تعامل  شیوه‌های  و  بازی‌ها 
Park, 2019, p. 81)(. این در حالی است که گفتمان 
و  طبیعی  نه  جنسی  هویت  که  می‌دارد  بیان  فوکویی2 
بستر  در  که  هستند  گفتمان‌هایی  محصول  بلکه  ذاتی، 
 Foucaultt,( تاریخی، اجتماعی و نهادی شکل می‌گیرد
فوکویی،  چهارچوب  در  بنابراین،   .)1978, p. 48
روان‌شناسی،  خانواده،  مدرسه،  همچون  نهادهایی 
پزشکی، دین و رسانه‌ها با تولید و بازتولید گفتمان‌های 
خاص دربارۀ »مرد بودن« یا »زن بودن« و با ابزارهایی 
نظارت‌های  و  هنجارها،  طبقه‌بندی‌ها،  زبان،  چون 
به  جسمانی  انضباط‌بخشی  و  شکل‌گیری  به  پنهان، 
کودکان می‌آموزند که چگونه خود را به‌عنوان سوژه‌های 
 Abbasi Shokat Abad &( جنسیتی درک و ابراز کنند

.)Sheikhi, 2024, p. 41
این  بر  جامعه‌شناختی3  فمینیستی  نظریۀ  سویی،  از 
چهارچوب  در  کودکان  جنسی  هویت  که  است  باور 
ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و قدرت شکل می‌گیرد 
)Connell, 2009, p. 73(. بنابراین از دیدگاه فمینیستی، 
اجتماعی  الگوهای  معرض  در  پایین  سنین  از  کودکان 
را  جنسیتی  نقش‌های  که  می‌گیرند  قرار  فرهنگی‌ای  و 
به‌گونه‌ای نابرابر تعریف می‌کنند. این الگوها، کودکان را 
در قالب نقش‌های »زنانه« و »مردانه« اجتماعی‌سازی 
می‌کنند )Oakley, 1981, p. 47(. حتی نظریه‌پردازانی 
معتقدند  و  می‌گذارند  فراتر  را  پا  باتلر4  جودیت  مانند 
در چهارچوب  اجتماعی،  کنشی  به‌عنوان  که جنسیت، 
فقط  نه  بنابراین  می‌شود؛  بازتولید  گفتمان  و  قدرت 
همان  محصول  نیز  »هویت«  خود  بلکه  جنسیت 

1. Zimmerman, D
2. Foucauldian Discourse Theory
3. Feminist Sociological Theory
4. Butler, J

 Butler, 1990, p.( است  اجتماعی  سازوکار‌های 
.)136

از منظر تعامل‌گرایی نمادین5 نیز، هویت جنسی نتیجۀ 
تعاملات اجتماعی روزمره و فرآیند تفسیر و معنا دادن به 
 .)Blumer, 1969, p. 72( نشانه‌های اجتماعی است
کودکان در این چهارچوب، از طریق تعامل با خانواده، 
همسالان و سایر افراد، به معنای جنسیت پی می‌برند. 
با  رفتاری  چه  که  می‌دهد  پیام  کودک  به  تعاملات  این 
 .)Mead, 1934, p. 147( جنسیت او »تناسب« دارد
دادن  قرار  خطاب  برای  که  واژگانی  دیدگاه،  این  طبق 
به  را  جنسیت  که  عباراتی  و  می‌شود  استفاده  کودکان 
تکوین  در  می‌کنند،  برجسته  ارزش‌گذاری‌شده  شکل 
دارند  اساسی  نقشی  کودکان  جنسیتی  خودپندارۀ 
)Cooley, 1902: 27(. درنهایت، نظریۀ جامعه‌شناسی 
کید می‌کند که نهادهای اجتماعی،  نهادها6 بر این نکته تأ
رسانه‌ها،  و  حقوقی  نظام  دین،  مدرسه،  خانواده،  مانند 
و مشروعیت‌بخشی  تنظیم  را هدایت،  فردی  کنش‌های 
 .)Berger & Luckmann, 1966, p. 200( می‌کنند
از  فقط  نه  کودکان  در  هویت جنسی  دیدگاه،  این  طبق 
شکل  نهادهایی  بستر  در  بلکه  فردی،  تعامل  طریق 
و  تثبیت  را  جنسیت  اجتماعی  ساختارهای  که  می‌گیرد 

.)Scott, 2014, p. 73( بازتولید می‌کنند
رویکردهای  که  است  تعریفی  در  دوم  پارادایم  قلب 
کودکی  در  آن  کسب  و  جنسی  هویت  از  روانشناسی 
در  پسران  که  است  باور  این  بر  فروید7،  می‌دهد.  ارائه 
به‌عنوان  را  پدر  و  می‌شوند  مادر  جذب  آلتی8  مرحلۀ 
رقیب می‌پندارند. این در حالی است که دختران با درک 
نداشتن آلت تناسلی، دچار »حسد ذکری« می‌شوند و 
 Freud, 2001,( در ادامه با مادر همانندسازی می‌کنند
در  تثبیت‌ شده  جنسی  هویت  درنهایت،   .)p. 115
به  و  فعال  دوباره  نوجوانی  و  بلوغ  مرحلۀ  در  دوره،  این 
بلوغ کامل هویت جنسی در بزرگ‌سالی منجر می‌شود 

.)Shaffer & Kipp, 2010, p. 43(

5. Symbolic Interactionism
6. Sociology of Institutions
7. Freud, S
8. Phallic Stage
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تئوری یادگیری اجتماعی1 نیز معتقد است که رفتارهای 
طریق  از  اجتماعی،  رفتارهای  سایر  همچون  جنسیتی، 
آموخته  تقویت  و  الگوبرداری،  مشاهده‌ای،  یادگیری 
این  اساس  بر   .)Bandura, 1977, p. 201( می‌شود 
دیدگاه، کودکان با مشاهدۀ رفتارهای والدین، همسالان، 
نقش‌های  دربارۀ  رسانه‌ای،  شخصیت‌های  و  معلمان، 
بر  بندورا همچنین  می‌کنند.  اطلاعاتی کسب  جنسیتی 
نقش فرآیندهای شناختی درونی‌شده، مانند خودنظارتی 
 Bandura, 1986, p.( می‌کند  کید  تأ خودتقویتی  و 
و  پیاژه3  ژان  که  نیز  را  رشد شناختی2  تئوری   .)62
از  کودکان  می‌گوید  کرده‌اند،  مطرح  کولبرگ4  لورنس 
طریق فرآیند رشد شناختی، و طی سه مرحلۀ تشخیص 
جنسیت5، ثبات جنسیت6 و ثبات جنسیتی7 مفهومی از 
جنسیت پایدار در ذهن خود شکل می‌دهند. همچنین 
از  کودکان  چگونه  که  می‌دهند  توضیح  دیگران  و  بم8 
خود،  ذهن  در  جنسیتی  اطلاعات  سازمان‌دهی  طریق 
 Tabrizi et( می‌کنند  تنظیم  را  خود  ادراک  و  رفتار 
طرحواره‌های  نظریه،  این  طبق   .)al., 2024, p. 501
کودک  که  هستند  ذهنی  چهارچوب‌هایی  جنسیتی، 
و  ویژگی‌ها  رفتارها،  چه  می‌آموزد  آن‌ها  از  استفاده  با 
نقش‌هایی برای زن یا مرد بودن مناسب تلقی می‌شوند 
این   .)Martin & Halverson, 1981, p. 1126(
نظریه همچنین می‌پذیرد که تفاوت‌های فرهنگی و فردی 
در سطح »طرحواره‌مند بودن« افراد وجود دارد و برخی 
بزرگسالی، ممکن است طرحواره‌های  در  به‌ویژه  افراد، 
را  خود  هویت  یا  باشند  داشته  ضعیف‌تری  جنسیتی 
دهند  شکل  مردانه  و  زنانه  صفات  از  ترکیبی  به‌صورت 

.)Liben & Bigler, 2002, p. 173(
همچنین در تئوری رفتاری9 واتسون10و اسکینر11، کسب 

1. Social Learning Theory
2. Cognitive Developmental Theory
3. Piaget, J
4. Kohlberg, L
5. Gender Identity
6. Gender Stability
7. Gender Constancy 
8. Bem, S
9. Behaviourist Theory 
10. Watson, J B
11. Skinner, B F

یادگیری  را محصول  کودکان  در  و رشد هویت جنسی 
 Skinner,( می‌داند  تقویت  و  شرطی‌سازی  طریق  از 
رفتار  که  زمانی  تئوری  این  طبق   .)1953, p. 308
احتمال  می‌شود،  همراه  مثبتی  پیامد  با  خاصی  جنسی 
 Patterson, 1982, p.( تکرار آن رفتار افزایش می‌یابد
 به‌طور 

ً
39(. این در حالی است که بزرگسالان معمولا

تنبیه  یا  مثبت  تقویت  را  جنسیتی  رفتارهای  مستقیم 
می‌کنند )Mischel, 2015, p. 143(. از سویی، تئوری 
دلبستگی12 جان بالبی13، تبیینی عاطفی از رشد هویت 
 Bowlby, 1969, p.( جنسی در کودکان ارائه می‌دهد
این  در   .)41 Ainsworth et al, 1978, p. 153 &
در  به‌ویژه  هم‌جنس،  والد  با  ایمن  دلبستگی  دیدگاه، 
سال‌های اولیه زندگی، بستر شکل‌گیری هویت جنسی 
همچنین  رویکرد  این  می‌کند.  فراهم  را  پایدار  و  سالم 
بر تأثیر مدل‌های درونی‌سازی‌شده در روابط بعدی، از 
 Maccallum( کید دارد جمله درک نقش‌های زن و مرد تأ
Golombok, 2004, p.1407 &(. درنهایت، رویکرد 
زیست‌روان‌شناختی 14تبیینی  یا  عصب‌‌روان‌شناختی 
مبتنی بر ساختارها و فرآیندهای زیستی و عصبی از رشد 
هویت جنسی در کودکان ارائه می‌دهد. در این دیدگاه، 
هورمون‌ها،  مغز،  ساختار  ازجمله  زیستی  تفاوت‌های 
تعیین‌کننده‌ای  نقش  عصبی  سیستم  عملکرد  و  ژنتیک 
می‌کنند  ایفا  جنسیتی  هویت  و  رفتار‌ها  شکل‌گیری  در 
 Zhou et al, 1995, p. 68 & Hines, 2004, p.(
و  رفتارها  همسانی  که  می‌دهد  نشان  پژوهش‌ها   .)33
از  بیشتر  یک‌تخمکی  دوقلوهای  در  جنسیتی  هویت 
دوقلوهای دو‌تخمکی است که این مسئله نقش ژن‌ها را 

.)Bailey et al, 2000, p. 532( تأیید می‌کند
محیط  حوزۀ  مطالعات  در  سوم  پارادایم  درنهایت، 
مفهوم  که  می‌دهند  نشان  جنسیتی  هویت  و  بصری 
مهمی  نقش  اجتماعی،  ابزار  یک  همچون  »نگاه«15 
حالی  در  این  دارد.  جنسیتی  کلیشه‌های  بازتولید  در 
و  فرهنگی  آموزه‌های  می‌توانند  دیوارنگاره‌ها  که  است 

12. Attachment Theory
13. Bowlby, J
14. Neuropsychological/Biological Approach
15. Gaze
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هنرها  این  کنند.  عرضه  کودکان  به  را  متنوعی  جنسیتی 
جنسیتی  تنوع  به‌ تصویر کشیدن  با  می‌توانند  همچنین 
مفاهیمی  جنسیتی،  تقابل‌های  برابر  در  مقاومت  و 
منتقل  گاه  ناخودآ به‌طور  را  تنوع  و  احترام  برابری،  چون 
کودک  یعنی  این   .)Mischel, 2015, p. 141( کنند 
برای من هم فضا هست«.  اینجا  احساس می‌کند »در 
همچنین دیدن افرادی که در این دیوارنگاره‌ها نمایان‌گر 
کمک  کودکان  به  هستند،  مختلف  جنسیت‌های 
داشته  دیگران  و  خود  از  مثبت‌تری  تصویر  می‌کند 
باشند )Tabrizi & Tabrizikahou, 2024, p. 38( و 
درنهایت سیستم محیط شهری، می‌توانند حس تعلق و 
فراهم  برای کودکان  را  تهدید جنسیتی  کاهش احساس 
کنند. این در حالی است که مواجهۀ مکرر کودک با این 
فضاها به درونی‌سازی هویت جنسیتی کمک می‌کند و 
بازتعریف  زمینۀ  محلی،  گفتمان  با  شهری  هنر  ترکیب 
 Scott, 2014,( هویت‌های جنسیتی را فراهم می‌سازد

 .)p. 73
بررسی  به  گوناگونی  پژوهش‌های  اخیر،  سال‌های  در 
نقش هنر در شکل‌گیری و بازنمایی هویت و کلیشه‌های 
عنوان  با  پژوهشی  پرداخته‌اند.  کودکان  در  جنسیتی 
تهرانی  خانواده‌های  در  کودکان  جنسیتی  هویت 
سال  در  رحمانی  و  طاوسی  نعمت  محمدی،  توسط 
نشان  نتایج  است.  شده  انجام  تهران  شهر  در   ۱۴۰۳

می‌دهند والدین یا مراقبان نزدیک، ارزش‌های جنسیتی 
بخصوصی را به کودکان منتقل می‌کنند که هویت آنان 
دختر  عنوان  به  دیگری  با  آن‌ها  تعاملات  و  می‌سازد  را 
یا پسر را شکل می‌دهد. یافته‌ها این پژوهش حاکی از 
تأثیرگذاری خانواده‌ها در پنج حوزۀ طبقه‌بندی جنسیتی، 
بین  پیش‌داوری  و  جنسیتی  محرومیت  جنسیتی،  فشار 
طبقه‌بندی‌ها  این  از  هریک  که  است  جنسیتی  گروهی 
به  امر  این  می‌شود.  منجر  کودک  به طرحوارۀ جنسیتی 
جنسیتی  طرحوارۀ  بر  مبتنی  کودک  که  معناست  این 
خود و با فرآیند‌های ذهنی که به‌صورت واسطه‌ای عمل 
می‌کنند، رفتار متناسب با جنسیت خود را اتخاذ می‌کند 

.)Mohammadi et al., 2025, p.126(
پژوهشی با عنوان »درک کودکان از کلیشه‌های جنسیتی 
مشهد(«  شهر  ۱۲سالۀ  تا   ۶ کودکان  نقاشی  )تحلیل 
شده  انجام   ۱۴۰۱ سال  در  همکاران  و  فولادیان  توسط 
است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بین کلیشه‌های 
وجود  معناداری  تفاوت  پسران  و  دختران  در  جنسیتی، 
سال  از ۸  کمتر  کودکان  ندارد. همچنین مشخص شد 
در انتخاب جنسیت مشاغل کلیشه‌ای‌تر عمل کردند که 
معنادار  ۹۵درصد  اطمینان  سطح  در  سنی  تفاوت  این 
است. علاوه‌بر این نتایج نشان داد کلیشه‌های جنسیتی 
تفاوت  پدر  تحصیلات  برحسب  مشاغل،  ترسیم  در 

.)Fouladiyan et al., 2023, p.101( معناداری دارد

جدول شمارۀ )۱(: مقایسۀ سه پارادایم در کسب هویت جنسی کودکان

یه‌های محور نظر نگاه به جنسیت نقش کودک
ابزار شکل‌دهندۀ 

هویت جنسی
پارادایم

ساخت‌گرایی اجتماعی، گفتمان فوکویی، 
فمینیسم، تعامل‌گرایی نمادین

ساخت اجتماعی و 
گفتمانی

کنشگر اجتماعی 
در فرآیند 

اجتماعی‌ شدن

زبان، نهادها، 
کلیشه‌های جنسیتی

جامعه‌شناسی

روان‌تحلیلی، یادگیری اجتماعی، رشد 
شناختی، طرحواره جنسیتی، دلبستگی، 

عصب‌روان‌شناختی

تعامل بین 
زیست‌شناسی و 

تجربه

یادگیرندۀ فعال یا 
گیرندۀ تقویت‌شده

والدین، فرآیندهای 
درونی، هورمون‌ها، 

دلبستگی

روانشناسی

بازنمایی بصری، نگاه اجتماعی، 
نشانه‌های ایمنی هویتی، مقاومت فرهنگی

برساخت 
‌ـفرهنگی از  بصری‌

طریق فضا

دریافت‌کنندۀ 
نمادهای شهری با 

تفسیر شخصی

دیوارنگاره‌ها، 
نمادهای شهری 

هنرهای بصری 
شهری 
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تا شش‌سالۀ شهر  سه  کودکان  »فهم  عنوان  با  پژوهشی 
مشهد دربارۀ زنانگی در دو عرصۀ خصوصی و عمومی« 
توسط موسوی جهان آبادی و همکاران در سال ۱۳۹۷ 
در شهر مشهد روی هشتاد و سه کودک سه تا شش‌ساله 
نگاه کودکان، عرصۀ  داد که در  نشان  نتایج  انجام شد. 
در  می‌شود.  محسوب  زنان  خاص  قلمروی  خصوصی 
را  خانه  امور  به  رسیدگی  مسئولیت  زنان  عرصه،  این 
از  مراقبت  و  نظافت  آشپزی،  شامل  که  دارند  عهده  بر 
کودکان است. در عرصۀ اجتماعی، زنان نسبت به مردان 
حضور خیلی کم‌رنگ‌تری دارند و بیشتر در شغل‌هایی 
نگاه  در  شاغل‌اند.  پرستاری  یا  پزشکی  معلمی،  چون 
کودکان زنان با مفهوم مراقبت و توانمندی در خانه و ترس 
و ناتوانی مالی، شناختی، جسمی و عملکردی در بیرون 
از محیط خانه شناخته می‌شوند. دوگانه‌های مشخصی 
در هویت جنسیتی زنانه به چشم می‌خورد که می‌تواند 
موضوع تفکرو پژوهش راجع به مفهوم زنانگی و به‌طور 
 Moussavi Jahanabadi et al.,( کلی، جنسیت باشد

 .)2019. P.338
در  زن  نقش‌مایۀ  »شمایل‌شناسی  عنوان  با  پژوهشی 
دیوارنگاره‌های سقانفار کیجا تکیه بابل« توسط رضایی و 
یوزباشی در سال ۱۴۰۱ انجام شد. نتایج حاکی از آن بود 
که در ظهور نقش مایۀ زنان، عوامل تاریخی، اجتماعی، 
هم  همچنین  هستند.  اهمیت  حائز  فرهنگی  و  سیاسی 
تغییرات  قاجار،  با دورۀ  بنای تکیه  تاریخی  برهۀ  زمانی 
جایگاه  پوشش،  سبک  اجتماعی،  روابط  در  بنیادین 
گویای  قاجار  دورۀ  در  زنان  تصاویر  تعدد  و  سیاسی 
‌‌اجتماعی  با تحولات سیاسی‌‌ پیوند مستقیم این نقوش 
حاکم بر جامعۀ زمان خود است و تأثیرپذیری هنرمندان 
در  را  اجتماعی  و  سیاسی  شرایط  از  انعکاس  در  بومی 
 Rezaei &( تاریخی خاص روایت می‌کند  بافت  یک 

.)Youzbashi, 2024, p.306
طراحی  بر  کودکان  جنسیت  »تأثیر  عنوان  با  پژوهشی 
اساس  بر  پیش‌دبستانی  و  کودک  مهد  باز  فضای 
آموزه‌های اسلامی« توسط طباطبایی یگانه و همکاران 
درسال ۱۴۰۰ در شهر اصفهان صورت گرفت. ازجمله 
رنگ‌های  از  استفاده  پیشنهاد  پژوهش،  این  یافته‌های 

تند، گرم و روشن، وجود فضای کارکردی مناسب برای 
دورهم‌نشینی، هندسۀ ساده، گوشه‌های منحنی در فضا، 
فضای نقاشی و المان‌ها مینیاتوری برای دختران است. 
همچنین پژوهشگران برای پسران فضایی با رنگ ملایم 
یا رنگ گرم و سرد تلفیقی، فضای تقابل و بازی دونفره، 
هندسۀ پیچیده، فضا برای آشنایی با حرفه‌ها و مشاغل 
مناسب  فضای  سطح،  اختلاف  وجود  کشاورزی،  و 
مانور  و وجود فضای  تعادلی  و  توپی  برای ورزش‌های 
 Tabatabaei Yeganeh et al.,( قابل پیشنهاد داده‌اند

.)2022, p. 119
جنسیتی  دسته‌بندی‌های  »بازنمایی  عنوان  با  پژوهشی 
سال  در  شپرد1  و  هنکل  توسط  هنری«  گالری‌های  در 
آن  از  حاکی  نتایج  شد.  انجام  لندن  شهر  در   ۲۰۲۳
هم  و  ثابت  به‌صورت  هم  جنسیت  بازچینش  که  بود 
غیرثابت، و هم مولد و هم غیرمولد چگونه‌ها احساس 
جنسیت  مفاهیم  شرکت‌کنندگان،  می‌شود.  بازنمایی  و 
و  می‌دادند  قرار  هم  کنار  نو  از  را  گالری  در  ارائه‌شده 
را خلق می‌کردند  بار احساسی  با  بازنمایی‌هایی  سپس 
در این بازنمایی‌ها تمایز میان جنس زیستی و جنسیت 
در هم آمیخته بودند؛ زیرا مشارکت‌کنندگان روایت‌های 
بودند  نداده  قرار  اولویت  در   

ً
صرفا زیست‌محور 

.)Haeckel & Shepherd, 2023, p. 551(
دیواری  نقاشی‌های  و  عمومی  »هنر  عنوان  با  پژوهشی 
انجام شد.  در واشنگتن« توسط برت2 در سال ۲۰۲۵ 
نتایج نشان داد که الگوهای معاصر در هنرهای عمومی 
هویت  مانند  مشترک،  مضامینی  بازتاب‌دهندۀ  بیشتر 
است.  جنسی  هویت  عرصۀ  در  تاریخ  و  چندفرهنگی 
بنابراین، نقاشی‌های دیواری و هنرهای شهری به ابزاری 
محله‌ها  این  در  جنسی  و  فرهنگی  تنوع  ترویج  برای 

 .)Barrett, 2025, p. 64( تبدیل می‌شوند
و  هویت  که  می‌دهند  نشان  پژوهش‌ها  مجموع،  در 
اجتماعی،  فرآیندهای  طریق  از  جنسیتی  کلیشه‌های 
می‌گیرند  کودکان شکل  در  هنری  و  آموزشی  فرهنگی، 
نه‌‌تنها  را  طرحواره‌ها  این  کودکان  می‌شوند.  تقویت  و 

1. Hanckel, B & Shepherd, A
2. Barrett, I
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تصویری  بازنمایی‌های  در  بلکه  روزمره،  تعاملات  در 
دیگر،  سوی  از  می‌دهند.  بروز  نیز  نقاشی  همچون 
فضاهای هنری و عمومی نیز به بستری برای بازتعریف 
می‌توانند  و  تبدیل شده‌اند  مفاهیم جنسیت  بازنمایی  و 
کلیشه‌های  کاهش  و  جنسیتی  تنوع  پذیرش  زمینه‌ساز 
که  می‌دهد  نشان  یافته‌ها  این  مجموعۀ  باشند.  سنتی 
از  متأثر  و  یادگیری  قابل  پویا،  امری  جنسیتی  هویت 

ساختارهای فرهنگی و اجتماعی است. 
روش پژوهشروش پژوهش

پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و با استفاده از روش 
پژوهش،  میدان  است.  شده  پدیدارشناسی 1انجام 
مهدکودک‌های شهر2 مشهد بوده است که از میان آن‌ها، 

1. Phenomenology
2.  مهدکودک کودکانه، گلچین، آستان، ایزد، شایسته، والا، رضا و زهرا، قصۀ من، 

مهرپرور بلال، آسوده، فرید و ملائک

جدول شمارۀ )۲(: مشخصات جمعیت‌شناختی مشارکت‌کنندگان

‌ کد
جنسیت سن شغل پدر تحصیلات پدر شغل مادر

 تحصیلات
مادر

 منطقۀ
سکونت

ردیف

I دختر 6 معلم کارشناسی دار‌خانه دیپلم آباد‌قاسم 1
II پسر 5 مهد مربی کارشناسی‌ارشد کارمند کارشناسی احمدآباد 2
III دختر 4.5 دیپلم راننده خانه دار دیپلم ربیع‌خواجه 3
IV پسر 6 کارشناسی مهندس پرستار کارشناسی سرافرازان 4
V دختر 5.5 دکتری استاد دانشگاه مترجم الهیه کارشناسی 5
VI پسر 6 دیپلم فروشنده خانه دار دیپلم بلوار وکیل آباد 6
VII دختر 5 سیکل کارگر خیاط دیپلم رجایی شهید 7
VIII پسر 4.5 گرافیست کارشناسی کارشناسی مربی هنری رضاشهر 8
IX دختر 6 روحانی حوزوی خانه دار دیپلم 9 طبرسی شمالی
X پسر 5 روانشناس کارشناسی‌ارشد کارمند الهیه کارشناسی 10
XI دختر 4.5 آزاد دیپلم آرایشگر دیپلم ملک آباد 11
XII پسر 6 معمار کارشناسی گرافیست کارشناسی صدف 12
XIII دختر 5.5 دیپلم نقاش خانه دار‌ سیکل رسالت 13
XIV پسر 5 14 شهرک غرب کارشناسی دبیر کارشناسی‌ارشد پژوهشگر
XV دختر 6 دیپلم راننده خانه دار دیپلم 15 خیام شمالی
XVI پسر 4.5 کارشناسی کارمند کارشناسی‌ارشد مدیر مدرسه 16 بلوار فردوسی
XVII دختر 5 کارشناسی مترجم کارشناسی‌ارشد مهندس کوهسنگی 17
XVIII پسر 6 دیپلم فروشنده خانه دار دیپلم آباد‌قاسم 18
XIX دختر 5 کارشناسی کارمند نقاش کارشناسی احمدآباد 19
XX پسر 6 دکتری استاد دانشگاه الهیه کارشناسی پژوهشگر 20
XXI دختر 4.5 دیپلم فروشنده فوق دیپلم مکانیک پنج‌تن 21
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بیشینۀ  با  هدفمند 1و  نمونه‌گیری  روش  از  بهره‌گیری  با 
بیان  برای  کودک  توانایی  معیار  اساس  بر  پراکنش2، 
شهری  محیط  از  خویش  بصری  درک  و  زیسته  تجربۀ 
تا  نمونه‌گیری  فرآیند  شدند.  انتخاب  مشارکت‌کنندگان 
مرحلۀ اشباع داده‌ها3 ادامه یافت و درنهایت، ۲۱ کودک 
حضور  پژوهش  در  نهایی  مشارکت‌کنندگان  به‌عنوان 
یافتند. معیارهای ورود مشارکت‌کنندگان عبارت بود از: 
سن بین ۴ تا ۶ سال؛ حضور مستمر کودک در مهدکودک 
از  اولیه  بصری  درک  توانایی  ماه؛   ۶ حداقل  مدت  به 
فرزندشان  مشارکت  به  والدین  تمایل  اطراف؛  محیط 
معیارهای  همچنین  کودک.  خود  همکاری  و  تمایل  و 
اختلالات  وجود  از:  بود  عبارت  پژوهش  از  خروج 
عدم تمرکز  اظهار مربی،  به  بنا  یا شناختی  نافذ رشدی 
و مشارکت غیرمؤثر در جلسات، عدم رضایت والدین 
یا انصراف در هر مرحله از پژوهش و تماس ناکافی با 
محیط‌های شهری بنا به اظهار والدین. علاوه‌بر این در 
طراحی این معیارها تلاش شد با رعایت اصول اخلاقی، 
پژوهش حفظ  فرآیند  ایمنی کودکان در طول  و  کرامت 
شود و تنها کودکانی که شرایط لازم برای ارائۀ داده‌های 
معنادار دارند، در مطالعه باقی بمانند. سپس با هریک 
نیمه‌ساختارمندی  مصاحبه‌ای  انفرادی  به‌طور  آن‌ها  از 
انجام شد. آنگاه برای تحلیل داده‌ها، از روش کلایزی4 

استفاده شد. 
تنوع  نمایانگر   ،)۲( شمارۀ  جدول  در  مندرج  ترکیب 
مشهد  خانوار‌های  فرهنگی  و  اقتصادی  جغرافیایی، 
واقعیات  چهارچوب  در  تا  است  شده  تلاش  و  است 
بافت  انعکاس‌دهندۀ  مشهد،  شهر  جامعه‌شناختی 
جمعیتی والدینی باشد که کودکان آن‌ها در فرآیند ادراک 
هویت جنسی از طریق عناصر بصری شهری مشارکت 

داشته‌اند.
بحثبحث

در  بازنمایی‌شده  مضامین  تحلیل  به  حاضر،  پژوهش 
دیوارنگاره‌ها و المان‌های شهری از منظر روان‌شناختی 

1. Purposive Sampling
2. Variation sampling
3. Data Saturation
4. Colaizzi’s Method

و اجتماعی پرداخته است. یافته‌های حاصل نشان‌دهندۀ 
با  مواجهه  از  ناشی  منفی  و  مثبت  پیامدهای  از  طیفی 
یافته‌ها  این  ازاین‌رو، تحلیل  این عناصر دیداری است. 
محتوای  و  طراحی  در  بازنگری  برای  علمی  بستری 
فراهم می‌کند و مسیرهایی  دیوارنگاره‌های کودک‌محور 
برای توسعۀ محیطی سالم، برابر و رشددهنده در راستای 
پذیرا  و  متعادل  جنسیتی  هویت  با  شهروندانی  تربیت 
ترسیم می‌کند. مضامین حاصل در دو بخش مضامین 

مثبت و منفی ارائه می‌شود.
مضامین مثبت

مضمون درک سالم از جنسیت
از  اولیۀ زندگی، یکی  درک هویت جنسی در سال‌های 
کودک  ‌ـاجتماعی  روانی‌ رشد  فرآیند  در  اساسی  ارکان 
المان‌ها،  و  دیوارنگاره‌ها  روند  این  در  می‌رود.  به‌شمار 
با  می‌توانند  غیرمستقیم،  ارتباطی  ابزارهای  به‌عنوان 
اجتماعی  نقش‌های  و  زیستی  تفاوت‌های  بازنمایی 
و  متوازن  ادراک  شکل‌گیری  به  جنسیت،  با  مرتبط 
واقع‌گرایانه از هویت جنسیتی کمک کنند. بنابراین، ارائۀ 
محتوای سازنده و فاقد سوگیری جنسیتی موجب تقویت 
و  جنسیت  با  مرتبط  اضطراب  کاهش  خود،  پذیرش 
خویش  جنس  به  نسبت  تعلق  حس  تثبیت  درنهایت 
این  از   .)Tabrizi et al., 2024, p. 501( می‌شود 
منظر، دیوارنگاره‌های آموزشی و المان‌های کودک‌محور 
حسی  جذب  و  زیبایی‌شناختی  ویژگی‌های  به‌واسطۀ 
خود، نقش مؤثری در درونی‌سازی مفاهیم جنسیتی به 
شیوه‌ای غیرتحمیلی ایفا می‌کنند. کودک )III( می‌گوید: 

»من دخترم، مثل اون که توی دیوار موهاش بلند 
بود و لبخند می‌زد.»

در همین حال کودک )IX( بیان کرد:
«اون پسره توی نقاشی مو نداشت، مثل بابام بود. 

منم پسرم مثل اون.»
نقش‌های  تنوع  دربارۀ  گاهی  آ افزایش  مضمون 

اجتماعی
پیرامون،  محیط  با  تعامل  و  مشاهده  طریق  از  کودکان 
را  جنسیت  با  مرتبط  اجتماعی  نقش‌های  به‌تدریج 
و  دیوارنگاره‌ها  زمینه،  این  در  می‌کنند.  درونی‌سازی 
نقش‌های  که  دارند  را  آن  ظرفیت  شهری،  المان‌های 
تصویر  به  تثبیت‌شده  کلیشه‌های  از  فراتر  را  جنسیتی 
در  دختر  چون  الگوهایی  ارائۀ  به‌طوری‌که  بکشند. 
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جایگاه خلبان یا پسر در نقش پرستار، موجب گسست از 
الگوهای سنتی و بازتعریف مفاهیم مربوط به نقش‌های 
 Maccallum & Golombok,( می‌شود  اجتماعی 
p. 1406 ,2004(. درنتیجه، جوامعی که تنوع نقش‌های 
در  آموزش می‌دهند،  و  به رسمیت شناخته  را  جنسیتی 
اعتمادبه‌نفس  با  افرادی  تربیت  زمینه‌ساز  بلندمدت 
بالاتر، انتخاب‌های آزادانه‌تر و درک عمیق‌تر از عدالت 
بیان   )IV( کودک  زمینه  این  در  بود.  خواهند  جنسیتی 

کرد:
»اون دختره لباس پلیسی داشت، منم گفتم منم 

می‌تونم پلیس شم.«
این در حالی بود که کودک )VIII( گفت:

»پسره داشت از بچه‌ها مراقبت می‌کرد، مثل پرستار 
بود، منم می‌خوام کمک کنم.«

مضمون تقویت عزت‌نفس جنسیتی
است  روان‌شناختی  مفهومی  جنسیتی  عزت‌نفس 
جنسیتی  مقبولیت  و  ارزشمندی  از  فرد  ادراک  به  که 
قالب  در  را  خود  کودک  که  زمانی  دارد.  اشاره  خویش 
مطلوب  و  احترام  قابل  توانمند،  شخصیت‌هایی 
یا  کودکانه  المان‌های  نظیر  فرهنگی،  تولیدات  در 
به  نسبت  را  مثبت  ادراک  بازمی‌شناسد،  دیوارنگاره‌ها 
خویش تقویت می‌کند. چنین تجربه‌ای از یک‌سو مانع 
بروز احساساتی چون شرم، ناکفایتی یا حسرت نسبت به 
جنس دیگر شده و از سوی دیگر، احساس تعلق و غرور 
 Scott, 2014, p.( جنسیتی را در کودک افزایش می‌دهد
76(. در این میان، دیوارنگاره‌هایی که دختران و پسران 
متنوع  نقش‌های  و  تحسین‌برانگیز  موقعیت‌های  در  را 
بازسازی  در  تعیین‌کننده  نقشی  می‌کشند،  تصویر  به 
ایفا  ارتقای عزت‌نفس جنسیتی  و  نگرش‌های جنسیتی 

می‌کنند. در این زمینه کودک )XV( می‌گوید:
»من دختری قوی‌ هستم، مثل اون که توی نقاشی 

دیواری چتر داشت و نمی‌ترسید.«
همچنین کودک )VI( گفت:

»پسره توی شعر روی دیوار گفت من باهوشم، 
مامانم هم گفت تو هم باهوشی.«

مضمون ایجاد گفت‌وگو میان کودک و والدین
یکی از کارکردهای بنیادین هنرهای دیداری و تجسمی، 
تعاملی  بستر  ایجاد  و  میان‌نسلی  ارتباطات  تسهیل 
روانی  و  اجتماعی  رشد  بنیادین  مفاهیم  تبادل  برای 

بنابراین   .)2015, Mischel, 2015, p. 143( است 
و  دیوارنگاره‌ها  در  نمادین  مضامین  با  کودک  مواجهه 
و  کنجکاوی  بروز  زمینه‌ساز  اغلب  شهری،  المان‌های 
هویت  با  مرتبط  موضوعات  دربارۀ  پرسش‌هایی  طرح 
در  فردی  احساسات  و  اجتماعی  مناسبات  جنسیتی، 
نه‌تنها  گفت‌وگومحور  فرآیند  این  می‌شود.  کودکان 
کودک  اجتماعی  و  هیجانی  سواد  ارتقای  موجب 
رفع  و  شناختی  ابهام‌های  کاهش  در  بلکه  می‌شود، 
 Shaffer &( سوء‌برداشت‌های جنسیتی نیز مؤثر است
Kipp, 2010, p. 43(. درنهایت، تعامل گفت‌وگومحور 
نقش  بستر حمایتی،  به‌مثابۀ  پیرامون محتواهای هنری، 
ایفا  سالم  جنسیتی  هویت  رشد  ارتقای  در  کلیدی 

می‌کند. در همین زمینه، کودک )XXI( گفت:
»از مامان پرسیدم چرا اون دختره موهاش بلنده، 

مامان گفت بعضی دخترها این‌جوری دوست 
دارن.«

و کودک )XVI( بیان گفت:
»بابا گفت اون پسره که کمک کرد، مهربونه. گفت 

منم مهربونم؛ چون پسر خوبم.«
جنسیتی  و  فرهنگی  ارزش‌های  با  آشنایی  مضمون 

جامعه
دیوارنگاره‌ها و المان‌های کودک‌محور را می‌توان به‌عنوان 
آینده  نسل  به  اخلاقی جامعه  و  فرهنگی  حامل سرمایۀ 
در نظر گرفت؛ زیرا آن‌ها، از طریق بازنمایی مضامینی 
همچون حیا، همدلی، احترام متقابل و مسئولیت‌پذیری 
نقش‌آفرینی  اولیه  جامعه‌پذیری  فرآیند  در  جنسیتی 
می‌کنند )Barrett, 2015, p. 65(. انتقال این مفاهیم به 
کودک، سبب می‌شود ارزش‌های هنجاری درونی‌سازی 
شود و به‌تدریج بخشی از ساختار ذهنی و رفتاری وی 
شوند. بااین‌حال، اثربخشی چنین انتقالی زمانی تحقق 
کودک  رشدی  سطح  با  ارائه‌شده  محتوای  که  می‌یابد 
از  دور  به  و  باشد  تربیتی  اجبار  فاقد  و  باشد  هم‌راستا 
نگرشی  شکل‌گیری  به  کلیشه‌ای،  نقش‌های  القای 
متعادل و انسانی نسبت به جنسیت و اخلاق اجتماعی 

کمک کند. در همین راستا کودک )VII( می‌گوید:
یر اون نقاشی نوشته که دختر خوب آروم راه  «ز
می‌ره. خب، یعنی منم باید آروم برم.»

همچنین کودک )X( بیان کرد:
»پسره داره به پیرزنه کمک می‌کنه. کار خوبی کرد؛ 
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چون مردها باید کمک کنن.«
مضمون تشویق به احترام به جنس مخالف

درونی‌سازی  ‌ـاجتماعی،  روانی‌ رشد  اولیۀ  مراحل  در 
تفاوت‌های جنسیتی، یکی  به  نگرش‌های مثبت نسبت 
از عوامل مؤثر در شکل‌گیری روابط بین‌فردی سالم در 
طریق  از  کودکان  که  هنگامی  می‌شود.  محسوب  آینده 
کودکانه  المان‌های  همچون  فرهنگی،  بازنمایی‌های 
و  متقابل  احترام  نظیر  مفاهیمی  با  دیواری،  تصاویر  و 
زمینه  می‌شوند،  مواجه  جنسیتی  تفاوت‌های  پذیرش 
برای توسعۀ همدلی، تحمل‌پذیری و درک متقابل در آنان 
فراهم می‌شود )Tabrizi et al., 2024, p. 504(. این 
بازنمایی‌ها در صورت برخورداری از چهارچوبی فاقد 
تبعیض جنسیتی و مبتنی بر تعاملات متوازن، می‌توانند 
نقش مهمی در تقویت مهارت‌های اجتماعی و ارتقای 
 Fouladiyan et al.,( ایفا کنند هوش هیجانی کودک 

 .(p.111 ,2023در این زمینه کودک )II( گفت:
»پسره به دختره گفت ببخشید توی نقاشی، منم 

گفتم به اون خانم گفتم ببخشید.«
کودک )XII( نیز بیان کرد:

»مامان گفت پسر خوبی بود که گل داد به دختره، 
منم گل کشیدم برای دوستم.«

مضمون کاهش ترس یا خجالت از بدن و جنسیت
یکی از عوامل مؤثر در بروز اضطراب بدنی در کودکان، 
بدن  فیزیولوژیک  ویژگی‌های  به  نسبت  گاهی  آ نبود 
آن  پیرامون  تحقیرآمیز  یا  منفی  پیام‌های  با  مواجهه  و 
است. در این میان، بازنمایی‌های هنری، درصورتی‌که با 
ملاحظات رشدی و زبانی متناسب طراحی شده باشند، 
 Mischel,( می‌توانند نقش اصلاحی و آموزشی ایفا کنند
که  محتواهایی  با  کودک  مواجهۀ   .)2015, p. 144
پرداخته‌اند،  بدن  به  غیرتحقیرآمیز  و  مثبت  نگاهی  با 
بیگانگی نسبت  یا  موجب کاهش احساس شرم، ترس 
به بدن خویش شود و درنتیجه، فرایند پذیرش بدنی 1را 
از طریق  آموزش غیرمستقیم،  نوع  این  تسهیل می‌کند. 
تصویر و زبان استعاری، ظرفیت آن را دارد که هم‌زمان 
جنسیتی  هویت  بنیان‌های  بدنی،  خودپندارۀ  تقویت  با 
سالم را نیز در کودک تثبیت کند. در همین زمینه، کودک 

)XIII( گفت:
1. Body Acceptance

»اون نقاشی نشون می‌داد بدن فرق داره، مامان 
گفت دختر و پسر فرق دارن، ولی هر دو خوبن.«

کودک )XIV( نیز می‌گوید:
»من دیگه نمی‌ترسم لباس عوض کنم؛ چون دیدم 

توی تصویر همه بدن دارن.«
مضامین منفی

مضمون تثبیت کلیشه‌های جنسیتی
کلیشه‌های جنسیتی به مجموعه‌ای از باورها و انتظارات 
و  ویژگی‌ها  نقش‌ها،  که  می‌شود  اطلاق  اجتماعی 
هریک  به  قالبی  و  ثابت  به‌صورت  را  رفتارهای خاصی 
در  چهارچوب‌ها،  این  می‌دهند.  نسبت  جنس  دو  از 
تولیدات فرهنگی  و  بازتولید مکرر در رسانه‌ها  صورت 
می‌توانند  تصاویر،  و  المان‌ها  ازجمله  کودک‌محور 
 Tabrizi( کنند  محدود  را  جنسیتی  هویت‌یابی  فرآیند 
بازنمایی‌های   .)& Tabrizikahou, 2024, p. 39
متنوع،  نقش‌های  تجربۀ  امکان  تضعیف  با  کلیشه‌ای، 
کودک  ادراکی  و  روانی  انعطاف‌پذیری  کاهش  سبب 
کلیشه‌ها  تثبیت  درنتیجه،  می‌شوند.  خود  تعریف  در 
به شکل‌گیری هویتی  ادبیات و هنر کودک می‌تواند  در 
منقبض و ناسازگار با واقعیت‌های متکثر جنسیتی منجر 
شود و مانعی در مسیر رشد آزادانه و چندبعدی فردیت 
جنسیتی او ایجاد کند. در این زمینه کودک )XV( گفت:

»همۀ پسرها تو نقاشی‌ها لباس داشتن واسه 
فوتبال، من فوتبال دوست ندارم.«

همچنین کودک )XVI( می‌گوید:
»دختره فقط خونه رو تمیز می‌کرد، مامان گفت منم 

کمک کنم؛ چون دخترم.«
مضمون تقویت نابرابری جنسیتی

و  تصاویر  در  جنسیتی  نقش‌های  نابرابر  بازنمایی 
به‌طور  مردان(   

ً
)عمدتا که  زمانی  به‌ویژه  المان‌ها، 

و  تصمیم‌گیری  قدرت،  موقعیت‌های  در  مستمر 
به  می‌تواند  می‌شود،  بازنمایی  شجاعانه  کنشگری 
کودک  ذهن  در  جنسیتی  سلسله‌مراتب  درونی‌سازی 
تثبیت  موجب  نابرابر،  الگو‌های  این  تکرار  شود.  منجر 
ادراک برتری یک جنس بر جنس دیگر شود و درنتیجه، 
فرآیند شکل‌گیری هویت جنسیتی را به نفع گروه غالب 
این   .)  Mohammadi, 2025, p. 128( می‌زند  رقم 
کمتر  جنس  اعتمادبه‌نفس  کاهش  با  نمادین،  نابرابری 
بازتولید  زمینه‌ساز  دختران(،   

ً
)معمولا بازنمایی‌شده 
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ذهنیت تبعیض‌آمیز و تحکیم ساختارهای جنسیت‌محور 
در ساحت روانی و اجتماعی کودک می‌شود. در همین 

زمینه کودک )XVIII( گفت:
»توی اون عکسی که روی دیوار بود فقط پسرها کار 

می‌کردن، دخترها فقط نگاه می‌کردن.«
کودک )XVII( نیز می‌گوید:

»من نمی‌خوام دختر باشم؛ چون همیشه تو 
عکس‌ها فقط پسرها قهرمان بودن.«

مضمون تحقیر یا تمسخر هویت‌های متفاوت
با  غیرهمسو  رفتارهای  که  فرهنگی  بازنمایی‌های 
کلیشه‌های سنتی جنسیتی را به‌صورت مستقیم یا ضمنی 
احساس  بروز  به  می‌کنند؛  تقبیح  یا  تحقیر  تمسخر، 
منجر  کودکان  در  ناپذیرفتگی  و  خودسرزنشی  شرم، 
می‌شوند )Mischel, 2015, p. 143(. این نوع مواجهه 
درونی‌سازی  به  است  ممکن  فردی،  تفاوت‌های  با 
جنسیتی«  »هنجارهای  از  انحراف  یا  نقص  احساس 
بینجامد و درنتیجه، زمینه‌ساز بروز اختلالات هیجانی، 
در  جنسیتی  خودپندارۀ  تضعیف  و  اجتماعی  اضطراب 
 Shaffer & Kipp, 2010, p.( بلندمدت خواهند شد

44(. کودک )XIX( می‌گوید:
»دوست‌هام گفتن تو دختر شدی؛ چون رنگ 

صورتی دوست داری.«
کودک)XX( نیز گفت:

»توی اون عکسی که روی دیوار کشیدند معلومه 
یه کردم؛ چون  یه مال دختره، ولی من گر که گر

ناراحت بودم.«
مضمون ایجاد سردرگمی در هویت جنسی

ارائۀ پیام‌های متعارض در خصوص ویژگی‌های بدنی، 
پوشش، می‌تواند فرآیند تمایزبخشی جنسیتی در کودکان 
را با اختلال مواجه کند. این ابهام مفهومی، ممکن است 
درونی  تعارضات  شکل‌گیری  و  شناختی  سردرگمی  به 
ادراک  به  قادر  کودک  شرایطی،  چنین  در  شود.  منجر 
منسجم از نقش و جایگاه جنسیتی خود نبوده و درنتیجه، 
و  اطمینان  نبود  احساس  اضطراب،  سطح  افزایش  با 
مواجه  هویت شخصی  دربارۀ  تکرارشونده  پرسش‌های 
ازاین‌رو،   .)Tabrizi et al., 2024, p.506( می‌شود 
و  بصری  بازنمایی‌های  در  جنسیتی  پیام‌های  انسجام 
تربیتی،  و  روان‌شناختی  منظر  از  کودکان،  برای  زبانی 

امری حیاتی تلقی می‌شود. کودک )XXII( می‌گوید:

»توی نقاشی، پسره دامن پوشیده بود، منم گفتم 
منم می‌تونم بپوشم؟«

در این زمینه، کودک )XV( نیز گفت:
»نمی‌دونم پسرم یا دختر، چون موهام بلنده مثل 

دخترهای توی اون عکس‌ها.«
مضمون جنسی‌سازی زودهنگام

بازنمایی مضامین جنسی یا عاطفی مختص بزرگسالان 
کنجکاوی  زودهنگام  شکل‌گیری  بروز  به  کودکان،  به 
می‌شود.  منجر  کودک  هیجانی  برانگیختگی  و  جنسی 
است  ممکن  محتوایی  چنین  با  نابهنگام  مواجهۀ 
ایجاد  با  و  کند  منحرف  خود  مسیر  از  را  رشد  فرآیند 
و هیجانی، سطح اضطراب کودک  تعارضات شناختی 
 .) (Mohammadi, 2025, p. 129دهد افزایش  را 
بنابراین، طراحی محتوای فرهنگی کودک باید بر اصول 
مبتنی  ادراکی  تناسب  و  سنی  حساسیت  توسعه‌محور، 
روانی  فشارهای  و  زودرس  تحریکات  بروز  از  تا  باشد 

پیشگیر‌ی شود. کودک )XXIII( می‌گوید:
»توی شعر گفته بود دوست دارم بغلش کنم 

همیشه، مامان گفت این رو نگو.«
همچنین کودک )XXIV( گفت:

»توی نقاشی دو نفر خیلی نزدیک بودن، خجالت 
کشیدم.«

مضمون ایجاد شرم یا ترس از بدن
انتقال پیام‌های منفی، دربارۀ بدن کودک نظیر »زشت«، 
به  می‌تواند  پنهان‌سازی  ضرورت  یا  »نادرست« 
درونی‌سازی احساس شرم بدنی 1در کودک منجر شود. 
نسبت  کودک  نگرش  بر  منفی،  بازخوردهای  نوع  این 
با  او  روانی  رابطۀ  و  دارد  ماندگاری  اثرات  خود  بدن  به 
 Barrett,( می‌کند  اختلال  دچار  را  بدنی‌اش  تجربۀ 
p. 66 ,2025(. پیامدهای چنین رویکردی ممکن است 
اضطراب  افزایش  بدنی،  عزت‌نفس  کاهش  قالب  در 
بدنی، اختلال در تنظیم هیجانی و حتی بروز اختلالات 
زندگی  بعدی  سال‌های  در  منفی  خودپندارۀ  یا  خوردن 

بروز یابد. در این زمینه، کودک )XXVI( می‌گوید:
»مامان گفت لباست رو زود بپوش کسی نبینه! من 

ترسیدم.«
کودک )XXV( نیز گفت:

»مربی می‌گه توی اون عکس اینه که بدن باید قایم 

1. Body Shame
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باشه، من دیگه نمی‌خوام کسی من رو ببینه.«
مضمون افزایش فشار اجتماعی و روانی

تحمیل نقش‌های جنسی سنتی به شکل‌گیری فشارهای 
 Mischel,( می‌شود  کودکان منجر  در  مزمن  روانی 
چنین  رشد،  روان‌شناسی  منظر  از   .)2015, p. 143
جنسیتی،  نقش‌های  انعطاف‌پذیری  کاهش  با  الزاماتی 
باعث افزایش اضطراب، اختلال در عزت‌نفس و کاهش 
در  می‌شوند.  کودکان  ذهنی در  رفاه  و  شادی  تجربۀ 
بلندمدت، تداوم این انتظارات می‌تواند به درونی‌سازی 

هنجارهای محدودکننده و توسعۀ هویتی غیرخودمختار 
 .)Fouladiyan et al., 2023, p. 114( شود  منجر 

کودک )XVIII( در این زمینه می‌گوید:
»توی شعر گفت پسر نباید بترسه، ولی من از 

یکی می‌ترسم، نکنه بد باشم؟« تار
همچنین کودک )XII( گفت:

»من دوست دارم با عروسک بازی کنم، ولی بابا 
گفت این‌ها مال دخترهاست.«

نمودار شمارۀ )۱(: شبکۀ مضامین دیوارنگاره‌ها و المان‌های شهری بر هویت جنسی کودکان
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نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری
مضامین  که  داد  نشان  مصاحبه‌ها  از  حاصل  داده‌های 
طبقه‌بندی  کلی  دستۀ  دو  در  می‌توان  را  حاصل  جنسی 
کرد. نخست، بخشی از بازنمایی‌های فرهنگی می‌توانند 
ایفا  در شکل‌گیری هویت جنسیتی سالم  مؤثری  نقش 
در  شهرداری‌ها  می‌شود  پیشنهاد  زمینه  این  در  کنند. 
ساخت دیوارنگاره‌ها مضامینی داستانی با قهرمانان دختر 
 ساختن 

ً
و پسر که باهم کار گروهی انجام می‌دهند )مثلا

را  یا نجات حیوانی(  تعمیر دوچرخه  باغ کوچک،  یک 
در  پیشنهاد می‌شود  که  است  در حالی  این  کنند.  اجرا 
عرصۀ المان‌های شهری تعاملی، مجسمه‌های کودکانه 
با  یا  بازی فکری می‌کنند،  کنار هم  پسر که  و  از دختر 
هم در حال کاشت گل هستند با هدف تشویق به تعامل 
گاه  ناخودآ جنسیتی  تفکیک  کاهش  و  سالم  اجتماعی 
نمایش  مهد‌ها  و  مدارس  دیوار  نقاشی  حوزۀ  در  نیز  و 
همیاری  و  نوبت  رعایت  دوستی،  محترمانه،  روابط 
برای  الگوسازی بصری  با هدف  پسران  و  میان دختران 
در  این  شود.  اجرا  و  طراحی  برابر،  اجتماعی  روابط 
فرهنگی  ارزش‌های  با  کودک  آشنایی  که  است  حالی 
می‌تواند  جنسیت،  با  مرتبط  اخلاقی  هنجارهای  و 
متقابل،  احترام  حیا،  چون  مفاهیمی  درونی‌سازی  به 
همدلی و مسئولیت‌پذیری کمک کند. همچنین تشویق 
به احترام متقابل میان جنسیت‌ها نیز یکی از وجوه مهم 
محترمانه  رفتارهای  که  هنگامی  بازنمایی‌هاست.  این 
میان دختر و پسر در تصاویر و داستان‌ها تکرار می‌شوند، 
کودکان این الگوها را درونی می‌کنند. درنهایت، کاهش 
ترس، خجالت و بیگانگی نسبت به بدن و جنسیت یکی 
دیگر از تأثیرات مطلوب بازنمایی‌های غیرتحقیرآمیز از 

بدن است.
در  فرهنگی  بازنمایی‌های  ازآنجایی‌که  همچنین 
در  تعیین‌کننده‌ای  نقش  بصری،  و  تربیتی  محیط‌های 
شکل‌دهی به هویت جنسیتی کودکان دارند. هنگامی که 
این بازنمایی‌ها فاقد انسجام مفهومی و حساسیت رشدی 
باشند، کودک در معرض دریافت پیام‌های ناهماهنگ و 
مخرب قرار می‌گیرد. از دیدگاه روان‌شناسی رشد، مرحلۀ 
پیش‌دبستانی دوران شکل‌گیری »هویت جنسیتی پایه« 

است؛ بنابراین، مواجهۀ مکرر با کلیشه‌های جنسیتی یا 
 پسر به‌عنوان قهرمان و دختر 

ً
نقش‌های تک‌بعدی )مثلا

به‌عنوان ناظر منفعل( می‌تواند به درونی‌سازی نابرابری 
و بازتولید ساختارهای تبعیض‌آمیز در سطح شناختی و 
عاطفی منجر شود. درنتیجه، فضاهای فرهنگی و بصری 
نمادپردازی  فرایندهای  از  دقیق  درک  با  باید  شهری 
کودکانه طراحی شوند تا از انتقال پیام‌های تبعیض‌آمیز 

جلوگیری شود.
تصویرسازی‌های  نیز،  فرهنگی  نشانه‌شناسی  منظر  از 
جامعه‌اند،  ارزش‌های  بازتاب‌دهندۀ  نه‌تنها  کلیشه‌ای 
که  زمانی  می‌کنند.  نیز  نهادینه  و  بازتولید  را  آن‌ها  بلکه 
رسانه‌ها، المان‌های شهری یا آثار تصویری، یک جنس 
و دیگری  یا کنشگری  نشانه‌های قدرت، جسارت  با  را 
کودک  می‌زنند،  پیوند  انفعال  یا  زیبایی  وابستگی،  با  را 
درونی  معنایی«  »نقشه‌های  به‌عنوان  را  الگوها  این 
احساس  بروز  به  می‌تواند  درونی‌سازی  این  می‌کند. 
نابسندگی یا شرم در کودکانی بینجامد که با کلیشه‌های 
غالب هم‌خوانی ندارند. از سوی دیگر، وجود پیام‌های 
متناقض یا جنسی‌سازی زودرس در محتواهای کودکانه 
نیز برای انسجام هویت جنسیتی و سلامت روانی تهدید 
که  است  مرحله‌ای  در  کودک  زیرا  می‌شود؛  محسوب 
هنوز مرز میان هویت بدنی، اجتماعی و اخلاقی خود 

را به‌درستی تمایز نداده است.
تولید  که  می‌شود  پیشنهاد  چالش‌ها،  این  به  پاسخ  در 
کودکان  برای  بصری  و  فرهنگی  محتوای  بر  نظارت  و 
اصل  یابد: نخست،  اساسی سامان  اصل  مبنای سه  بر 
برابری بازنمایی، به‌معنای نمایش متوازن و مثبت از هر 
اصل  دوم،  اجتماعی؛  گوناگون  نقش‌های  در  دو جنس 
پیام‌های  و  نمادها  از  پرهیز  یعنی  مفهومی،  شفافیت 
مبهم یا دوپهلو دربارۀ جنسیت؛ و سوم، اصل حساسیت 
با  بصری  محتوای  هم‌سویی  مستلزم  که  رشدی، 
ویژگی‌های شناختی و هیجانی گروه سنی پیش‌دبستانی 
میان  همکاری  مستلزم  اصول  این  اجرای  است. 
سیاست‌گذاران  و  شهری،  طراحان  رشد،  روان‌شناسان 
به‌جای  آموزشی،  و  فضاهای عمومی  تا  است  فرهنگی 
بازتولید نابرابری، به بستری برای رشد متعادل، خلاقیت 
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و هویت‌یابی سالم کودکان بدل شوند.
جنسیتی  هویت  جامعه‌شناختی  در  امروزه  همچنین 
تبیین  فرهنگی  و  اجتماعی  فرآیندی  به‌مثابۀ  کودکان، 
می‌شود تا صفتی ذاتی و بیولوژیکی. نظریۀ ساخت‌گرایی 
اجتماعی بر این باور است که کودکان از طریق تعاملات 
روزمره با نهادها و افراد جامعه می‌آموزند چه رفتارها و 
تلقی  مناسب  بودن  »دختر«  یا  »پسر«  برای  نقش‌هایی 
می‌دهد  نشان  نیز  حاضر  پژوهش  یافته‌های  می‌شود. 
به‌‌تدریج  مختلف،  سطوح  در  اجتماعی  انتظارات  که 
که  به‌نحوی  می‌یابد،  راه  کودک  ذهنی  ساختارهای  به 
خود را در قالب نقش‌های جنسیتی تثبیت‌شده احساس 
می‌کند. از سویی، نظریۀ جنسیتی بر چگونگی بازتولید 
روزمره  کنش‌های  طریق  از  جنسیتی  نقش‌های  مداوم 
نشان  نیز  مصاحبه  از  حاصل  داده‌های  می‌کند.  کید  تأ
این  گاه،  ناخودآ یا  گاه  به‌طور خودآ کودکان  که  می‌دهد 
الگوها را در فعالیت‌های روزمره‌شان به اجرا درمی‌آورند 
و از این طریق نظم جنسیتی غالب را بازتولید می‌کنند. 
نظام  نقش  بر  ساختاری  فمینیسم  نظریۀ  همچنین، 
و  مذکر  وجوه  قدرت  نابرابر  بازنمایی  در  پدرسالاری 

کید می‌کند. مؤنث تأ
حکایت  نیز  پژوهش  این  داده‌های  محتوایی  تحلیل 
به‌ویژه  المان‌های شهری،  از  بسیاری  در  که  دارد  آن  از 
 
ً
عمدتا کنشگرانه  و  قدرت‌مند  نقش‌های  دیوارنگاره‌ها، 
به مردان اختصاص یافته، درحالی‌که زنان در نقش‌های 
بنابراین،  شده‌اند.  داده  نمایش  مراقبتی  و  خدمت‌رسان 
یکی از نتایج مهم این پژوهش ضرورت بازنگری و نقد 
انتقادی در فرآیند طراحی و اجرای گفتمان‌های شهری 
است. از سویی، لازم است فرآیند طراحی دیوارنگاره‌ها 
شهری  جامعۀ  و  والدین  کودکان،  فعال  مشارکت  با 
کشیده  چالش  به  غالب  گفتمان‌های  تا  گیرد  صورت 
آن‌ها شنیده  تعریف هویت  در  شوند و صدای کودکان 
بستری  به‌عنوان  از هنر عمومی  استفاده  شود. همچنین 
برای بازنمایی گفتمان‌های انتقادی نسبت به ساختارهای 
قدرت، به ترویج مفاهیم عدالت جنسیتی و تنوع هویتی 
این  جامعه‌شناختی  پارادایم  درنتیجه،  می‌کند.  کمک 
پژوهش نه‌تنها مؤلفه‌های تحلیلی نظری را ارائه می‌دهد، 

طراحی  در  مداخله  برای  کاربردی  چهارچوبی  بلکه 
شهری فراهم می‌آورد تا فضاهای شهری به محیط‌هایی 
تبدیل شوند که هویت جنسیتی کودکان را در تمام ابعاد 

و تنوعات ممکن به رسمیت بشناسند و تقویت کنند.
رشد  فرویدی،  روان‌تحلیل‌گری  تئوری  در  سویی،  از 
پسران  می‌دهد.  رخ  )۳–۶سالگی(  بین  جنسی  هویت 
می‌کنند  درونی  را  مردانه  نقش  پدر  با  همانندسازی  با 
این  یافته‌های  می‌کنند.  همانندسازی  مادر  با  دختران  و 
با  مواجهه  در  که  کودکانی  می‌دهد  نشان  نیز  پژوهش 
المان‌های شهری تصویر هم‌جنس را توانمند می‌بینند، 
را  قوی‌تری  خودپندارۀ  و  کمتر  جنسیتی  اضطراب 
یادگیری  اجتماعی نیز  یادگیری  نظریۀ  می‌کنند.  تجربه 
رفتار‌های جنسیتی را از طریق مشاهده و تقویت توضیح 
با دیدن نقش‌های جنسیتی رفتار‌های  می‌دهد. کودکان 
درونی  و  الگوبرداری  را  خود  جنسیت  با  متناسب 
می‌کنند. بازنمایی‌های مثبت به گسترش انعطاف‌پذیری 
در  این  می‌شود.  منجر  جنسیتی  عزت‌نفس  و  نقش‌ها 
چهارچوب  جنسیتی  طرحوارۀ  تئوری  که  است  حالی 
رفتار‌های  و  ویژگی‌ها  آن  با  کودکان  که  است  ذهنی‌ای 
مناسب زن یا مرد را می‌شناسند. کودکان در مواجهه با 
هویت  و  انعطاف‌پذیرتر  طرحواره‌های  متنوع،  تصاویر 
آندروژن‌وارتری گزارش کردند. همچنین در نظام رفتاری 
اسکینر، رفتار‌های جنسیتی تقویت‌شده تکرار می‌شوند 
و رفتار‌های تنبیه‌شده کاهش می‌یابند. نیز حاکی است 
موجب  جنس  دو  هر  از  تحسین‌برانگیز  بازنمایی‌های 
انحصارگرایانه  کلیشه‌های  کاهش  و  مثبت  تقویت 
می‌شود. تئوری دلبستگی نیز رابطۀ امن با والد هم‌جنس 
کودکانی  می‌داند.  پایدار  جنسیتی  هویت  زمینه‌ساز  را 
‌ـگونه در المان‌های شهری را مشاهده  که بازنمایی والد
کردند، احساس امنیت و خودپندارۀ منسجم‌تری گزارش 

کرده‌اند.
فضاهای  در  ضدکلیشه‌ای  تصاویر  حضور  همچنین 
تقویت  را در کودکان  امنیت  و  تعلق  عمومی، احساس 
می‌کند و می‌تواند با کاهش تهدید هویت‌محور، تصویر 
این درحالی است  ایجاد کند.  از خود و دیگران  مثبتی 
 Fouladiyan al., 2023,( یافته‌های  با  همسو  که 
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نقش‌های  در  را  دختران  که  دیوارنگاره‌هایی   ،)p.105
رهبری و پسران را در نقش‌های مراقبتی نشان می‌دهند، 
کلیشه‌های سنتی را به چالش می‌کشند. بنابراین در این 
به‌وضوح  که  هویتی  ایمنی  که  می‌شود  پیشنهاد  زمینه 
نشان‌دهندۀ جنسیت‌های متنوع باشند، گنجانده شوند. 
بصری  طرحواره‌های  از  تا  است  شایسته  همچنین 
ضدکلیشۀ رنگ، فرم و روایت‌هایی که برابری و احترام 

متقابل را بازتاب می‌دهند، استفاده شود.
تقدیر و تشکرتقدیر و تشکر

سازمانی  یا  شخص  مالی  حمایت  بدون  مطالعه  این 
مسئولان  از  نویسندگان  همچنین  است.  شده  انجام 
کتابخانۀ دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس تهران 
که در تهیۀ متون لازم همکاری داشتند، تشکر می‌کنند.

منابع
1. Abbasi Shokat Abad, A. H., & Sheikhi, A. 
(2024). A comparative study of the technical 
and artistic structure of wooden doors and 
windows in East of Iran (Case study: Cities 
of Birjand, Zahedan, Kerman, and Mashhad). 
Handicrafts of Great Khorasan, 2(7), 33–54. 
https://:doi.10.22034/hgj.2024.390881.1007 
[in persian]
2. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., 
Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns 
of attachment: A psychological study of 
the strange situation. Lawrence Erlbaum 
Associates. https://psycnet.apa.org/search/
citedBy/1980-50809-000 
3. Alizadeh Osalou, S., & Asadi, M. (2021). 
A study on the theme of Reza Abbasi’s 
works in his third period of life (Based on 
historical contexts). Glory of Art (Jelve-y 
Honar) Alzahra Scientific Quarterly 
Journal, 13(3), 56–72. https://doi:10.22051/
jjh.2021.34884.1603 [in persian]
4. Amini, S., & Asadi, M. (2021). Image 

changes in the works of the first and second 
generations of painters of the revolution 
in the decades 1991 and 2001. Art and 
Civilization of the Orient, 9(31), 63–74. 
https://doi.10.22034/jaco.2021.271319.1186 
[in persian]
5. Azhand, Y. (2011). Paradaz or stripple 
technique in Persian painting. Fine Arts: 
Visual Arts, 3(45), 5–12. https://jfava.ut.ac.ir/
article_23313.html [in persian]
6. Bailey, J. M., Dunne, M. P., & Martin, 
N. G. (2000). Genetic and environmental 
influences on sexual orientation and gender 
identity in twins. Journal of Personality and 
Social Psychology, 78(3), 524–536. https://
doi.org/10.1037/0022-3514.78.3.524 
7. Bandura, A. (1977). Social learning 
theory. Prentice-Hall. https://psycnet.apa.org/
record/1979-05015-000 
8. Bandura, A. (1986). Social foundations 
of thought and action: A social cognitive 
theory. Prentice-Hall. https://psycnet.apa.org/
record/1985-98423-000 
9. Barrett, I. (2025). Public art and murals in 
Washington, DC’s gayborhoods: Exploring 
urban LGBTQ placemaking in the nation’s 
capital. Urban Cultural Studies, 12(1), 45–
67. https://www.urbanequityinstitute.org/
public-art-and-murals 
10. Bazrgar, M. (2017). The role of urban 
monuments in preserving urban identity, 
the case study of Shiraz. Research and 
Urban Planning, 8(30), 83–100. https://
jupm.marvdasht.iau.ir/article_2500.html [in 
persian]
11.Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The 
social construction of reality: A treatise in 
the sociology of knowledge. Anchor Books. 



99: شههمطالع مورد) یشهر ن هایا المو ره هاایش دبستانی از دیوارنگپیتی کودکان ساک نشانه شناسی جنردا

https://amstudugm.wordpress.com/wp-
content/uploads/2011/04 
12.Blumer, H. (1969). Symbolic 
interactionism: Perspective and method. 
University of California Press. file:///C:/
Users/Xihaat.Store/Downloads/Symbolic 
13. Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: 
Vol. 1. Attachment. Basic Books. https://
www.scirp.org/reference/referencespapers?re
ferenceid=1162623 
14. Butler, J. (1990). Gender trouble: 
Feminism and the subversion of identity. 
Routledge. https://lauragonzalez.com/TC/
BUTLER_gender_trouble.pdf 
15. Connell, R. W. (2009). Gender: In world 
perspective (2nd ed). Polity Press. https://
xyonline.net/sites/xyonline.net/files/2019 
16. Cooley, C. H. (1902). Human nature and 
the social order. Charles Scribner’s Sons. 
https://ia902800.us.archive.org/24/items/
cu31924032559316 
17. Cywiński, A. (2024). Mural as a living 
element of urban space. Arts, 13(4), 117. 
https://doi.org/10.3390/arts13040117 
18. Durant, W. (1967). History of civilization 
(Trans. D. Shaygan, 2022). Elmi & Farhangi. 
https://www.iranketab.ir/book/14319-story-
of-civilization [in persian]
19. Foucault, M. (1978). The history of 
sexuality: Volume 1 – An introduction 
(Trans. R. Hurley). Pantheon Books. https://
monoskop.org/images/4/40/Foucault 
20. Fouladiyan, M., Shahi, S., Khayami, 
M., & Afshar, M. (2023). Children’s 
understanding of gender stereotypes (Analysis 
of the drawings of children aged 6 to 12 in 
Mashhad). Sociology of Culture and Art, 
4(4), 100–117. https://doi:doi.org/10.34785/

J016.2022.041 [in persian]
21. Freud, S. (2001). Three essays on the 
theory of sexuality (J. Strachey, Trans.; 
Original work published 1905). Basic Books. 
https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-
library/Freud_SE_Three_Essays_complete.
pdf 
22. Goushegir, A. (2010). A symmetry of 
power in Michelangelo’s Moses. Research in 
Contemporary World Literature, 15(59), 87–
101. https://jor.ut.ac.ir/article_22222.html 
23. Grassini, S., Laumann, K., & Rasmussen 
Skogstad, M. (2020). The use of virtual 
reality alone does not promote training 
performance (but sense of presence does). 
Frontiers in Psychology, 11, 1743. https://
doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01743 
24. Hanckel, B., & Shepherd, A. (2023). 
Representations of gender categorizations: 
Examining the ways that young people re-
curate gender in an urban science art gallery. 
Gender Studies, 33(5), 541–559. https://doi.
org/10.1080/09589236.2023.2219986 
25. Hines, M. (2004). Brain gender. 
Oxford University Press. https://global.
o u p . c o m / a c a d e m i c / p r o d u c t / b r a i n -
gender-9780195188363 
26. Karimi Baba Ahmadi, Z., & Ghazi Zadeh, 
K. (2023). How to use pictorial, visual and 
design elements in Mohammad Siah Qalam’s 
demon paintings. Rahpooye Honar-Ha-Ye 
Tajassomi, 6(3), 59–68. https://doi.10.22034/
ra.2023.1971444.1266 [in persian]
27. Liben, L. S., & Bigler, R. S. (2002). 
The developmental course of gender 
differentiation: Conceptualizing, measuring, 
and evaluating constructs and pathways. 
Monographs of the Society for Research in 



وهشهای فضا و مکان در شهر100 دوره 9، شماره 36، پاییز  1404نشریه علمی پژ

Child Development, 67(2), i–183. https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12465575/ 
28. Lorber, J. (1994). Paradoxes of gender. 
Yale University Press. https://xyonline.net/
sites/xyonline.net/files/2019-08/Lorber 
29. Luke, G. (2024). Before the eye and into 
the heart: The Lindsays of Balcarres and the 
mediascape of the Crimean War. Art and 
Visual Culture, 23(2), 85–133. Users/Xihaat.
Store/Downloads/NCAW_1243.pdf 
30. Maccallum, F., & Golombok, S. (2004). 
Children raised in fatherless families from 
infancy: A follow-up of children of lesbian 
and single heterosexual mothers at early 
adolescence. Journal of Child Psychology 
and Psychiatry, 45(8), 1407–1419. https://
doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00847.x 
31. Martin, C. L., & Halverson, C. F. 
(1981). A schematic processing model of sex 
typing and stereotyping in children. Child 
Development, 52(4), 1119–1134. https://doi.
org/10.2307/1129498 
32. Mead, G. H. (1934). Mind, self and 
society: From the standpoint of a social 
behaviorist. University of Chicago Press. 
https://tankona.free.fr/mead1934.pdf 
33. Mischel, W. (2015). A social-learning 
view of sex differences in behavior. In E. 
E. Maccoby (Ed.), The development of sex 
differences. Stanford University Press. https://
psycnet.apa.org/record/2015-16208-007 
34. Mohammadi, A., Nemat Tavousi, M., 
& Rahmani, J. (2025). Children’s gender 
identity among families in Tehran: A study 
in anthropological psychology. Sociology 
of Culture and Art, 7(1), 115–132. https://
doi:10.22034/scart.2025.139752.1364 [in 
persian]

35. Moradi, A. (2021). A study of the 
characteristics of Impressionism in fiction 
(Practical example of the story “With 
pomegranate and bergamot from apple 
branch” by Ghazaleh Alizadeh). Literacy 
Schools, 5(14), 25–44. https://doi:10.22080/
rjls.2021.21853.1253 [in persian]
36. Moussavi Jahanabadi, A. S., Tabibi, 
Z., Mahram, B. and Modares Gharavi, M. 
(2019). The Comprehension of Femininity in 
Private and Public Realms by 3 to 6-Year-Old 
Children in Mashhad. Ferdowsi University 
of Mashhad Journal of Social Sciences, 
15(2), 305-343. https://doi: 10.22067/jss.
v15i2.74235[in persian]
37. Oakley, A. (1981). Subject women. 
Pantheon Books. https://www.amazon.
c o m / S u b j e c t - Wo m e n - A n n - O a k l e y /
dp/0394749049 
38. Park, H. (2019). Painting “Out of 
the lines”: The aesthetics of politics and 
children’s art. Children’s Studies. https://doi.
org/10.1234/jcs.2019.5678 
39. Pasieczny, A. (2016). Murals as social 
communication: Between aesthetics and 
function. Arts, 13(1), 291–314. https://doi.
org/10.3390/arts13010017 
40. Patterson, G. R. (1982). Coercive family 
process. Castalia Publishing Company. 
https://www.scirp.org/reference/referencespa
pers?referenceid=561858. 
41. Rafiei Rad, R., & Amirpour, E. (2021). 
A comparative representation of the image 
of a woman in contemporary Afghan and 
Tajik painting. Paykareh, 10(24), 26–39. 
https://:doi:10.22055/pyk.2021.17179 [in 
persian]
42. Rezaei, S. & Youzbashi, A. (2024). An 



101: شههمطالع مورد) یشهر ن هایا المو ره هاایش دبستانی از دیوارنگپیتی کودکان ساک نشانه شناسی جنردا

Iconological Approach to Study of Female 
Motifs in Themes of Graffiti in Saqanefar 
of Kijatekiyeh, Babol. Journal of Woman 
in Culture and Arts, 16(2), 287-313. https://
doi: 10.22059/jwica.2023.354892.1890[in 
persian]
43. Scott, W. R. (2014). Institutions and 
organizations: Ideas, interests, and identities 
(4th ed). SAGE Publications. https://www.
scirp.org/reference/referencespapers?referen
ceid=2451254 
44. Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2010). 
Developmental psychology: Childhood and 
adolescence (8th ed). Wadsworth Cengage 
Learning.https://elibrary.bsu.edu.az/files/
books_163/N_44.pdf 
45. Skinner, B. F. (1953). Science and human 
behavior. Macmillan. https://www.bfskinner.
org/newtestsite/wp-content/uploads/2014/02 
46. Susanto, P., Rahman, F., & Irawan, 
D. (2017). Environmental design through 
mural art. SAGE Open. https://doi.
org/10.1177/2158244017734685 
47. Tabatabaei Yeganeh, R S., Mozaffar, F., 
Shafaei, M., Saleh Sedghpoor, B. (2022). The 
effect of children’s gender on the outdoor 
design of kindergartens and preschools based 
on Islamic thought. JRIA, 10(2), 104-123. 
https://doi:10.52547/jria.10.2.3[in persian]

48. Tabrizi, S., & Tabrizikahou, G. (2024). 
A phenomenological study of lived 
experiences of motherhood in the folk music 
of East Khorasan. Socio-Cultural Studies of 
Khorasan, 18(4), 9–44. https://doi:10.22034/
fakh.2025.485432.1694 [in persian]
49. Tabrizi, S., Tabrizikahou, G., & 
Boroumand Mahmoudabadi, M. (2024). 
Phenomengraphy of perceived social 
support in women heads of households. 
Woman in Development & Politics, 
22(2), 487–509. https://doi:10.22059/
jwdp.2024.364022.1008371 [in persian]
50. Wang, Y., & Wu, X. (2023). Current 
progress on murals: Distribution, conservation 
and utilization. Heritage Science, 11(1), 61. 
https://doi.org/10.1186/s40494-023-00904-9 
51. West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). 
Doing gender. Gender & Society, 1(2), 125–
151. https://doi.org/10.1177/0891243287001
002002 
52. Zhou, J.-N., Hofman, M. A., Gooren, L. 
J., & Swaab, D. F. (1995). A sex difference 
in the human brain and its relation to 
transsexuality. Nature, 378(6552), 68–70. 
https://doi.org/10.1038/378068a0 
53. Zipdo. (2025). Graffiti and mural 
statistics. https://zipdo.co/graffiti-statistics

نحوه ارجاع به این مقاله:
سحر، تبریزی، تبریزی کاهو، غلامرضا و برقی، صمد. )1404(. ادراک نشانه‌شناسی جنسیتی کودکان پیش‌دبستانی از دیوارنگاره‌ها و المان‌های شهری

 https://doi.org/10.22034/jspr.2025.2071088.1164 .82  101-83 ،)36(9 ،پژوهشهای فضا و مکان در شهر .)مورد مطالعه: شهر مشهد(

DOI:  https://doi.org/10.22034/jspr.2025.2071088.1164
URL: https://jspr.jdisf.ac.ir/article_731472.html?lang=en
Copyrights: 
©2023 by the authors. Published by Journal of Urban Studies on Space and Place.
 This article is an open-access article distributed under the terms and conditions 
of the Creative Commons Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).





103

وهشهای فضا و مکان در شهر نشریه علمی پژ

شاپا چاپی: 6985-3060 |  شاپا الکترونیکی: 3060-7094

 DOI:  https://doi.org/10.22034/jspr.2025.2070222.1158    :مقاله پژوهشی
تاریخ دریافت:  06 / 06/ 1404      تاریخ بازنگری: 04/ 09/ 1404      تاریخ پذیرش: 30/ 09/ 1404    تاریخ انتشار:    30/ 1404/09

 https://jspr.jdisf.ac.ir/|  130-103  ،1404  دوره 9، شماره 36، پاییز

بازشناسی روندآپارتمان نشینی درشهرهای معاصرایرانی: 
چالش هاوفرصت ها

معصومه آیشم1
استادیار گروه شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده
روند آپارتمان‌نشینی به‌عنوان یکی از پیامدهای توسعۀ شهری معاصر، ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای کمی سکونت، 
موجب بروز چالش‌هایی در ابعاد کالبدی، اجتماعی، زیســت‌محیطی و معنایی ســکونت در شهرهای ایران شده 
است. این مقاله با هدف بازشناسی ابعاد و پیامدهای آپارتمان‌نشینی در بستر شهرهای معاصر ایرانی، به تحلیل این 
روند از منظر »واقع‌گرایی اسلامی« می‌پردازد. چهارچوب مفهومی پژوهش بر چهار بعد حقوق الهی، حقوق نفس، 
حقوق سایر انســان‌ها و حقوق خلقت زیست‌محیطی استوار است که برگرفته از آموزه‌های اسلامی در باب انسان، 
‌ـتحلیلی و تطبیقی است. داده‌ها از  ‌ـ کرامت و ســکونت اســت. روش پژوهش این مقاله مبتنی بر رویکرد توصیفی‌
طریق تحلیل اســنادی، بررسی متون اسلامی و منابع علمی، و ارزیابی تطبیقی میان خانه‌های سنتی و آپارتمان‌های 
معاصــر گردآوری شــده‌اند. علاوه‌بر ایــن، از ابزارهای پژوهش حاضــر می‌توان به پرسشــنامه‌ها و مصاحبه‌های 
صورت‌گرفته با خبرگان و مردم نیز اشــاره کرد. به‌منظور واکاوی عینی چالش‌های آپارتمان‌نشینی، مجتمع مسکونی 
گلپارک در منطقۀ یک شهر تبریز به‌عنوان مطالعۀ موردی بررسی شده است؛ نتایج تحلیل این نمونه نشان می‌دهد که 
‌ـایرانی با کاستی‌های جدی مواجه است.  طراحی کالبدی و سازمان فضایی آن در انطباق با الگوی سکونت اسلامی‌
‌ـایرانی، روند آپارتمان‌نشینی  در این پژوهش، ضمن مرور ادبیات نظری و تبیین ویژگی‌های الگوی سکونت اسلامی‌
در ایران تحلیل شــده و با اســتفاده از جدول‌های ارزیابی، تفاوت‌ها و کاســتی‌های آپارتمان‌ها نسبت به خانه‌های 
ســنتی و ارزش‌های اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که آپارتمان‌نشینی معاصر در ایران 
 فاقد ســازگاری با اصول زیست اســامی بوده و در زمینه‌هایی نظیر حریم خصوصی، تعاملات همسایگی، 

ً
عمدتا

‌ـمعنوی ســکونت، با ضعف‌های اساسی مواجه است. در پایان، پیشنهادهایی  عدالت فضایی، و پیوستگی کالبدی‌
برای اصلاح مســیر توسعۀ سکونت در شهرهای ایران ارائه شــده که مبتنی بر بازنگری در ضوابط طراحی، تقویت 
‌ـایرانی است. این رویکرد زمینه‌ساز تحقق شهری انسان‌محور،  نهادهای محلی و ترویج فرهنگ ســکونت اسلامی‌

عدالت‌محور و متعادل با محیط‌زیست در چهارچوب واقع‌گرایی اسلامی است.

واژگان کلیدی: کلان‌روند و روندها، آپارتمان‌نشینی، واقع‌گرایی اسلامی، شهر ایرانی، مجتمع مسکونی گلپارگ تبریز.

m.ayashm@tabriziau.ac.ir :1. ایمیل نویسنده مسئول
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11. مقدمه. مقدمه
امروزه با رشــد ســریع جمعیت شــهری و نبود فضای 
کافی و تغییر ســاختاری فضای خانه‌هــا و تبدیل آن‌ها 
به فضاهای کوچک‌تر و ظهور آپارتمان‌نشــینی به‌جای 
‌ـایرانی، مســائل و چالش‌های جدیدی  خانه‌های سنتی‌
 Hoseini et al, 2022:( در جامعه به وجود آمده است
203(. بی‌توجهی به روحیات انســانی و کارایی طراحی 
برای رفتار انسان در مجتمع‌های مسکونی و بی‌توجهی 
به چیســتی، معنا و فلســفۀ خانه بــا درنظرگیری مقولۀ 
اقتصادی و سودآوری مسکن و اســتفادۀ ابزاری از آن، 
کیفیت ســکونت را بســیار تحت‌تأثیر قرار داده اســت 
)Rahimi et al, 2022: 66(. براســاس آمارهای مرکز 
آمار ایران، بیش از دوســوم واحدهای مســکونی جدید 
در کلان‌شــهرها به‌صورت آپارتمانی ساخته می‌شوند؛ 
پدیده‌ای کــه بیانگر تغییر بنیادین در الگوی زیســت و 
کالبد شــهرهای معاصر ایرانی است. در عین حال، این 
روند تنها یک تغییر کالبدی نیســت، بلکه دگرگونی در 
معنا، فرهنگ و تجربۀ زیستن در فضا را نیز به‌همراه دارد.

‌‌اسلامی، مفهومی چندوجهی و  خانه در فرهنگ ایرانی‌
فراتر از یک مأوای فیزیکی اســت؛ جایی برای آرامش، 
خلــوت، تعلق و تحقــق روابط انســانی و معنوی. در 
معماری ســنتی ایران، ساختار فضایی خانه‌ها بر مبنای 
اصولی همچون حریم، درون‌گرایی، ارتباط با طبیعت، 
انعطــاف عملکردی و توجه به مقیاس انســانی شــکل 
گرفته بود. این ســاختارها به‌طور ضمنی بازتاب‌دهندۀ 
ارزش‌هــای فرهنگی، دینی و اجتماعــی جامعۀ ایرانی 
بودند )Habibi, 2009(. با گســترش شهرنشینی مدرن 
و ورود الگوهــای غربی بــه طراحی مســکن، بخش 
زیادی از این معانی از کالبد مسکن‌های شهری فاصله 
گرفته و به‌تدریــج، خانه به کالایی اقتصــادی و »ابزار 
سرمایه‌گذاری« بدل شده است. آپارتمان‌نشینی به‌عنوان 
یک روند جهانــی از میان خیل انبــود کلان‌روندهای 
‌ـعملکردی شــهرها، در پاسخ به نیازهای انسان  کالبدی‌

و کمبود مســکن گســترش مقیاس و اثرگذاری یافت، 
اما از سویی دیگر ورود ســریع و بی‌برنامۀ این روند در 
کشــورها، مطالبات مردم را نادیــده گرفت و فقط یک 
پاسخ سریع به نیاز مردم شــد. این امر امروزه مسائل و 
مشکلات متعددی را در شهرها به‌همراه آورده است که 

در تمام وجه‌های زندگی مردم تأثیر گذاشته است.
تأثیر‌پذیری از رویدادها و ورود روندهای جهانی نیز در 
تســریع این امر به‌عنوان کیفیت زندگی شهروندان تأثیر 
بسزایی داشــته اســت. همان‌طور که گفته شد، گرچه 
این تحول در پاســخ به نیازهــای جمعیتی، اقتصادی و 
مدیریتی شهرها شــکل گرفته، اما پیامدهای عمیقی در 
ابعاد عملکردی، اجتماعی، زیســت‌محیطی و کالبدی 
به‌جای گذاشــته اســت. در این میان، به نظر می‌رسد 
که تنها نگاه‌های کمی و تکنیکی به مســکن، نمی‌تواند 
پاســخ‌گوی نیازهای چندبعدی انســان شهری معاصر 
باشــد. بازوان تأثیرگذاری جهانی شــدن تحت عنوان 
کلان‌روندها با روندهــای متعددی در حال درنوردیدن 
جهان امروز هستند که روند آپارتمان‌نشینی نیز جز این 
محوریت‌های کلیدی و جاری است. ورود کلان‌روندها 
و روندهای آن‌ها در شــهرهای امــروز، نیازمند آمادگی 
جامعۀ هدف و نهادهای مدیریتی آن است. ازاین‌روی، 
بررســی همه‌جانبۀ این روندها بــا ویژگی‌های زمینه‌ای 
جامعه و بســتر آن ضروری اســت و اگر این بررسی و 
آمــوزش صورت نگیرد، مســائل متعــددی را می‌تواند 

به‌همراه داشته باشد. 
با اتکا بر این مســائل، پژوهش حاضر مشــتمل بر این 
دو سؤال اســت: »روند آپارتمان‌نشینی به‌عنوان یکی از 
روندهای کلیدی در توســعۀ شــهرهای ایرانی با اصول 
واقع‌گرایی اســامی تا چه اندازه‌ای در تناسب است؟« 
و »روند آپارتمان‌نشــینی در شــهرهای ایــران از منظر 
دارای  و زیست‌محیطی  اجتماعی  عملکردی، کالبدی، 
چه ویژگی‌هــا و پیامدهایی اســت؟« مقالۀ حاضر در 
کوشــش است روند آپارتمان‌نشــینی در شهرهای ایران 
را با نگاهــی تحلیلــی و انتقادی از منظــر واقع‌گرایی 
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اســامی و اصــول آن و همچنین از وجــوه کالبدی، 
عملکردی، اجتماعی و زیســت‌محیطی در مقایســه با 
‌ـایرانی بررســی کند و در این  خانه‌های ســنتی اسلامی‌
راستا، مشــخص کند که در هریک از این ابعاد، از چه 
حقوق و ارزش‌هایی غفلت شــده یا چــه حقوق‌هایی 
حفظ شده‌اند. از ســویی دیگر، در جهت تدقیق بیشتر 
موضوع یک نمونه از مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی به 
نام »مجتمع مســکونی گلپارک« در شهر تبریز به‌عنوان 
مطالعۀ موردی انتخاب شــده است. این تحلیل به‌مثابۀ 
ابــزاری برای بازاندیشــی در سیاســت‌ها و برنامه‌های 
شــهری، نقش مؤثری در جهت‌گیری به‌سوی توسعه‌ای 

متعادل و انسان‌محور ایفا می‌کند.

22. مبانی نظری پژوهش. مبانی نظری پژوهش
1-2. واقع‌گرایی اسلامی

رئالیسم اســامی )مکتب و روش فلسفی واقع‌گرایانه( 
منبعث از حکمت متعالیه است که این عنوان بر فلسفۀ 
محمدحســین طباطبایی و شارح آن، مرتضی مطهری، 
 .)Bayat et al, 2002: 290( اثر گذاشته شده اســت
 هســت توصیف کند 

ً
می‌توانــد جهــان را چنانکه واقعا

)Tabatabaei,1989(. دو دیــدگاه عمــدۀ واقع‌گرایی 
عبارت‌اند از: 1( واقع‌گرایی خام یا واقع‌گرایی پوزیتیستی 
که شــناخت را حاصل انعکاس ســاده و مستقیم جهان 
طبیعــت و مادی در ابزارهای حســی و خیالی انســان 
می‌داند. 2( واقع‌گرایی انتقادی كه معتقد اســت دانش 
 Eskandari, 2012:( همواره تقریبی از واقعیت اســت
61(. از بین دو نوع واقع‌گرایی یادشــده، فلسفۀ اسلامی 
 Sayer,( قائل به واقع‌گرایی انتقادی اســت )صدرایی(

  .)Eskandari, 2012: 62( و )2008
 در ارتبــاط با کلیۀ 

ً
اســام و اصول فقهــی آن تقریبــا

 Molaei and Khani,( موضوعات بشــری نظــر دارد
154 :2022(. در ســاختار دین اسلام و رویکرد نظری 
واقع‌گرایی اســامی و ادراکات اعتباری منشأ و اساس 
برنامه‌ریزی، قانون‌گــذاری و حکومت‌داری در جامعه 

و شهرهای اســامی احکام و اصول ثابت و احکام 
و اصول متغیر اســت. احکام اســام فقط شامل امور 
ثابت حیات انســان اســت؛ دربارۀ اینكه چه امورى از 
حیات انســان ثابت و چه امورى متغیر است؟ می‌توان 
ابعاد مختلف زندگى انســان را در چهار بخش بررسی 
کرد: الف( رابطۀ انســان با خدا: مانند پرســتش؛ ب( 
رابطۀ انســان با خــود: مانند تهذیب نفــس؛ ج( رابطۀ 
انســان با طبیعت: مانند نوع خوراك، پوشاك، مسکن و 
ابزار و وســائل مورد استفاده در زندگى؛ د( رابطۀ انسان 
با انســان‌هاى دیگــر: مانند روابــط خانوادگى، روابط 
اجتماعى در داخل یک جامعــه و روابط اجتماعى بین 
جوامــع كه تنظیم ایــن روابط در قالــب قوانین مدنى، 
قضایى، اساســى، بین‌الملل و ماننــد آن تجلی می‌کند 
و  اصــول  احــکام،   .)Motahhari, 2002: 29-31(
مقرراتی که در جامعۀ اســامی باید تبیین و اجرا شود، 

مشتمل بر دو قسم هستند:
الــف( قوانین ثابــت و ابدیت دین و شــریعت: احکام 
آســمانی و قوانین شــریعت كه مواردی ثابت و احکام 
غیرقابــل تغییر هســتند، این‌ها یک سلســله احکامی 
هســتند كه به وحی آسمانی به‌عنوان دین فطری غیرقابل 
نسخ بر رسول اكرم)ص( نازل شــده‌اند و برای همیشه 
در میان بشــر واجب‌الاجرا معرفی شده، چنانکه اشاره 
تِی 
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محمد تا قیامت حرام اســت". در میــان همین قوانین 
مدنی نیز نمونه‌های بســیار از مواد ثابت داریم، مانند: 
وجــوب زندگی اجتماعی و اصل دفاع از مقدســات و 
اصل اختصاص مالی و تأسیس حکومت و نظایر آن‌ها 
)Molaei, 2023: 131(. بنابرایــن توجــه به اصل این 

قوانین ثابت در جامعۀ اسلامی واجب است. 
ب( قوانین متغیر و مصلحت جامعه: مقرراتی است كه 
از كرســی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت 
وقت وضع شــده و اجرا می‌شــود، این نوع مقررات در 
بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و 
 با پیشرفت مدنیات و تغییر مصالح و مفاسد تغییر 

ً
حتما

و تبدیل می‌یابــد )Tabatabaei, 2008: 75-79(. این 
احکام و اصول وجهه‌ای موقــت دارد و در مقیاس‌های 
کوچک‌تر نظیر مقیاس‌های محلی به کار برده می‌شود. 
تفاوت‌هــا در ســبک‌های زندگــی و به‌طــور عام‌تر در 
فرهنگ جامعه بستر تفاوت در این اصول و احکام متغیر 
می‌شــود. اصول و احکام متغیر در بستر زمانی خویش 

می‌تواند پذیرای رویدادهای نوین باشد.
از نظر شــهید مطهری، قوانین اسلامی )احکام ثابت( 
مشتمل بر چهار دســته‌اند: 1( رابطۀ انسان با خدا؛ 2( 
آنچه مربوط به رابطۀ انســان با خود اوســت؛ 3( آنچه 
مربوط به رابطۀ انسان با طبیعت است؛ 4( آنچه مربوط 
 Motahhari, 2002:( به رابطۀ انســان با انسان اســت
32-29(. همچنین آیت‌الله جوادی آملی تعامل انســان 
)احکام ثابــت( را در پنج بخش بررســی کرده‌اند: 1( 
تعامــل انســان با خود، شــامل احکام و دســتورات و 
توصیه‌های اســامی دربــارۀ تفکر و تدبّــر، یادگیری و 
دانش‌انــدوزی، كار و تلاش، حفظ تن و حرمت اضرار 
به نفس، نظافت و بهداشت، خوردن و آشامیدن، لباس 
و پوشش، زینت و آراستگی، مسکن، مسافرت، خواب 
و بیداری، تفریحات سالم و ورزش؛ 2( تعامل انسان با 
همنوعان که انجام اعمال و مناسبات عبادی، اخلاقی، 
اجتماعی و سیاســی را تنظیم می‌کند؛ 3( تعامل مردم 
و نظام اســامی دارای چهار بخش نظام سیاسی، نظام 

اجتماعی، نظام شهرســازی و نظــام خدمات عمومی 
و نظام اقتصادی اســت؛ 4( تعامل انســان با حیوان كه 
شامل ســه بخش اســت: نگهداری حیوان، بهره‌گیری 
از حیــوان و حقوق حیوان؛ 5( تعامل انســان با خلقت 
زیســت‌محیطی كه شــامل نه بخش محیط‌زیســت، 
آب‌وهوا و خاك حاصلخیز، درختان و جنگل‌ها، فضای 
ســبز و مراتع، باد و باران، دریاهــا و نهرها، راه‌ها، مواد 
 .)Javadi Amouli, 2015( سوختی و گردشگری است
احکام ثابت توانایی بررسی موضوعات مختلف را دارد، 
به‌عبارتی دیگر فیلتر و چهارچوب بررســی موضوعات 
اســت )Mirgholami et al, 2020(. رابطه با رویکرد 
نظری واقع‌گرایی اســامی، و همچنین با نگرشــی بر 
ســخنان شــهید مطهری و آیت‌الله جــوادی آملی که 
احــکام ثابــت را در محوریت‌های گوناگون تقســیم 
کرده‌اند؛ احکام ثابت در بررسی موضوع حاضر )روند 
آپارتمان‌نشــینی(، مشــتمل بر چهار محوریت است: 
حقــوق و اصول الهی )خداوند(، حقوق و اصول نفس، 
حقوق و اصول ســایر انسان‌ها و حقوق و اصول خلقت 

زیست‌محیطی.
2-2. کلان‌روند1ها و روند2های معاصر

یکــی از محوریت‌های مهــم در بحــث مطالعۀ آیندۀ 
شــهرها و ارزیابی کیفیات چشم‌اندازهای متصورشده، 
کلان‌روندهــا هســتند. کلان‌روندهــا در پژوهش‌های 
امروزین بخش اساســی را به خــود اختصاص داده‌اند 
و به‌تبــع، گســتردگی و تنوع، تعاریــف مختلفی نیز از 
کلان‌روندها ارائه شده اســت. واژۀ کلان‌روند را اولین 
بار در ســال 1982 میلادی جان نایســبت3 با انتشــار 
کتابی تحت عنــوان کلان‌روندها مطرح کرد. این کتاب 
چشــم‌اندازی جدیــد را از هــزارۀ جدید براســاس ده 
کلان‌روند به تصویر کشــید و شــیوۀ تحلیل روند را در 

حوزۀ آینده‌پژوهی ارتقا داد.

1. Mega Trend
2. Trend
3. John Naisbitt
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روندهــا، الگوهای تغییر در چیزهــای پراهمیت از دید 
مشاهده‌گر هستند که در طول زمان به وقوع می‌پیوندند 
)Moqimi, 2015: 92(. روند )ترند( یعنی پدیده‌ای که 
در یک مدت کوتاه با یک گرایش و منطق خاصی تکرار 
می‌شــود یا به عبارتی دیگر روندها یعنی تغییر و توسعه 
به‌سمت یک چیز جدید و متفاوت. به عبارتی یک روند 
نشان می‌دهد که یک موضوع اجتماعی یا مفهوم خاص 
به‌سمت جایگاه و گرایش خاصی میل و گرایش داشته و 
این گرایش در یک برهۀ زمانی خاص تداوم داشته است 
)Ziari et al, 2017: 78(. تأثیرگــذاری کلان‌روندهــا 
و روندهــا در جامعه را می‌تــوان در قالب دو محوریت 
مطــرح کــرد: کلان‌روندهــا و روندهایی که شــرایط 
حاضر و وضع موجود را تغییــر می‌دهند؛ کلان‌روندها 
و روندهایــی که محصولات و یــا روندهای جاری در 
 Schwarzbauer and( ســاختارها را تغییر می‌دهنــد
etal, 2009(. در جامعۀ امروزین کلان‌روندهایی نظیر 
شهرنشــینی، فضای مجازی و اینترنت، آســیب‌پذیری 
اقتصادی، جنگ، شکاف بین نسل‌ها، تغییر اعتقادها و 

باورها، مسائل محیط‌زیست و... در گسترش شهرهای 
معاصر تأثیر می‌گذارد و شــهر را به‌سوی آینده‌ای مبهم 
سوق می‌دهد. این موضوع به‌اندازه‌ای نگران‌کننده شده 
است که لزوم بررســی و آینده‌نگری و همچنین آمادگی 

در مواجهه با این آماج را می‌طلبد. 
دســته‌بندی‌های انجام‌شــده در موضــوع کلان‌روندها 
از  و  متعــددی  نظریه‌پردازهــای  توســط  روندهــا  و 
چهارچوب‌های نگرشــی متنوعی انجام شده است؛ اما 
می‌توان به این موضوع اشــاره کرد کــه کلان‌روندهای 
عصر حاضر، در مجموع یکســان اســت و تنها بسته به 
بســتر، زمینه و زمــان تغییر پیدا می‌کنــد. این تغییر در 
پروســۀ هر رونــد و نتایج آن بروز داده می‌شــود. برای 
مثال، کلان‌روند تغییرات جمعیتی، مبحث مهمی است 
که کشورها و جوامع بسیاری را درنوردیده، اما با توجه به 
زمینه و بستر مطالعاتی ممکن است روند و نتایج منتج از 
آن در جامعه‌ای به‌صورت افزایش جمعیت کهن‌ســالان 

بوده و در نمونۀ دیگری مسئلۀ مهاجرت باشد.
بر حسب ضرورت شــهر معاصر، کلان‌روندهای شهر 

جدول شمارۀ )1(: احکام، اصول و حقوق ثابت واقع‌گرایی اسلامی 
ی

لام
س

ی ا
واقع‌گرای

ت
ق ثاب

حقو
صول و 

حکام، ا
ا

الزامات/توصیفابعاد

حقوق خداوند
 حقوق و اصولی که در رابطه با ارتباط انسان و خداوند است و مشتمل بر تمام احکام و
 اصول عبادی و نیایشی می‌شود که انسان به‌عنوان یک مسلمان ملزم به انجام آن هستند.

اصول و قوانینی نظیر: نماز، روزه، حج، جهاد، خمس و...

حقوق نفس
 حقوق و اصولی که در رابطه با ارتباط انسان با خود می‌شود و مشتمل بر فضائل و دوری
 از رذایل اســت. این اصول و احکام را می‌توان متشکل از: قاعدۀ حلال و حرام، حیا،

تواضع، تقوی، دوری از رذایلی نظیر دروغ و خیانت و... دانست.

 حقوق سایر
انسان‌ها

 حقوق و اصولی که مرتبط با ارتباط انســان با ســایر همنوعان خود می‌شود و مشتمل
یست بهتر در بستر شهری  بر قوانین اجتماعی شــهر اسلامی است. انســان در جهت ز
 ملــزم به رعایت آن‌هاســت. این قوانین و اصول را می‌توان متشــکل از: حق مالکیت،
 حقوق همسایگی، قاعدۀ لاضرر، مصلحت اجتماع، روابط و تعاملات اجتماعی و...

دانست.

 حقوق خلقت
یست‌محیطی ز

یست‌محیطی است. همۀ انسان‌ها  حقوق و اصولی که مرتبط با ارتباط انسان با خلقت ز
یست‌محیطی ملزم به رعایت و در نظر گرفتن آن‌ها هستند.  در ارتباط خویش با خلقت ز
 این اصول و قوانین متشــکل‌اند از: جلوگیری از اسراف و حیف و میل منابع طبیعی و

یست‌محیط و...  حیاتی، آزار نرساندن به سایر مخلوقات ز
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معاصر در هفت محوریت براســاس شش مؤلفه تدوین 
شده اســت. این کلان‌روندها شــامل: کلان‌روندهای 
فرهنگی، کلان‌روندهــای اجتماعی، تغییرات اقتصادی 
‌ـکالبدی،  ‌ـ آن، کلان‌روندهای فضایی‌ و جهانی شــدن 
کلان‌روندهــای سیاســی و حقوقــی، کلان‌روندهای 
حمل‌ونقلی و کلان‌روندهای زیســت‌محیطی هستند. 
هم‌نشــینی دو واژۀ کلان‌روند و مؤلفه‌های شهرشناسی 
به معنــای معیارهــا و متغیرهای موجــود در هر مؤلفه 
است که خود مشــتمل بر اجزای کوچک‌تری است. در 
‌ـفضایی  کالبدی‌ کلان‌روندهــای  روی  حاضر  پژوهش 
بحث می‌کنیم. »یكی از برجسته‌ترین نتایج و پیامدهای 
‌ـکالبدی شهری، رشد بی‌سابقۀ  کلان فرآیندهای فضایی‌
شهرنشینی و به‌دنبال آن، ظهور مجموعۀ برتر و جدیدی 
از شــهرها در قالب و گونه آپارتمان و برج‌نشینی است« 
)Fanni, 2014: 118(. مهم‌ترین روندهای کلان‌روند 
نوین  رویکردهای  گسترش  مشتمل‌بر:  ‌ـکالبدی  فضایی‌‌
شهرسازی، گســترش اسکان غیررســمی و بافت‌های 
افزایش  مســئله‌دار، ظهور آســمان‌خراش‌ها و برج‌ها، 
تکنولوژی‌هــای  و  هوشمندســازی  آپارتمان‌نشــینی، 
 .)Mirgholami et al, 2020( ساخت‌وســاز اســت
در مقالۀ حاضر، روند آپارتمان‌نشــینی به‌عنوان یکی از 
‌ـکالبدی مورد  روندهای کلیدی در کلان‌رونــد فضایی‌

بحث و بررسی قرار گرفته است. 
3-2. روند آپارتمان‌نشینی

در فرهنگ فارســی عمیــد واژۀ »آپارتمــان« به معنای 
 دارای چندین طبقه است و 

ً
»ساختمانی است که معمولا

به واحدهای مجزایی تقسیم می‌شود«. آپارتمان‌نشینی، 
امــروزه یکــی از روندهای مهم و جاری در شــهرهای 
معاصر است که شــهرها و خاصه کلان‌شهرها را در بر 
گرفته است. به‌گونه‌ای که در کلان‌شهرهایی نظیر تبریز، 
به‌سختی می‌توان خانه‌هایی سنتی و فضاهایی به دور از 
آپارتمان‌های چندطبقه پیدا کرد. رشد و توسعۀ بی‌رویۀ 
جوامع شهری و افزایش جمعیت آن‌ها به‌دلایل متعددی، 
ازجمله افزایش طبیعی جمعیت، افزایش مهاجرت‌های 

روستایی به شــهرها، تغییر در نظام اجتماعی خانوارها، 
تمرکــز فعالیت‌های تجاری، خدماتی و ســرمایه‌ای در 
شهرها که دهه‌های گذشته اتفاق افتاد، باعث شده است 
که شهرها به‌سوی اطراف و پیرامون خود که اغلب اراضی 
مرغوب کشاورزی هســتند، گسترش یابند و مشکلاتی 
از قبیل: تخریب اراضی کشاورزی و ناهمگونی سیما و 
منظر شهرها، تمرکز و تراکم جمعیت در نواحی مرکزی 
شــهری، ترافیک ســنگین، تقاضا برای مسکن، افزایش 
قیمت زمین و اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی را به وجود 
آورده اســت )Ruh Al-Amini, 1996: 21(. یکی از 
طرح‌هایی که برای تأمین مسکن و جلوگیری از عوارض 
ناشی از توسعۀ افقی ارائه شــده است، توسعۀ عمودی 
شــهرها و ســاخت مســکن به‌صورت آپارتمان است 

.)Translators Group, 1996: 7(
فرهنگ شهرنشــینی و ســکونت در آپارتمــان در اصل 
توصیه به همبســتگی و صمیمیت بــرای حفظ حقوق 
مشترک اســت. اما امروزه به‌دلیل نبود آموزش این امر، 
خسارت‌ها و چالش‌های متعددی را در جامعه به وجود 
آورده است )Bagheri et al, 2022: 1-2(. بروز بحران 
آســیب‌زای مســکن و ضرورت آپارتمان‌نشینی در کل 
 بازتاب انتقال از جوامع مبتنی بر کشاورزی، 

ً
دنیا، اساسا

نظام ایلاتی و طایفه‌ای خانواده‌های پدرسالار و گسترده 
به نوع دیگری از جوامــع مبتنی‌بر صنعت و خدمات با 
نظام استقرار شــهری و بروز فرهنگ نوظهور فردگرایی 
با خانواده‌های هسته‌ای اســت که البته، گونه‌ای انتقال 
از ســاختار جمعیتی با نرخ رشــد حدود 0.5 درصد 
و حتــی کمتر را به ســاختار جمعیتــی نوظهوری را که 
رشد ســالانۀ حدود 3 تا 4 درصد داشته نیز شاهد بوده 
اســت )Hesamian, 2001: 21(. رشد شهرنشینی در 
ایران همچون بســیاری از کشــورهای در حال توسعه 
با شــتاب بیشــتری همراه بوده اســت. این روند ضمن 
تمرکز جمعیت در نقاط شــهری بــا محدودیت اراضی 
قابل ساخت، افزایش بهای زمین‌های مرغوب، افزایش 
هزینه‌های ســاخت، بعد غیرقابل پذیرش مســافت و 
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جدول شمارۀ )2(: گونه‌ها و ویژگی‌های خانه‌های آپارتمانی 

گونۀ ساختمان/
خانه آپارتمانی

تصاویرنمونه‌ها/مصادیقویژگی‌ها و مشخصات

برج‌های
بلندمرتبۀ 

منفصل

ساختمان‌های منفصل بلندمرتبه نقطه‌ای و منفصل )12 
طبقه و بیشتر(، مجهز به بالابر، آپارتمان‌های متنوع و 
لوکس، پلۀ فرار اضطراری، در برخی موارد برج‌های 

مختلط تجاری مسکونی یا اداری مسکونی، برخوردار 
از خدمات مکمل )مهد کودک و...(، در اغلب موارد 

متمایز از بافت شهری هستند

برج شهران تبریز، 
آپارتمان‌های آسمان 

منظریه و گلکار 
تبریز، برج‌های 

آتی‌ساز تهران
برج شهران تبریز

برج‌های 
بلندمرتبه متصل

ساختمان‌های متصل بلندمرتبه )12 طبقه و بیشتر(، 
مجهز به بالابر، آپارتمان‌های متنوع و لوکس، پلۀ فرار 
اضطراری، در برخی موارد برج‌های مختلط تجاری 
مسکونی یا اداری مسکونی، برخوردار از خدمات 

مکمل )مهد کودک و...(، در اغلب موارد متمایز از 
بافت شهری هستند.

آپارتمان‌های اکباتان 
تهران

آپارتمان‌های شهرک اکباتان

آپارتمان‌های 
میان‌مرتبۀ 

منفصل

ساختمان‌های منفصل میان‌مرتبه )5-11 طبقه(، دارای 
انواع مختلف از لحاظ تعداد واحد در هر طبقه )1، 2، 
3، 4 و بیشتر در هر طبقه(، در اغلب موارد متمایز از 

بافت شهری هستند.

ساختمان‌های 
آپارتمانی خصوصی 
و دولتی در اغلب 
نقاط محله‌ای و 

شهری

آپارتمان میان‌مرتبۀ منفصل در تهران

آپارتمان‌های 
میان‌مرتبۀ متصل

ساختمان‌های متصل میان‌مرتبه )5-11 طبقه(، دارای 
انواع مختلف از لحاظ تعداد واحد در هر طبقه )1، 2، 
3، 4 و بیشتر در هر طبقه(، امکان ادغام با بافت شهری

ساختمان‌های 
آپارتمانی خصوصی 
و دولتی در اغلب 
نقاط محله‌ای و 

شهری
پروژه‌های آپارتمانی 
در محلات نارمک 

تهران یا زعفرانیه
آپارتمان میان‌مرتبۀ متصل در تهران

ساختمان‌های 
آپارتمانی 
منفصل 
کوتاه‌مرتبه

ساختمان‌های منفصل کوتاه‌مرتبه )3-4 طبقه(، دارای 
انواع مختلف از لحاظ تعداد واحد در هر طبقه )1، 2، 
3، 4 و بیشتر در هر طبقه(، اغلب بدون بالابر، حیاط یا 

فضای باز محدود

ساختمان‌های 
آپارتمانی خصوصی 

در اغلب نقاط 
محله‌ای و شهری

آپارتمان‌های قدیمی 
در عباس‌آباد تهران، 

باغمیشه تبریز

آپارتمان کوتاه‌مرتبۀ عباس‌آباد
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ترددهای لازم روزانه، مشکلات ارائۀ خدمات انتظامی 
و امنیتــی، محدودیــت توســعۀ شــبکه‌های خدماتی 
مثــل خیابــان، آب، برق و... همه و همــه تصمیم‌ها و 
سیاســت‌گذاری‌های خرد و کلان را به‌ســمت رشــد 
 Sarrafi and Mohammadi,( عمودی سوق می‌دادند
52 :2000(. با توجه به سیاســت‌های موجود و افزایش 
آپارتمان‌نشــینی، می‌توان شــاهد گونه‌هــای متفاوت و 
متنوعــی در زمینۀ آپارتمان‌ها در شــهرها بود. این تنوع 
در گونه‌هــای آپارتمان‌نشــینی، در رابطه با مســاحت، 
تعــداد طبقــات، کاربری‌هــا و اشــکال و... مطــرح 

می‌شوند. در جدول شــمارۀ )2( گونه‌های آپارتمانی و 
ویژگی‌های آن‌ها به‌تفکیک هر گونه آورده شــده است.

امروزه، شهرنشــینی خواه‌ناخواه به‌عنــوان الگوی برتر 
سکونت در همۀ کشــورها پذیرفته شده است. بسیاری 
از شــهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها، از نظر جمعیت‌پذیری، 
اشــتغال‌زایی، خدمات‌دهی و توسعۀ فضایی، در آستانۀ 
پر شدن ظرفیت و حتی فراتر از آن قرار دارند. در این بین 
یکی از مهم‌ترین تحولات در فرآیند اســکان انسان در 
شهرها آپارتمان‌نشینی است. در ایران نیز آپارتمان‌نشینی 
را می‌تــوان جر الگوهای غالب در ســکونت شــهری 

گونۀ ساختمان/
خانه آپارتمانی

تصاویرنمونه‌ها/مصادیقویژگی‌ها و مشخصات

ساختمان‌های 
آپارتمانی متصل 

کوتاه‌مرتبه

ساختمان‌های متصل کوتاه‌مرتبه )3-4 طبقه(، دارای 
انواع مختلف از لحاظ تعداد واحد در هر طبقه )1، 2، 

3، 4 و بیشتر در هر طبقه(

ساختمان‌های 
آپارتمانی خصوصی 

در اغلب نقاط 
محله‌ای و شهری

آپارتمان‌ متصل کوتاه‌مرتبۀ یوسف‌آباد

مجتمع‌های 
مسکونی 
آپارتمانی

مجموعه‌ای از ساختمان‌های منفصل کوتاه‌مرتبه یا 
میان‌مرتبه )4 طبقه با بالا(، دارای انواع مختلف از 

لحاظ تعداد واحد در هر طبقه )1، 2، 3، 4 و بیشتر در 
هر طبقه(، دارای ورودی‌ها و اسامی مشخص

مجتمع مسکونی 
ارس در خیابان 

توانیر تبریز

مجتمع مسکونی فدک تهران

کوی‌های 
سازمانی 
آپارتمانی

مجموعه‌ای از ساختمان‌های منفصل کوتاه‌مرتبه یا 
میان‌مرتبه )3-6 طبقه(، دارای انواع مختلف از لحاظ 
تعداد واحد در هر طبقه )1، 2، 3، 4 و بیشتر در هر 

طبقه(، متمایز از بافت شهری پیرامون، دارای ورودی‌ها 
و اسامی مشخص، ساختار نیمه‌باز و سلسله‌مراتبی

کوی‌های سازمانی 
ارتش، کارگران 

و تعاونی مسکن 
کارخانجات در 

شهرهای مختلف 
کوی سازمانی ارتشایران

شهرک‌های 
آپارتمانی پیش 

ساخته

ساختمان‌های پیش‌ساختۀ بتنی )4-5 طبقه(، معماری 
همسان و مشخص‌شده از طریق شماره‌ها، بدون 

بالابر، احداث‌شده به‌وسیلۀ کارخانه‌های خانه‌سازی 
پیش‌ساخته، متمایز از بافت شهری پیرامون و برخوردار 

از مسائل شهری متعدد

مجتمع‌های گلپارک، 
فرهنگ شهر ولیعصر 

و خانه‌سازی تبریز

مجتمع پیش‌ساختۀ گلپارک تبریز
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در نظــر گرفت. تأثیرهای ناشــی از صنعتی شــدن در 
کلان‌شهرها در کشــور ایران، نظیر افزایش مهاجرت از 
روستا به شهرها و ســرریز شدن نیروی کارگر به شهرها 
و پیرامــون صنایع، افزایش قیمت زمین و شــکل گرفتن 
بافت‌های حاشــیه‌ای و مسئله‌دار و... به توسعه و تمایل 
به آپارتمان‌نشینی در کشــور منجر شد. از طرفی دیگر، 
بعد از انقلاب اســامی ایران و در دهۀ 70-80 هـ.ش 
با افزایش درآمد ناشــی از فروش نفت و از طرفی دیگر 
اهمیت ســازندگی و صنعت ساختمان‌سازی، می‌توان 
شــاهد افزایش ساخت‌وســاز در مقیاس‌های متفاوت 
بود. افزایش ساخت‌وســاز در بخش ســکونت و تمایل 
به آپارتمان‌ســازی به تبدیل شــدن این شیوه از سکونت 
به الگوی رایج در ساخت‌وســاز و سکونت مردم منجر 
شد. روند مهاجرت جمعیت روستایی به شهر که از دهۀ 
1330 آغاز شــده بود، پــس از اصلاحات ارضی ابعاد 
گسترده‌ای به خود گرفت. رونق شهرنشینی و فروپاشی 
روابط سنتی تولید در روستا بر اثر اصلاحات ارضی دو 
عامــل تعیین‌کننده در روند شهرنشــینی در این دوره به 
حســاب می‌آیند )Hesamian et al, 2000(. علاوه‌بر 
آن، اقتصــاد ایران در تقســیم بین‌المللــی کار همانند 
کشــورهای جهان سوم به شیوۀ تک‌محصولی سوق داده 
شد. از سوی دیگر، بازار مصرفی گسترده‌ای را نیز برای 
تولیــدات کارخانــه‌ای صنعتی غرب فراهــم آورده بود 
)Molaei, 2023(. می‌توان گفت توســعه در شهرهایی 
که اقتصادی مستقل از اقتصاد روستایی داشته، در واقع 
جمعیت بیشتری را در قالب مهاجر جذب کردند و این 
امر خود نیاز به آپارتمان‌نشــینی را بیشتر به منصۀ ظهور 

می‌رساند.
آمــار ســال 1395، ۷۰ درصــد جمعیت  براســاس 
کشــورمان در آپارتمان زندگی می‌کننــد و برای تنظیم 
روابط آپارتمان‌نشــینی میان شــهروندان اجرایی شدن 
قانون تملــک آپارتمان‌ها نقش مهمی در ســاماندهی 
و نظام‌مند کــردن روابط آن‌هــا دارد. اما با وجود قوانین 
آپارتمان‌نشــینی نمی‌توان به کاهش مشــکلات امیدوار 

بود؛ چون نهادینه شدن فرهنگ و اخلاق آپارتمان‌نشینی 
مســتلزم کار فرهنگی و‌ آشــنا کردن مردم با حقوقشان 
اســت. ناآشــنایی شــهروندان به حقوق خود در زمینۀ 
زندگی آپارتمان‌نشینی و رعایت نکردن الزامات این نوع 
زندگی باعث شده تا برخلاف همۀ پیشرفت‌های عمرانی 
گاهی‌های اجتماعی مشــکلاتی دربارۀ این  و افزایش آ
نوع زندگی وجود داشته باشــد. خلأهای قانونی و نبود 
ضمانت اجرایی برای برخی قوانین ســبب بروز رفتارها 

ناهنجار در زندگی‌های آپارتمانی شده است.
‌ـاسلامی و ویژگی‌های آن 4-2. خانه ایرانی‌

اســام از ابتدا تا به امروز یک دین شــهری و مدنی به 
حساب می‌آید که به‌علت همین خصیصۀ خود، ساختار 
شهرها و سکونتگاه‌ها را بازسازی و پیرایش کرد. بنابراین 
اسلام دینی شهری مطرح شده که برای تحقق آرمان‌های 
 Malekshahi, 2001:( خود به شهر نیاز داشــته است
162(. چیســتی و چگونگی شهر و شــهر اسلامی در 
آموزه‌های اســامی نیازمند تعمق و تتبع وسیع در منابع 
 Ghanizadeh, 2006:( ارائه‌کننــدۀ این آموزه‌هاســت
200(. بیشــترین تعلیمات اســام، به بهترین شکل در 
 .)Rabah, 2002: 1( محیطی شهری نمود پیدا می‌کنند 
اندیشۀ اسلامی در شــهر دارای ویژگی‌های منحصر به 
خود اســت که حصول به آن‌ها می‌تواند ســبب رسیدن 
به حیــات طیبه در فضاهای زیســتی بشــر و موفقیت 
توأمــان مادی و معنوی شــهروندان شــود. شــهرهای 
امروزۀ ما در سرزمین‌های اســامی به‌دلیل بی‌توجهی 
به مبانی نظری و اندیشــۀ اسلامی در طراحی فضاهای 
زیســتی خود نیازمند احیا و بازطراحی مجدد با قرائت 
آموزه‌های اصیل اســامی و با رجوع به ســنت و کتاب 

 .)Sattari, 2011: 48(خداست
طراحی خانه یکی از موضوعات مهم در حوزۀ معماری 
و طراحی شهری اســت که به‌طور مستقیم با تمام ابعاد 
وجودی انسان ارتباط دارد و در هر فرهنگ و بوم شکلی 
متناسب با بستر خود پیدا می‌کند. با توجه به ابعاد همه 
شمول فرهنگ اســامی، خانه و مسکن منتسب به این 
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فرهنگ نیز باید شــامل چنین ویژگی‌ای باشــد، خانه و 
مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر است که بخش 
اعظمی از ساخت‌وســازهای درون‌شهری مربوط به این 
نوع کاربری اســت. به همین دلیل، رویکرد اتخاذشده 
برای طراحی آن روی کل شــهر اثر می‌گــذارد و دارای 
جنبۀ اجتماعی قوی‌ای است. بنابراین در شهر اسلامی 
باید اصول و معیارهای طراحی مســکن از منظر اسلام 
 Noghrekar,( در مراحل مختلف کار مد نظر قرار گیرد
2 :2012(. همان‌طــور کــه از آموزه‌هــای اســامی 
برمی‌آید، مســکن مناســب باید شــرایطی داشته باشد 
که بتواند فراهم‌آورندۀ آرامش و آســایش برای ســاکنان 
خویش باشد. اگر برای مســکن شرایط و خصوصیاتی 
بر مبنای آموزه‌های اســامی تدوین شــود، می‌توان با 
تطبیق این خصوصیات بر زمان‌ها و مکان‌های مختلف، 
تصمیم صحیح و مناسب را در طراحی مسکن اسلامی 
اتخــاذ کــرد )Naghizadeh, 2000: 92(.  اصــول و 
ســفارش‌های آمده در آیات قرآنی، احادیث و روایات 
متعدد حاکی از ویژگی‌هایی در مســکن اسلامی است. 
این ویژگی را می‌توان برخاســته از بستر اسلامی قلمداد 

کرد. 
جوادی آملی )Javadi Amouli, 2015( از ویژگی‌های 
مسکن اسلامی مواردی نظیر این محوریت‌ها را مطرح 
می‌کند: 1( توجه به مسائل بهداشتی-نظافتی؛ 2( محله 
و همسایگان خوب؛ 3( استحکام بنا؛ 4( سقف متعادل؛ 
 Javadi Amouli,( بهره‌گیری درست )5( وســعت؛ 6
 )Ghorbani, 2015( رحیم قربانی .)176-173 :2015
در کتاب خــود تحت عنوان شــاخص‌های معماری و 
شهرسازی اسلامی )خانه، مسجد، بازار، راه و آرامگاه( 
در خصوص ویژگی‌های مسکن اسلامی این محوریت‌ها 
را مطــرح می‌کند: 1( ســاختن منازل در وســعت بالا 
)امــکان تحقق تفریح و شــادابی با فراخ بــودن منزل، 
راحتی در خانــه: نمود راحتی مؤمن با وســعت منزل، 
ایجاد سعادت دنیوی با خانۀ وســیع، پوشاندن بدی‌ها 
و حریم خصوصی از مــردم، نمود بنایی اعتقاد به معاد 

با وسعت منزل، نمود یافتنِ عقلانیت در وسیع‌سازی(؛ 
2( ایجاد حیاط )میان‌ســرا( وســیع؛ 3( طراحی خانه 
متناســب با اقتضائات آرامش )آرامــش صوتی اتاق‌ها 
نســبت به هم، اســتفاده از رنگ‌های آرامش‌بخش در 
تزیین خانه(؛ 4( احداث خانه با حداکثر پوشــش‌گری 
)درمعرض دید نبودن فضاهای داخلی نســبت به هم: 
عدم ایجاد درهــای روبه‌رو، مجزا بــودن و در معرض 
دید نبودن آشــپزخانه، در امان بودن فضاهای داخلی از 
دید همســایگان با روبه‌رو نبودن درهای منازل، اشراف 
نداشتن به همسایه، اشراف نداشتن از پنجره به بیرون با 
ایجاد حفاظ در جلوی آن(؛ 5( طراحی و ساختن خانه 
به‌طوری‌که کمترین آزار همســایگان را به‌دنبال داشــته 
باشــد )ســاختن خانه به‌طوری‌که مانع از رسیدن باد به 
سایر خانه‌ها نباشد، نساختن بالکنِ مشرف به همسایه، 
طراحی و ساختن خانه به‌طوری‌که کمترین آزار را نسبت 
به راه و عابران به‌دنبال داشــته باشــد(؛ 6( ایجاد حریم 
برای خانه: مقدار و رعایت آن )ایجاد حریم برای خانه، 
نساختن هرگونه بنا در حریم بنایی خانه، ساختن منازل 
به‌طوری‌که به حریم حقوقی همســایگان صدمه نزند، 
رعایت حریم بویائی خانه(؛ 7( دیوارهای داخلیِ خانه 
)بلنــد نبودن ارتفاع دیوار داخلی منازل بیش از هشــت 
ذراع، نوشتن آیه‌الکرسی و ســایر آیات قرآن در قسمت 
بالای دیوار(؛ 8( تزیینات داخلیِ خانه )تزیین دیوارهای 
درونی خانه با رنگ‌های مناســب، به کار نبردن تزخرف 
)طلاکاری و نقره‌کاری( در تزیینات خانه، اســتفاده از 
آهک برای تزیین دیوارها، عدم ایجاد مجسمه و نقاشی 
انســانی در اتاق‌ها(؛ 9( محل ویژۀ نمــاز و نیایش در 
خانه )نبودنِ بازشــو در ســمت قبله، نســاختن و عدم 
تعریف اجزای فضایی مربوط به آتش در ســمت قبله(؛ 
10( تناسب اتاق‌های خانه با اصول اسلامی؛ 11( تعبیۀ 
زنگ برای ورودی منازل؛ 12( تعبیۀ محلی برای نشستن 
جهت پوشــیدن کفش در ورودی منــازل؛ 13( ایجاد 
لوازم بهداشــت عمومی خانه؛ 14( ایجاد آشــپزخانه 
در قســمتی از بنا که بوی آشــپزی مستهلک شود؛ 15( 
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ایجــاد تهویۀ مناســب برای دور کردن بوی آشــپزخانه 
از خانه‌هــای اطــراف؛ 16( قــرار گرفتن مســتراح در 
مخفی‌ترین نقطۀ بنا؛ 17( بیرون از فضای داخلیِ خانه 
بودن مستراح؛ 18( ایجاد حمام بر طبق اصول بهداشتی 
و نظــم اســامی؛ 19( ایجاد فصیــل )جان‌پناه( برای 
پشت‌بام؛ 20( طراحی و ساخت خانه مبتنی بر حداکثر 
نورگیری طبیعی؛ 21( رعایت همۀ ابعاد اســتحکام در 
ساخت‌وســاز منــازل؛ 22( احداث خانۀ متناســب با 
عملکردهای ســبز؛ 23( ســاختن منازل در تناسب با 
مرکزیت مســجد محله؛ 24( طراحی و احداث جهت 
محله‌ها با توجه به جهت وزش باد؛ 25( یکســان بودن 
ارتفاع خانه‌ها در هر محله؛ 26( نساختن منازل در کنار 

.)Ghorbani, 2015: 45-98( آرامگاه
 HamzehNejad and Sadrian,( حمزه‌نژاد و صدریان
2014( در پژوهــش خود در خصــوص اصول طراحی 
‌ـاســامی، ویژگی‌های مســکن  خانــه از منظر ایرانی‌
را در دو دســتۀ اصــول ســلبی و اصول ایجابــی قرار 
می‌دهد. اصول ســلبی مشــتمل بر: اصل نهی اشراف، 
اصــل پرهیــز از تشــخیص کالبدی، اصــل نکوهش 
ارتفاع زیاد خانه و اعتــدال در تزئینات. اصول ایجابی 
نیز شــامل: اصل رعایــت حریــم و محرمیت، اصل 
توصیــه بــه مهمان‌پذیری، رعایــت وســعت به‌اندازه 
)HamzehNejad and Sadrian, 2014(. امین‌پور و 
دیگــران )Aminpour et al, 2017( در پژوهش خود 
در رابطه با مسکن اســامی ویژگی‌هایی مشتمل‌بر: 1( 
رعایــت اصل طبیعت؛ رعایت اصل عدم اشــراف؛ 2( 
رعایــت اصل همجواری؛ 3( تجلــی اصل تعادل؛ 4( 
تجلی اصل سلســله‌مراتب؛ 5( تجلی اصل تناســب و 
تــوازن و 6( تجلی اصل تنوع و تضــاد را از ویژگی‌های 
 Aminpour et al,( ـاســامی می‌داند‌ مســکن ایرانی‌
 Peyvastehgar et al,( پیوســته‌گر و دیگران .)2017
‌ـاســامی را از  2017( نیز ویژگی‌های مســکن ایرانی‌
‌ـاســامی تبیین کرده‌اند.  طریق اصــول معماری ایرانی‌
‌ـاسلامی شامل: 1( مردم‌واری  ویژگی‌های مسکن ایرانی‌

)پرهیز از تشــخص، رعایت مقیــاس فضایی، پرهیز از 
ارتفــاع بلند بنا، تأمین نیازهای مختلف افراد ســاکن(؛ 
2( پرهیــز از بیهودگــی )اعتدال در تزئینات، اســتفاده 
از تزئینــات کاربردی، میانه‌روی در وســعت بنا، ایجاد 
فضاهای چندعملکردی(؛ 3( خودبسندگی )مکان‌یابی 
مناسب، تأمین آســایش حرارتی و برودتی(؛ 4( نیارش 
)تقارن، تعادل(؛ 5( درون‌گرایی )تهی از اشراف، ایجاد 
سلسله‌مراتب فضایی، ایجاد محرمیت، ایجاد مرکزیت، 
ایجاد خلوت( )Peyvastehgar et al, 2017(. با توجه 
به موارد گفته‌شــده در باب ویژگی‌های مســکن و خانه 
‌ـاســامی، در ادامه پژوهش مسائل و ویژگی‌های  ایرانی‌
روند آپارتمان‌نشــینی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته 

است.
33. روش پژوهش. روش پژوهش

پژوهــش حاضر از نظــر ماهیت، در زمــرۀ مطالعات 
کاربردی و توســعه‌محور قرار دارد کــه با هدف ارتقای 
کیفیت ســکونت در بســترهای س( و اصول ارزشــی 
نهفته در اندیشــۀ اســامی را مورد بررســی قرار دهد. 
به‌منظور دســتیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با اســتفاده 
از روش تحلیــل محتوای کیفــی، منابع نظری مرتبط با 
واقع‌گرایی اســامی، آموزه‌های دینی در باب سکونت، 
حقــوق چهارگانه )حــق الهی، حق نفــس، حق مردم 
و حــق طبیعت(، ویژگی‌هــای کالبــدی و عملکردی 
آپارتمان‌نشــینی، و نیز ســاختار خانه‌های سنتی ایرانی 
گردآوری و بررســی شــده‌اند. در این مرحله، علاوه‌بر 
منابع کتابخانه‌ای، متون تخصصــی، مقالات علمی و 
اسناد تاریخی، از دو ابزار دیگر مصاحبه با متخصصان 
و کارشناسان حوزۀ مســکن و تکنیک دلفی )پرسشنامۀ 
خبرگان( نیز اســتفاده شــد. ازاین‌روی، بــا پنج نفر از 
کارشناســان و مدیران حوزۀ مسکن در استان آذربایجان 
شــرقی مصاحبۀ حضوری انجام شد. در راستای تدقیق 
مصاحبه‌های  طریــق  از  جمع‌آوری‌شــده  اطلاعــات 
انجام‌شده، پرسشنامه‌ای جهت دریافت نظرات خبرگان 
ایــن حوزه از اســتان‌های دیگر نیز تدوین شــد. حجم 
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جامعۀ آماری خبرگانی که در این بخش پرسشنامه برای 
آنان ارســال شد 60 نفر بوده و با توجه به ویژگی رفت و 
 پس از سه بار رفت و برگشت 

ً
برگشتی این تکنیک نهایتا

پرسشنامه و تدقیق متغیرها، 35 پرسشنامه دریافت شد. 
در ادامه نتایج حاصل از مصاحبه‌ها و پرسشنامه خبرگان 
مورد بررســی، ارزیابی قرار داده شــد؛ ســپس فرآیند 
کدگذاری انجــام و نتایج نهایــی در قالب چهارچوب 

نظری پژوهش ارائه شد. 
‌ـتطبیقی،  در گام دوم، با اتکا به رویکرد تحلیل مفهومی‌
ابعاد عملکردی، کالبدی، اجتماعی و زیســت‌محیطی 
آپارتمان‌نشــینی اســتخراج و در نســبت با چهار حق 
اساسی در واقع‌گرایی اســامی تحلیل شده‌اند. در این 
فرآیند، تلاش شــده اســت تا ابعاد ملموس ســکونت 
معاصر با سطوح انتزاعی و ارزشی دیدگاه اسلامی تلفیق 
شــود و نقاط انطباق یا تعارض آن‌ها شناسایی شود. در 
ادامــه، در جهت تدقیق تحلیل‌هــای صورت‌گرفته یک 

گونه از مجتمع‌های مســکونی شــهر تبریــز )مجتمع 
مســکونی گلپارک( به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب شد 
تا بــا بهره‌گیری از مشــاهده‌های میدانی، مصاحبه‌ها و 
پرسشــنامۀ ســاکنان، تحلیل‌ها به‌صورت کاربردی‌تر و 
ملموس‌تر بیان شــود. با توجه بــه جمعیت این مجتمع 
)850 واحــد مســکونی ـ 3200 نفــر جمعیــت در 
ســال 1400(، حجم نمونۀ آماری پرسشــنامۀ ساکنان 
بــا بهره‌گیری از مــدل کوکران محاســبه و تعداد 344 
پرسشــنامه توزیع و جمع‌آوری شد. از سویی دیگر، در 
این مســیر با 38 نفر از ساکنان این مجتمع نیز مصاحبه 
صورت گرفت. در مجموع، یافته‌ها به‌صورت استنتاجی 
سامان‌دهی شد و نتایج پژوهش در قالب پیشنهادهایی 
برای بازتعریف الگوهای ســکونت شهری با رویکردی 

ارزشی و بومی ارائه شده‌اند.
44. یافته‌ها و بحث. یافته‌ها و بحث

امروزه اثر مدرنیزه شــدن، به‌طور مســتقیم در دگرگونی 

شکل شمارۀ )1(: چهارچوب نظری پژوهش
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معمــاری ســاختمان‌ها، به‌صورت ســاخت برج‌ها و 
قابل مشــاهده است.  آپارتمان‌های سربه‌فلک‌کشــیده 
تغییر معماری ســنتی به »برج‌سازی و آپارتمان‌نشینی« 
از جمله روندهای حاضر در شــهر معاصر اســت. با 
توجه به موضوع پژوهش که بررسی روند آپارتمان‌نشینی 
کید بر مولفۀ  ‌ـکالبــدی، و تأ از کلان‌روندهــای فضایی‌‌
‌ـکالبدی از میان مؤلفه‌های شهرشناسی، در این  فضایی‌
‌ـکالبدی و ســایر مؤلفه‌هایی که  بخش نیز مؤلفه فضایی‌
تحت‌تأثیر کالبد قرار می‌گیرند و از آن متأثر می‌شــوند، 
در ادامه آورده شــده اســت. علاوه‌بر این، امر با توجه 
به مصاحبه‌ها و پرسشــنامه‌های خبــرگان صورت‌گرفتۀ 
چهارچوب نظری پژوهش در شــکل شــمارۀ )1( ارائه 

شده است.
‌ـکالبدی روند آپارتمان  1-4. ابعاد و مسائل فضایی‌

‌نشینی
اولین محوریت در بررسی مسائل آپارتمان‌نشینی بررسی 
‌ـکالبدی اســت. با توجه به این مؤلفه و  مســائل فضایی‌
جایگاه آن در مطالعات شهرشناسی، می‌توان متغیرهایی 
را که در این مؤلفه مطرح می‌شــوند، در قالب این موارد 
دسته‌بندی کرد: مکان‌یابی، مســاحت، تعداد طبقات، 
توده و فضــا، الگوی معمــاری و الگوی شهرســازی 
)طراحی شــهری(، تراکــم، عوامل ســازه‌ای و عوامل 
‌ـکالبدی  فضایی‌ ویژگی‌های  در خصوص  تأسیســاتی. 
‌ـاســامی مطالب بسیاری  مســکن در الگوهای ایرانی‌
را می‌توان مطرح کرد، اما به‌صــورت گزیده و مختصر 
در ادامه مطالبی گردآوری شــده است. در ادامه، با اتکا 
به مطالب نوشته‌شــده، آپارتمان‌نشــینی به‌عنوان روند 

انتخابی ارزیابی و بررسی شده است.
در خصــوص یکی از ویژگی‌های مســکن اســامی، 
در روایتی از امام علی)ع( وارد شــده اســت که داشتن 
صحن و سرای وســیع در منازل نشانۀ شرافت و جایگاه 
ارزشــیِ برتر هر خانه اســت. یعنی یکی از شاخص‌ها 
و ممیّزه‌های مطلوب از نظر اســام برای ارزش‌گذاری 
خانه‌های مسلمانان این است که اول، حیاط داشته باشد 

و دوم اینکه، حیاط آن وسیع و بزرگ باشد. بنابراین یکی 
از شــاخص‌های خانۀ مطلوب اســامی، ایجاد حیاط 
بزرگ برای خانه است. طبق اصول عملیاتی مطرح‌شده 
در سه شــاخص »احداث خانه با حداکثر پوشش‌گری، 
درمعــرض دید نبودن فضاهای داخلی نســبت به هم و 
مجــزا بودن و در معرض دید نبودن آشــپزخانه« و عدم 
مطلوبیت سرکشــی بــه حریم خصوصــیِ دیگران در 
شــریعت اســام اشــراف و نگاه کردن به درون حریم 
دیگران ممنوع شــده اســت. روایات فراوانی در مذمت 
اشــراف وارد شــده اســت که دارای جهات اخلاقی، 
اجتماعــی و حقوقی هســتند و باید در شــاخص‌های 
حقوقی معماری اســامی به‌طور مجزا بررســی شوند. 
به هر حال، یکی از ابعاد شــاخصیِ پوشش درون خانه 
مســلمان از دید ناظران، ضرورت پوشیده ماندن منازل 
دیگر از درون خانه اســت. یعنی بازشــوهای خانه باید 
به‌گونه‌ای طراحی و تعبیه شود که امکان اشراف و رؤیت 
منازل همســایگان فراهم نشود. در برخی از آیات قرآنی 
که در توضیح مناظر بهشــتی اســت، و نیــز روایات و 
نقل‌های تاریخی نسبت به منازل ائمه صحبت از طبقات 
فوقانی شده است که مطلوبیت آن به شرط اقتضائات و 
ضرورت مطرح شده است. البته این امر به معنای تأیید 
آپارتمان‌نشینی نیست و ابعاد شاخصیِ اسلامی را در بر 
دارد )Ghorbani, 2015(. در جــدول ذیل متغیر‌های 
‌ـکالبدی در آپارتمان‌نشینی از منظر اصول  مؤلفه فضایی‌

واقع‌گرایی اسلامی بررسی شده است.
‌ـ فرهنگی روند آپارتمان  2-4. ابعاد و مسائل اجتماعی‌

نشینی
تعبیر فرهنگ به ســبک و روش زندگی، گویایی ارتباط 
نزدیک و مستقیم این دو مفهوم نسبت به یکدیگر است. 
فرهنگ، گویای ســبک زندگی و سبک زندگی، گویای 
فرهنگ فرد و جامعه اســت. گرچه فرهنگ را بیشــتر به 
ســبک‌هایی از زندگی نســبت می‌دهند که رنگ و بوی 
جمعی گرفته و از ثبات و دوام بیشتری برخوردار باشند. 
فرهنگ در یک تأمل منطقی و از نظر رتبه‌ای بعد از اندیشه 
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‌ـفضایی آپارتمان‌نشینی  جدول شمارۀ )3(: متغیرها در مسائل کالبدی‌
ی

شین
ی آپارتمان‌ن

ضای
ی-ف

ل کالبد 
سائ

متغیر‌ها در م
‌ـایرانیمتغیر مسائلالگوی اسلامی‌

 مکان‌یابی

 استقرار متعادل حول مرکز شهر و
یکپارچه با بستر

 فاصلۀ بسیار زیاد محل کار تا خانه و اتلاف زمان و هزینه و وابستگی به
 ماشین و خستگی و تبعات جسمی روانی آن

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیطی

نادیده گرفتن: ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش عدالت، ارزش توجه به خلقت زیست‌محیط

 مساحت

 فراخ بودن خانۀ مسلمان و
برخورداری از حیاط

 آپارتمان‌های کوچک و سلول مانند، فضای ناکافی برای تحرک و انجام نیازهای
فردی خانــواده، عدم امکان برگزاری مراســم جشــن و عــزاداری در آپارتمان

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها

نادیده گرفتن: ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش عدالت

تعداد طبقات

 اعتدال در ساخت‌وساز، قابلیت
 استفاده برای همۀ سنین، نکوهش و

منع ساخت بلندتر از مساجد

 دشواری امداد و نجات و تخلیۀ اضطراری در مواقع بحرانی، نبود آرامش و
وابستگی به آسانسور، عدم برخورداری از زمین و آسمان

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیطی

نادیده گرفتن: ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش عدالت، ارزش توجه به خلقت زیست‌محیط، ارزش امنیت

توده و فضا

 تعادل و امکان ارتباط درون و برون،
محرمیت، سلسله‌مراتب

 غلبۀ توده بر فضا و وجد فضاهای تعریف‌نشده و زائد، فضاهای مشاع
 غیرقابل استفاده و تنش‌زا، پیلوتی‌ها و پارکینگ‌های ناکارآمد و ناامن، وجود

فضاهای ناامن در بین بلوک‌ها

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیطی

نادیده گرفتن: ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش عدالت، ارزش توجه به خلقت زیست‌محیط، ارزش امنیت

 الگوی
 معماری و

 الگوی
 شهرسازی
 )طراحی
 (شهری

 درون‌گرایی، محرمیت،
سلسله‌مراتب

 ساختمان‌های قوطی کبریتی، نبود تشخص و خوانایی و نام‌گذاری با
 شماره و حروف، طراحی شهری بی‌هویت و واحدهای آپارتمانی با الگوی
‌ـاسلامی )آشپزخانه اپن، اشرافیت واحدها به یکدیگر، روشنایی و  غیرایرانی‌

...تهویۀ درجۀ چندم از نورگیر، نبود حیاط و

نادیده گرفتن: حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها

نادیده گرفتن: ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش عدالت، ارزش امنیت، ارزش باور توحیدی و وحدت

 تراکم

تعادل انسان، طبیعت و فضا/بنا
 تراکم ساختمانی و جمعیتی نامناسب و بدون زیرساخت‌های لازم )زیرساخت‌های
 فرهنگی، تفریحی و...(، حس ترس و وحشــت از ارتفاع بلند ســاختمان‌ها با
(توجه به شرایط بلاخیز منطقه ایران )ایران جز شش کشور بلاخیز در دنیاست

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیطی

نادیده گرفتن: ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش عدالت، ارزش توجه به خلقت زیست‌محیط، ارزش امنیت

 عوامل
 سازه‌ای و

 عوامل
تأسیساتی

 تعادل، ایمن بودن، سهولت استفاده،
آسایش و راحتی

 وجود تعارضات تأسیســاتی از لحاظ تهویه، دفع آب، لوله‌بازکنی، گرمایش و
 سرمایش مصنوعی، آســیب‌پذیری سازه‌ای در مواقع بحرانی به‌ویژه در زلزله و
...آتش‌سوزی‌ها، پیچیدگی‌های تأسیساتی، آسیب‌پذیری از نظر پدافند غیرعامل و

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیطی

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش توجه به خلقت زیست‌محیط، ارزش امنیت
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و رویکرد قرار می‌گیرند. نخست، این اندیشه و ارزش‌ها 
هستند که بازتولید می‌شــوند و مورد پذیرش مردم قرار 
می‌گیرد و در سایة این پذیرش، پذیرای یکسری آداب و 
رســوم و مقررات فردی و اجتماعی می‌شوند و پایه‌های 
زندگــی فــردی و اجتماعی را براســاس آن‌ها پی‌ریزی 
می‌کنند. شــخصیت و هویت جمعی متمایز از دیگران 
می‌شود که افتراق خود را در نمادهای اجتماعی و فضای 

 .)Fukuyama, 2001( زیستی به نمایش می‌گذارند
ازاین‌رو، این پایة فکری و ارزشــی فرهنگ‌هاســت که 
جوامع انسانی را می‌سازند و انسان‌ها فرهنگ‌ها را تولید 
و بازپــروری می‌کنند. بهترین فرهنگ‌ها و ســبک‌های 
زندگی را در میان بهترین خلایق باید جســت‌وجو کرد، 
همچنان که بهترین انســان‌ها را نیــز در فضای حیاتی 
بهترین فرهنگ‌ها باید یافت. در میان فرهنگ و ســبک 
زندگی با رتبة کمالی انســان‌ها رابطة مســتقیمی وجود 
دارد، ازاین‌رو مطالعة این دو قرین هم هستند و نمی‌توان 
 Babaei, 2014:( بین آن‌ها مغایرت و تفاوتی قائل شد

.)130
جامعــة بدون آرمان، بــدون مكتب، ناایمــان، ممكن 
است به ثروت برســد، به قدرت برسد، اما آن وقتى هم 
كه به ثروت و قدرت برســد، تازه می شــود یك حیوان 
ســیر و قدرتمند ـ و ارزش انســان گرسنه از حیوان سیر 
بیشتر است ـ اســام این را نمی‌خواهد. اسلام طرفدار 
انسانى است كه هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد، 
هم شــاكر و بندة خدا باشــد و جبهة عبودیت بر خاك 
بســاید. انســان بودن، قدرتمند بودن و بندة خدا بودن؛ 
این همان چیزى است كه اسلام می‌خواهد؛ می‌خواهد 
انسان بســازد، الگوى انسان‌سازى است و اگر آن تمدن 
به وجود آمد، آن وقت ملت ایران در اوج عزت اســت، 
ثــروت هم دنبالش هســت، رفاه هم دنبالش هســت، 
امنیت هم دنبالش هست، عزت بین‌المللى هم دنبالش 
هســت، همه‌چیز با او خواهد بود، همــراه با معنویت. 
برخلاف فرهنگ غرب که باطنش همان ســبك زندگى 
مادىِ شــهوت‌آلودِ گناه‌آلودِ هویت‌زدا و ضد معنویت و 

دشمن معنویت است، شــرط رسیدن به تمدن اسلامىِ 
نوین در درجة اول این اســت كــه از تقلید غربى پرهیز 
شود. متأسفانه در طول سال‌هاى متمادى، یك چیزهایى 
را عادت كرده‌ایــم تقلید کنیم )بیانــات رهبر در دیدار 

جوانان استان خراسان شمال(.
با توجه به اهمیت شــاخص »مســجد محــوری« در 
شهرسازی اسلامی و طبق نقل تاریخی از جریان یافتن 
سیرۀ نبوی در ســاختن منازل، پیرامون مسجد که پیامبر 
اکرم)ص( پــس از اینکه مســجدالنبی و منزل خود را 
ساختند، منازل اصحاب را با نقشه‌کشی ویژه برای پلان 
خانه، پیرامون آن ساختند به‌طوری‌که منازل همۀ آن‌ها به 
مسجد راه داشت؛ ساختن منازل هر محله در تناسب با 
محوریت و مرکزیت مســجد ضروری به نظر می‌رسد. 
ایــن شــاخص دارای ابعاد متعددی اســت که ازجمله 
می‌توان به طراحی کوچه‌ها به‌طوری‌که منتهی به مسجد 

.)Ghorbani, 2015( باشند، اشاره کرد
‌ـعبادی به ویژه مسجد  اسلام به ساختن اماکن فرهنگی‌
عنایت خاص دارد. نخستین آیاتی که بر پیامبر نازل شده 
دربارۀ دانش و ابزار فراگیری آن است که زیربنای تمدن 
و فرهنگ اســامی بوده است. نخستین گامی که پیامبر 
در آماده‌سازی زیرساخت مدینۀ نبوی برداشت، تأسیس 
مسجد به‌عنوان پایگاه ارتباط خدا و خلق و مرکز رسیدگی 
بــه امور دنیا و آخرت مردم بــود. در روایات و احادیث 
بســیاری که از پیامبر اکرم نقل شده است، ویژگی‌هایی 
نظیر: سادگی در بنای مسجد، مسجدسازی در مسیرها 
و دسترســی همه مردم به آن، توجه به توســعه و آبادانی 

.)Javadi Amouli, 2015( مسجد نقل شده است
‌ـفرهنگــی دومیــن مؤلفــه در میــان  مؤلفــۀ اجتماعی‌
اســت.  ‌ـکالبــد  فضا از  تأثیرپذیــر  محوریت‌هــای 
متغیرهایــی که در این مؤلفه می‌تــوان در رابطه با آن به 
‌ـعبادی،  گفت‌وگو نشست مشتمل‌بر: فعالیت‌های دینی‌
تعاملات  زندگی،  سبک  فرهنگی‌ـمذهبی،  رویدادهای 
اجتماعــی، فعالیت‌های داوطلبانه، ســنت‌های محلی 
و بومی، بــازی کودکان، ورزش‌های فــردی و جمعی، 
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جدول شمارۀ )4(: متغیرها در مسائل اجتماعی فرهنگی آپارتمان‌نشینی
ی

شین
ی آپارتمان‌ن

ی-فرهنگ
جتماع

ل ا
سائ

متغیر‌ها در م
‌ـایرانیمتغیر مسائل پیشِ‌روی آپارتمان‌هاالگوی اسلامی‌

فعالیت‌های 
‌ـعبادی دینی‌

مرکزیت مسجد در محله و 
دسترسی آسان به آن و انجام فرایض 

دینی به‌صورت جمعی

نبود مسجد و یا دسترسی نامطلوب به آن و دشواری انجام فعالیت‌های 
دینی به‌طور جمعی، ضعف ایمان و گسترش بی‌اعتقادی در نسل‌های جدید 

نادیده گرفتن: حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش باور توحیدی و وحدت، ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش 
توجه به زیست‌محیط

رویدادهای 
‌ـ فرهنگی‌
مذهبی

آماده برای برگزاری آیین‌های 
‌ـاسلامی، جشن‌ها، اعیاد و  ایرانی‌

سوگواری‌ها، نماز و...

عدم پیش‌بینی تکایا و حسینیه‌ها و فضاهای عمومی مناسب برای برگزاری 
جشن‌ها و مراسمات مذهبی و اجتماعات محلی، نبود فضا و بنای در شأن 

‌ـمذهبی  و درخور برای رویدادهای فرهنگی‌

نادیده گرفتن: حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش باور توحیدی و وحدت، ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش 
توجه به زیست‌محیط

سبک زندگی

سبک زندگی اسلامی
احساس حبس شدن در آپارتمان و پرسه زدن‌های طولانی در بیرون از خانه 

)افراط و تفریط(، تفریح با ماشین، کارکردگرایی صرف

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش توجه به زیست‌محیط

تعاملات 
اجتماعی

روابط همسایگی هدفمند )تربیت 
اسلامی(، اجتماعات مسجد 

محور، امر به معروف و نهی از 
منکر

نبود فضا‌های نیمه‌عمومی و امن در معاشرت‌های همسایگی، نامناسب 
بودن فضا‌های مشاع در آپارتمان برای حضور‌پذیری انسان

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش باور توحیدی و وحدت، ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش 
توجه به زیست‌محیط

فعالیت‌های 
داوطلبانه

کمک به نیازمندان، هیئت‌های 
مذهبی، آموزش‌های مفید عمومی

نبود مرکزی نظیر مسجد برای تمرکز فعالیت‌های داوطلبانه

نادیده گرفتن: حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش توجه به زیست‌محیط

سنت‌های 
محلی و 

بومی

سبک جشن‌ها عزاداری‌ها 
ومعاشرت‌های قومی و محلی، 

بازی‌های محلی، تفریحات، غذاها 
و پوشش‌های محلی

‌ـمحلی در مجموعه‌های آپارتمانی کمرنگ تر شده و  اغلب سنت‌های بومی‌
به فراموشی سپرده می‌شود.

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش توجه به زیست‌محیط

بازی کودکان
انس با طبیعت، مسجد، پرورش 

اسلامی، آشنایی با آموزه‌های اسلام
نبود حیاط و فضای امن خصوصی و نیمه‌خصوصی در همکف برای همۀ 

کودکان ساکن در آپارتمان
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ی
شین

ی آپارتمان‌ن
ی-فرهنگ

جتماع
ل ا

سائ
متغیر‌ها در م

‌ـایرانیمتغیر مسائل پیشِ‌روی آپارتمان‌هاالگوی اسلامی‌

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش توجه به زیست‌محیط

ورزش‌های 
فردی و 
جمعی

سلامت فردی و جمعی، امکان 
تحرک و پیاده روی و ورزش‌های 

همگانی برای همه

عدم امکان ورزش در طبقات بالاتر برای طیف وسیعی از ساکنان و دوری 
از فضای بیرون و ورزش‌های جمعی

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش توجه به زیست‌محیط

فعالیت زنان

امکان حضور، فعالیت و حیات 
فردی اجتماعی در چهارچوب 

قوانین اسلامی
مناسب نبودن فضا و دشواری استفاده برای گروه‌های ویژه و حساس 

فعالیت 
سالمندان

فعالیت 
معلولان

فعالیت 
جوانان و 
نوجوانان

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش توجه به زیست‌محیط

فعالیــت زنان، فعالیــت ســالمندان، فعالیت معلولان 
و فعالیــت جوانــان و نوجوانان اســت. در جدول زیر 
‌ـاجتماعی در آپارتمان‌نشــینی  متغیر‌های مؤلفۀ فرهنگی‌

از منظر اصول واقع‌گرایی اسلامی بررسی شده است.
3-4. ابعاد و مسائل کارکردی روند آپارتمان‌نشینی

محوریت ســوم، بررســی مســائل کارکردی در روند 
آپارتمان‌نشینی اســت. این مؤلفه مشتمل بر متغیرهایی 
نظیر: برنامۀ کاربــری و فعالیت، برنامۀ دسترســی‌ها، 
‌ـفرهنگی و کاربری‌های  معنا، فضای ســبز، آموزشــی‌
محلی است. در جدول ذیل متغیر‌های مؤلفۀ کارکردی 
در آپارتمان‌نشــینی از منظر اصول واقع‌گرایی اســامی 

بررسی شده است.
یست‌محیطی روند آپارتمان‌  4-4. ابعاد و مسائل ز

نشینی
مسائل زیســت‌محیطی را می‌توان آخرین محوریت در 
بررسی مسائل آپارتمان‌نشــینی قلمداد کرد که مشتمل 
بر متغیرهای آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی، ارتباط با 

طبیعت، سلامتی انســان و محیط و پاکیزگی است. در 
کتاب‌هــا و پژوهش‌های مختلف در خصوص ارتباط با 
محیط‌زیســت و اهمیت آن در دین اسلام صحبت شده 
است. در آموزه‌های دینی توجه ویژه‌ای به محیط‌زیست 
شده اســت و برای کســانی که در احیا و نگهداری آن 
می‌کوشــند، پاداش مادی و معنوی فراوانی ذکر شــده 
اســت. برای نمونه، رســول خدا فرمودنــد: »هرکس 
درختی بکارد، خــدا به‌اندازۀ محصول آن برایش پاداش 
می‌نویســد.« در مقابل، اگــر از طبیعــت و امکانات 
مادی به‌گونه‌ای مناسب و شایسته بهره‌گیری نشود، آثار 
زیان‌بــار و گاه جبران‌ناپذیری در پــی دارد. آلوده کردن 
آب‌های مورد نیاز مردم، مانند آب‌های پشت سد و آب 
نهرها، چشــمه‌ها، مخزن‌ها و چاه‌ها کیفر دارد. اصول 
زیســت‌محیطی از منظر رســول گرامی اســام صبغۀ 
ملکوتــی دارد و رعایــت طهارت و پاکیزگــی در بدن، 
منــزل، محل کار، محیط‌های علمــی و مراکز عبادی و 
فرهنگی و... برای آن اســت که انسان خلیفۀ خداست و 
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در جــدول ذیل متغیر‌هــای مؤلفۀ زیســت‌محیطی در 
آپارتمان‌نشــینی از منظــر اصول واقع‌گرایی اســامی 

بررسی شده است.

خلیفۀ خدا باید سنت و ســیرۀ او را سیرۀ خود قرار دهد 
و به پاکی و پاکیزگی از آن روی که محبوب خداســت، 
 .)Javadi Amouli, 2015: 693-696( علاقه‌مند باشد 

جدول شمارۀ )5(: متغیرها در مسائل کارکردی آپارتمان‌نشینی
ی

شین
ی آپارتمان‌ن

ل کارکرد
سائ

متغیر‌ها در م

‌ـایرانیمتغیر مسائل پیشِ‌روی آپارتمان‌هاالگوی اسلامی‌

برنامۀ 
کاربری و 

فعالیت

حیات طیبه، زیست مؤمنانه، 
مسجد قلب تپندۀ محله، مسجد 
الهام‌بخش، تقدم منافع اجتماع 

بر فرد

 مسکونی بدون ارتباط و تأثیرپذیری 
ً
منطقه‌بندی کاربری‌ها، بلوک‌های صرفا

از مسجد، یکنواختی کاربری‌ها و نبود تنوع و نیازمندی‌های مکمل، ضعف 
ایمان و گسترش بی‌اعتقادی در نسل‌های جدید، اختصاص زمین‌هایی با 

کاربری غیرمسکونی به آپارتمان‌های مسکونی 

نادیده گرفتن: حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش باور توحیدی و وحدت، ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش 
توجه به زیست‌محیط

برنامۀ 
دسترسی‌ها

ایمنی و امن بودن گذرهای محلی 
و مقصدی بودن آن‌ها، تقدم منافع 

اجتماع بر فرد

ایمنی ضعیف و ترددهای عبوری، زندگی ماشینی، مشکلات و اختلافات 
پارکینگ، سروصدای اتومبیل ها

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش توجه به زیست‌محیط

معنا

وجود معنای اسلامی، معنای 
توحیدی و تجلی هویت اسلامی 

کارکردگرایی صرف و نبود معنا و هویت

نادیده گرفتن: حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش باور توحیدی و وحدت، ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش 
توجه به زیست‌محیط

فضای سبز

حیاط‌های سرسبز، مناظر طبیعی 
چشم‌نواز، باغ‌های محله، رؤیت 

طبیعت در شهر و پیرامون

نبود حیاط و طبیعت، کمبود مناظر چشم‌نواز محلی، عدم پراکنش مناسب و 
عادلانه فضای سبز

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش توجه به زیست‌محیط

آموزشی‌ـ
‌فرهنگی

آموزش و پرورش خدامحور به 
مرکزیت مساجد 

نبود ارتباط مدارس با مساجد و مدارس با الگوهای غیربومی، محله با 
مرکزیت مدرسۀ ابتدایی )الگوی واحد همسایگی کلارنس پری(

نادیده گرفتن: حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش باور توحیدی و وحدت، ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش 
توجه به زیست‌محیط

کاربری‌های 
محلی

اعتدال، خودکفایی و راحتی 
زندگی ساکنان محله در تأمین 

مایحتاج عمومی

کمبود کاربری‌های عمومی محله )خرده‌فروشی، نانوایی، پارک و بوستان 
محله، سبزی‌فروشی(

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش مظاهر اسلامی شهر، ارزش امنیت، ارزش توجه به زیست‌محیط
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یست‌محیطی آپارتمان‌نشینی جدول شمارۀ )6(: متغیرها در مسائل ز

ی
شین

ی آپارتمان‌ن
حیط

ت‌م
س

ل زی
سائ

متغیر‌ها در م

‌ـایرانیمتغیر مسائل پیشِ‌روی آپارتمان هاالگوی اسلامی‌

آب

ارتباط با آب و پرهیز از اسراف
نبود حیاط و حوض آب در فضاهای خصوصی و نیمه‌خصوصی، آلودگی 

آب‌های زیرزمینی و منابع حیاتی

نادیده گرفتن: حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش امنیت، ارزش مظاهر اسلامی، ارزش توجه به محیط زیست

هوا

هوای سالم و حفاظت از آن
تراکم بیش از حد ساختمانی و سواره و ایجاد جزایر حرارتی و آلودگی هوا 

)رواج استفاده از دستگاه‌های تصفیۀ هوا(

نادیده گرفتن: حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش امنیت، ارزش مظاهر اسلامی، ارزش توجه به محیط زیست

خاک

ارتباط بلافصل با خاک و حفاظت 
از آن

حفاری‌های بیشتر در احداث برج‌ها و آپارتمان‌ها، بارگذاری وزن بیش 
از حد بر خاک و زمین، ساخت‌وساز روی گسل‌ها و آلودگی خاک و در 

دسترس نبودن خاک برای بازی کودکان

نادیده گرفتن: حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش امنیت، ارزش مظاهر اسلامی، ارزش توجه به محیط‌زیست

پوشش 
گیاهی

حفاظت از پوشش گیاهی، توصیه به 
کاشت نهال

از بین بردن درختان در برخی ساخت‌وسازها و روی آوردن به طبیعت 
تصنعی و زینتی، پراکنش نامتعادل طبیعت و مصنوع

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش امنیت، ارزش مظاهر اسلامی، ارزش توجه به محیط‌زیست

ارتباط با 
طبیعت

انس با خلقت زیست‌محیطی و 
احترام و مراقبت از آن، ارتباط با 
آسمان و نظارۀ آن در حیاط خانه

عدم ارتباط مستقیم با طبیعت به‌دلیل نبود حیاط 

نادیده گرفتن: حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش باور توحیدی و وحدت، ارزش عدالت، ارزش امنیت، ارزش مظاهر اسلامی، ارزش توجه به 
محیط‌زیست

سلامتی 
انسان و 

محیط

مراقبت از سلامتی انسان و خلقت 
زیست‌محیطی

کم‌توجهی به سلامتی انسان و محیط‌زیست، استفادۀ مکرر از پله‌ها و آسیب 
به‌سلامتی به‌ویژه برای سالمندان، از بین رفتن پوشش گیاهی

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش عدالت، ارزش امنیت، ارزش مظاهر اسلامی، ارزش توجه به محیط‌زیست

پاکیزگی

تولید بیش از حد زباله، زباله‌گردی و مشکلات جمع‌آوری و دفع پسماندنظامت فردی، جمعی و محیط 

نادیده گرفتن: حقوق نفس، حقوق سایر انسان‌ها، حقوق خلقت زیست‌محیط

نادیده گرفتن: ارزش باور توحیدی و وحدت، ارزش عدالت، ارزش امنیت، ارزش مظاهر اسلامی، ارزش توجه به 
محیط زیست
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55. مطالعۀ موردی. مطالعۀ موردی
مطالعــۀ مــوردی انتخابــی در این پژوهــش، مجتمع 
مســکونی گلپارک اســت که در منطقۀ یک کلان‌شهر 
تبریز و در شــمال غربی شــهرک ولیعصر واقع شــده. 
این مجتمع از ســمت شــمال به درۀ بیلانکوه به‌عنوان 
یــک عارضۀ طبیعی درون شــهری و از جهات دیگر به 
بافت‌های مسکونی آپارتمانی منفرد محدود شده است. 
مجتمع مســکونی گلپارک پس از جنگ تحمیلی توسط 
شرکت خانه‌سازی پیش‌ســاختۀ آذربایجان در پاسخ به 
مطالبۀ مســکن ارزان ساخته شــد. ویژگی‌های ظاهری 
و محیطی این مجتمع به‌صــورت بلوک‌های آپارتمان و 
شطرنجی بوده و فضاهای داخل محدوده و بین بلوک‌ها 
فاقد طراحی بوده و تمرکزی بر بهبود آن‌ها نبوده اســت. 
این مجتمع در ســه فاز )فاز 1 و 2 و 3( طراحی و اجرا 
شده و در محدوده‌ای محصور با چندین گیت نگهبانی 
واقع شــده اســت. در مجموع، در ایــن مجتمع 850 

واحد مســکونی بــا ابعاد مســاحتی مختلف و 3200 
نفر سکونت دارند. در شکل شــمارۀ )2( موقعیت این 

مجموعه نشان داده شده است.
آنچه از مشاهده‌های میدانی در رابطه با مجتمع مسکونی 
 کم 

ً
گلپارک می‌توان ارائه کرد، کیفیت و پایداری نســبتا

در این مجتمع اســت و با توجه به ســال ساخت آن‌ها 
این امر دور از انتظار نیســت. با توجه به مصاحبه‌های 
صورت‌گرفته و پرسشــنامه‌های ســاکنان توزیع‌شده در 
محدوده، بــه ارزیابــی و کدگــذاری مهم‌ترین نکات 
در خصوص چهارچوب پژوهش پرداخته شد. در ادامه، 
مهم‌ترین محوریت‌ها در این محدوده آورده شده است.
مجتمع مســکونی گلپــارک به‌عنوان یکی از نخســتین 
تجربه‌های آپارتمان‌ســازی انبوه پس از جنگ تحمیلی، 
واجد ساختاری است که بیش از آنکه بر کیفیت زیست 
کید داشته باشد، بر کمیت و سرعت ساخت متمرکز  تأ
 
ً
بوده اســت. واحدهای مســکونی این مجموعه عمدتا

یز  شکل شمارۀ )2(: مطالعۀ موردی پژوهش؛ شهرک مسکونی گلپارک شهر تبر



123فرونی: چالش هااررهای معاصرایهشدر اسی روندآپارتمان نشینینشباز

کوچــک، ســلول‌مانند و انعطاف فضایــی ندارند، 
به‌گونه‌ای که نه‌تنها امکان پاسخ‌گویی به نیازهای فردی 
و خانوادگی را ندارند، بلکه آزادی عمل ساکنان در انجام 
فعالیت‌های روزمــره را نیز محدود کرده‌اند. این الگو با 
گسترۀ فضایی،  ‌ـاسلامی که بر  ماهیت زندگی ایرانی‌
تنــوع عملکردی و انعطاف در فضاهای مســکونی 
کید می‌کند، در تعارض اســت. در چنین ساختاری،  تأ
انجام مراســم خانوادگی مانند جشــن‌ها و عزاداری‌ها 
 ناممکن شــده و فضاهای داخلــی، تنها کارکرد 

ً
عمــا

یست دارند. حداقلی ز
در ســازمان فضایــی مجموعــه، غلبۀ تــوده بر فضا 
به‌وضوح مشــاهده می‌شود. نحوۀ اســتقرار بلوک‌های 
مسکونی در آرایشی شطرنجی و متراکم، به شکل‌گیری 
یف و کارکرد منجر شــده  فضاهــای میانی بدون تعر
اســت. این فضاهــای به‌ظاهر باز، نه‌تنهــا واجد نقش 
اجتماعی یا زیبایی‌شناختی نیستند، بلکه به‌دلیل نداشتن 
طراحی مناســب، به عرصه‌هایی غیرقابل استفاده و گاه 
تنش‌زا برای ســاکنان تبدیل شــده‌اند. در واقع، فضای 
بــاز در گلپارک نه به‌عنوان بخشــی از کیفیت زیســت 
جمعی، بلکه به‌عنوان باقیمانده‌ای از اســتقرار توده‌ها 
تلقی می‌شود که این امر در تصویر هوایی مجموعه نیز 

به‌وضوح قابل مشاهده است. 
از لحاظ شکل و بیان کالبدی، نماهای ساده و بی‌هویت، 

نبــود المان‌های فرهنگی و حــذف مؤلفه‌های خوانایی 
شــهری باعث شده اســت که ســاکنان نتوانند هویت 
مکانی یا حــس تعلقی به محیط خــود بیابند؛ این امر 
به‌کرات در مصاحبه‌های مردمی و پرسشنامه‌های مردم 
و ساکنان به آن پرداخته شده است. نام‌گذاری بلوک‌ها با 
شــماره و حروف نیز بر این بی‌هویتی افزوده و مجموعه 
را به محیطی بی‌چهره و غیرشخصی تبدیل کرده است. 
در سطح جزئی‌تر، الگوی طراحی واحدهای آپارتمانی 
‌ـاسلامی در تضاد  یست ایرانی‌ با فرهنگ و الگوی ز
اســت. استفاده از آشــپزخانه‌های اپن، اشراف مستقیم 
واحدها به یکدیگر، حذف حیاط و محوطۀ خصوصی و 
محدود شدن روشنایی و تهویه به نورگیرهای کم‌عرض، 
همگی نشــانه‌هایی از قطع ارتباط با ارزش‌های فضایی 
معماری ســنتی ایرانی هستند. در چنین فضایی، حریم 
خصوصی، آرامــش و پیوند با طبیعــت از میان رفته و 
ساکنان در فضایی بســته و بی‌روح زندگی می‌کنند. در 
نتیجه، کالبد مجتمع گلپارک نه تنها پاسخ‌گوی نیازهای 
مادی و معنوی ســاکنان نیســت، بلکه به تقلیل مفهوم 
»خانــه« به یک »واحد ســکونتی بی‌هویت« انجامیده 

است.
از ســویی دیگر، از منظر کارکردی می‌توان ویژگی‌های 
مکانی مثبتی نیز در این مجموعه نیز ذکر کرد. واقع شدن 
مجتمع مســکونی گلپارک در منطقۀ یک تبریز و شمال 

یز شکل شمارۀ )3(: تصاویری از شهرک مسکونی گلپارک شهر تبر
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یرساخت‌ها،  غربی شهرک ولیعصر باعث شده که به ز
خدمات شهری و شبکۀ حمل‌ونقل دسترسی نسبی 
داشته باشد. علاوه‌بر این، تعداد مناسب واحدها )حدود 
۸۵۰ واحــد و جمعیت نزدیک به ۳۲۰۰ نفر( می‌تواند 
یــک ظرفیت اجتماعی بزرگ ایجــاد کند. در صورتی 
که فضاهای مشــترک و خدمات محلی مناسب تسهیل 
شوند، این جمعیت قابلیت ایجاد تعاملات همسایگی، 
قدرت مطالبه خدمات شهری و فعالیت‌های اجتماعی 

را دارند.
مجتمع مسکونی گلپارک، در بُعد اجتماعی و فرهنگی، 
بازتابی از شکل‌گیری زیســت آپارتمانی در غیاب درک 
‌ـاســامی است. این  عمیق از الگوهای فرهنگی ایرانی‌
مجموعه به‌عنوان محصول یک دورۀ ساخت‌وســاز انبوه 
و صنعتی، بدون توجه بــه پیوندهای اجتماعی، آیینی و 
فرهنگی ســاکنان طراحــی، و در نتیجه، روح جمعی و 
حس تعلق محلی در آن تضعیف شــده است. یکی از 
مهم‌ترین کاستی‌ها در این زمینه، نبود تکایا، حسینیه‌ها 
و فضاهای عمومــیِ درخور برای برگزاری آیین‌های 
مذهبی و اجتماعی اســت. در فرهنگی که مناســک 
جمعــی و هم‌نشــینی‌های خانوادگی بخــش مهمی از 
هویت اجتماعی را شکل می‌دهد، حذف این فضاها به 
گسست فرهنگی و انزوای خانوارها منجر شده است.

نبود بســتر کالبدی برای برگزاری مراســم‌های مذهبی، 
جشــن‌های ملی و رویدادهای اجتماعی سبب شده که 
ساکنان برای انجام چنین فعالیت‌هایی ناگزیر به خروج 
از محدوده مجتمع باشند. این وضعیت، گسست میان 
سکونت و اجتماع را در مقیاس خرد ایجاد کرده است؛ 
به‌گونه‌ای کــه خانه فقط به فضایی برای زیســت فردی 
تقلیــل یافته و اجتماع‌پذیــری در درون مجموعه از بین 
رفته است. نبود حتی یک فضای چندمنظورۀ فرهنگی یا 
مذهبی، نشان از بی‌توجهی طراحان به الگوی زندگی 
مــردم دارد؛ الگویی که در گذشــته در قالب مســاجد 
محلی، حیاط‌های مشــترک و میدانچه‌های محلی بروز 

داشت و اکنون در این مجتمع حذف شده است.

در بعــد رفتار اجتماعی، ســاختار بســته و یکنواخت 
احســاس  نوعــی  شــکل‌گیری  باعــث  آپارتمان‌هــا 
حبس‌شــدگی در فضای زندگی شــده اســت. ساکنان 
به‌دلیل کوچک بودن فضاهــای داخلی و نبود امکانات 
تفریحــی در محدوده مجتمع، ســاعات طولانی را در 
بیرون از خانه ســپری می‌کنند. ایــن الگو نوعی »افراط 
و تفریط« در اســتفاده از فضا را به‌ وجود آورده اســت: 
زیســت در فضای داخلی محدود و بی‌تحرک، و جبران 
آن بــا پرســه‌زنی‌های بی‌هدف یا تفریح بــا خودرو در 
فضاهای بیرونی. چنین رفتاری، پیامد مســتقیم غیبت 
فضاهای عمومی و نیمه‌عمومی اســت که می‌توانستند 
تعادل روانی و اجتماعــی زندگی روزمره را حفظ کنند. 
الگوی زیست در گلپارک، نمود روشنی از کارکردگرایی 
صرف در طراحی شــهری است. در این نگاه، مجتمع 
مســکونی تنها برای تأمین ســرپناه طراحی شــده و از 
کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و تعاملی غفلت شــده 
اســت. فضاهای مشــاع که می‌توانســتند بستری برای 
 تعریف 

ً
شکل‌گیری روابط همسایگی باشــند، یا اصلا

نشــده‌اند یا کیفیت فضایی لازم را برای حضور انســان 
ندارند. در نتیجه، روابط میان ساکنان سطحی، ناپایدار 
و مقطعی اســت و حس تعلق به مکان یا محله در میان 

آنان شکل نگرفته است.
در بُعد امنیت اجتماعــی، نبود فضاهای نیمه‌عمومی 
امن و قابل‌نظــارت موجب کاهش تعامل و حضور 
داوطلبانۀ ســاکنان در محیط بیرونی شــده اســت. 
عرصه‌های باز بیــن بلوک‌ها که می‌توانســتند به‌عنوان 
فضاهــای گفت‌وگو، بــازی کودکان یا توقــف روزمره 
استفاده شوند، به‌دلیل طراحی سرد، خالی و بی‌هویت، 
اغلب خالی از سکنه‌اند. این امر سبب تضعیف نظارت 
طبیعی و کاهش حس امنیت در فضا شــده است. نبود 
ارتباط چشمی میان فضاهای داخلی و باز نیز بر انفعال 
اجتماعی ساکنان افزوده و به شکل‌گیری الگوی زیست 

درون‌گرا و فردمحور منجر شده است.
از نظر فعالیت‌های جســمی و تعامل بــا طبیعت، این 
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مجموعه زیرساخت لازم برای ارتقای سلامت ساکنان 
ندارد. نداشتن امکان ورزش در طبقات بالاتر و دوری از 
فضاهای باز و ورزش‌های جمعی باعث کاهش ســطح 
تحرک و پویایی جسمی به‌ویژه در میان زنان، سالمندان 
و کودکان شــده اســت. در نتیجه، ســاکنان اغلب به 
یحات وابسته  فعالیت‌های انفعالی درون خانه یا تفر
یست  به وسایل نقلیه روی می‌آورند که خود با الگوی ز
ســالم شــهری مغایرت دارد. این وضعیت، یکی از 
نمودهای غلبۀ »کارکردگرایی صرف« در طراحی است؛ 

رویکردی که زیست انســانی را به حداقل نیاز کالبدی 
تقلیل می‌دهد و ابعاد روانی، اجتماعی و سلامت‌محور 
آن را نادیــده می‌گیرد. بــا توجه به مطالب گفته‌شــده، 
جمع‌بندی نهایی در خصوص مجتمع مسکونی گلپارک 
‌ـایرانی خانه در جدول شمارۀ  در قیاس با الگوی اسلامی‌

)5( ارائه شده است.
به‌صورت کلی با توجه به موارد مطرح‌شده در خصوص 
الگوهای سکونتی )آپارتمانی و سنتی )تک‌خانواری(( و 
مسائل روند آپارتمان‌نشینی می‌توان از منظر واقع‌گرایی 

یز ‌ـایرانی در مجتمع مسکونی گلپارک کلان‌شهر تبر جدول شمارۀ )7(: بررسی جایگاه ارزش‌های خانه‌های اسلامی‌

 بعد
تحلیلی

 شاخص‌ها/متغیرهای
ارزیابی

پیامدها و تحلیل نهایییافته‌ها و مشاهده‌ها در مجتمع گلپارک

ی
ضای

ی‌‌ـف
بد

کال
ی

رد
رک

کا
و 

 مقیاس و سازمان
فضایی

 بلوک‌های شطرنجی، تکراری و نبود خلاقیت
در استقرار

 غلبۀ توده بر فضا، نبود فضاهای باز تعریف‌شده
و تعامل‌پذیر

 ابعاد و کیفیت فضاهای
داخلی

 آپارتمان‌های کوچک و سلول‌مانند، محدودیت
در تحرک و فعالیت‌های خانوادگی

 کاهش کیفیت زیست و نارضایتی ساکنان از
فضای داخلی

 هویت کالبدی و
خوانایی

 نماهای یکنواخت، نام‌گذاری عددی،
بی‌تشخصی فضایی

بی‌هویتی شهری، نبود حس تعلق و تمایز مکانی

الگوی معماری
 آشپزخانۀ اپن، اشراف واحدها به یکدیگر،

نورگیرهای محدود
‌ـاسلامی و تضعیف حریم  تضاد با الگوی ایرانی‌

خصوصی

ی
نگ

ره
ی‌‌ـف

اع
تم

اج

 فضاهای جمعی و
مذهبی

گسست فرهنگی و تضعیف همبستگی اجتماعینبود تکایا، حسینیه‌ها و فضاهای فرهنگی درخور

 روابط همسایگی و
تعامل اجتماعی

 فضاهای مشاع ناکارآمد و بی‌روح، نبود
فضاهای نیمه‌عمومی امن

 کاهش تعاملات همسایگی و احساس بیگانگی
اجتماعی

 الگوهای رفتاری
ساکنان

 احساس حبس در آپارتمان، پرسه‌زنی و تفریح
با ماشین

 فردگرایی، انفعال اجتماعی و گسست از اجتماع
محلی

ضعف در مدیریت اجتماعی و مشارکت جمعینبود نهاد محلی یا شورای ساکنان فعالساختار مدیریتی

ور
ح

م‌م
لا

‌ـس
ی‌‌

یط
ح

ت‌م
یس

کمبود فضای سبز، نبود حیاط، مناظر محدودفضاهای باز و سبزز
 کاهش ارتباط انسان با طبیعت و افت کیفیت

روانی محیط

 سلامت جسمی و
دسترسی

 نبود آسانسور در برخی بلوک‌ها، استفادۀ مکرر
از پله‌ها

 آسیب به سلامت سالمندان و گروه‌های
آسیب‌پذیر

کاهش فعالیت بدنی و سلامت جسمی ساکناننبود فضای ورزشی و امکان تحرک در طبقاتفعالیت بدنی و ورزش

پایداری زیست‌محیطی
 از بین رفتن پوشش گیاهی، بی‌توجهی به اقلیم

محلی
 کاهش پایداری اکولوژیکی و افزایش ناپایداری

اقلیمی

 جمع‌بندی
کلی

 طراحی بر مبنای کارکردگرایی صرف و تولید—
انبوه بدون هویت بومی

 ضرورت بازنگری در الگوهای آپارتمان‌سازی با
رویکرد هویت‌مدار، اجتماعی و سلامت‌محور
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اسلامی ویژگی‌های این دو نوع الگو را در قالب جدول 
ذیل طرح کرد.

  66. نتیجه‌گیری. نتیجه‌گیری
روند آپارتمان‌نشینی در ایران، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، 
اگرچه پاســخی به نیازهای جمعیتی و محدودیت‌های 
زمین در شــهرها بوده، اما از منظر واقع‌گرایی اسلامی 
با چالش‌هایی جــدی در زمینۀ رعایت حقوق چهارگانه 
)حق الهی، حق نفس، حق سایر انسان‌ها و حق خلقت 
محیط‌زیســت( مواجه است. بررســی ابعاد کالبدی، 
‌ـفرهنگی و زیســت‌محیطی این  عملکــردی، اجتماعی‌
پدیده، نشــان می‌دهد که بســیاری از ارزش‌ها و اصول 
‌ـایرانی، در جریان  نهفته در الگوی ســکونت اســامی‌
ســاخت و توســعۀ آپارتمان‌ها نادیده گرفته شده‌اند. از 
منظر حقوق الهی، حذف فضاهای عبادی، محرومیت 
از حضــور در فضاهای معنوی و عــدم امکان رعایت 
برخی شعائر دینی در بسیاری از مجتمع‌های آپارتمانی، 
گواهی بر فاصلــه گرفتن الگوی ســکونت امروزی از 
ارزش‌های اسلامی است. از سوی دیگر، بررسی حقوق 
نفس و ســایر انســان‌ها، حاکی از آن است که ساختار 

بســته، ناکارآمد و فاقد انعطاف فضاهــای آپارتمانی، 
برای تأمین حریم خصوصی، امنیت روانی، آســایش، و 

تعاملات انسانی سالم مانعی جدی به شمار می‌رود.
افــزون بــر ایــن، از منظر زیســت‌محیطی نیــز روند 
آپارتمان‌نشینی در ایران، با ایجاد تراکم‌های نامتناسب، 
کاهش ســرانۀ فضای ســبز، مصرف بی‌رویۀ انرژی و 
تهدید منابع طبیعی، بسیاری از جنبه‌های حقوق خلقت 
را با چالش مواجه کرده اســت. از سویی دیگر، مطالعۀ 
موردی پژوهش حاضر )مجتمع مســکونی گلپارک در 
کلان‌شــهر تبریز( نیز بر این امر و مسائل و چالش‌های 
ذکرشــده صحــه می‌گــذارد. ایــن محوریت‌هــا در 
پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌های مردمی به‌شدت توسط مردم 
کید و مورد انتقاد واقع شده است. مقایسۀ تطبیقی بین  تأ
ویژگی‌های خانه‌های سنتی با آپارتمان‌های کنونی، نشان 
می‌دهد که خانه‌های ســنتی با وجــود محدودیت‌های 
تکنولوژیک، در تأمین این حقوق موفق‌تر عمل کرده‌اند. 
در نهایت، بازنگری در رویکردهای سیاســت‌گذاری و 
برنامه‌ریزی شهری با تمرکز بر اصول واقع‌گرایی اسلامی 
امــری ضروری بــه نظر می‌رســد. احیــای الگوهای 

جدول شمارۀ )8(: مقایسۀ تطبیقی جایگاه ارزش‌های واقع‌گرایی اسلامی در خانه‌های آپارتمان‌نشینی و خانه‌های سنتی 

خانه‌های سنتیخانه‌های آپارتمان‌نشینیواقع‌گرایی اسلامی

حقوق الهی
 پیچیدگــی و ابهام در رعایت حدود و قوانیــن الهی، ارتفاع بناها

اغلب بلندتر از مسجد و دشواری مراجعه به آن
 امکان رعایت حــدود و قوانین الهی، امکان
رعایت حریم مسجد و سهولت مراجعه به آن

حقوق نفس
 عدم امکان دسترسی بی‌واســطه به حیاط و فضای باز، وابستگی
 به پله و بالابر و دشــواری استفاده به‌ویژه برای سالمندان و کودکان
 و معلولان، مالکیت نامشــخص زمین و فضای محاذی آن )بالا و

پایین آن(، احساس هویت و تعلق خاطر کمتر

 امکان دسترســی بی‌واسطه به حیاط و فضای
 باز، عدم وابســتگی به پله و بالابر و سهولت
 اســتفاده به‌ویژه برای ســالمندان و کودکان و
 معلولان، مالکیت مشــخص زمین و فضای
 محاذی آن )بالا و پایین آن(، احساس هویت

و تعلق خاطر بیشتر

حقوق سایر انسان‌ها
 پیچیدگــی ابعــاد حقوقی امور مشــترک، امکان بــروز تنش‌ها و
 تعارضات همسایگی )بو، صدا، تاسیسات، استحکام بنا، ازدحام،
 سبک زندگی، بهداشت و...(، وابســتگی آپارتمان‌ها با یکدیگر،
 امکان نقض حریم و اشرافیت و قلمروها، تولید مسائل شهری از
قبیل پارکینگ و اختلال ترافیکی و آسیب‌پذیری بیشتر در بحران‌ها

 امــکان کــم بــروز تنش‌هــا و تعارضــات
 همسایگی، استقلال هر خانه از خانه دیگر،
 امکان رعایت حریم و اشــرافیت همسایگی،
 تراکم کمتر و ســهولت مدیریــت ترافیک و

 مدیریت بحران

 حقوق خلقت
یست‌محیطی ز

عدم امکان دسترسی بی‌واسطه به طبیعت و حیاط و آسمان
 امکان دسترسی بی‌واسطه به طبیعت و حیاط

و آسمان
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بومی ســکونت، توجه به تنوع نیازهای انسانی، تقویت 
پیوندهای اجتماعی، و بازطراحی فضاهای مســکونی 
بر مبنای عدالــت فضایی و کرامت انســانی، می‌تواند 
زمینه‌ســاز توسعه شــهری پایدار و مبتنی بر ارزش‌های 

‌ـایرانی باشد.  اسلامی‌
در ادامه، پیشنهادهایی در این باب ارائه شده است:

بازنگری در ضوابط طراحی معماری آپارتمان‌ها   

یم خصوصی: پیشنهاد  براساس کرامت انسانی و حر
می‌شــود اصــول طراحی بــر مبنای الگوی ســکونت 
‌ـایرانی )نظیــر تفکیک فضاهــای عمومی و  اســامی‌
خصوصی، پیش‌بینی فضاهای عبادت، حیاط میانی، و 
دسترسی مستقل خانوارها( در آیین‌نامه‌های ساختمانی 

بازتعریف و اجرایی شوند.
تدوین شاخص‌های »سکونت‌پذیری اسلامی«   

یزی مسکن شــهری: ایجاد چک‌لیستی با  در برنامه‌ر
معیارهایی چــون امکان رعایت مناســک دینی، تأمین 
آســایش روانــی، حریم صوتــی و بصــری، و امکان 
ارزیابی  ابزار  به‌عنوان  هم‌زیستی مسالمت‌آمیز می‌تواند 

طرح‌های مسکن استفاده شود.
 الزام شــهرداری‌ها به تأمیــن فضاهای فرهنگی، 
عبــادی و تعامــات اجتماعــی در مجتمع‌هــای 
مسکونی: شهرداری‌ها و شرکت‌های انبوه‌ساز می‌توانند 
در قالب ضوابط تفصیلی، اختصاص درصدی از فضا به 
مسجد محلی، حسینیه، کتابخانه و فضاهای مشارکتی را 

الزامی کنند تا ارزش‌های فرهنگی و دینی تقویت شود.
 احیای الگوهای مســکن بومی و مشــارکتی با 

استفاده از ظرفیت نهادهای محلی: اجرای طرح‌های 
پایلــوت مســکن در مناطــق کم‌درآمد با اســتفاده از 
الگوهای خانه‌سازی بومی )همچون خانه‌های حیاط‌دار 
جمعی با خدمات مشــترک( در همکاری با شــوراها، 
مســاجد، و گروه‌های جهادی می‌تواند جایگزینی برای 

آپارتمان‌سازی صرف باشد.
یســت‌محیطی طرح‌هــای توســعۀ  یابــی ز  ارز

کید بر حق خلقت: پیشــنهاد می‌شود  مســکونی با تأ

هر پروژۀ بزرگ مسکن شهری، مشمول ارزیابی پایداری 
محیطی شــود. مواردی چون تأثیر بر منابع آب، کیفیت 
هوا، ظرفیت زیستی محل و ظرفیت زیرساخت‌ها پیش 

از صدور مجوز ساخت بررسی شود.
‌ـایرانی   آموزش و ترویج فرهنگ سکونت اسلامی‌

در محله‌ها و مجتمع‌ها: طراحی برنامه‌های آموزشــی 
گاهی  در ســطح محله برای ســاکنان با هدف ارتقای آ
دربــارۀ حقوق متقابل، آداب هم‌زیســتی، و ارزش‌های 
سکونت‌محور می‌تواند به بهبود رفتارهای اجتماعی در 

آپارتمان‌ها کمک کند.
علاوه‌بر پیشــنهادهای مذکور در راســتای بهبود شرایط 
حاکم بر وضعیت شــرح ‌داده‌شده، پیشنهادهای ذیل در 
رابطه بــا مطالعۀ موردی مجتمع مســکونی گلپارک در 

کلان‌شهر تبریز است. 
یف سازمان فضایی مجتمع بر مبنای الگوی   بازتعر
‌ـایرانی سکونت: بازنگری کالبدی مجتمع در  اسلامی‌
قالب بازتخصیص فضاهای باز، نیمه‌خصوصی و مشاع 
کید بر ایجاد حیاط‌های میانــی جمعی، فضاهای  بــا تأ
خلــوت خانوادگی و مســیرهای پیاده ایمــن می‌تواند 
علاوه‌بر افزایش حــس تعلق، امکان تحقق مؤلفه‌هایی، 
چون حریم خصوصی، درون‌گرایــی و آرامش روانی را 

برای ساکنان فراهم می‌کند.
‌ـعبادی و   طراحی و جانمایــی فضاهای فرهنگی‌

تعاملات اجتماعی: پیش‌بینی فضاهای مناســب برای 
مناســک مذهبــی، اجتماعات محلــی و آموزش‌های 
فرهنگــی )مانند حســینیه، کتابخانۀ کوچک یا ســالن 
ایــن فضاها  چندمنظــورۀ فرهنگی( ضروری اســت. 
بــه بازتولید ســرمایۀ اجتماعــی و تقویــت پیوندهای 
همســایگی کمک می‌کنند و گسست فرهنگی ناشی از 

طراحی کارکردگرا را کاهش می‌دهند.
 ارتقای کیفیت فضاهای مشاع از منظر معاشرت 

حیاط‌های  همچــون  نیمه‌عمومی  فضاهای  انســانی: 
مشــارکتی، صحن‌های ســبز با مبلمان شهری مناسب 
و فضاهای گفت‌وگوی همســایگی لحاظ شود تا حس 
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امنیــت، همدلی و تعامل در بین ســاکنان افزایش یابد. 
این اقدام جایگزینی برای فضاهای بی‌هویت و غیرقابل 

استفادۀ فعلی است.
 بازنگــری در طراحی فضاهای ســبز و ارتباط با 
طبیعت: پراکنش عادلانۀ فضاهای سبز، تنوع گونه‌های 
گیاهی بومــی و منظره‌های چشــم‌نواز محلی در طرح 
اصلاحــی مجتمــع لحاظ شــود. این اقــدام علاوه‌بر 
ارتقای زیبایی‌شناسی محیط، ســامت روانی ساکنان 
و پیوند انســان با طبیعت را تقویت می‌کند. در صورت 
محدودیت زمین، پیشنهاد می‌شود از بام سبز، دیوار سبز 

و باغچه‌های اشتراکی کوچک استفاده شود.
یســت‌پذیری و سلامت فیزیکی  بهبود شرایط ز  

ســاکنان: با توجه به نبود فضای ورزشی و حیاط برای 
کودکان، پیشنهاد می‌شود ایجاد زمین‌های کوچک بازی 
ایمن، مسیرهای پیاده‌روی و فضاهای ورزشی روباز در 
ســطح مجموعه در دســتور کار قرار گیرد. همچنین در 
طراحی‌های آینده، باید دسترسی ایمن و آسان به طبقات 

برای سالمندان و افراد کم‌توان مدنظر باشد.
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سنجش عینی و ذهنی رعایت عدالت فضایی در ارائۀ خدمات شهری در شهر 
دوستدار سالمند )مورد مطالعه: شهر مشهد(

صالح ابراهیمی‌پور
دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران 

کتایون علیزاده1
دانشیار گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران 

محمدعلی احمدیان
دانشیار بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ســنجش تطبیقی عدالت فضایی در شــهر دوستدار سالمند مشــهد و واکاوی شکاف بین 
ادراک ذهنی ســالمندان و واقعیت‌های عینی در ارائۀ خدمات شهری انجام شــد. این مطالعه، از نوع کاربردی و با 
 GIS روش تلفیقی انجام شــد. داده‌های عینی از داده‌های مکانی سازمان‌های خدمات‌رسان گردآوری و در محیط
تحلیل شــدند. داده‌های ذهنی نیز از طریق پرسشنامۀ محقق‌ســاخته مبتنی بر چهارچوب WHO جمع‌آوری شد. 
جامعۀ آماری شــامل ۲۵۲٬۹۷۵ ســالمند ۶۰ سال به بالای ساکن در 17 منطقۀ شهر مشــهد بود که با استفاده از 
فرمول کوکران و نمونه‌گیری طبقه‌ای نســبی، ۴۰۵ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شــدند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون 
تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل‌های فضایی )همپوشــانی فازی( استفاده شد. یافته‌ها نشان داد شکاف عمیقی در 
‌ـپیرامون تبعیت  توزیع فضایی خدمات بین مناطق مختلف مشــهد وجود دارد. الگوی توزیع خدمات از مدل مرکز‌
می‌کند و مناطق مرکزی و شــمال غربی برخورداری بالاتــری دارند. در 9 منطقه از 17 منطقه )53 درصد مناطق(، 
شــکاف معناداری بین وضعیت عینی و ادراک ذهنی سالمندان مشاهده شد. این پژوهش به شناسایی چهار الگوی 
فضایی متمایز منجر شــد: مناطق هماهنگ برخوردار )2 منطقه(، هماهنگ محروم )6 منطقه(، شــکاف منفی )4 
منطقه( و شــکاف مثبت )5 منطقه(. پایین‌ترین میزان رضایت سالمندان مربوط به شاخص‌های »احترام و پذیرش 
اجتماعی« )2.41( و »حمل‌ونقل« )2.48( بود. شــهر مشــهد در مسیر تبدیل شدن به شــهر دوستدار سالمند 
عادلانــه با چالش‌های بنیادین روبه‌روســت. عدالت نه‌تنها در »توزیع« که در »تجربه« زندگی روزمرۀ ســالمندان 
غایب اســت. این پژوهش نشــان داد ارزیابی شهر دوستدار ســالمند بدون تلفیق همزمان داده‌های عینی و ذهنی، 
تصویری ناقص ارائه می‌دهد. دسته‌بندی چهارگانه مناطق می‌تواند مبنای مناسبی برای تدوین راهبردهای فضامحور 

در برنامه‌ریزی شهری باشد.
واژگان کلیدی: شهر دوستدار سالمند، عدالت فضایی، خدمات شهری، ادراک سالمندان، مشهد

k.alizadeh@iau.irایمیل نویسندۀ مسئول:  .1
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مقدمه و بیان مسئلهمقدمه و بیان مسئله
افزایش شتابان جمعیت سالمندان در دهه‌های اخیر در 
سراســر جهان به یک چالش جدی شهری و اجتماعی 
تبدیل شــده است و از آن به‌عنوان »فوریت جهانی« یاد 
Salmistu & Kotval, 2023; Jelokhani-( می‌شود
Niaraki et al., 2019: 2(. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد 
تا ســال ۲۰۵۰ جمعیت بالای ۶۰ سال جهان به بیش 
 United Nations,( از ۲٫۱ میلیارد نفر خواهد رســید
2024؛ WHO, 2025a(. در همین راســتا، ســازمان 
جهانی بهداشت و ســازمان ملل با طرح‌هایی همچون 
ادغام نیازهــای ســالمندان در اهداف توســعۀ پایدار 
 World Health Organization, 2024; Van Hoof(
 WHO, 2025b;( »و »دهۀ پیری سالم )et al., 2025
Cidre, 2025: 141(، دولت‌ها و شهرها را به بازنگری 

در سیاست‌های شهری فراخوانده‌اند.
همزمان با این تحــولات، مطالعات جدید بر ضرورت 
طراحــی فضایــی عدالت‌محور و توســعۀ محیط‌های 
کید می‌کند. این رویکرد  شهری دوســتدار ســالمند تأ
»شهر دوســتدار سالمند« را نه‌فقط به‌عنوان مجموعه‌ای 
از خدمات، بلکه به‌منزلۀ بســتری برای تحقق »عدالت 
فضایی« و »حق به شــهر« بــرای ســالمندان می‌بیند 
 Rémillard-Boilard & Doran, 2024; van(
Doorne & Meijering, 2025(. این موج جمعیتی، 
همزمان با رشــد شــتابان شهرنشــینی، لزوم بازنگری 
اساســی در طراحی و برنامه‌ریزی محیط‌های شــهری 
 United( را بیــش از پیــش ضروری ســاخته اســت
 Nations, 2019; Van Hoof & Yu, 2020; Wood
et al., 2023(. شبکۀ جهانی شهرها و جوامع دوستدار 
ســالمند )AFCC(، که اکنون بیش از ۱۵۰۰ شــهر از 
۵۱ کشــور را در بر می‌گیرد، بســتر مهمــی برای تبادل 
Rémillard-( تجربۀ میان شــهرها ایجاد کرده اســت
 Boilard & Doran, 2024:25–28; Greenfield et
al., 2023(. با وجود این، صرف وجود شــاخص‌های 
 به معنای تحقق عدالت 

ً
شهر دوســتدار ســالمند لزوما

برای همۀ سالمندان نیست. »عدالت فضایی« بر توزیع 
کید  عادلانــۀ امکانات در پهنه‌های مختلف شــهری تأ
 rostaei می‌کنــد )Soja, 2009; Fainstein, 2014؛ 
et al.,2020( و پژوهش‌های جدیدتر نشــان می‌دهند 
که ایــن عدالت باید ابعاد جدیدی همچون مشــارکت 
اجتماعی و تحرک دیجیتال سالمندان را نیز در بر بگیرد 
 van Doorne & Meijering, 2025; Świąder et(

.)al., 2025
در کلان‌شــهری ماننــد مشــهد، این ضرورت شــکل 
پیچیده‌تــری بــه خود می‌گیــرد. جمعیت ســالمندان 
طــی ســال‌های ۱۳۹۰ تــا ۱۳۹۵ از ۲۰۲ هــزار نفر 
)۷.۳ درصد( به ۲۵۳ هــزار نفر )۸.۲ درصد( افزایش 
 Mashhad Municipality Deputy of( یافته اســت
Planning and Development,2016(. بــا وجــود 
اقداماتی همچون طرح جامع مشــهد و سیاســت‌های 
شهر دوستدار سالمند، شواهد میدانی نشان‌دهندۀ توزیع 
نابرابر خدمات شــهری، از جمله امکانــات درمانی، 
حمل‌ونقل عمومی، فضاهای عمومی و فضاهای ســبز 
اســت که پیامدهایی چون انــزوای اجتماعی و کاهش 

کیفیت زندگی سالمندان را به‌دنبال دارد.
مــرور پژوهش‌هــا نشــان می‌دهد بخش عمــده‌ای از 
 بر یکی از 

ً
مطالعات چــه در داخل و چه خارج صرفــا

دو بُعد »ذهنی« یا »عینی« وضعیت ســالمندان تمرکز 
کرده‌اند. در رویکرد ذهنی، ادراک و رضایت سالمندان 
از محیط ســنجیده شــده و در رویکرد عینــی، توزیع 
خدمات شهری بر پایۀ داده‌های GIS تحلیل شده است. 
این تفکیک سبب شــده ارتباط میان »واقعیت فضایی« 
و »برداشــت ذهنی ســالمندان« کمتر بررسی شود. در 
سال‌های اخیر، پژوهش‌هایی بر شکاف میان این دو بُعد 
تمرکز کرده‌اند و این شــکاف را شاخصی برای سنجش 
 Świąder et al.,( عدالــت اجتماعی معرفی کرده‌انــد
Marè et al., 2024 ;2025(. این رویکرد مبنای نظری 

پژوهش حاضر نیز هست.
پژوهش حاضر با هدف تحلیل هم‌زمان داده‌های عینی 
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)پراکنش خدمات( و داده‌های ذهنی )رضایت و ادراک 
ســالمندان( در مناطق مختلف مشــهد انجام می‌شود. 
در ایــن چهارچوب، عدالــت فضایی به‌عنــوان متغیر 
کلان، داده‌های مکانی به‌عنوان ســنجۀ وضعیت عینی، 
و داده‌های پرسش‌نامه‌ای به‌عنوان سنجۀ وضعیت ذهنی 
به‌ کار گرفته شده است. این پژوهش به‌دنبال آن است که 
میزان انطباق یا شکاف میان این دو نوع داده را در مناطق 
مختلف شهر ســنجیده و بر اساس آن، مناطق را از نظر 
میزان برخورداری و سطح شکاف رتبه‌بندی کند. بر این 
اساس، پرســش‌های پژوهش حول تفاوت توزیع عینی 
و ذهنی شــاخص‌ها، میزان تحقق عدالــت فضایی، و 
الگوی شکاف میان ادراک و واقعیت در مناطق مختلف 
مشهد شــکل گرفته است. همچنین انتظار می‌رود میان 
وضعیت عینی و ذهنی تفاوت معناداری وجود داشــته 
باشــد و عدالت فضایی از هر دو منظر برقرار نباشد. در 
نهایت، پیش‌بینی می‌شــود مناطق مشهد از نظر شدت 
این شکاف با یکدیگر متفاوت باشند و امکان رتبه‌بندی 
آن‌ها بر اســاس میــزان همخوانی ادراک ســالمندان با 
واقعیت‌های فضایی فراهم شود. در نهایت، برای آزمون 

تجربی این پرســش‌ها، فرضیه‌هــای پژوهش بر مبنای 
ادبیات نظری و شــواهد تجربی تدوین شــده است. به 
نظر می‌رســد بین وضعیت عینی )پراکنش خدمات( و 
وضعیت ذهنی )رضایت سالمندان( شاخص‌های شهر 
دوستدار سالمند تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین 
انتظار می‌رود از نظر توزیع عینی و ذهنی شــاخص‌ها، 
عدالــت فضایی میــان مناطق مختلف مشــهد برقرار 
نباشــد و میان ارزیابی‌های مبتنی بــر داده‌های GIS و 
مشاهده  معناداری  سالمندان شــکاف  پرسش‌نامه‌های 
شود. بر این اســاس، پیش‌بینی می‌شود مناطق مختلف 
مشــهد از نظر میزان شــکاف میان ادراک سالمندان و 
واقعیت‌های عینی با یکدیگر تفاوت داشته باشد و بتوان 

آن‌ها را از منظر عدالت فضایی رتبه‌بندی کرد.
مبانی نظریمبانی نظری

پدیــدۀ جهانی ســالمندی در دهه‌های اخیر چالشــی 
بنیادین برای نظام‌های شهری ایجاد کرده است؛ چالشی 
 مســئلۀ عدالت فضایــی و کیفیت محیط 

ً
که مســتقیما

زندگی را تحت‌تأثیــر قرار می‌دهــد. در واکنش به این 
روند، ســازمان جهانی بهداشت مفهوم »شهر دوستدار 

نمودار شمارۀ )1(: مولفۀهای کلیدی شهر دوستدار سالمند

)WHO: 2022( :منبع
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ســالمند« را به‌عنوان چهارچوبی راهبردی مطرح کرده 
 Van؛Rémillard-Boilard & Doran, 2024( است
Hoof et al., 2025(. این رویکرد بر ایجاد محیط‌های 
کید  تأ قابل‌دســترس و مشــارکت‌محور  ایمن،  فراگیر، 
می‌کند که ســالمندان بتوانند در آن با حفظ اســتقلال، 
 Phillipson &( نقش فعالــی در جامعه ایفــا کننــد

.)Buffel, 2016: 105
جنبش شــهرهای دوستدار ســالمند که ریشه در برنامۀ 
»شــهر ســالم« دهــۀ ۱۹۸۰ دارد، از ســال ۲۰۰۵ 
به‌صورت رســمی در دســتور کار WHO قــرار گرفت 
اصلــی  هــدف   .)Seyedjavadi & Pakfar,2021(
آن، افزایش فرصت‌های ســامت، امنیت و مشــارکت 
 .)WHO, 2022( اجتماعــی برای ســالمندان اســت
این رویکرد با مفاهیمی همچون »ســالمندی فعال« و 
»حق به شهر« پیوند خورده است )Lefebvre, 1968؛ 
Buffel & Phillipson, 2018(. تا ســال ۲۰۲۴ بیش 
از ۱۵۰۰ شــهر در سراســر جهان به شــبکۀ شهرهای 
 Rémillard-Boilard( دوستدار ســالمند پیوســته‌اند
 & Doran,2024:28; WHO, 2024; Wood et
al., 2023(. ســازمان جهانــی بهداشــت در نســخۀ 
بازنگری‌شــدۀ ۲۰۲۳، ابعاد شهر دوســتدار سالمند را 
بــا افزودن شــاخص »وضعیت مالی« به ۹ شــاخص 
 .)WHO, 2025a,b )WHO, 2023؛  داد  گســترش 
این شاخص‌ها از فضاهای باز و حمل‌ونقل تا مشارکت 
اجتماعــی، اطلاعات، حمایــت اجتماعی و وضعیت 

مالی را در بر می‌گیرند.
این شاخص‌ها علاوه بر سنجش کیفیت محیط شهری، 
بازتاب‌دهندۀ عدالت فضایی نیز هستند. عدالت فضایی 
در این چهارچوب به معنای دسترسی برابر همۀ ساکنان، 
صرف‌نظر از محل زندگی، به خدمات شــهری اســت 
)Soja, 2010؛ Fainstein, 2014).  WHO در ســال 
۲۰۱۵ راهنمای سنجش شــهرهای دوستدار سالمند را 
منتشر کرد که بر سه اصل عدالت، دسترسی و فراگیری 
 .)Rémillard-Boilard, 2020:30( داشــت  کیــد  تأ

سنجش عینی و ذهنی این شاخص‌ها در سال‌های اخیر 
اهمیت بیشــتری یافته اســت. روش‌های سنتی شامل 
 Rosenberg et al.,( پرسشــنامه‌ها و داده‌های آماری
 Heart,( داده‌هــای ثانویــۀ بین‌المللی ،)214 :2009
 Dikken et al.,( و ابزارهــای تخصصــی )21 :2010
1 :2020( بوده‌انــد. امــا مطالعات نویــن، ترکیبی از 
داده‌های عینــی )تحلیل‌هــای GIS( و داده‌های ذهنی 
)پرسشنامه‌های رضایت سالمندان( را برای دستیابی به 
 Buckner et al.,( تصویری جامع‌تر به‌ کار گرفته‌انــد

.)Shorabeh et al., 2022: 5 205 :2019؛
به موازات این تحولات، مدل‌هایی همچون »برنامه‌ریزی 
شهری پیری خوب« )Chao, 2018:12(، »اکوسیستم 
و   )Fulmer et al., 2020:3( ســالمند«  دوســتدار 
 Marston & van Hoof,( »بوم‌شناســی هوشــمند«
2019؛ van Hoof et al., 2021( نشــان‌دهندۀ پویایی 
مفهومی این حوزه‌اند. عدالت فضایــی، به‌عنوان بنیان 
شهر دوستدار ســالمند، ارتباطی ناگسستنی با عدالت 
 Hafeznia et ؛Laurent, 2011: 54( اجتماعــی دارد
al.,2015(. این مفهوم در دو سطح قابل بررسی است: 
کید  ســطح توزیعی که بــر توزیع فیزیکــی خدمات تأ
 )dadashpoor et al.,2015 ؛He, 2020: 15( می‌کند
و سطح فرایندی که به مشــارکت و ظرفیت‌سازی توجه 
 .)Dadashpoor & Alvandipour,2018( می‌کنــد 
اهمیت این مفهوم برای گروه‌های آســیب‌پذیر همچون 
 .)rostaei et al.,2020( ســالمندان برجسته‌تر اســت
سنجش عدالت فضایی مستلزم تلفیق داده‌های عینی و 
 .)Dadashpoor & Alvandipour,2018( ذهنی است
داده‌هــای عینی به کمک GIS، توزیع خدمات، تراکم و 
 Jelokhani-Niaraki et( فاصله را اندازه‌گیری می‌کنند
al., 2019: 3(. اما سالمندی تجربه‌ای ذهنی نیز هست 
و باید از طریق پرسشــنامه‌های ادراک محیطی سنجیده 
شود )Esther et al., 2016: 115(. این داده‌ها کیفیت، 
قابلیت استفاده و مطلوبیت خدمات از منظر سالمندان 

.)Soja, 2010: 201( را آشکار می‌کنند
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در پژوهش‌های اخیر، بُعد »تحرک فیزیکی و دیجیتال« 
 (van Doorne & Meijering, نیز مطرح شده اســت
 .(2025مدل »شهر ۱۵ دقیقه‌ای« نیز اهمیت دسترسی 
 (Moreno et al., 2021). روزمره را برجسته کرده است
همچنیــن کووید-۱۹ نشــان داد ارتباطــات دیجیتال 
بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی سالمندان شده است. در 
  Świąder et al. (2025)کنار این، پژوهش‌هایی مانند
و Marè et al. (2024)  مفهوم »مکان« و »ضد مکان« 
را برای توصیف فضاهای تسهیل‌کننده یا مانع مشارکت 
ازاین‌رو، کیفیت فضاهای  به‌ کار گرفته‌اند.  ســالمندان 
شــهری به‌عنوان شــاخصی از عدالت فضایی در شهر 

دوستدار سالمند تلقی می‌شود.
در نهایت، ســنجش عدالت فضایی در شــهر دوستدار 
ســالمند نیازمند تلفیق داده‌های عینی و ذهنی اســت. 
داده‌هــای عینی بــا اســتفاده از GIS، پراکنش فضایی 
خدمات، فضاهای سبز، امکانات بهداشتی و حمل‌ونقل 
را تحلیل می‌کنند، در حالی که داده‌های ذهنی از طریق 
پرسشــنامه‌ها و سنجش ادراک سالمندان، تجربۀ زیستۀ 
 Esther( آنان از عدالت، امنیت و تعلق را نشان می‌دهند
et al., 2016؛ Buckner et al., 2019(. ترکیب این دو 
دیدگاه، امکان مقایسۀ بین »واقعیت فضایی« و »ادراک 
اجتماعی« را فراهم می‌سازد و شــکاف احتمالی میان 
برنامه‌ریزی رســمی و تجربه واقعی را آشــکار می‌کند 
بنابرایــن،   .)Buffel & Phillipson, 2018: 22(
چهارچوب نظــری ایــن پژوهش بر ادغام دو ســطح 
تحلیلی استوار است: ۱. تحلیل فضایی عینی عدالت در 
شهر مشهد از طریق شاخص‌های نه‌گانۀ شهر دوستدار 
سالمند و ابزار GIS؛ ۲. تحلیل ادراک ذهنی سالمندان 
از عدالت فضایی در همان شــاخص‌ها. تطبیق این دو 
منظر، تصویری جامع از عدالت فضایی در شهر مشهد 
ارائه می‌دهد و شــکاف میان »آنچه برنامه‌ریزی شده« و 
»آنچه تجربه می‌شود« را آشکار می‌سازد؛ امری که برای 
 دوستدار سالمند حیاتی است.

ً
دستیابی به شهری واقعا

پیشینۀ پژوهش نشــان می‌دهد، اگرچه عدالت فضایی 

به‌عنوان مؤلفه‌ای کلیدی در تحقق شــهرهای دوستدار 
ســالمند مورد توجه است، اما شــکاف روش‌شناختی 
قابــل توجهی در ادبیــات موضوع وجــود دارد؛ فقدان 
مطالعاتی که به‌طور همزمان بــه تلفیق »دیدگاه عینی« 
و »دیدگاه ذهنی« پرداخته باشــند. مطالعات با رویکرد 
عینــی و تحلیل فضایی، اعــم از پژوهش‌های خارجی 
)Wang et al., 2024; Ivan et al., 2020( و داخلــی 
 ،)Izanloo et al.,2021 ؛   Pirbabaei et al.,2019(
بر توزیع ناموزون خدمات ســالمندی در سطح شهرها 
کید داشــته‌اند. اگرچه این تحقیقات »واقعیت عینی«  تأ
فضای شــهری را نمایندگی می‌کنند، امــا از »ادراک و 
تجربۀ زیســتۀ ســالمندان« غافل مانده‌اند. در مقابل، 
مطالعات با رویکــرد ذهنی و ارزیابی ادراک، شــامل 
و   )Esther et al.,2016( خارجــی  پژوهش‌هــای 
داخلی )Hosingholizade et al.,2020(، به ارزیابی 
کیفیت زندگــی و رضایت ســالمندان پرداخته‌اند. این 
تحقیقات اگرچه »تجربۀ ذهنــی« را منعکس می‌کنند، 
امــا کمتر به مقایســۀ نظام‌مند بــا »واقعیت‌های عینی 
مکانی« پرداخته‌اند. این تقابل دوگانه، زمینه‌ساز ظهور 
رویکردهای تلفیقی شــده اســت. برای نمونه، مطالعۀ 
دوران و همــکاران )Doran et al., 2023( اثربخشــی 
ادغام داده‌های عینی و ذهنی را نشــان داده است. با این 
حال، در مورد شهر مشــهد، با وجودِ مطالعات پراکنده 
)Resideh et al.,2023(، هیچ‌یک به‌صورت نظام‌مند 
به مقایســۀ تطبیقی یافته‌های حاصل از تحلیل فضایی 
)GIS( با داده‌های پیمایشــی مبتنی بر شــاخص‌های 

کامل WHO نپرداخته‌اند. 
بر همین اســاس، نوآوری پژوهش حاضر در ســنجش 
هم‌زمان عدالت فضایی عینی و ذهنی و تطبیق نظام‌مند 
آن‌هاست. این پژوهش به‌دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش 
اســت که آیا داده‌های عینی با ادراک ذهنی ســالمندان 
همخوان هســتند یا خیر. چهارچوب مفهومی پژوهش 
مبتنی بر ادغام داده‌هــای مکانی )فضاهای باز، درمان، 
حمل‌ونقــل و...( و داده‌های ذهنــی )رضایت، امنیت، 
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تعلق اجتماعی و...( اســت. تلفیــق این دو بعد امکان 
شناســایی وضعیت‌هایــی چون هماهنــگ برخوردار، 
هماهنگ محروم، شکاف مثبت و شکاف منفی را فراهم 
می‌کنــد. در لایۀ میانجی نیز عواملی همچون ســرمایۀ 
اجتماعی، کیفیت خدمات و اولویت‌های فرهنگی قرار 

دارند. 
مدل مفهومی این پژوهش برای توضیح عدالت فضایی 
در شــهر دوستدار ســالمند بر ادغام دو نوع داده استوار 
 GIS است: داده‌های عینی حاصل از تحلیل‌های مکانی
و داده‌های ذهنی مرتبط با ادراک و رضایت ســالمندان. 
در این چهارچوب، عدالــت فضایی نتیجۀ تعامل میان 
واقعیــت کالبدی شــهر ماننــد توزیع فضاهای ســبز، 
حمل‌ونقــل، خدمات درمانی و امکانــات اجتماعی و 
تجربۀ زیستۀ سالمندان است که از طریق شاخص‌هایی 
مانند رضایت، احســاس امنیت، احتــرام اجتماعی و 
مشارکت سنجیده می‌شود. ترکیب این دو بعد، »شکاف 
‌ـذهنی« را آشــکار می‌کند و مناطق شــهری را در  عینی‌
چهــار وضعیت قــرار می‌دهد: هماهنــگ برخوردار، 
هماهنگ محروم، شــکاف مثبت و شکاف منفی. نقش 

عوامل واســطه‌ای همچون ســرمایۀ اجتماعی، کیفیت 
مدیریت شــهری و زمینه‌هــای فرهنگــی در این مدل 
برجســته اســت؛ زیرا این عوامل می‌توانند فاصلۀ میان 
ادراک ســالمندان و شــرایط واقعی شــهر را کاهش یا 
تشــدید کنند. خروجی نهایی مدل، ارزیابی الگوهای 
عدالت فضایی و ارائۀ راهبردهای متفاوت برای هر گروه 
از مناطق اســت تا مداخله‌های شهری با نوع شکاف و 
سطح برخورداری هر منطقه ســازگار باشد. این مدل، 
پایۀ نظری و تحلیلی پژوهش را شکل می‌دهد و ساختار 
روش پژوهش نیز بر همین اســاس طراحی شده است؛ 
مدلــی که میان داده‌هــای فضایی، ادراکات انســانی و 
سیاســت‌گذاری شــهری پیوند برقرار می‌کند و تبیینی 
چندبعدی از عدالت فضایی در شــهر دوستدار سالمند 

ارائه می‌دهد )شکل شمارۀ ۱(.
روش پژوهشروش پژوهش

این پژوهش بــا رویکرد تلفیقی و هــدف کاربردی، به 
بررســی عدالت فضایی شاخص‌های شــهر دوستدار 
سالمند در مشــهد پرداخته است. جامعۀ آماری شامل 
کلیۀ ســالمندان ۶۰ سال و بالاتر ســاکن در ۱۷ منطقۀ 

)Approach/Gap( مقایسۀ نظام‌مند مطالعات پیشین و شکاف پژوهشی :)جدول شمارۀ )1

دستۀ 
مطالعات

(Approach) رویکرد)Gap( خلأ یا شکاف پژوهشی

مطالعات 
عینی

تمرکز بر توزیع فضایی خدمات و زیرساخت‌ها برای 
 ;Wang et al., 2024; Ivan et al., 2020( سالمندان

)Pirbabaei et al.,2019

فقدان توجه به ادراک سالمندان و مقایسه 
با داده‌های ذهنی؛ نادیده‌ گرفتن کیفیت 

تجربی فضا

مطالعات 
ذهنی

ارزیابی رضایت و کیفیت زندگی سالمندان بر پایۀ پرسشنامه 
 Hosingholizade et ؛Esther et al.,2016( و تحلیل ذهنی

)al.,2020

عدم سنجش همزمان و مقایسه با داده‌های 
مکانی؛ نبود تحلیل فضایی از ادراکات

مطالعات 
ترکیبی نوین

)Doran et al., 2023( ادغام داده‌های میدانی و ادراکی
کمبود مطالعاتی که این رویکرد را در بافت 
شهری ایران و به‌ویژه مشهد، با استفاده از 

شاخص‌های WHO پیاده کنند

پژوهش 
حاضر

تلفیق مفهومی و ابزاری داده‌های GIS و پیمایش سالمندان 
برای سنجش عدالت فضایی در مشهد

رائه مدل تحلیلی تطبیقی بین عدالت 
فضایی عینی و ادراک ذهنی سالمندان؛ 
نخستین مورد در بافت کلان‌شهر مشهد
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شهر مشــهد )۲۵۲٬۹۷۵ نفر طبق سرشماری ۱۳۹۵( 
بود. حجم نمونه با اســتفاده از فرمول کوکران ۳۸۴ نفر 
تعیین شــد و با نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و تعدیل برای 

اثر طرح نمونه‌گیری به ۴۰۵ نفر افزایش یافت.
ابــزار اصلی گــردآوری داده‌هــای ذهنی، پرسشــنامۀ 
محقق‌ســاخته مبتنی بــر چهارچوب ســازمان جهانی 
بهداشت شامل ۴۸ ســؤال در ده مؤلفه بود. گویه‌ها بر 
اساس طیف لیکرت پنج‌درجه‌ای طراحی شدند. روایی 
محتوایی با نظر متخصصان و روایی سازه با آزمون‌های 
KMO )۰.۸۴( و بارتلت )۰.۰۰۱( تأیید شــد. پایایی 
پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامۀ 
۰.۷۹ و بــرای مؤلفه‌ها بالاتر از ۰.۷۰ محاســبه شــد 

)جدول شمارۀ ۲(.
SPSS تحلیــل و از  داده‌هــای ذهنــی بــا نرم‌افــزار 
آمــار توصیفــی و آزمون تحلیــل واریانــس یک‌طرفه 
)ANOVA( برای بررســی تفــاوت میانگین رضایت 

سالمندان بین مناطق استفاده شد. داده‌های عینی شامل 
۱۱ کاربری شهری مرتبط با شاخص‌های شهر دوستدار 
ســالمند با اســتفاده از نرم‌افــزار ArcGIS جمع‌آوری 
 )Fuzzy Overlay( شــدند. تحلیل همپوشــانی فازی
برای ســنجش میزان برخورداری عینی هر منطقه انجام 
شد. در این روش، هر شاخص با توجه به محدوده‌های 
عددی مشــخص )۱ تا ۵( امتیازدهی شــد: ۱ = بسیار 
کم‌برخــوردار، ۲ = کم‌برخــوردار، ۳ = متوســط، ۴ = 
برخــوردار، ۵ = بســیار برخوردار. ســپس با وزن‌دهی 
متناسب شاخص‌ها و اعمال ترکیب فازی، امتیاز نهایی 

برخورداری عینی هر منطقه محاسبه شد.
برای همسان‌ســازی داده‌ها، نمرات برخورداری عینی و 
رضایت ذهنی به مقیاسی مشــترک نرمال‌سازی شدند. 
ســپس با مقایســۀ جفتی این نمرات بــرای هر منطقه، 
الگوهای همخوانی یا شکاف بین ادراک ذهنی و واقعیت 
عینی شناســایی شــد. این شــکاف‌ها بر اساس چهار 

شکل شمارۀ )1(: مدل مفهومی عدالت فضایی در شهر دوستدار سالمند

)منبع: یافته‌های تحقیق، 1404(
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وضعیت اصلی طبقه‌بندی شدند: هماهنگ برخوردار، 
هماهنگ محروم، شــکاف مثبت )رضایت ذهنی بالا و 
برخورداری عینی پایین( و شکاف منفی )رضایت ذهنی 
پاییــن و برخــورداری عینی بالا(. ایــن روند تحلیلی، 
امکان شناســایی مناطق دارای نابرابری فضایی و تعیین 
راهبردهای برنامه‌ریزی شهری متناسب با نوع شکاف و 
ســطح برخورداری را فراهم می‌آورد و روش پژوهش را 

به‌طور کامل با یافته‌های پژوهش همسو می‌کند.
معرفی محدودۀ مورد مطالعه

محدودۀ مورد مطالعه این پژوهش، کلان‌شــهر مشهد 
مقــدس، مرکز اســتان خراســان رضوی اســت که در 
شــمال شــرق ایران واقع شده است. این شــهر از نظر 
مختصات جغرافیایی بین طــول ۵۹ درجه و ۲۷ دقیقه 
تا ۵۹ درجه و ۴۳ دقیقه شــرقی و عرض ۳۶ درجه و ۱۱ 
دقیقه تا ۳۶ درجه و ۲۹ دقیقۀ شمالی قرار دارد و از نظر 
طبیعی در دشــت میان‌کوهی حوضۀ آبریز کشف‌رود، 
میان دو رشــته‌کوه بینالود در جنوب و هزارمســجد در 

 Mashhad Municipality( شمال گسترده شده است
 .)Deputy of Planning and Development,2023
مشهد با وسعتی حدود ۳۵۱ کیلومتر مربع، پس از تهران 
و اصفهان، سومین شهر پهناور کشور محسوب می‌شود 
.)Mirmohammadi & Jelokhani Niaraki,2018(

نقشۀ شمارۀ )۱(: موقعیت جغرافیایی و سیاسی شهر مشهد 

در ایران

)منبع: سازمان نقشه‌برداری کشور، ترسیم‌کننده: نگارندگان، ۱۴۰4(

جدول شمارۀ )2(: ضرایب آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های پرسشنامۀ شهر دوستدار سالمند

آلفای کرونباخحداقل نمرهحداکثر نمرهتعداد سؤالات متغیر

31530.701مسکن

84080.765مشارکت اجتماعی

31530.735احترام و پذیرش اجتماعی

31530.726مشارکت مدنی و اشتغال

31530.765ارتباطات و اطلاعات

8حمایت اجتماعی و خدمات بهداشتی
40

80.823

94590.826فضاهای باز

42040.750ساختمان‌های عمومی

42040.746حمل‌ونقل

31530.734موقعیت مالی

48240480.779کل پرسشنامه

)منبع: یافته‌های پژوهش حاضر، 1404(
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از منظر تقســیمات درونی، شهر مشــهد طبق مصوبه 
شورای اسلامی شهر در ســال ۱۳۹۶، از ۱۳ منطقه به 
۱۷ منطقۀ شــهرداری گســترش یافته اســت که همین 
۱۷ منطقه، قلمرو مکانی دقیق این پژوهش را تشــکیل 
می‌دهند. این تقسیم‌بندی جدید، امکان تحلیل دقیق‌تر 
نابرابری‌هــای فضایــی در مقیاس محــات را فراهم 

می‌کند.
اهمیــت مطالعۀ مشــهد در ایــن پژوهش بــا توجه به 
ویژگی‌های جمعیتی آن آشــکار می‌شــود. بر اســاس 

سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت ثابت این شهر به بیش 
از ۳ میلیون نفر می‌رســد و ســالانۀ میزبان بیش از ۲۰ 
میلیون زائر اســت. در کنار این نقــش ملی و مذهبی، 
مشهد پدیدۀ »ســالخوردگی جمعیت« را با شتاب قابل 
توجهــی تجربــه می‌کند، به طوری که ســهم جمعیت 
سالمند ۶۰ســاله و بالاتر این شــهر از ۵.۷ درصد در 
ســال ۱۳۷۵ به ۸.۲ درصد )معادل ۲۵۲٬۹۷۵ نفر( در 
 Mashhad Municipality( سال ۱۳۹۵ رسیده است
.)Deputy of Planning and Development,2023

نقشۀ شمارۀ )2(: تقسیمات ۱۷گانۀ مناطق شهرداری مشهد

)منبع: سازمان نقشه‌برداری کشور، ترسیم‌کننده: نگارندگان، ۱۴۰4(

یع جمعیت سالمندان شهر مشهد بر حسب گروه‌های سنی و جنس )۱۳۹۵( جدول شمارۀ )3(: توز

زنمردجمعگروه سنی

64۹۳٬۱۴۴۴۶٬۷۱۹۴۶٬۴۲۵-60ساله

69۵۵٬۹۳۲۲۶٬۸۷۸۲۹٬۰۵۴-65ساله

74۵۲٬۲۱۶۳۰٬۶۸۴۲۱٬۵۳۲-70ساله

75۵۱٬۶۸۳۲۱٬۵۰۰۳۰٬۱۸۳ساله و بیشتر

۲۵۳٬۹۷۵۱۲۵٬۷۸۱۱۲۸٬۱۹۴جمع کل سالمندان

)Mashhad Municipality Deputy of Planning and Development,2023 :منبع(
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تحلیل ساختار جمعیت ســالمند در سال ۱۳۹۵ نشان 
می‌دهد که بیشــترین تمرکز در گروه سنی ۶۴-۶۰ساله 
قرار دارد و ســهم زنان سالمند به‌ویژه در گروه‌های سنی 

بالای ۷۵ سال از مردان فراتر رفته است.
از دیگر دلایل انتخاب مشهد، پراکنش فضایی ناهمگون 
کاربری‌های اراضی مرتبط با شاخص‌های شهر دوستدار 
ســالمند در سطح این شهر اســت که آن را به نمونه‌ای 

ایدئال برای مطالعۀ عدالت فضایی تبدیل می‌کند.
میــان مناطق  بالا  ‌ـفضایی  تنــوع اجتماعی‌ همچنیــن 
مختلف مشهد، از مناطق بســیار برخوردار تا محروم، 
امکان سنجش دقیق »عدالت فضایی« را فراهم می‌کند. 
بنابراین بررســی توزیع شــاخص‌های شــهر دوستدار 
ســالمند در مشهد، پاســخی همزمان به یک ضرورت 

علمی و یک نیاز فوری برنامه‌ریزی شهری است.
یافته‌ها و بحث

یافته‌های پژوهش
یافته‌هــای پژوهش بر مبنای تحلیــل هم‌زمان داده‌های 
عینی )GIS( و ذهنی )پرسشــنامه( شاخص‌های شهر 
دوســتدار ســالمند در مشــهد به‌ دســت آمد. تحلیل 
فضایی نشــان داد که توزیع خدمات شــهری مرتبط با 

شــاخص‌های کلیدی شــامل حمل‌ونقل، فضاهای باز 
و ســبز، خدمات اجتماعی و بهداشــتی، دسترسی به 
امکانات فرهنگی و محیط مسکونی مناسب سالمندان، 
به‌صورت نامتوازن است. بیشــترین تمرکز خدمات در 
نواحــی مرکزی و پیرامون حرم مطهر رضوی مشــاهده 
شد، در حالی که مناطق پیرامونی، به‌ویژه مناطق ۳، ۵، 
۶ و ۱۰ از کمبود معنادار زیرساخت‌ها رنج می‌برند. این 
تحلیل بر اساس روش همپوشانی فازی GIS انجام شد 

و نمرۀ برخورداری عینی هر منطقه تعیین شد.
یافته‌هــای حاصل از تلفیق تحلیل‌هــای ذهنی و عینی 
تصویــر چندلایــه‌ای از وضعیــت عدالــت فضایــی 
شــاخص‌های شهر دوســتدار ســالمند در مشهد ارائه 
می‌دهد. در گام نخســت، برای شــناخت نمونۀ مورد 
مطالعه، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی سالمندان بررسی 
 متعادل بود و بیشترین گروه 

ً
شد. توزیع جنســیتی تقریبا

ســنی مربوط به سالمندان ۶۰ تا ۶۴ســاله بود. از نظر 
سطح تحصیلات، بیشترین درصد دارای مدرک ابتدایی 
یا ســوادآموزی بودنــد و از نظر وضعیــت اقتصادی، 
بیشــترین فراوانــی در گروه درآمدی ۱۳ تــا ۱۵ میلیون 
تومان قرار داشــت. اکثریت پاسخگویان نیز در مسکن 

نقشۀ شمارۀ )3(: پراکنش فضایی کاربری‌های اراضی مورد تحلیل در شهر مشهد

)منبع: طرح جامع شهر مشهد، 1398(
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جدول شمارۀ )4(: ویژگی‌های جمعیت‌شناختی سالمندان پاسخگو

درصد فراوانیفراوانیسطحمتغیر

جنسیت
20450.4مرد

20149.6زن

گروه سنی

6011227.7 تا 64

6511027.2 تا 69

709323.0 تا 74

757919.5 تا 79

112.7بیشتر از 80

وضعیت تأهل

51.2مجرد

29372.3متأهل

9623.7همسر فوت‌شده

112.7متارکه یا مطلقه

وضعیت تحصیلی

7418.3بی‌سواد

17443.0ابتدایی و سوادآموزی

9824.2راهنمایی

4110.1متوسطه

184.4عالی

وضعیت درآمد

7112.7 تا 8 میلیون تومان

8123.0 تا 9 میلیون تومان

94410.9 تا 10 میلیون تومان

1010826.7 تا 13 میلیون تومان

1313533.3 تا 15 میلیون تومان

9523.5بیشتر از 15 میلیون

وضعیت مسکن

26164.4شخصی

12430.6استیجاری

112.7متعلق به اقوام و خویشاوندان

92.2خانۀ سالمندان

)منبع: یافته‌های پژوهش حاضر، 1404(
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شخصی سکونت داشتند. این ترکیب، تنوع و نمایندگی 
مناسبی برای جامعۀ آماری ایجاد کرده است.

آماره‌های توصیفی نشان داد که بیشترین میزان رضایت 
ســالمندان مربوط به شــاخص »فضاهای باز و سبز« 
)میانگیــن ۳.۸۴( و کمترین رضایت مربوط به »احترام 
و پذیرش اجتماعی« )میانگین ۲.۴۱( است. این نتایج 
بیانگــر چالش‌های فرهنگــی و اجتماعی در تعاملات 

سالمندان با محیط شهری است )جدول شمارۀ 5(.
تحلیل فضایی رضایت ذهنی نشان داد که شکاف قابل 
توجهی بین مناطق مختلــف وجود دارد. مناطق ۸، ۷، 
 بالا و مناطق ۱۷، 

ً
۱۳ و ۳ دارای میانگین رضایت نســبتا

۱۵، ۱۶ و ۱۰ کمتریــن میزان رضایت را گزارش کردند. 
این تفاوت‌ها بیانگر ارتباط تجربۀ زیســته سالمندان با 
موقعیت مکانی و ســطح خدمات شهری است )جدول 

شمارۀ 6(.
پیش از تحلیل‌های اســتنباطی، نرمال بــودن داده‌ها با 
شــاخص‌های چولگی و کشــیدگی بررسی شد و همۀ 
متغیرها در محدودۀ مجاز )±۲( قرار داشــتند؛ بنابراین 

آزمون‌های پارامتریک قابل استفاده بودند.

جدول شمارۀ )5(: آماره‌های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش

 انحراف معیارمیانگینمتغیر

3.5620.853مسکن

3.4440.453مشارکت اجتماعی

2.4160.622احترام و پذیرش اجتماعی

2.8200.805مشارکت مدنی و اشتغال

2.6210.716ارتباطات و اطلاعات

2.5230.807حمایت اجتماعی و خدمات بهداشتی

3.8490.641فضاهای باز

3.6200.703ساختمان‌های عمومی

2.4860.581حمل‌ونقل

3.3050.787موقعیت مالی

)منبع: یافته‌های پژوهش حاضر، 1404(

آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه )ANOVA( نشان داد 
که شش شاخص شامل »احترام و پذیرش اجتماعی«، 
»ارتباطات و اطلاعات«، »حمایت اجتماعی و خدمات 
عمومی«  »ساختمان‌های  باز«،  »فضاهای  بهداشتی«، 
و »حمل‌ونقــل« تفــاوت معنــادار بین مناطــق دارند 
)p<0.05( و چهار شــاخص دیگر فاقد تفاوت معنادار 
بودند که می‌تواند ناشــی از ثبات فرهنگی یا الگوهای 
همسان در ادراک رضایت نسبت به این مؤلفه‌ها در کل 

شهر باشد )جدول شمارۀ 7(.
تحلیــل فضایی GIS با اســتفاده از روش همپوشــانی 
فازی نشــان داد که تمرکز خدمات در مناطق مرکزی و 
غربی )۱، ۸، ۹ و ۱۱( و محرومیت شــدید در شــرق و 
جنوب‌شرق )۴، ۵، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷( قرار دارد )نقشۀ 

شمارۀ 4(.
با تبدیل داده‌ها به مقیاس ۱ تا ۵، ســه منطقه در ســطح 
»بســیار برخوردار« و پنج منطقه در ســطح »بســیار 

کم‌برخوردار« شناسایی شدند )جدول شمارۀ 8(.
اوج تحلیل‌های این پژوهش، در تلفیق نهایی یافته‌های 
ذهنی و عینی و ایجاد یک ماتریس تحلیلی برای سنجش 
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جدول شمارۀ )6(: رتبه‌بندی مناطق ۱۷گانۀ مشهد بر اساس میانگین کلی رضایت از شاخص‌های شهر دوستدار سالمند

ین شاخصمیانگین کلی رضایتمنطقهرتبه ین شاخصبالاتر پایین‌تر

احترام و پذیرش اجتماعیمشارکت اجتماعی18۳.۱۵۲

حمایت اجتماعی و خدمات بهداشتی فضاهای باز27۳.۱۴۶

احترام و پذیرش اجتماعیساختمان‌های عمومی313۳.۱۴۸

 حمل‌ونقلساختمان‌های عمومی43۳.۱۴۸

احترام و پذیرش اجتماعیفضاهای باز512۳.۱۰۸

احترام و پذیرش اجتماعیفضاهای باز69۳.۱۰۶

حمل‌ونقلفضاهای باز711۳.۰۹۵

حمایت اجتماعی و خدمات بهداشتیفضاهای باز84۳.۰۷۵

احترام و پذیرش اجتماعیفضاهای باز96۳.۰۴۴

حمل‌ونقلمسکن101۳.۰۴۰

احترام و پذیرش اجتماعیفضاهای باز112۳.۰۳۹

احترام و پذیرش اجتماعیفضاهای باز125۳.۰۲۰

حمل‌ونقلفضاهای باز1314۲.۹۹۰

حمل‌ونقلموقعیت مالی1410۲.۹۸۵

ارتباطات و اطلاعاتمسکن1516۲.۹۷۰

مشارکت مدنی و اشتغالفضاهای باز1615۲.۹۵۵

حمایت اجتماعی و خدمات بهداشتیساختمان‌های عمومی1717۲.۹۴۰

)منبع: یافته‌های پژوهش حاضر، 1404(

نقشۀ شمارۀ )4(: سطح برخورداری عینی مناطق مشهد بر اساس تحلیل فازی

)منبع: یافته‌های پژوهش حاضر، 1404(
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جدول شمارۀ )7(: نتایج آزمون ANOVA برای مقایسۀ میانگین رضایت از شاخص‌ها بین مناطق

نتیجهسطح معناداری )Sig(مقدار Fمتغیرها

عدم تأیید1.6530.075مسکن

عدم تأیید1.5520.103مشارکت اجتماعی

تأیید2.2170.011احترام و پذیرش اجتماعی

عدم تأیید1.7360.057مشارکت مدنی و اشتغال

تأیید2.8030.001ارتباطات و اطلاعات

تأیید3.8250.000حمایت اجتماعی و خدمات بهداشتی

تأیید6.5930.000فضاهای باز

تأیید3.9920.000ساختمان‌های عمومی

تأیید2.5140.003حمل‌ونقل 

عدم تأیید1.7270.059موقعیت مالی

)منبع: یافته‌های پژوهش حاضر، 1404(

جدول شمارۀ )8(: رتبه‌بندی عینی مناطق مشهد بر اساس شاخص ترکیبی برخورداری

امتیاز عینیسطح برخورداری )نتیجه تحلیل فازی(منطقه

5خیلی برخوردارمنطقۀ 1

4برخوردارمنطقۀ 2

3متوسطمنطقۀ 3

1خیلی کم‌برخوردارمنطقۀ 4

2کم‌برخوردارمنطقۀ 5

3متوسطمنطقۀ 6

2کم‌برخوردارمنطقۀ 7

4برخوردارمنطقۀ 8

5خیلی برخوردارمنطقۀ 9

3متوسطمنطقۀ 10

5خیلی برخوردارمنطقۀ 11

4برخوردارمنطقۀ 12

2کم‌برخوردارمنطقۀ 13

1خیلی کم‌برخوردارمنطقۀ 14

1خیلی کم‌برخوردارمنطقۀ 15

1خیلی کم‌برخوردارمنطقۀ 16

1خیلی کم‌برخوردارمنطقۀ 17

)منبع: یافته‌های پژوهش حاضر، 1404(
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عدالت فضایی نهفته است. در این مرحله، امتیاز عینی 
و میانگیــن رضایت ذهنی هر منطقــه در کنار هم قرار 
گرفت و بر اســاس منطق مشــخصی )بالاتر یا پایین‌تر 
از میانگیــن کل( وضعیت هر منطقــه از نظر انطباق یا 
شکاف بین این دو دیدگاه تعیین شد )جدول شمارۀ 9(.
در مرحلــۀ نهایی، بــا ترکیب امتیــازات عینی و ذهنی، 
ماتریس عدالــت فضایی تنظیم شــد. نتایج این تلفیق 
نشان داد که چهار الگوی فضایی متمایز قابل شناسایی 
است: ۱( مناطق هماهنگ برخوردار؛ )مناطق ۸ و ۱۲( 
که عدالت فضایی در آن‌ها به بهترین شکل محقق شده 
است؛ ۲( مناطق هماهنگ محروم )مناطق ۵, ۱۰, ۱۴, 

۱۵, ۱۶, ۱۷( که نیازمند فوری‌ترین مداخلات شــهری 
هســتند؛ ۳( مناطق با شکاف منفی1 )مناطق ۱، ۲، ۹ و 
۱۱( که با وجود برخــورداری عینی بالا، رضایت ذهنی 
پایینی دارند؛ ۴( مناطق با شکاف مثبت2 )مناطق ۳، ۴، 
۶، ۷ و ۱۳( که با وجودِ محرومیت عینی، رضایت نسبی 

ساکنان را نشان می‌دهند.
در پایــان، برای مقایســۀ جامع، ویژگی‌هــای هر گروه 

1. »شــکاف منفی« به مناطقی اطلاق می‌شــود که وضعیت عینی دسترسی به 
خدمات مطلوب است، اما ادراک و رضایت ذهنی سالمندان پایین است )واقعیت 

خوب، اما تجربۀ بد(.
2. »شــکاف مثبت« به مناطقی اشاره دارد که وضعیت عینی دسترسی نامطلوب 
 بالاست )واقعیت بد، اما تجربۀ 

ً
است، اما ادراک و رضایت ذهنی سالمندان نسبتا

خوب(.

یس تلفیق امتیازات عینی و ذهنی و تحلیل شکاف عدالت فضایی جدول شمارۀ )9(: ماتر

تفسیروضعیت شکافامتیاز ذهنیامتیاز عینیمنطقه

خدمات عالی، رضایت پایینشکاف منفی153.04

خدمات خوب، رضایت پایینشکاف منفی243.039

خدمات متوسط، رضایت بالاشکاف مثبت333.148

خدمات ضعیف، رضایت نزدیک میانگینشکاف مثبت413.075

خدمات ضعیف و رضایت پایینهماهنگ محروم523.02

خدمات متوسط، رضایت بالاشکاف مثبت633.044

خدمات ضعیف، رضایت بالاشکاف مثبت723.146

خدمات خوب، رضایت بالاهماهنگ برخوردار843.152

خدمات عالی، رضایت متوسطشکاف منفی953.106

خدمات متوسط، رضایت پایینهماهنگ محروم1032.985

خدمات عالی، رضایت متوسطشکاف منفی1153.095

خدمات خوب، رضایت بالاهماهنگ برخوردار1243.108

خدمات ضعیف، رضایت بالاشکاف مثبت1323.148

خدمات بسیار ضعیف، رضایت پایینهماهنگ محروم1412.99

خدمات بسیار ضعیف، رضایت پایینهماهنگ محروم1512.955

خدمات بسیار ضعیف، رضایت پایینهماهنگ محروم1612.97

خدمات بسیار ضعیف، رضایت پایینهماهنگ محروم1712.94

)منبع: یافته‌های پژوهش حاضر، 1404(
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منطقه‌ای از نظر نقاط قوت و ضعف، سطح برخورداری، 
رضایت ذهنی و راهبرد پیشــنهادی در قالب جدول ذیل 

خلاصه شده است )جدول شمارۀ 10(.
در این بخش، هریک از فرضیه‌های پژوهش بر اســاس 
نتایــج کمی، تحلیل‌هــای فضایی و یافته‌هــای ترکیبی 

بررسی شده‌اند.
فرضیۀ نخســت: »بین وضعیت عینی و وضعیت ذهنی 
شاخص‌های شهر دوســتدار سالمند در مناطق مشهد، 
تفاوت معنــاداری وجود دارد.« بر مبنای ماتریس تلفیق 
)جدول شــمارۀ ۱۱(، مشخص شــد که در ۹ منطقه از 
۱۷ منطقــه )حدود ۵۳ درصد(، امتیازات عینی و ذهنی 
هم‌راستا نیستند و شکاف مثبت یا منفی میان آن‌ها وجود 
دارد. این ناهماهنگی نشــان می‌دهد که وجود کالبدیِ 
 به رضایــت ذهنی ســالمندان منجر 

ً
خدمــات، الزاما

نمی‌شود و کیفیت ارائه، ســهولت دسترسی، احساس 
تعلق، و تجربۀ زیسته نقش تعیین‌کننده‌تری در ادراک از 
عدالت فضایی دارند. بنابراین، فرضیۀ اول تأیید می‌شود.

فرضیۀ دوم: »از نظر توزیع عینی و ذهنی شــاخص‌های 
شــهر دوســتدار ســالمند، بین مناطق مختلف مشهد 
بی‌عدالتی فضایی معناداری مشــاهده می‌شــود.« این 
فرضیه با دو منبع داده مستقل آزمون شد. نخست، تحلیل 
GIS )نقشۀ شمارۀ ۴ و جدول شمارۀ ۱۰( توزیع ناعادلانه 
و تمرکــز خدمات در مناطق مرکزی و غربی را آشــکار 
 کرد. دوم، نتایج آزمون ANOVA )جدول شــمارۀ ۹( 
تفاوت معنادار سطح رضایت در شش شاخص کلیدی 
را بین مناطق نشــان داد. هم‌گرایی این دو دسته یافته‌ها 
وجود بی‌عدالتی فضایی شدید را اثبات و فرضیۀ دوم را 

تأیید می‌کند.

جدول شمارۀ )10(: الگوهای فضایی عدالت در شاخص‌های شهر دوستدار سالمند و راهبردهای پیشنهادی در شهر مشهد

هماهنگ برخورداردسته‌بندی مناطق
شکاف منفی

)خدمات عالی، 
رضایت پایین(

شکاف مثبت
)رضایت نسبی، 
خدمات ضعیف(

هماهنگ محروم

مناطق ۱، ۲، ۹ و ۱۱مناطق ۸ و ۱۲نمونه‌های منطقه
مناطق ۳، ۴، ۶، ۷ 

و ۱۳
مناطق 5، ۱۰، ۱۴، 

۱۵، ۱۶ و ۱۷

وضعیت عینی 
)GIS از(

بسیار کم‌برخوردارکم‌برخوردار	بسیار برخورداربرخوردار

وضعیت ذهنی 
)رضایت(

پایینبالاپایین‌تر از میانگینبالا

ین نقاط قوت )از  مهم‌تر
دید سالمندان(

مشارکت اجتماعی، 
فضاهای باز

فضاهای باز، 
ساختمان‌های عمومی

ساختمان‌های عمومی، 
موقعیت مالی

مسکن

ین نقاط ضعف  مهم‌تر
)از دید سالمندان(

احترام و پذیرش 
اجتماعی

حمل‌ونقل، حمایت 
اجتماعی و خدمات 

بهداشتی

احترام و پذیرش 
اجتماعی، حمل‌ونقل

ارتباطات و اطلاعات، 
مشارکت مدنی و 

اشتغال

راهبرد کلان پیشنهادی

پذیرش اجتماعی
حفظ و ارتقای کیفیت 

خدمات موجود و 
تقویت شاخص‌های 

‌ـفرهنگی اجتماعی‌

خدمات اجتماعی
بهبود کیفیت خدمات 

و تمرکز بر رضایت 
شهروندان

توانمندسازی، تقویت 
سرمایه اجتماعی و 

ارتقای کیفی خدمات

ارتباطات و مشارکت 
مدنی

تأمین حداقل خدمات 
پایه به‌صورت عادلانه 

و فوری

)منبع: یافته‌های پژوهش حاضر، 1404(
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فرضیۀ ســوم: »بین ارزیابی عینــی و ارزیابی ذهنی از 
وضعیت شــاخص‌ها در ســطح مناطق مشهد، شکاف 
معنــاداری وجود دارد.« با تلفیق نتایــج دو رویکرد در 
ماتریس تلفیق )جدول شمارۀ ۱۱( مشخص شد که تنها 
در ۸ منطقــه از ۱۷ منطقه )۴۷ درصد( هماهنگی میان 
ارزیابی‌هــای عینی و ذهنی وجود دارد؛ در حالی که در 
۹ منطقــۀ دیگر )۵۳ درصد( شــکاف قابل ملاحظه‌ای 
مشاهده می‌شــود. این عدم انطباق نشــان می‌دهد که 
برداشــت ذهنی ســالمندان از عدالت فضایی بیش از 
آنکه بازتابی از واقعیت کالبدی باشد، تحت‌تأثیر عوامل 
فرهنگی، اجتماعی و هویتی شــکل می‌گیرد. در نتیجه، 

فرضیۀ سوم نیز تأیید می‌شود.
فرضیۀ چهــارم: »مناطق مختلف مشــهد از نظر میزان 
شــکاف بین ادراک ســالمندان و واقعیت‌های عینی با 
یکدیگر تفاوت دارند و می‌توان آن‌ها را رتبه‌بندی کرد.« 
‌ـکمی مناطق نشــان داد که شــهر  نتایج رده‌بندی کیفی‌
مشــهد از نظر عدالت فضایی شهر دوســتدار سالمند 
در چهار دســتۀ متمایز قرار می‌گیرد: مناطق »هماهنگ 
برخوردار« )۸ و ۱۲(، مناطق »هماهنگ محروم« )۵، 
۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷(، مناطق دارای »شکاف منفی« 
)۱، ۲، ۹، ۱۱( و مناطق دارای »شکاف مثبت« )۳، ۴، 
۶، ۷ و ۱۳(. این تقســیم‌بندی نه‌تنها تفاوت مناطق را از 
نظر سطح برخورداری و رضایت ذهنی آشکار می‌کند، 
بلکــه به‌نوعی رتبه‌بندی تحلیلــی از عدالت فضایی نیز 
منجر می‌شود. بنابراین، فرضیۀ چهارم نیز تأیید می‌شود.

در مجموع، نتایج آزمون فرضیات نشــان داد که عدالت 
فضایی در شاخص‌های شهر دوستدار سالمند در مشهد 
تحقــق نیافته و میان واقعیت‌هــای عینی و ادراک ذهنی 
ســالمندان شــکاف معناداری وجود دارد. این شکاف 
به‌ویژه در مناطق پیرامونی شــهر محســوس‌تر است و 
حاکی از آن اســت که سیاست‌های شهری کنونی هنوز 
نتوانسته‌اند تناسبی میان توزیع خدمات و ادراک عدالت 
در میان سالمندان برقرار کنند. این یافته‌ها زمینۀ لازم را 
برای ورود به بحث تحلیلی در بخش بعد فراهم می‌کند.

بحثبحث
ایــن پژوهش بــا هدف ســنجش عدالــت فضایی در 
شاخص‌های شــهر دوســتدار ســالمند در مشهد، با 
تلفیــق داده‌های عینــی )GIS( و ذهنی )پرسشــنامه( 
انجام شــد. یافته‌ها نشــان می‌دهند که عدالت فضایی 
در معنای واقعی آن در این شــهر محقق نشــده است و 
توزیع خدمات شهری به‌ویژه شاخص‌های کلیدی مانند 
حمل‌ونقل، فضاهای باز و ســبز، خدمــات اجتماعی 
و بهداشــتی، و محیط مســکونی مناسب ســالمندان 
به‌صورت نامتوازن اســت. تحلیل فضایی )نقشۀ شمارۀ 
‌ـپیرامون را  ۴ و جدول شــمارۀ 8( الگوی نابرابری مرکز
تأیید می‌کنــد؛ مناطق مرکزی و شــمال‌غربی از تمرکز 
بــالای خدمــات برخوردارنــد، در حالی کــه مناطق 
شــرقی و جنوب‌شــرقی، به‌ویژه ۴، ۵، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و 
۱۷ کمبود شــدید خدمات و زیرســاخت‌ها دارند. این 
الگو با مطالعات حســین‌قلی‌زاده و همکاران )2020( 
و ایزانلــو و همکاران )2021( در تهران همسوســت و 
بازتاب سیاســت‌های تاریخی تمرکزگرا و اولویت‌دهی 
به پروژه‌هــای اقتصادی کوتاه‌مدت اســت که در عمل 

گروه‌های آسیب‌پذیر را به حاشیه رانده است.
مهم‌ترین یافته، شناســایی »پارادوکس شــکاف منفی« 
در مناطــق برخوردار )۱، ۲، ۹ و ۱۱( اســت. با وجودِ 
برخورداری عینی بالا، رضایت ذهنی ســالمندان پایین 
است )جدول شــمارۀ 9(. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد 
که شــاخص‌های کیفی ماننــد »حمل‌ونقل« )میانگین 
۲.۴۸( و »حمایــت اجتماعی و خدمات بهداشــتی« 
)میانگین ۲.۵۲( ناکافی هستند و به احساس بی‌عدالتی 
منجر شده‌اند. علاوه بر این، عوامل فرهنگی و اجتماعی 
نقــش مهمی دارند: انتظــارات بالای ســاکنان مناطق 
برخوردار، ســطح تعاملات اجتماعی، کمبود فضاهای 
جمعــی و کیفیت پاییــن خدمات انســانی، به کاهش 
رضایت ذهنی کمک می‌کنند. ایــن یافته با نظریه بافل 
و فیلیپســون )2018( همخوانــی دارد کــه بر اهمیت 
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عدالت چندبعدی و تأثیر عوامل غیرمادی مانند ایمنی، 
کید می‌کند. تعاملات اجتماعی و حس تعلق تأ

در مقابل، »شکاف مثبت« در مناطق ۳، ۴، ۶، ۷ و ۱۳ 
مشاهده شد؛ مناطقی که از نظر شاخص‌های کالبدی و 
خدماتی محدودیت دارند، اما رضایت ذهنی سالمندان 
 بالاست. این پدیده ناشی از نقش سرمایۀ اجتماعی 

ً
نسبتا

و شبکه‌های حمایتی محلی است که کمبود منابع مادی 
را جبــران می‌کنند. برای مثــال، در منطقۀ ۷، تعاملات 
همسایگی قوی، پیوندهای خانوادگی و مشارکت محلی 
تاب‌آوری اجتماعی را افزایش داده و رضایت ذهنی را به 
ســطح بالاتری رسانده است. این تحلیل با نظریۀ پاتنام 
‌ـمینتوس و گارســیا )2023(  )2000( و مطالعات لاتام‌
دربارۀ نقش شــبکه‌های غیررسمی اجتماعی در جبران 
نابرابری محیطی همخوان است. بر اساس چهارچوب 
عدالت مرتبطی )Relational Justice(، این یافته نشان 
می‌دهد که روابط انسانی و انسجام اجتماعی درک افراد 
از عدالت را بهبود می‌بخشــند، حتــی در غیاب منابع 

کالبدی کافی.
نتایج آزمون ANOVA و آمار توصیفی )جدول شــمارۀ 
5 و 7( نشان داد که برخی شاخص‌ها مانند »مسکن«، 
»مشارکت اجتماعی«، »مشــارکت مدنی و اشتغال« و 
»موقعیت مالی« تفاوت معنادار بین مناطق ندارند. این 
امر ناشی از ویژگی‌های جمعیت سالمندان است؛ نسل 
 دارای پیشینۀ تاریخی و اقتصادی مشترک 

ً
سالمند معمولا

اســت و ادراک رضایت یا محرومیت بیشتر درون‌نسلی 
و فرهنگی اســت تا بین‌منطقه‌ای. همچنین، بُعد ذهنی 
شاخص‌هایی مانند »احساس امنیت مالی« یا »کفایت 
درآمد« ممکن است با درآمد واقعی همبستگی مستقیم 
نداشته باشد و این پیچیدگی رابطه میان عدالت فضایی 

و رضایت ذهنی را روشن می‌کند.
تحلیل تلفیقی داده‌های عینی و ذهنی )جدول شــمارۀ 
9( امکان شناســایی چهار الگوی فضایــی عدالت را 
فراهم کرده اســت: مناطق هماهنگ برخوردار، مناطق 
هماهنــگ محروم، مناطق با شــکاف منفی و مناطق با 

شــکاف مثبت. مناطق هماهنگ برخــوردار )۸ و ۱۲( 
از ســطح برخورداری و رضایت ذهنی بالا برخوردارند 
و تمرکــز سیاســت‌ها باید بر حفــظ کیفیت خدمات و 
‌ـفرهنگی باشد. مناطق  تقویت شــاخص‌های اجتماعی‌
هماهنگ محــروم )۵، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷( کمبود 
همزمــان منابع و رضایت ذهنی پاییــن دارند و نیازمند 
مداخلات فوری بــرای تأمین حداقــل خدمات پایه و 
توسعۀ زیرســاخت‌ها هســتند. مناطق با شکاف منفی 
)۱، ۲، ۹ و ۱۱( از برخــورداری عینــی بالا اما رضایت 
ذهنــی پایین برخوردارند و سیاســت‌ها بایــد بر بهبود 
کیفیت خدمات، ارتقای حمل‌ونقل و تقویت تعاملات 
اجتماعی متمرکز شــوند. مناطق با شــکاف مثبت )۳، 
۴، ۶، ۷ و ۱۳( برخــورداری عینی پاییــن اما رضایت 
نســبی دارند و تقویت ســرمایۀ اجتماعی، شبکه‌های 
حمایتــی و تــاب‌آوری محلــی توصیه می‌شــود. این 
دســته‌بندی چهارگانــه، مبنایی برای سیاســت‌گذاری 
شــهری افتراقی فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که تحقق 
شهر دوستدار سالمند مستلزم بازنگری در نگرش سنتی 
برنامه‌ریزی شهری است؛ نگرشــی که عدالت فضایی 
را فقط در توزیع کمــی خدمات نمی‌بیند، بلکه کیفیت 
خدمات، مشارکت سالمندان و تجربۀ زیستۀ آنان را نیز 

در بر می‌گیرد.
در جمع‌بندی، یافته‌ها نشان می‌دهند که عدالت فضایی 
در مشهد ابعادی سه‌گانه دارد: عدالت توزیعی، عدالت 
مرتبطی و عدالت رویه‌ای. شــواهد نشــان می‌دهند که 
مشــهد در هیچ‌یــک از این ابعاد بــه وضعیت مطلوب 
نرســیده است و شکاف بین شاخص‌های عینی و ذهنی 
در بیش از نیمــی از مناطق، به‌ویــژه پیرامونی، حاکی 
از ناکارآمدی سیاســت‌های شهری اســت. این نتایج 
همچنین اعتبار مدل مفهومــی پژوهش را تأیید می‌کند 
و بر اهمیت عوامل واسطه‌ای مانند سرمایۀ اجتماعی و 
کیفیت خدمات در کاهش شکاف بین وضعیت عینی و 
کید دارند. تنها در این صورت اســت که  ادراک ذهنی تأ
می‌توان به شــهری دست یافت که نه‌فقط از نظر آماری، 
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بلکه در زیســت روزمرۀ ســالمندان نیز »دوستدار« و 
»عادلانه« باشد.

نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری
ایــن پژوهش با هــدف ارزیابــی عدالــت فضایی در 
شــاخص‌های شهر دوســتدار ســالمند در مشهد و با 
رویکــردی تلفیقــی از تحلیل‌هــای ذهنــی )رضایت 
ســالمندان( و عینی )داده‌های مکانی GIS( انجام شد. 
یافته‌ها نشان داد که عدالت فضایی در این شهر به‌صورت 
کامل محقق نشده و بین وضعیت عینی خدمات شهری 
و ادراک ذهنی ســالمندان شــکاف معنــاداری وجود 
دارد. دســته‌بندی مناطق در قالب چهار الگوی فضایی 
)هماهنگ برخوردار، هماهنگ محروم، شــکاف منفی 
و شــکاف مثبــت( تصویــری چندبعــدی از نابرابری 
فضایــی در کیفیت زندگی ســالمندان ارائــه می‌دهد. 
تحلیل‌ها نشــان دادند که حتــی در مناطق برخوردار از 
زیرساخت‌های شــهری، نارضایتی سالمندان ناشی از 
ضعف در شــاخص‌های کیفی ماننــد احترام و پذیرش 
اجتماعی، حمل‌ونقل و خدمات بهداشــتی و حمایتی 
است. این شکاف منفی در مناطق ۱، ۲، ۹ و ۱۱ ناشی از 
ترکیبی از عوامل فرهنگی و اجتماعی، ضعف در تجربۀ 
اســتفاده از خدمات، محدودیت‌های طراحی شهری و 
سطح انتظارات بالای ساکنان است. در مقابل، رضایت 
نســبی ســالمندان در برخی مناطق محروم )شــکاف 
مثبــت: مناطــق ۳، ۴، ۶، ۷ و ۱۳( نشــان‌دهندۀ نقش 
مؤثر سرمایۀ اجتماعی، شــبکه‌های حمایتی خانوادگی 
و محلی، تــاب‌آوری اجتماعی و حــس تعلق به محله 
است که تا حدی کاستی‌های خدمات کالبدی را جبران 
می‌کند. برای نمونه، در منطقــۀ ۷، پیوندهای محلی و 
فعالیت‌های اجتماعی جمعی باعــث افزایش رضایت 
ذهنی سالمندان با وجود برخورداری عینی محدود شده 
است. این تحلیل به درک عمیق‌تر از شکاف‌های عدالت 
فضایی کمک و اهمیت عوامل غیرمادی و کیفیت تجربه 
را برجسته می‌کند. تأیید همۀ فرضیه‌های پژوهش بیانگر 
آن است که عدالت فضایی در شهر تنها با شاخص‌های 

کالبدی ســنجیده نمی‌شــود، بلکه باید ادراک، تجربۀ 
زیسته و کیفیت تعاملات اجتماعی سالمندان نیز در نظر 
گرفته شــود. مشــهد بر اســاس یافته‌های این پژوهش 
در شــاخص‌های کلیدی احترام و پذیــرش اجتماعی، 
حمل‌ونقــل عمومــی و حمایت اجتماعــی و خدمات 
بهداشتی با شــکاف‌های بنیادین روبه‌روست که به‌طور 

مستقیم بر کیفیت زندگی سالمندان تأثیر می‌گذارند.
همچــون  محدودیت‌هایــی  بــا  حاضــر  پژوهــش 
مقطعی بودن داده‌ها، تمرکز بــر مقیاس مناطق به‌جای 
محلات و عدم کنترل متغیرهایی مانند مدت سکونت یا 
دلبستگی مکانی روبه‌رو بود. بر همین اساس، پیشنهاد 
می‌شود مطالعات آینده در سه مسیر ادامه یابد: نخست، 
پژوهش‌هــای کیفی و میدانی برای فهــم عمیق‌تر علل 
شــکاف منفی در مناطق برخوردار؛ دوم، بررسی طولی 
برای رصــد تغییــرات عدالت فضایی در گــذر زمان؛ 
و ســوم، تحلیل در مقیاس محلات برای دســتیابی به 

سیاست‌گذاری خردتر.
در بعد سیاســتی، توصیه می‌شــود شــهرداری مشهد 
بــا همکاری نهادهای خدماتی، ســند راهبردی شــهر 
دوستدار ســالمند را به‌صورت منطقه‌ای تدوین و برای 
پایش مستمر شاخص‌ها دبیرخانۀ دائمی شهر دوستدار 
ســالمند ایجاد کند. در ســطح اجرایی، به ترتیب برای 
مناطق دارای شــکاف منفی: تمرکز بــر ارتقای کیفیت 
خدمــات و مناسب‌ســازی فضاهای عمومــی؛ برای 
مناطــق دارای هماهنگ محروم: توســعۀ مراکز جامع 
خدمات ســالمندی و تقویت شبکۀ حمل‌ونقل؛ و برای 
مناطق دارای شــکاف مثبت: تقویت سرمایۀ اجتماعی، 
شــبکه‌های محلــی و تــاب‌آوری اجتماعی پیشــنهاد 

می‌شود.
در نهایت، دســتیابی به شهر دوستدار سالمند در مشهد 
نیازمند گذار از نگاه کمّی به نگرشی کیفی و انسانی در 
برنامه‌ریزی شهری است؛ نگرشی که عدالت فضایی را 
نه‌فقط در توزیع منابع، بلکه در تجربۀ زیستۀ سالمندان 

و کیفیت تعاملات اجتماعی جست‌وجو کند.
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تقدیر و تشکر
پژوهش حاضر بدون همکاری و مشــارکت سالمندان 
محترم مورد مطالعه و حمایت سازمان‌های مختلف از 
جمله شهرداری مشــهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
امکان‌پذیر نبود. نویســندگان از این افراد و نهادها برای 
فراهم کــردن داده‌ها و اطلاعات مــورد نیاز، همکاری 
و همراهی صمیمانه‌شــان تشــکر می‌کنند. همچنین از 
استاد راهنمای گرامی، خانم دکتر کتایون علیزاده، برای 
راهنمایی‌های علمی ارزشمند و بازخوردهای سازنده در 

تمام مراحل پژوهش سپاسگزاری می‌شود.
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Methodology
This applied research employs a mixed-methods approach, combining survey techniques 
and spatial analysis. The statistical population comprises all elderly residents (60 years and 
older) in Mashhad’s 17 municipal districts, totaling 252,975 individuals, according to 2015 
census data. Using Cochran’s formula and proportional stratified sampling, a sample of 405 
individuals was selected. The main instrument for collecting subjective data was a researcher-
developed questionnaire based on the WHO’s age-friendly cities framework, comprising 48 
items across the nine domains. The questionnaire’s validity was confirmed through content 
validity (expert opinions) and construct validity (KMO=0.84, Bartlett’s test, p=0.001). Its 
reliability was verified using Cronbach’s alpha, which was 0.79 for the entire questionnaire 
and 0.70 or higher for all domains. Objective data were collected from municipal databases 
and analyzed in ArcGIS using fuzzy overlay analysis of 11 urban land uses related to age-
friendly indicators. Data analysis involved both descriptive and inferential statistics (one-way 
ANOVA) in SPSS, alongside spatial analysis in GIS. The core of the methodology was the 
systematic integration of objective and subjective data through a comparative matrix.
Results and Discussion
The findings reveal a complex, multi-layered picture of spatial justice in Mashhad. Spatial 
analysis clearly shows an unfair distribution of services along a core-periphery model, 
with a high concentration in central and northwestern districts (Districts 1, 8, 9, 11) and 
increasing deprivation in peripheral areas, especially in the east and southeast (Districts 
14-17). Objective analysis (Fuzzy Overlay in GIS) classified only 3 districts as “highly 
endowed” and 5 districts as “very low endowed,” indicating a deep structural spatial gap. 
Subjectively, the highest satisfaction was with “open and green spaces” (mean=3.84), while 
the lowest was with “respect and social inclusion” (mean=2.41). One-Way ANOVA results 
confirmed a statistically significant difference in satisfaction levels between districts for six 
key domains (p<0.05). The integration of objective and subjective data identified four distinct 
spatial patterns: 1. Harmonious Endowed (Districts 8 & 12): High objective services and high 
subjective satisfaction. 2. Harmonious Deprived (Districts 5, 10, 14, 15, 16, 17): Low objective 
services and low subjective satisfaction. 3. Negative Gap (Districts 1, 2, 9, 11): High objective 
services but low subjective satisfaction, indicating a paradox where physical availability does 
not guarantee perceived quality (e.g., low satisfaction with transportation and health services 
despite good physical access). 4. Positive Gap (Districts 3, 4, 6, 7, 13): Low objective services 
but relatively high subjective satisfaction, potentially explained by strong social capital, 
community ties, and adjusted expectations, demonstrating social resilience. A notable finding 
was the lack of a statistically significant difference between districts in indicators such as 
financial situation and civic participation/employment, suggesting uniformity in the perception 
of these issues among the elderly across the city, likely due to shared generational experiences 
and intra-group comparisons.
Conclusion
This study demonstrates that assessing an age-friendly city without integrating objective and 
subjective data simultaneously provides an incomplete and potentially misleading picture. 
Spatial justice is realized only when, alongside the fair distribution of services, their quality, 
suitability, and end-user perspectives are considered. Mashhad faces fundamental challenges in 
achieving spatial justice for its elderly population. The deep gap between central and peripheral 
areas, along with the identified paradoxes (negative/positive gaps), reveals a multidimensional 
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injustice. The four-fold typology of districts provides an operational roadmap for policymakers 
and urban planners, advocating for targeted, area-specific strategies rather than one-size-fits-
all policies. Ultimately, realizing a truly age-friendly and just Mashhad requires a fundamental 
shift in urban planning perspective—from a quantitative focus to a qualitative, human-
centered approach that simultaneously addresses distributive justice, service quality, and 
social participation for the elderly.
Keywords: Age-Friendly City, Spatial Justice, Urban Services, Elderly Perception, Mashhad



1572د مطالعه: شرستدار سالمند )موود شهر ت شهری دراائۀ خدمرلت فضایی در ااعایت عدرو ذهنی  عینی سنجش

Methodology
This applied research employs a mixed-methods approach, combining survey techniques 
and spatial analysis. The statistical population comprises all elderly residents (60 years and 
older) in Mashhad’s 17 municipal districts, totaling 252,975 individuals, according to 2015 
census data. Using Cochran’s formula and proportional stratified sampling, a sample of 405 
individuals was selected. The main instrument for collecting subjective data was a researcher-
developed questionnaire based on the WHO’s age-friendly cities framework, comprising 48 
items across the nine domains. The questionnaire’s validity was confirmed through content 
validity (expert opinions) and construct validity (KMO=0.84, Bartlett’s test, p=0.001). Its 
reliability was verified using Cronbach’s alpha, which was 0.79 for the entire questionnaire 
and 0.70 or higher for all domains. Objective data were collected from municipal databases 
and analyzed in ArcGIS using fuzzy overlay analysis of 11 urban land uses related to age-
friendly indicators. Data analysis involved both descriptive and inferential statistics (one-way 
ANOVA) in SPSS, alongside spatial analysis in GIS. The core of the methodology was the 
systematic integration of objective and subjective data through a comparative matrix.
Results and Discussion
The findings reveal a complex, multi-layered picture of spatial justice in Mashhad. Spatial 
analysis clearly shows an unfair distribution of services along a core-periphery model, 
with a high concentration in central and northwestern districts (Districts 1, 8, 9, 11) and 
increasing deprivation in peripheral areas, especially in the east and southeast (Districts 
14-17). Objective analysis (Fuzzy Overlay in GIS) classified only 3 districts as “highly 
endowed” and 5 districts as “very low endowed,” indicating a deep structural spatial gap. 
Subjectively, the highest satisfaction was with “open and green spaces” (mean=3.84), while 
the lowest was with “respect and social inclusion” (mean=2.41). One-Way ANOVA results 
confirmed a statistically significant difference in satisfaction levels between districts for six 
key domains (p<0.05). The integration of objective and subjective data identified four distinct 
spatial patterns: 1. Harmonious Endowed (Districts 8 & 12): High objective services and high 
subjective satisfaction. 2. Harmonious Deprived (Districts 5, 10, 14, 15, 16, 17): Low objective 
services and low subjective satisfaction. 3. Negative Gap (Districts 1, 2, 9, 11): High objective 
services but low subjective satisfaction, indicating a paradox where physical availability does 
not guarantee perceived quality (e.g., low satisfaction with transportation and health services 
despite good physical access). 4. Positive Gap (Districts 3, 4, 6, 7, 13): Low objective services 
but relatively high subjective satisfaction, potentially explained by strong social capital, 
community ties, and adjusted expectations, demonstrating social resilience. A notable finding 
was the lack of a statistically significant difference between districts in indicators such as 
financial situation and civic participation/employment, suggesting uniformity in the perception 
of these issues among the elderly across the city, likely due to shared generational experiences 
and intra-group comparisons.
Conclusion
This study demonstrates that assessing an age-friendly city without integrating objective and 
subjective data simultaneously provides an incomplete and potentially misleading picture. 
Spatial justice is realized only when, alongside the fair distribution of services, their quality, 
suitability, and end-user perspectives are considered. Mashhad faces fundamental challenges in 
achieving spatial justice for its elderly population. The deep gap between central and peripheral 
areas, along with the identified paradoxes (negative/positive gaps), reveals a multidimensional 
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injustice. The four-fold typology of districts provides an operational roadmap for policymakers 
and urban planners, advocating for targeted, area-specific strategies rather than one-size-fits-
all policies. Ultimately, realizing a truly age-friendly and just Mashhad requires a fundamental 
shift in urban planning perspective—from a quantitative focus to a qualitative, human-
centered approach that simultaneously addresses distributive justice, service quality, and 
social participation for the elderly.
Keywords: Age-Friendly City, Spatial Justice, Urban Services, Elderly Perception, Mashhad
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Extended Abstract
Introduction
The global population aging, particularly in developing countries, has emerged as a significant 
urban and social challenge, described as a “global urgency.” Projections indicate that by 2050, 
over 2.1 billion people, representing 10% of the world’s population, will be aged 60 years or 
older. In response, the World Health Organization (WHO) has introduced the “Age-Friendly 
City” framework, providing a model to enhance the quality of life for older adults in urban 
settings. However, the mere existence of age-friendly city indicators does not guarantee justice 
for all elderly residents. The key concept in this regard is “spatial justice,” which emphasizes 
the equitable distribution of resources, facilities, and urban services across all geographical 
areas of a city and for all social groups. This study aims to conduct a comparative assessment 
of spatial justice in Mashhad, Iran, as an age-friendly city, by analyzing the gap between the 
subjective perceptions of the elderly and the objective realities of urban service provision.
Theoretical Framework
This research is grounded in the integration of two key concepts: the “Age-Friendly City” and 
“Spatial Justice.” The theoretical framework is built on the WHO’s age-friendly cities model, 
which includes nine key domains: housing, social participation, respect and social inclusion, 
civic participation and employment, communication and information, community support 
and health services, outdoor spaces and buildings, transportation, and financial security. 
Spatial justice theory, rooted in social justice principles, focuses on the fair distribution of 
resources and services across urban spaces. The study posits that a truly age-friendly city must 
not only possess these indicators but also ensure their equitable distribution. The assessment 
of this justice requires integrating both objective indicators, measured through tools such 
as Geographic Information Systems (GIS), and subjective indicators, captured through 
standardized questionnaires that reflect the lived experiences and perceptions of the elderly.
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contemporary apartment living in Iran generally lacks compatibility with Islamic principles of 
living and suffers from significant weaknesses in privacy, neighborhood interactions, spatial 
justice, and the physical–spiritual integrity of the dwelling.
The trend of apartment living in Iran, especially in recent decades, although it has been a 
response to population needs and land limitations in cities, from the perspective of Islamic 
realism, it faces serious challenges in the field of observing the four rights (divine right, right 
of self, right of other human beings, and right to create the environment). An examination of the 
physical, functional, socio-cultural, and environmental dimensions of this phenomenon shows 
that many of the values   and principles inherent in the Islamic-Iranian residential model have 
been ignored during the construction and development of apartments. From the perspective 
of divine rights, the elimination of worship spaces, the deprivation of presence in spiritual 
spaces, and the inability to observe some religious rituals in many apartment complexes are 
evidence of the distance of today’s residential model from Islamic values. On the other hand, 
examining the rights of the self and other human beings indicates that the closed, inefficient, 
and inflexible structure of apartment spaces is a serious obstacle to the protection of privacy, 
psychological security, comfort, and healthy human interactions.
Conclusion
Furthermore, from an environmental perspective, the trend of apartment living in Iran has 
challenged many aspects of the rights of creation by creating disproportionate densities, 
reducing green space per capita, excessive energy consumption, and threatening natural 
resources. A comparison between the characteristics of traditional houses and current 
apartments shows that traditional houses have been more successful in providing these rights, 
despite technological limitations. Finally, a review of urban policy and planning approaches 
focusing on the principles of Islamic realism seems necessary. Reviving indigenous patterns 
of residence, attending to the diversity of human needs, strengthening social bonds, and 
redesigning residential spaces grounded in spatial justice and human dignity can pave the 
way for sustainable urban development rooted in Islamic-Iranian values. In conclusion, 
recommendations are presented to reform the path of residential development in Iranian cities, 
based on revisions to design regulations, strengthening local institutions, and promoting the 
Islamic-Iranian culture of habitation. This approach can lay the groundwork for a human-
centered, justice-oriented, and environmentally balanced urban model within the framework 
of Islamic Realism.
Keywords: Mega Trend and Trend, Place, Apartment Living, Islamic Realism, Iranian City.
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with the gender messages in public visuals, they experienced confusion, anxiety, and internal 
conflict regarding their gender identity.
Conclusion
The findings of this study suggest that urban murals and visual elements function as a double-
edged sword in the formation of children’s gender identity. When thoughtfully designed 
with developmental sensitivity and cultural inclusivity, these elements can serve as powerful 
cultural and educational tools, promoting a healthy gender identity, boosting self-esteem, and 
expanding children’s understanding of gender roles. Conversely, inconsistent, stereotypical, 
or insensitive representations in public visual culture can reproduce harmful gender norms, 
devalue diversity, and undermine individual identity development. This highlights the urgent 
need for a critical reassessment of how gender is represented in public urban spaces.
Accordingly, urban planners, environmental graphic designers, and cultural and educational 
institutions must adopt a more intentional, gender-sensitive approach to designing public 
spaces. The use of visual symbols that reflect gender diversity, equality, and mutual respect not 
only improves the quality of the urban environment but also plays a crucial role in cultivating a 
generation of children with a healthier, fairer, and more humanistic understanding of gender. It 
is recommended that future research further investigate the roles of other environmental factors, 
such as playgrounds, urban advertisements, and architectural design, in either reinforcing 
or disrupting gender identity development, to inform more integrated, child-centered urban 
policy strategies.
Keywords: Gender Representation, Child Perception, Urban spatial studies, Mural, Visual 
Elements
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Extended Abstract
Introduction
The trend of apartment living, as one of the consequences of contemporary urban development, 
while responding to the quantitative demand for housing, has led to challenges in the spatial, 
social, environmental, and spiritual dimensions of residential life in Iranian cities. Trends are 
patterns of change in things important to the observer that occur over time. In today’s macro 
society, trends such as urbanization, cyberspace and the Internet, economic vulnerability, war, 
generational gaps, changing beliefs and convictions, environmental issues, etc., have affected 
the development of contemporary cities and are pushing the city towards an uncertain future. 
A trend is a phenomenon that repeats itself over a short period of time with a tendency and 
logic; in other words, it is a change or development towards something new and different. In 
other words, a trend shows that a social issue or a specific concept tends toward a position, and 
this tendency has persisted at a given point in time. This issue has become so worrying that it 
requires examination, foresight, and preparation to address.
Methodology
This article examines the dimensions and consequences of apartment living in contemporary 
Iranian cities through the lens of “Islamic Realism.” The research’s conceptual framework is 
based on four dimensions of rights—divine rights, rights of the self, rights of other human 
beings, and rights of environmental creation—derived from Islamic teachings on humanity, 
dignity, and habitation. The research methodology is founded on a descriptive, analytical, and 
comparative approach. Data were collected through document analysis, a review of Islamic 
texts and academic sources, and a comparative evaluation between traditional houses and 
contemporary apartment units.
Research Findings
In this study, alongside a review of theoretical literature and clarification of the features of 
the Islamic-Iranian housing model, the apartment-living trend in Iran has been analyzed. 
Using assessment tables, the differences and deficiencies of apartment buildings compared 
to traditional houses and Islamic values have been examined. The findings indicate that 
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with the gender messages in public visuals, they experienced confusion, anxiety, and internal 
conflict regarding their gender identity.
Conclusion
The findings of this study suggest that urban murals and visual elements function as a double-
edged sword in the formation of children’s gender identity. When thoughtfully designed 
with developmental sensitivity and cultural inclusivity, these elements can serve as powerful 
cultural and educational tools, promoting a healthy gender identity, boosting self-esteem, and 
expanding children’s understanding of gender roles. Conversely, inconsistent, stereotypical, 
or insensitive representations in public visual culture can reproduce harmful gender norms, 
devalue diversity, and undermine individual identity development. This highlights the urgent 
need for a critical reassessment of how gender is represented in public urban spaces.
Accordingly, urban planners, environmental graphic designers, and cultural and educational 
institutions must adopt a more intentional, gender-sensitive approach to designing public 
spaces. The use of visual symbols that reflect gender diversity, equality, and mutual respect not 
only improves the quality of the urban environment but also plays a crucial role in cultivating a 
generation of children with a healthier, fairer, and more humanistic understanding of gender. It 
is recommended that future research further investigate the roles of other environmental factors, 
such as playgrounds, urban advertisements, and architectural design, in either reinforcing 
or disrupting gender identity development, to inform more integrated, child-centered urban 
policy strategies.
Keywords: Gender Representation, Child Perception, Urban spatial studies, Mural, Visual 
Elements
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Introduction
In contemporary times, urban spaces function not only as physical environments but also as 
interactive and informal learning settings that play a significant role in children’s socialization. 
Among the most influential components of these spaces are murals, sculptures, visual symbols, 
and other urban elements, all of which carry substantial cultural, educational, and identity-
based significance. These visual representations can convey both overt and implicit social 
messages that shape children’s understanding of fundamental concepts such as gender roles, 
personal identity, and their place within society.
Theoretical framework
Given that preschool-aged children are in a critical developmental period for the formation 
of self-concept and social identity, the way gender is represented in public spaces can 
significantly affect their perceptions, emotions, and interpersonal relationships. While 
extensive scholarly attention has been devoted to the role of family, media, and educational 
institutions in the construction of gender identity, the influence of public spaces and 
urban visual elements—particularly murals and pictorial representations—has received 
considerably less empirical focus. This study, therefore, addresses the central question: How 
do children perceive and interpret gender representations in urban spaces? And further, how 
do these perceptions contribute to either reinforcing or disrupting the development of their 
gender identity?
Accordingly, the primary aim of this research is to explore the lived experiences and 
interpretations of children aged 4 to 6 regarding public urban environments, with a focus on 
murals and other visual elements, and to analyze how these representations shape the formation, 
reinforcement, or transformation of their gender identity. The study specifically seeks to 
identify supportive (developmentally beneficial) and harmful (psychosocially detrimental) 
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themes embedded in the visual landscape of urban environments from the perspective of 
young children.
Methodology
This research employed a qualitative methodology grounded in descriptive phenomenology, 
a foundational approach in qualitative inquiry that aims to capture and interpret individuals’ 
lived experiences of a specific phenomenon. In this study, the objective was to achieve a 
deep, multi-layered understanding of children’s experiences and interpretations of gender 
representations in urban visual culture. The study population consisted of preschool children 
(ages 4-6) residing in Mashhad, Iran. Participants were selected through purposeful sampling, 
with attention to diversity in gender, social background, and cultural context. A total of 21 
children (10 girls and 11 boys) with adequate verbal and social interaction skills were included.
Data collection was conducted through semi-structured interviews, carefully tailored to the 
children’s developmental levels. Interviews were facilitated using visual prompts—real-world 
examples of murals, sculptures, and urban imagery—to stimulate discussion. The children were 
encouraged to describe and reflect on what they saw, how they felt about it, and what meanings 
they assigned to the images. The interview questions were simplified and developmentally 
appropriate to elicit genuine expressions of subjective experience. The data were analysed 
using Colaizzi’s seven-step phenomenological method, which allows for the extraction of 
significant statements, formulation of meanings, and clustering of themes. Emphasis was 
placed on accuracy, coherence, and faithful representation of participants’ lived exper iences.
Result and discussion
The analysis revealed that urban murals and visual elements significantly influence children’s 
perceptions of gender roles. The findings fell into two overarching categories: supportive 
themes and harmful themes.
1. Supportive and Enabling Themes:
Non-stereotypical representations: Children exposed to diverse, non-traditional portrayals of 
gender (e.g., girls engaged in technical activities or boys caring for others) demonstrated a 
more flexible and creative understanding of gender roles.
Enhanced self-esteem and gendered self-efficacy: Children who encountered empowering 
images of characters from their own gender reported greater feelings of self-worth, competence, 
and social inclusion.
Social development and acceptance of difference: The presence of diverse gender representations 
contributed to more inclusive attitudes, enabling children to become more accepting of non-
conforming or unconventional gender expressions.
2. Harmful and Inhibiting Themes:
Reinforcement of gender stereotypes: In environments dominated by highly traditional 
representations (e.g., girls as nurses, boys as heroes), children showed a strong tendency to 
reproduce gender stereotypes and restrict their own aspirations accordingly.
Devaluation of gender diversity: Some children reacted to non-traditional images with 
dismissiveness, ridicule, or aversion, indicating the early internalization of discriminatory or 
exclusionary attitudes.
Premature sexualisation: In some instances, visual elements focused on body image or 
beauty ideals led to surface-level gender identification and increased anxiety about physical 
appearance.
Cognitive dissonance and identity conflict: When children’s personal experiences clashed 
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Introduction
In contemporary times, urban spaces function not only as physical environments but also as 
interactive and informal learning settings that play a significant role in children’s socialization. 
Among the most influential components of these spaces are murals, sculptures, visual symbols, 
and other urban elements, all of which carry substantial cultural, educational, and identity-
based significance. These visual representations can convey both overt and implicit social 
messages that shape children’s understanding of fundamental concepts such as gender roles, 
personal identity, and their place within society.
Theoretical framework
Given that preschool-aged children are in a critical developmental period for the formation 
of self-concept and social identity, the way gender is represented in public spaces can 
significantly affect their perceptions, emotions, and interpersonal relationships. While 
extensive scholarly attention has been devoted to the role of family, media, and educational 
institutions in the construction of gender identity, the influence of public spaces and 
urban visual elements—particularly murals and pictorial representations—has received 
considerably less empirical focus. This study, therefore, addresses the central question: How 
do children perceive and interpret gender representations in urban spaces? And further, how 
do these perceptions contribute to either reinforcing or disrupting the development of their 
gender identity?
Accordingly, the primary aim of this research is to explore the lived experiences and 
interpretations of children aged 4 to 6 regarding public urban environments, with a focus on 
murals and other visual elements, and to analyze how these representations shape the formation, 
reinforcement, or transformation of their gender identity. The study specifically seeks to 
identify supportive (developmentally beneficial) and harmful (psychosocially detrimental) 
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themes embedded in the visual landscape of urban environments from the perspective of 
young children.
Methodology
This research employed a qualitative methodology grounded in descriptive phenomenology, 
a foundational approach in qualitative inquiry that aims to capture and interpret individuals’ 
lived experiences of a specific phenomenon. In this study, the objective was to achieve a 
deep, multi-layered understanding of children’s experiences and interpretations of gender 
representations in urban visual culture. The study population consisted of preschool children 
(ages 4-6) residing in Mashhad, Iran. Participants were selected through purposeful sampling, 
with attention to diversity in gender, social background, and cultural context. A total of 21 
children (10 girls and 11 boys) with adequate verbal and social interaction skills were included.
Data collection was conducted through semi-structured interviews, carefully tailored to the 
children’s developmental levels. Interviews were facilitated using visual prompts—real-world 
examples of murals, sculptures, and urban imagery—to stimulate discussion. The children were 
encouraged to describe and reflect on what they saw, how they felt about it, and what meanings 
they assigned to the images. The interview questions were simplified and developmentally 
appropriate to elicit genuine expressions of subjective experience. The data were analysed 
using Colaizzi’s seven-step phenomenological method, which allows for the extraction of 
significant statements, formulation of meanings, and clustering of themes. Emphasis was 
placed on accuracy, coherence, and faithful representation of participants’ lived exper iences.
Result and discussion
The analysis revealed that urban murals and visual elements significantly influence children’s 
perceptions of gender roles. The findings fell into two overarching categories: supportive 
themes and harmful themes.
1. Supportive and Enabling Themes:
Non-stereotypical representations: Children exposed to diverse, non-traditional portrayals of 
gender (e.g., girls engaged in technical activities or boys caring for others) demonstrated a 
more flexible and creative understanding of gender roles.
Enhanced self-esteem and gendered self-efficacy: Children who encountered empowering 
images of characters from their own gender reported greater feelings of self-worth, competence, 
and social inclusion.
Social development and acceptance of difference: The presence of diverse gender representations 
contributed to more inclusive attitudes, enabling children to become more accepting of non-
conforming or unconventional gender expressions.
2. Harmful and Inhibiting Themes:
Reinforcement of gender stereotypes: In environments dominated by highly traditional 
representations (e.g., girls as nurses, boys as heroes), children showed a strong tendency to 
reproduce gender stereotypes and restrict their own aspirations accordingly.
Devaluation of gender diversity: Some children reacted to non-traditional images with 
dismissiveness, ridicule, or aversion, indicating the early internalization of discriminatory or 
exclusionary attitudes.
Premature sexualisation: In some instances, visual elements focused on body image or 
beauty ideals led to surface-level gender identification and increased anxiety about physical 
appearance.
Cognitive dissonance and identity conflict: When children’s personal experiences clashed 
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a comparative analysis of four key dimensions to explore in depth the distinctions: 1. nature 
and definition (subjective versus objective), 2. constitutive components (such as identity and 
affiliation), 3. measurability (direct and global measurement), and 4. temporal dimension of 
formation (short-term versus long-term).
Methodology
Research approach: This study adopted a domain review approach to comprehensively and 
structurally map existing knowledge and highlight key distinctions. This method ensures the 
validity and transparency of the review process by following the PRISMA standards.
Collection and analysis process: An initial search using Web Viewer and Publish or Parish 
software in Google Scholar led to the identification of approximately 500 relevant articles. 
After a screening phase based on title and abstract, and an assessment of article quality, 36 
articles that directly compared and conceptually distinguished these two constructs were 
selected for in-depth qualitative content analysis. This process enabled an objective synthesis 
of knowledge and the mapping of research trends.
Discussion and Findings
A content analysis of the 36 selected articles revealed significant substantive differences in the 
four dimensions of the theoretical framework:
Differences in nature and definition:
Sense of place is an abstract, phenomenological, multidimensional, and subjective construct 
that, due to its qualitative nature, lacks a universal definition and a direct, unified measurement 
tool. Sense of place is often presented as a prerequisite or context for attachment.
Place attachment is more objective, tangible, and positive. This construct has relatively more 
consistent definitions and has specific, measurable dimensions (such as place identity and 
place attachment).
Measurability and research trends:
Due to its more precise definition and higher measurability through standardized instruments 
(such as attachment scales), place attachment has become more popular in empirical 
research. Research trends indicate that since 2016, scientific attention to place attachment has 
increasingly surpassed that of person attachment.
Temporal dimension:
“Sense of place” can be formed more quickly and immediately upon exposure, but “place 
attachment” is an emotional bond that often develops in a deeper and longer process and 
requires a history of interaction with the place.
Conclusion
Structured review and implications: The results of this systematic review emphasize the need 
for careful and distinct use of the terms “sense of place” and “place attachment” in future 
research. Their fundamental distinctions in terms of nature (subjective versus objective), 
measurability, and temporal dimension suggest that their interchangeability can undermine 
the validity of findings and the power of theorizing. By clarifying this conceptual gap and 
providing a coherent analytical framework, this study serves as a valuable methodological 
guide for researchers. This framework can help to avoid contradictory results and strengthen 
the theoretical foundations in all future studies related to the human-place connection.
Keywords: Place, Sense of place, Attachment to place, Systematic review
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Introduction
Background and Problem Statement: The concepts of sense of place and attachment to place are 
two main pillars of research on the emotional connection of humans to the physical and social 
environment and are of fundamental importance in fields such as environmental psychology 
and urban planning. However, in the research literature, a conceptual ambiguity and extensive 
semantic overlap between these two key terms are observed, such that many empirical studies 
use these concepts synonymously and provide no precise explanation of the theoretical and 
methodological boundaries. This scientific confusion has not only prevented the development 
of accurate theoretical models but also challenged the methodological accuracy in the selection 
of measurement tools and the accumulation of knowledge.
Research Objective: The main objective of this research is to develop a clear analytical 
framework through a systematic review to identify the differences, similarities, and trends 
in these two key concepts and, by removing existing ambiguity, enhance the strength and 
accuracy of the theoretical foundations of future research.
Theoretical Framework
This research is situated within the theoretical frameworks of environmental psychology and 
humanistic geography, which emphasize the interaction and triadic nexus among the individual, 
mental processes (emotions and meaning), and the physical environment. Ontologically, 
“sense of place” is rooted in phenomenological and subjective perspectives that focus on 
individual and collective meaning-making of the environment. In contrast, “place attachment” 
is often shaped by affective-identity theories and emphasizes the behavioral, emotional, and 
more observable dimensions of this nexus. The theoretical framework of this study focuses on 

1. Corresponding Author: m.ghalehnoee@aui.ac.ir

DOI https://doi.org/10.22034/jspr.2025.2071409.1165       مقاله پژوهشی  

Received:2025/ 09/ 13     Revised: 2025/ 10/ 30     Accepted: 2025/ 12/ 21   Published: 2025/ 12/ 21



167 وهشهای فضا و مکان در شهر3 دوره 9، شماره 36، پاییز   1404نشریه علمی پژ

Citation: 
Nazarpoor, M., Ranjbar, E & Brömmelstroet, M. (2025). Understanding the Lived Experience of Urban Cycling: 
A Critical Review to Propose a Research Agenda. Journal of Urban Studies on Space and Place, 9(36), 33-55. 
https://doi.org/10.22034/jspr.2025.2067653.1149

DOI:  https://doi.org/10.22034/jspr.2025.2067653.1149
URL: https://jspr.jdisf.ac.ir/article_730830.html?lang=en

Copyrights: 
©2023 by the authors. Published by Journal of Urban Studies on Space and Place.
 This article is an open-access article distributed under the terms and conditions 
of the Creative Commons Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



وهشهای فضا و مکان در شهر168 وهشهای فضا و مکان در شهر1دوره 9، شماره 36، پاییز  1404نشریه علمی پژ دوره 9، شماره 36، پاییز   1404نشریه علمی پژ

Journal of Urban Studies on Space and Place
Vol.9, No 36, Autumn 2025, 33-55 | https://jspr.jdisf.ac.ir/

ISSN: 3060-6985 | EISSN: 3060-7094

Understanding the Lived Experience of Urban Cycling: A 
Critical Review to Propose a Research Agenda

Mohammad Nazarpoor
PhD Researcher, Department of Urban Planning, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, 

Tehran, Iran.
  Ehsan Ranjbar1

Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art, Tarbiat Modares 
University, Tehran, Iran.

 Marco te Brömmelstroet 
Full Professor in Urban Mobility, Faculty of Social and Behavioural Sciences, University of 

Amsterdam, The Netherlands.

Introduction
Since the final decades of the twentieth century, a growing critique of car-dominated 
transportation systems has led to an epistemological shift in the humanities and social 
sciences, widely referred to as the mobility turn. Also known as the new mobilities paradigm, 
this theoretical reorientation challenges the static, functionalist understandings that have 
traditionally shaped urban mobility research. Instead, it emphasizes the dynamic, relational, 
and meaning-laden dimensions of mobility. Urban mobility is understood not merely as the 
act of transporting people from one location to another, but as a socio-cultural, political, and 
affective meaningful practice deeply embedded in individuals’ lived experiences.
Against this backdrop, the present study critically reviews the existing literature on urban 
cycling lived experiences from a phenomenological perspective. It aims to synthesize 
fragmented research, reveal conceptual gaps, and propose a unified research agenda for future 
inquiry. The central proposition is that urban cycling should not be examined solely through 
functionalist or positivist lenses—as is often the case in conventional transport studies—but as 
a complex, embodied, and socially situated phenomenon that can be better understood through 
phenomenological inquiry into lived experience.
Methodology
To establish a robust conceptual foundation, the paper introduces Van Manen’s lifeworld 
existentials—lived space, lived body, lived time, and lived human relations—as an integrated 
framework for understanding lived experiences of urban cycling. Drawing on a comprehensive 
literature review, the paper argues that current research lacks a coherent conceptual model 
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capable of accounting for the multidimensional, situated nature of cycling practice as a lived 
experience. While various studies engage with aspects of cycling experiences, they tend to 
selectively draw on disparate sociological or anthropological theories without offering a 
unified framework that can be generalized across contexts.
Through this lifeworld-based conceptual lens, the study rearticulates key research questions 
that examine how cyclists experience and interpret space, navigate social interactions, 
embody mobility, and make sense of temporality as they move through urban landscapes. 
These questions are designed to uncover the nuanced interplay between urban form, bodily 
engagement, emotional responses, and socio-cultural norms that shape the experience of 
urban cycling. In doing so, the paper foregrounds a view of cyclists not merely as users of 
infrastructure but as active agents whose movements and perceptions are co-constituted by 
their embodied presence in place.
Methodologically, the paper emphasizes the importance of adopting qualitative, immersive 
research strategies that are attuned to the experiential, affective, and sensory dimensions of 
mobility. In particular, it advocates integrating methods such as ethnography, autoethnography, 
photo-elicitation, narrative inquiry, and mobile interviews, which enable researchers to explore 
how meaning is constructed through embodied practice. The paper also highlights the value 
of innovative and participatory approaches, such as video analysis, mapping exercises, and 
creative storytelling, in capturing the tacit, subjective, and multilayered realities of urban 
cycling.
Conclusion
The review is based on an analysis of studies selected from major academic databases, all of 
which focus on the li ved experiences of urban cycling from a phenomenological standpoint. 
Each study analyzes the lifeworld dimensions, revealing patterns in how space, body, time, 
and social relations influence cyclists’ experiences. Findings suggest that different urban 
contexts and social backgrounds significantly shape how cyclists perceive and negotiate these 
dimensions.
In conclusion, this study underscores the need for a paradigm shift in urban mobility research. 
Rather than focusing on normative prescriptions or purely functional concerns, researchers 
must engage with the experiential realities of mobility and the situated meanings that arise 
through embodied practice. The lifeworld framework offers a promising pathway to explore 
the holistic, intersubjective, and embodied aspects of urban cycling. It allows for a richer, more 
empathetic understanding of how people move through and make sense of urban environments 
on two wheels.
The proposed research agenda outlines both theoretical and methodological imperatives 
for future studies in this field. This research calls for deeper engagement with interpretivist 
epistemologies, cross-contextual and comparative studies, and greater attention to the material, 
social, cultural, affective, and emotional intricacies of cycling practice as a way of urban life. 
By centering the lived experiences of cyclists, this approach has the potential to inform more 
responsive, inclusive, and human-centered policies and designs in urban planning and mobility 
policy, ultimately contributing to the creation of more sustainable and equitable urban mobility.
Keywords: Lived experience, Urban cycling, Phenomenology, Mobility turn, New mobilities 
paradigm



169 وهشهای فضا و مکان در شهر1 دوره 9، شماره 36، پاییز   1404نشریه علمی پژ

Journal of Urban Studies on Space and Place
Vol.9, No 36, Autumn 2025, 33-55 | https://jspr.jdisf.ac.ir/

ISSN: 3060-6985 | EISSN: 3060-7094

Understanding the Lived Experience of Urban Cycling: A 
Critical Review to Propose a Research Agenda

Mohammad Nazarpoor
PhD Researcher, Department of Urban Planning, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, 

Tehran, Iran.
  Ehsan Ranjbar1

Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art, Tarbiat Modares 
University, Tehran, Iran.

 Marco te Brömmelstroet 
Full Professor in Urban Mobility, Faculty of Social and Behavioural Sciences, University of 

Amsterdam, The Netherlands.

Introduction
Since the final decades of the twentieth century, a growing critique of car-dominated 
transportation systems has led to an epistemological shift in the humanities and social 
sciences, widely referred to as the mobility turn. Also known as the new mobilities paradigm, 
this theoretical reorientation challenges the static, functionalist understandings that have 
traditionally shaped urban mobility research. Instead, it emphasizes the dynamic, relational, 
and meaning-laden dimensions of mobility. Urban mobility is understood not merely as the 
act of transporting people from one location to another, but as a socio-cultural, political, and 
affective meaningful practice deeply embedded in individuals’ lived experiences.
Against this backdrop, the present study critically reviews the existing literature on urban 
cycling lived experiences from a phenomenological perspective. It aims to synthesize 
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capable of accounting for the multidimensional, situated nature of cycling practice as a lived 
experience. While various studies engage with aspects of cycling experiences, they tend to 
selectively draw on disparate sociological or anthropological theories without offering a 
unified framework that can be generalized across contexts.
Through this lifeworld-based conceptual lens, the study rearticulates key research questions 
that examine how cyclists experience and interpret space, navigate social interactions, 
embody mobility, and make sense of temporality as they move through urban landscapes. 
These questions are designed to uncover the nuanced interplay between urban form, bodily 
engagement, emotional responses, and socio-cultural norms that shape the experience of 
urban cycling. In doing so, the paper foregrounds a view of cyclists not merely as users of 
infrastructure but as active agents whose movements and perceptions are co-constituted by 
their embodied presence in place.
Methodologically, the paper emphasizes the importance of adopting qualitative, immersive 
research strategies that are attuned to the experiential, affective, and sensory dimensions of 
mobility. In particular, it advocates integrating methods such as ethnography, autoethnography, 
photo-elicitation, narrative inquiry, and mobile interviews, which enable researchers to explore 
how meaning is constructed through embodied practice. The paper also highlights the value 
of innovative and participatory approaches, such as video analysis, mapping exercises, and 
creative storytelling, in capturing the tacit, subjective, and multilayered realities of urban 
cycling.
Conclusion
The review is based on an analysis of studies selected from major academic databases, all of 
which focus on the li ved experiences of urban cycling from a phenomenological standpoint. 
Each study analyzes the lifeworld dimensions, revealing patterns in how space, body, time, 
and social relations influence cyclists’ experiences. Findings suggest that different urban 
contexts and social backgrounds significantly shape how cyclists perceive and negotiate these 
dimensions.
In conclusion, this study underscores the need for a paradigm shift in urban mobility research. 
Rather than focusing on normative prescriptions or purely functional concerns, researchers 
must engage with the experiential realities of mobility and the situated meanings that arise 
through embodied practice. The lifeworld framework offers a promising pathway to explore 
the holistic, intersubjective, and embodied aspects of urban cycling. It allows for a richer, more 
empathetic understanding of how people move through and make sense of urban environments 
on two wheels.
The proposed research agenda outlines both theoretical and methodological imperatives 
for future studies in this field. This research calls for deeper engagement with interpretivist 
epistemologies, cross-contextual and comparative studies, and greater attention to the material, 
social, cultural, affective, and emotional intricacies of cycling practice as a way of urban life. 
By centering the lived experiences of cyclists, this approach has the potential to inform more 
responsive, inclusive, and human-centered policies and designs in urban planning and mobility 
policy, ultimately contributing to the creation of more sustainable and equitable urban mobility.
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a technology-driven model for cultural entrepreneurship in Iran’s creative tourism sector to 
bridge theoretical and practical gaps, enhancing value creation and sustainability.
Methodology
The study employs an exploratory-applied design with a sequential mixed-methods approach, 
combining qualitative and quantitative phases. The qualitative phase used inductive content 
analysis and grounded theory, involving semi-structured interviews with 18 cultural tourism 
experts (academics, entrepreneurs, and policy specialists) selected via purposive sampling 
until theoretical saturation. Participants had at least five years of experience and verifiable 
contributions in entrepreneurship, cultural studies, or policy development. Interviews followed 
a “broadening-converging” pattern: eight for exploration, five for category development, and 
five for confirmation. Data saturation was assessed through code saturation (<5% new codes), 
meaning saturation, and theoretical saturation. Validity was ensured via double coding, member 
checking, peer reviews, and external evaluation by three independent experts. The quantitative 
phase surveyed 230 experts using a validated questionnaire (CVR > 0.62, Cronbach’s α > 0.7), 
analyzed with SPSS 26 and AMOS 24 to test a structural equation model. The mixed-methods 
approach ensured qualitative insights informed the quantitative instrument, providing a robust 
framework for model development and validation.
Findings Qualitative analysis identified 34 categories across four dimensions:
1. Entrepreneurial Dynamics: Cultural entrepreneurs exhibit traits like creative 
perseverance, cultural intelligence, and risk acceptance, with performance driven by financial 
satisfaction and self-actualization. Cultural action involves empathy and adaptation to cultural 
needs.
2. Cultural Entrepreneurship Requirements: These include cultural awareness, 
intercultural competence, networking, and proficiency in technologies like AI, AR/VR, 
blockchain, and IoT, emphasizing the need for cultural sensitivity and technological skills.
3. Cultural Entrepreneurship Challenges: Barriers include economic issues (e.g., 
financial instability), political constraints (e.g., sanctions), technological limitations (e.g., 
digital divide), socio-cultural risks (e.g., cultural commodification), and technical obstacles 
(e.g., bureaucracy).
4. Cultural Entrepreneurship Outcomes: Outcomes include internationalization (e.g., 
cultural exports), sustainable development, creative tourism (e.g., innovative products), 
creative entrepreneurship (e.g., business clusters), and social capital (e.g., community trust).
Quantitative analysis validated the model (CFI = 0.93, RMSEA = 0.06), showing significant 
relationships betwee n requirements (β = 0.18), challenges (β = 0.48), and outcomes (β = 0.86). 
Technology adoption was a key driver of success, with challenges significantly influencing the 
entrepreneurial process.
Discussion and Conclusion 
The study provides a framework for advancing cultural entrepreneurship in Iran’s creative 
tourism sector, aligning with global digital transformation trends (UNESCO, 2021). By 
integrating AI, AR/VR, blockchain, and IoT with cultural entrepreneurship principles, the 
model enhances value creation while addressing systemic barriers. Cultural entrepreneurs, 
characterized by creative perseverance and cultural intelligence (Hofstede, 2011), can leverage 
Iran’s heritage for global competitiveness, transforming cultural assets into commercial value 
(Ratten, 2020) while tolerating ambiguity (Begley & Boyd, 1987). Digital platforms like 
AI-driven recommendation systems and social media are critical for navigating challenges 
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(Gretzel et al., 2015), but cultural authenticity must be preserved to avoid commodification 
(Towse, 2010). Operational requirements (e.g., networking, intellectual property protection) 
align with global best practices (Porter, 1998), while cultural requirements like intercultural 
competence (Byram, 1997) support international engagement. Outcomes—internationalization, 
sustainable development, creative tourism, creative entrepreneurship, and social capital—offer 
economic and social benefits. Internationalization through cultural exports (Nye, 2004) creates 
opportunities, while sustainable development aligns with the triple bottom line (Elkington, 
1997). Creative tourism fosters innovative products and creative cities (Richards & Raymond, 
2000), and social capital strengthens community resilience (Putnam, 2000). Quantitative 
validation confirms the model’s robustness (Hair et al., 2019), with technology adoption as a 
key predictor of success (Sigala, 2020). Practical implications include policy interventions for 
digital infrastructure and cultural-commercial training (Bridgstock, 2013). Limitations include 
the study’s Iran-specific focus, limiting generalizability (Tsui, 2007), and the rapid evolution 
of technologies, requiring ongoing research (Buhalis, 2020). Future studies should explore 
blockchain for intellectual property protection (Kaminska & Borzemski, 2020), AR/VR’s 
impact on cultural experiences (Guttentag, 2010), and platform economics (Srnicek, 2017). 
The framework bridges gaps in cultural entrepreneurship literature, justifying investments 
in technology-driven innovation for economic growth, cultural preservation, and social 
innovation in Iran’s creative tourism sector.
Keywords: Creative Tourism, Cultural Entrepreneurship, Entrepreneurship, Tourism Industry.
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a technology-driven model for cultural entrepreneurship in Iran’s creative tourism sector to 
bridge theoretical and practical gaps, enhancing value creation and sustainability.
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combining qualitative and quantitative phases. The qualitative phase used inductive content 
analysis and grounded theory, involving semi-structured interviews with 18 cultural tourism 
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five for confirmation. Data saturation was assessed through code saturation (<5% new codes), 
meaning saturation, and theoretical saturation. Validity was ensured via double coding, member 
checking, peer reviews, and external evaluation by three independent experts. The quantitative 
phase surveyed 230 experts using a validated questionnaire (CVR > 0.62, Cronbach’s α > 0.7), 
analyzed with SPSS 26 and AMOS 24 to test a structural equation model. The mixed-methods 
approach ensured qualitative insights informed the quantitative instrument, providing a robust 
framework for model development and validation.
Findings Qualitative analysis identified 34 categories across four dimensions:
1. Entrepreneurial Dynamics: Cultural entrepreneurs exhibit traits like creative 
perseverance, cultural intelligence, and risk acceptance, with performance driven by financial 
satisfaction and self-actualization. Cultural action involves empathy and adaptation to cultural 
needs.
2. Cultural Entrepreneurship Requirements: These include cultural awareness, 
intercultural competence, networking, and proficiency in technologies like AI, AR/VR, 
blockchain, and IoT, emphasizing the need for cultural sensitivity and technological skills.
3. Cultural Entrepreneurship Challenges: Barriers include economic issues (e.g., 
financial instability), political constraints (e.g., sanctions), technological limitations (e.g., 
digital divide), socio-cultural risks (e.g., cultural commodification), and technical obstacles 
(e.g., bureaucracy).
4. Cultural Entrepreneurship Outcomes: Outcomes include internationalization (e.g., 
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Quantitative analysis validated the model (CFI = 0.93, RMSEA = 0.06), showing significant 
relationships betwee n requirements (β = 0.18), challenges (β = 0.48), and outcomes (β = 0.86). 
Technology adoption was a key driver of success, with challenges significantly influencing the 
entrepreneurial process.
Discussion and Conclusion 
The study provides a framework for advancing cultural entrepreneurship in Iran’s creative 
tourism sector, aligning with global digital transformation trends (UNESCO, 2021). By 
integrating AI, AR/VR, blockchain, and IoT with cultural entrepreneurship principles, the 
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Extended Abstract
Introduction 
The integration of advanced technologies such as artificial intelligence (AI), blockchain, 
augmented/virtual reality (AR/VR), and the Internet of Things (IoT) into entrepreneurship 
has transformed industries worldwide, particularly tourism. In Iran, the creative tourism 
sector encompassing cultural, heritage, and experiential tourism holds significant potential 
for economic growth and job creation. Despite Iran’s rich cultural heritage and diverse 
tourism assets, the sector remains underdeveloped due to limited adoption of advanced 
technologies, inadequate technological infrastructure, restricted access to financial resources, 
and insufficient entrepreneurial skills among stakeholders. According to the World Economic 
Forum’s Travel and Tourism Competitiveness Report (2019), Iran ranks low in information 
and communication technology (ICT) readiness and innovation capacity. The COVID-19 
pandemic further highlighted the need for digital transformation, as Iran lagged in adopting 
virtual and hybrid tourism models, leading to significant economic losses (UNWTO, 2021). 
The creative tourism sector in Iran faces the challenge of preserving cultural authenticity while 
embracing innovation. Technologies like AI, AR/VR, and blockchain offer opportunities to 
enhance visitor experiences through immersive storytelling and personalized services but risk 
commodifying cultural heritage if not managed carefully (Richards & Wilson, 2007). Key 
barriers include a weak digital infrastructure (Iran ranks 89/193 in ICT development, ITU, 
2021), limited startup ecosystems, and insufficient stakeholder collaboration. Addressing 
these requires investment in digital infrastructure, fostering entrepreneurial ecosystems, and 
developing policies that balance innovation with cultural integrity. This study aims to develop 
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